ِا سوه 


4 
, ما اس 
۱ تست 


محمّدی اشتهاردی محمّد ۱۳۲۳ - / 
بت کنامه ال محمّد(ص) در ذکر مصائب جانسوز چهارده‌معصوم علیهم السلام. 

و شهداء و اسراء کربلا / محمّد محمّدی اشتهاردی - قم. ناصء ۱۳۷۰. 

۰ ص. 

قهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از اتتشار). 

کتابنامه به صورت زیر نویس: 

چاپ دوازدهم: زمستان ۱۳۷۳۷( 
:964-6683-03-7 :1587 


اِ. چهار ده‌معصوم. ۲. واقعه کریلژ, ۱ و الف. عنوان 


از کتابخانه ملی ایران ۳ 


انا رات اصر 
سوکنامه آل محمدت 
نویسنده توانا مرحوم استاد محمدی اشتهاردی 

چاپ بیست و ششم * ۴۰۰۰ جلد * پائیز ۱۳٩۳‏ ۲ 

چاپ حافظ قم 
انتشارات ناصر - قم - خیابان شهپدا کوچه آمار 
تلفن ۷۷۶۳۶۰۰ فمراه: ۰۹۱۲۲۵۲6۶۹۹ 
صندوق پستی‌الکترونیکی ۵۵1۵06607۳0۰607۳ ۱2۵9۵۲ :۴۶۳2۱ 
شایکی: ۴-۶۶۸۲-۰۳-۷ ٩۷۸-۹۶‏ 


۰۰ ربال 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

پیش مطالعه : 

الحمدلّه خداوند را شکررگذاریم که در سال ۱۳۷۰ شمسی به این جانب توفیق 
داد که کتابی در شأن و منزلت و مصائب جانسوز اهلبیت ول بخصوص حضرت 
اباعبدالله الحسین تا و شهدا و اسرا کربلا بصورت مجموعه‌ی دسته بندی شده 
ودر حد مستند و صحیح از مرحوم استاد محمدی اشتهاردی ی که سالیان زیادی 
در زندگی پربار ائمه معصومین ها تحقیقات ارزنده‌ای داشته‌اند » به رشته‌ی تحریر 
درآورده وپس از زحمات زیادی این کتاب در زمستان همان سال به زیور طبع 
آراسته گردید » و کمتر از دو ماه نگذشته بود که چاپ اول آن تمام شد . فروردین 
۱ 
واين از الطاف خداوند بزرگ وائمه معصومین لول واظهار علاقه و تشویق 
و استقبال پر شور رهروان ولایت و علاقه‌مندان به خاندان عصمت له همراه بود ؛ 
با توجّه به اینکه حجم و تعداد صفحات کتاب نسبتاً زیاد بود به سرعت چاپ‌های 
بعدی خود را پشت سر می‌گذاشت وناشر هم بعنوان: 

(من لم بشکر المخلوق لَغ یشک اْخالِق). 

ویا طبق فرموده‌ی امام امیرالمومنین 4 : 

( شک العالم علی علیه ان له لمل بسح )۱۱. 

: «شکر عالم برای نعمت علم خود این است که آن‌را در اختیار شایستگان قرار دهد». 

وبرای ثواب معنوی تصمیم گرفته شد که چاپ چهاردهم که «بنام مبارک 
چهارده معصوم 99 » سه هزار جلد آن را با نصف قیمت روز( ۱۱۰۰۰ ریال ) عرضه 
نماید ؛ که این توفیق نصیب ما گردید . 

اینک که «چاپ بیست ودوم» آن پیش روی شماست . متأسفانه مولف عالیقدر 
آن « استاد محمدی اشتهاردی و » نزد ما نیست » او بسوی معبود خود شتنافت و در 
نزد او از نعمتهایش برخوردار می‌باشد » ولی آثار آن مرد بزرگ همچنان زنده 


۱ کنزالفواند ص ۲۴۰. 


ومورد استفاده دانش پژوهان است ؛ 


معصوم ول فرمودند : (مدلا الما أَفْضلٌ ین الٍماء الشهداء) «قلم عالم از 
خون شهیدان بالاتر است ). 

و در حدیث دیگر از رسول گرامی اسلام تا آمده است : 

(اذا کان یوم القيامة وَرّّ مداد الغلماء بیهاء الشهدا. فیرجُح مداد الملماء غلی دماء 
الشهذاء )۷ : « سنگینی اعمال علما در قيامت بالاتر از خون شهیدان و قلم عالم از 
خون شهیدان افضل و فزونی دارد». ۱ 

در قرآن هم آمده است : « ولا تخب ین لوا في یل ۳ شواتا بل أَخیاء ند 
ربهم یز َقُون 4" 

«ای پیامبر عٍ » هرگزگمان مبرکسانی که در راه خداکشته می‌شوند » مردگانند » 
بلکه آنان زنده و در نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند ). 
۰ شهیدان که زنده‌اند و در نزد خداوند از نعمتهای او بهره می‌برند » علما طبق 
فرموده‌ی رسول گرامی اسلام بهتر و بیشتر از نعمتهای الهی بهره می‌برند که به آنان 
اشاره شد . 

«مرحوم استاد محمدی اشتهاردی » اولین اثر قلمی و تحقیقاتی خود را از سال 
۶ شمسی آغاز نمود؛ و ثمره‌ی عمر شریفش بیش از دویست پنجاه جلد کتاب 
و صدها مقاله در شناخت اهلبیت الا و فرامین عالیه‌ی اسلام می‌باشد که قسمتی 
از آن در دسترس علاقه‌مندان است ؛ تحقیقات او آسان و قلم او روان» و قابل فهم 
واستفاده‌ی همه‌ی اقشار خواهد بود. 

او سرانجام در سن ۶۲ سالگی در ۲۸ آذر ماه اقا تنس ی از جهان فرو 
بست وبه سوی ملکوت اعلی پیوست ؛ بادش گرامی باد . 

در آخر توبّه خوانندگان عزیز را به این نکته جلب می‌نمايم» با کمال تأسف 
بعضی از نویسندگان با اقتباس از کتاب «سوگنامه آل محمد ‏ » (کتاب حاضر) 
جزوه‌هایی تهیه کرده(" و یا از نام کتاب با جایگزینی «اباعبداله » «سیدالشهدا» 
«کربلا» « اهلبیت له » و « آل احمد» به جای «آل محمد عٍ » و یا اسم‌های دیگر 


۱ بحار الائوار.ج ۲ 1 
۲) سوره آل عفزآن آید ۱۶۹ 
۳ این کار از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی تیگ شو از 


برگرفته از نام کتاب خواسته‌اند افکار عمومی را جلب وکتاب را از مسیر شناحت 
خارج کنند و یا تیراژکتاب خود را بالا ببرند » از این رو اعلام می‌شود. که کتاب فوق 
بنام «سوگنامه آل محمد وب » و ناشر آن «انتشارات ناصر » می‌باشد که جایگاه رفیع 
این کتاب همچنان باقی و مورد علاقه‌ی رهروان آل محمد ی و شیعیان مخلص در 
همه‌ی قشرها محفوظ مانده است . 


قسمتی از کتاب‌هایی که از مرحوم استاد توسط «انتشارات ناصر» 
به چاپ رسیده است . به آن اشاره می‌گردد 

۱-سوگنامه‌ی آل محمد عٍ در مصائب جانسوز اهلبیت لل ( تألیف) 

۲ - زندگی چهارده معصوم 9 ( ترجمه‌ی کتاب انوار البهیه مرحوم حاج شیخ 
عباس قمی 4۶ ترجمه از محمدی اشتهاردی ) 

۳-سیرت پیامبر اعظم مر ( ترجمه کتاب کحل البصر مرحوم حاج شیخ عباس 
قمی ۶ ترجمه از محمدی اشتهاردی ) 

۴-رنجها و فریادهای فاطمه بل ( ترجمه کتاب بیت الاحزان مرحوم حاج شیخ 
عباس قمی و ترجمه از محمدی اشتهاردی ) ۱ 

۵ - ناسخ التواریخ امام حسین لا از محمد تقی سپر (روان نویسی از مرحوم 
استاد محمدی اشتهاردی 4 ) 

۶-شهادت الثه در اذان و اقامه از مرحوم آية له مرعشی و ترجمه از محمدی 
اشتهاردی. 

۷-پوشش زن در اسلام ( تألیف) 

۸ -حجاب بیانگر شخصیت زن ( تألیف) 

٩‏ زندگی حضرت یوسف ی ( تألیف) 

۰ -بابی گری وبهایی گری ( تألیف) 

در خاتمه رحمت و مغفرت و علوّ درجات به روح مقدس آن استاد گرانقدر 
وگرانسنگ را از خداوند متعال خواستاريم » نقل و اقتباس جزیی با ذ کر نامه کتاب 
و ناشر بی‌مانع است.. 

مهدی سلیمانی رامسری 
بهار ۱۳۸۶ شمسی 


پسسم ال الحمن الحیم 

پیشگفتار چاپ نهم: 

این کتاب با اينکه در زمستان سال ۰ ش در تیراژ وسیع. انتشار یافت بر اثر 
استقبال پرشور خوانندگان» بزودی نایاب شد و هم اکنون چاپ نهسم آن با اندکی 
تجدید نظره تقدیم می‌گردد؛ امامان شیعه (علیهم السلام) در شرایط بسیار سخت؛ همواره 
در هر فرصتی نام امام حسین رع» را به زبان آورده و یاد او را زنده نگه می‌داشتند» زیرا 
نام و یاد اوه شدیدترین خطر برای طاغوتیان بود» و سازنده‌ترین درس برای پاشیدن بذر 
انقلاب بر ضد آنهاه در قلوب مسلمانان به شمار می آمد. 

باید توجه داشت که تنها نباید به تجدید سنّت سوگواری برای امامان«ع, اکتفا کرد 
بلکه باید رفتار و پینش سیاسی و مبارزاتی آنها را نیز سرمشق خود ساخت. چنانکه امام 
سجادرع» فرمود: 

دض الشای الی افو عن بفتیی بشنُو ردام ولا بفشیی باغناله. 

«مبغوضترین انسان در پیشگاه خداوند» کسی است که در سنّت. امام را مقتدای خود 
سازد؛ ولی از شیوة رفتار امام پیروی نکند, ۱. 

گفتیم امامانرع» در هر فرصتی یاد شهادت امام حسین(«ع» و مصائب او و پارانش را 
تجدید می‌کردند؛ در اینجا به دو نمونهٌ جانگاه زیر که در اين کتاب نیامده» تو جه کنید: 
۱-روزی امام سجادرع» در بازار مدینه شنید مردی می‌گوید: 

ازحخشوني آنا رجل غریب: 

«به من رحم کنید که مردی غریب هستم. 

امام سجادوع» به او فرمود: «اگر مقدر شده باشد که تو در اینجا از دنیا بروی؛ آیا 


جنازه‌ات بدون دفن می‌ماند؟!». 


۱- تحف العقول (سخنان امام سحجاد علیه السلام). 


او با تعجب گفت: «الّه اکبره چگونه جنازه‌ام را دفن نمی‌کننده با اينکه در برابر دید 
مردم مسلمان امنت!!: 

امام سجادرع» به یاد مصائب پدرش حسین« » منقلب شد و گریست و گفت: 

وا اسشفاه علکک با آبشا! ثبقی لاه آیام بسلا دفسن و اکنت ان سس 


رای وای» وای فریاد از اندوه جانگاه تو ای باباء که جنازه‌ات سه روز بدون دفن باقی 
ماند؛ با اینکه پسردختر پیامبر خدارص» هستی». 

۲ وقتی که به دستور منصور دوانیقی» خاند امام صادق«ع» را آتش زدند» یکی از 
شیعیان» روز بعد به حضور آن حضرت رسید» دید بسیار غمگین است و قطرات اشکث 
از دیدگانش جاری است» علت پرسید» آن حضرت فرمود: وقتی که روز قبل آتش در 
دالان خانه‌ام زبانه کشید با اینکه من در خانه بودم دیدم بانوان حرم شیون زنان از این سو 
به آن سو می‌دوند؛ تا آتش را به آنها آسیب نرساند» به یاد ترس و هراس اهلبیت جدّم 
حسین«ع» در روز عاشورا افتادم» که دشمن به آنها هجوم کرد و مناه‌ی دشمن می‌گفت: 
«خانةٌ ظالمان را بسوزانید» مأساة الحسین (الشیخ عبدالوهّاب الکاشی) ص ۲ ۰۱۳۵۰۱۵ 

امید آنکه این کتاب» در اين راستاء اثر بخش و سازنده باشد. 


حوزه علمیّه قم: محمد محهدی اشتهاردی . 


1 
پم اه الرحمن الرحیم 


یاد ونام حسین (ع) بر تارک همه زمانها ومکانها 
امام حسین علیه اللام به جپان آمد تا در هر زمان ودر هر مکان» آتشفشانی 
بر ضد ظلم وجور واستکبار وجریان طاغوتی» روشن کند ودر هر محفلی یاد خدا 
ومکتب ناب پیامبران را در دلها شعله‌ور سازد؛ بنابر این حسین(ع) مربوط به قرن 
اول اسلام نیست بلکه مربوط به همه قرون است بلکه بر فراز همه سالها؛ ماهپا؛ 
هفته‌ها» روزها؛ ساعتهاء دقیقه‌ها ولحظه‌ها است» چرا که او در هدفش خلاصه 
می‌شود» وهدف او نفی همه معبودهای باطل» وتثبیت معبود حق وخدای بی همتا 
و آئین پاک او است» نتیجه اینکه: هر گز نباید او فراموش گردد» وباید یاد او همواره 
احیا گر دین پاک محتدی(ص) وافشا گر وخاموش کنندهُ شعله‌های فساد باشد. 
در اين راستا» با ز گو نمودن مصائب جانگاه» ورنجهای غمبار وجگرسوز آن 
حضرت ویارانش در راه اسلام» در ماجرای کربلا» و کوفه وشام» یکی از برنامه‌های 
مذهبی است که احساسات پاک مسلمین را برای شورش ویورش بر ضد ظلم 


0 اسوگنامة 1 محمد(ص) 


وبی‌عدالتی ومبارزه با هرگونه فساد برمی‌انگیزد؛ وانسانها را به اهداف حسین 
وحسینیان نزدیکک کرده ودر مسیر پیکار با دشمنان بشر قرار می‌دهد. 

بر همین اساس در روایات اسلامی» به بیان مصائب امام حسین (ع) واهلبیت 
عصمت وطارت (ع) وبا زگو نمودن رنجها وفریادهای غم‌انگیز آنها» توجه بسیار 


شده وپاداش فراوان برای آن قرار داده شده است. 


جند روایت دربا ره پاداش ذکر مصیبت امام حسین (ع) 
۱- رسول |کرم (ص) به فاطمه (س) فرمود: 
کل ین اک مق َة لا ین بَکث علی مصاب الحتین» 
نها ضا که" مُستَرة پتیم ال 
:«هر چشمی در توت قانت گربان است» مگر چشمی که برای مصائب امام 
حسین (ع) گریه کرده» چنین کسی در قیامت خندان وشادان به نعمتهای 
بپشتی است»:) 
3 
ی وین زَرقث الق الخسنن (ع) عتی بل علی خن 
بواه الله غرفا فی الجَنَة یشکنها اخقاباه وانلا مومن دَمَعّت 
تاه علی یبلق قلل هداعلا ن یبن دوب 
الله منزل صذق.... 
را مق وی ی ان کی 
گونه‌ای که به صورتش روان شود» خداوند غرفه‌هائی از بپشت را برای او 
اختصاص دهدء که صدها سال در آنپا سکونت کند» وچشمان هر مْمنی که به 


خاطر آزارهائی که از ناحيهٌ دشمن در دنیا به ما رسیده اشکک آلود شود 


(۱) بحار ج 44 ص ۰۲۹۳ 


پیشگفتار ۷5 


واشکش به گونه‌هایش سرازیر گردد؛ خداوند او را در منزل صدق (جایگاه 
رفیع بپشت) ساکن کند...»۲٩‏ 
- امام صادق (ع) فرمود: «آه کشیدن غمگین برای ستمی که به ما رسیده» 
تسبیح است» واندوه او برای ما عبادت می‌باشد وپوشیدن راز ما جپاد در راه خدا 
است»؛ آنگاه فرمود: سزاوار است این سخن با آب طلا نوشته شود 0" 
ونیز فرمود 
لکل بر ناب ۷ الفعة فا 
مشش ی کون صبر گردد وپوشیده شود پاداش است؛ مگر گریه 
واشکک برای مصائب ما که بی‌صبری وآشکار نمودن آن»پاداش دارد».(۷) 
) - عالم بزرگوار سیّد بن طاووس (متوفی ۱۹4 ه.ق) مش کون 0 
الرسول(ع) نقل شده که فرمودند: 
من تک آو نکن ی ما یل یلالج وتن یکی او 
اک تفه ال تن تکي آز آبکی این لالج 
تن تکي آو آنکی عََر له اجه ون تکی آو آنکی واحدا 
فله الجکت وم تباکی قله اج 
:«کسی که در مصیبت ما خود گریه کند یا صد نفر را گریان سازد» ما بپشت 
را برای او ضمانت می‌کنیم» و کسی که در مصیبت ما خود گریه کند یا پنجاه 
تفر را گریان سازد» اهل بهشت است» وکسی که در مصیبت ما خود گریه کند 
وسی نفر را بگریاند؛ اهل بپشت است؛ وکسی که در مصیبت ما بگرید وده نفر 
را بگریاند» اهل بپشت است» وکسی که خود گریه کند ویک نفر را بگریاند 


(۱) اللبوف ص ۰٩‏ 
() ترجمه نفس المپموم ص ۰۱۷ 
(۲) بحار ج 1) ص ۰۲۸۷ 


۸ اس وگنامةً آل محمد(ص) 


اه تور هرت ۵ ؟ که خود را به گریه وادار کند (وبه صورت 
گریه کنندگان در آورد) برای او بهشت است». 
۳ ۳ م ص اه 5 ۱ و۳ 

۵ امام رضا (ع) در روز ال محزم به رین پسر شبیب در ضمن گفتاری 


فررمود: 


تون جرا لعتره الم 
:«ای پسر شبیب! اگر خوش داری تا با ما در درجات عالی بپشت باشی؛ برای 
حزن ما محزون باش وبر ای شادی ما شاد باش؛ وبر تو باد به دوستی وولایت 
ماءچرا که هر گاه شخصی سنگی را دوست بدارد» خداوند او را با آن محشور 


گرداند».*) 


پاداش سرودن اشعار در سوگ اهلبیت (ع) 
ای کنوهتر ات‌کنها رتیه ای غسمزده سینه‌ها بسوزیسد 
جعفر ين عفان؛ اشعاری در سوگ امام حسین (ع) سرود وبه حضور امام 
صادق (ع) آمدء امام به او فرمود: شنیده‌ام اشعار خوبی در ذکر مصائب حسین (ع) 
سروده‌ای» او عرض کرد: آری؛ فرمود: بخوان» او اشعار خود را خواند» امام 
وحاضران گریه کردند؛ سپس امام به او فرمود: «ای جعفر! سوگند به خدا فرشتگان 
مقَرّب خدا در اینجا شاهد بودند وسخن تو را در ذکر مصائب امام حسین (ع) شنیدند 
وبیش از ما گریستند» خداوند در همین ساعت تو را آمرزید وبپشت را بر تو واجب 
(۱) اللپوف ص ۰۱۱ 
(۷) میون اخبار الّضا ج ۱ص ۲۹۹ - وروایات دیگر در بحار ج 4) صفحه ۲۷۸ ۷7 ۲۹۰ ونفس 
المپموم باب اول فصل دوم- 


ی پیشگفتار (5 ۹ 


کرد». 
سپس فرمود: ای جعفر! آیا بر اشعارت؛ نمی‌افزائی؟ 
جعفر عرض کرد: می‌افزايم. 
امام فرمود: «هر کس شعری در مرثیة حسین (ع) بگوید ومردم را بگریانده 


خداوند بپشت رابر او واجب کرده واو رامی‌آمرزد».٩‏ 


و م2 
هدف از سو گواری 

ٍِ ِ 

گریه وسو گواری چند نو ع است مانند: 

گریه * قاه گرب هلو 5 از سر ۰ 2 ۰ 
۲ >> سو 2 ری و طفی» کُریه به عنوان اظهار تنفر از دشمن» كرية 
دض و رت 
ذلت و... انچه ناپسند است» گریه ذلتبار وشکست وعجز اتمه کوار مر ور 

عحِِ ۱ 
همین اساس بر دو گُونه است: منفی ومثبت. 
ذشنده دلت وشکسته گرادد: 
شوده وبه صورت اظبار تفر از طالمان وخونخواران گردد» یکی از داتعمندان 
7 - 

بزرگ می گوید: 

«همیشه زبان ترجمان عقل بوده ولی ترجمان عشق» چشم است؛ آنجا که 
اشکی از روی احساس ودرد وسوز می‌ریزد» عشق حضور دارد» ولی آنجا که زبان با 
گردش منظم خود جمله‌های منطقی می‌سازد؛ عقل حاضر است. 

بتابر این همانطور که استدلالات منطقی ‏ وکوبنده مي‌تواند همبستگی گوینده 
تا (ضاف تن وه کته امکارشا ره ره اف انم تو نت اطلان جنک 


(۱) رجال کشی ص ۰۱۸۷ 


۰ اسوگنامة آل محمّد(ص) 


عاطفی بر ضد دشمنان مکتب محسوب گردد).(۱) 
بر همین اساس است که پیامبر (ص) وامامان (ع) آنان‌راکه آمادگی گریه 
کردن را ندارند» به «تبا کی» (خود را به شکل گریه در آوردن) دعوت کرد‌اند, تا 
یاد حسین (ع) در همه فرون واعصار» در خاطره‌ها زنده بماند» امام صادق (ع) 
فرمود: 
من تاکن فله الجتّد. 
:«هر کس به هنگام شنیدن مصائب امام حسین (ع) خود را به گریه زد 
مستحق بپشت می‌شود» .۲۳۱ 
معلوم است که تباکی در هنگامی است که اشکک از چشم انسان جاری 
نمی گردد» ولی انسان از شنیدن مطالب» محأثر می‌شود. 
نتیجه اینکه: 
گریه حضرت زینب (ع) واهلبیت (ع) گریة عاطفی و گرية پیام آور ویکنوع 
نهی از منکر وشعار شورانگیز وسوزاننده ورسواگر طاغوتیان وستمگران بوده 
وادامة این راه همواره جنگ عواطف» بر ضد طاغوتیان وستمگران است» ودر 
نیضتما هیچگاه نباید تقش «جنبش عواطف» را فراموش کرد؛ از این جنبش به 
عنوان شعاثر وشعار یاد شده. که اضرلا ار وشعور» جپهت مبارزه را مشخص 


می‌کند وانسانها رابه‌سوی آن جمت تحریک وسوق می‌دهد. 


تاریحچه روصه خوانی 
بعضی تصور می کنند روضه‌خوانی برای سرور شپیدان کربلا وسایر امامان 
(ع) از مصنوعات شیعه است, ویا اینکه در قرن نپم ودهم با نوشتن کتاب «روضة 


(۱) شرح در کتاب انگیز؛ پیدایش مذهب صفحه : ۰۱۵ 


(۲) امالی صدوق مجلس ۰۲۹ 


پیشگفتار ۱۱5 


الشهداء» تألیف ملا حسین کاشنی (متوفی )٩۱:‏ رسم شده وقبلاً چنین سابقه‌ای 
نداشته است. ۱ 

لش سای ونان فا باه وفط ایک تا کت 
پیامبر اسلام (ص) وامامان (ع) برای حسین (ع) روضه‌خوانی کرده‌اند ومردم را به 
روضه‌خوانی تحریص وتشویق نموده‌اند؛ بلکه پیامبران پیشین» حتی حضرت آدم 
(ع) برای حسین (ع) روضه‌خوانی نموده است» بنایر این جریان روضه‌خوانی از قبل 
بوده ودر اسلام به عنوان یکی از شعاثر مذهبی وبرنامه‌های سیاسی وتربیتی عنوان 
شده وادامه یافته است؛ ب رای تایید این مطلب به نچند تمونه از روایات زیر تونجه کنید: 

وی ار ییحی ره کنیا ها روات سی عت زد 
آدم (ع) بر ساق عرش نام پیامبر (ص) وامامان را دید» وجبرئیل به او تلقین کرد (که 
هنگام توبه ومناجات) بگو: 


محیینْ حَق الْحسن والحتین ومنک الاحنان. 

هنگامی که جبرئیل نام حسین (ع) رابرده اشک از چشمان آدم (ع) روان شد 
ودلش شکست. از جبرئیل پرسید: علت چیست که با ذ کر حسین (ع) اشکم سرازیر 
می‌گردد» جبرئیل جریان مصیبت امام حسین (ع) را برای آدم (ع) نقل کرد آنگاه 
جبرئیل و آدم (ع) برای مصائب امام حسین (ع) وهمراهانش؛ مانند زن فرزند فرده 
گریه کر دند.) 

۲ -امام علی (ع) می‌فرماید: روزی به حضور رسولخدا (ص) رفتیم» پس از 
صرف غذاء آنحضرت وضو گرفت ورو به قبله نشست وبه دعا وراز ونیاز پرداخت 
سپس در حالی که اشکک بسیار از چشمانش سرازیر بود به زمین افتاد» حسین (ع) بر 


‌ ۰ و ۰ 2 :۰ 
دوش انحضرت جپید و کُریه کرد پیامبر (ص) به او فرمود: «پدر ومادرم بفدایت 


(۱) ترجمه نفس المسپموم ص ۰۲۳ 


۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


بر کی کی )۸6 

حسین (ع) عرض کرد: «ای پدر! امروز تو رابه گونه‌ای محزون و گریان دیدم 
که ه رگز تو را چنین ندیده بودم». 

پیامبر (ص) فرمود: «پسرم! امروز از ملاقات شما بسیار شادمان شدم که 
هرگز چنین شاد نشده بودم» حبیبم جبرئیل نزد من آمد وبه من خبر داد که شما کشته 
می‌شوید؛ ومحل قتل شما دور از همدیگر است از اين رو محزون شدم ودعا کردم 
واز خدا برای شما تقاضای خیر نمودم».() 

۳ - این عباس می‌گوید: در جریان جنگ صفین» هنگامی که امام علی (ع) در 
مسیر راه از کربلا عبور کرد؛ توقف نمود وفرمود: ای ابن عباس آیا این سرزمین را 
می‌شناسی؟ گفتم: نه؛ فرمود: «اگرمثل‌من آن‌را می‌شناختی تا گریه نمی کردی از آن 
عبور نمی کردی». 

آنگاه آنچنان گریه کرد که اشکش بر سینه‌اش جاری شد؛ وچنین (روضه 
می‌خواند و) می گفت: آه! آ۵!» آل ابوسفیان رابا من چه کار؟ آل حرب رابا من چه 
کار؟ ای ابا عبدالله شکییا باش؛ که پدرت از اين مردم همان ببیند که تو ببینی... باز 
آنمضرت فان فزمود وگزیه کرو 

)- ابو عتاره می‌گوید: ه رگز در هیچ روزی نام حسین(ع) نزد امام صادق(ع) 
برده نشد که آن روز آنحضرت تا شب خنده کند» ومی‌فرمود: 

۰ ك 
لین عبر کل موی 
«حسین (ع) سیب ريزش آشکه هر مومن است» ٩۳:‏ 

۵ -ماجرای مرثیه خوانی ابوهارون مکفوف برای امام حسین(ع) در حضور 

(۱) وفاء الوفاء ص ۰13۸ 


(۲) تر جمه نفس المسهموم ص) ۰۳ 
(۳) همان مدر کث ص ۰۱۷ 


پشگفتار ۱۳:۹ 


امام صادق (ع) ویتکا تشن »نو گر نة شدید امام صادق(ع)0) وهمچنین ماجرای 
مرثیه‌خوانی دعْیل خزاعی در روز عاشورا در مجلس عزای امام حسین (ع) که 
حضرت رضا (ع) آن را تشکیل داده بود و گریه حضرت رضا (ع) وحاضر ان(۲) و... 
ها کیت که تاه روم رای ء گریدی شیدای کرلا در عبات فرت اون 
ودوم هجرت رواج کامل داشته ودر همان آغاز جزء برنامه‌های مهم مذهبی بوده 
است. 
3 ه 

امّا در مورد کتاب «روضه الشهداء» این کتاب را «کمال الدین حسین بن 
علی واعظ کاشفی» نوشته» وی در نیمه اوّل قرن نهم در سبزوار به دنیا افد ویتال 
۵ هتق در‌هرات در کدشتوبه فول مباحت روفیات الساته بط به اینکه زد 
کتاب نخستین کتابی است که در مورد مقاتل به فارسی نوشته شده» ووعاظ وذا کرین 
بر بالای منابر آن را می‌خواندند ونام آن؛» «روضه» (با غ) بود» از ذ کر مصیبت به نام 
روضه‌خوانی تعبیر شد.(۳) 

بنابر این اصل ذکر مصیبت ومرئیّهخوانی از قبل بوده» ولی تغییر نام آن به 


«روضه» پس از تالیف اين کتاب بوده است. 


روضه‌خوانی امام حسین (ع) وبا زماندگان کربلا 

واین مطلب را نیز نباید از نظر دور داشت که: خود امام حسین (ع) برای خود 
" روضه خوانده است؛ وامام سجّاد (ع) مس تسس ان ۱۰69 
روضه‌خوانی نموده‌اند به عنوان نمونه: 
(۱) ترجمٌ نفس السپموم ص ۰۱۵ 
(۲) عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۰۲۱۱-۲۱۳ 
(۳) روضة التَپداء ص ۸. 


امام حسین (ع) در روز عاشورا کنار هر شهیدی می‌آمد؛ از وصف او 
می‌گفت و گریه می‌کرد؛ ودر روز یازدهم محزم هنگام وداع بازماندگان با اجساد 
مطتهر شهداء» امام حسین (ع) اشعاری به سکینه آموخت که در مدینه برای شیمیان 
بخواند» که مطلع آن اين است شیتتی مها مرگ ماع عَذب ق ذکرونی (که بعاً 


ذکر خواهد شد). 
در اين اشعار امام می‌فرماید: برای من ندبه کنید» وذ کر مصیبت علی اصغفر(ع) 
میات اماه‌است ت ۱ 


وحضرت زینب (ع) مکزّر روضه‌خوانی کرد؛ از جمله در کوفه‌هنگامی که سر بریده 
برادرش حسین (ع) را دید با اشعاری» مرثیه‌سرائی نمود» از جمله گفت: 
تاترمفت ای ای ان اراس 
:ای برادرم وای آرام قلبم هیچگاه گمان نمی‌بردم که اين گونه مقدر شده باشد که 
سر بریده‌ات در برابر من قرار گیرد» (که بعداً ذ کر خواهد شد).) 
امام سجاد (ع) نیز بارها روضه خواند» وحتی سالپا بعد از واقعة کربلاء 
آنحضرت از وصف کربلا می‌گفت وگریه می کرد ودیگران را می‌گريانید. 
امام صادق (ع) فرمود: امام سجاد (ع) چهل سال بر پدرش گریست ودر این 
مدت روزها را روزه داشت وشبپا را به عبادت به سر می‌برد» هنگام افطار وقتی غذا 
نزدش می آوردند ومی‌گفتند بفرمائید میل کنید» اشکک می‌ریخت ومی فرمود: 
سول الله جاثاه یل ام ول الله انا 
:«حسین فرزند رسولخدا (ص) گر سنه وتشنه کشته شد». 
واين مطلب را تکرار می کرد و گریه می‌نمود بطوری که غذا ونوشیدنیپایش با 


(۱) مقتل الحسین» مقرّم ص ۸۰ ۰۳ 
() منپاج الدموع ص ۰۷ ۰۳ 


پشگفتار /[5] ۱۵ 


قطرات اشک او می آمیخت» او همواره این گونه می‌زیست تا به لقاءالله پیوست.4۱1 
آنحضرت وقتی که قصّابی را می‌دید گوسفندی را ذبح می‌کند» بیاد امام 
حسین (ع) می‌افتاد ومی‌فرمود: آب به گوسفند بدهد» پدرم ربا لب تشنه سر بریدند» 
ودر پاسخ یکی از خادمان که از روی دلسوزی به او گفت: گریه نکنید که به خطر 
می‌افتید» فرمود: حضرت یعقوب» پیغمبر بود» از دوازده فرزندش» یکی از آنها 
(یوسف) غایب گردید» با اینکه می‌دانست او زنده است» آنقدر از فراق او گریست 
که چشمانش سفید شد ولی من اجساد پاره پاره پدر» برادران وعموها ودوستانم را 
دیدم» چگونه غم واندوه من پایان یابد؟ من هر وقت به یاد آنها می‌افعم» بی‌اختيار 
قطرات اشک از چشمانم سرازیر می‌شود.0) 
امام زمان حضرت مپدی (ع) در ضمن درودهائی که بر امام حسین(ع) 
می‌فرستد: از جمله می‌فرماید: 
لام ی لوب اضر جات. 
:«سلام بر آن گریبانهائی که در سوگ امام حسین (ع) پاره‌پاره شد».* 
اين تعبیر نیز بیانگر اوج قداست وارزش سوگواری برای مصائب امام حسین 


کتاب حاضر 

گرچه از دیر زمان از همان قرن دوم به بعد» کتابپای بسیاری در مقاتل نوشته 
شده ودر عصر حاضر نیز کتابهائی در این راستا تألیف شده مانند: نفس‌المهموم 
(محدث قمی)» مقتل الحسین سید عبدالرزاق مقرم و... ولی از آنجا که مطالب این 
(۱) اللپوف ص ۲۰۹ وبعضی نوشته‌اند ۳۵ سال گریست؛ زیرا او بعد از پدر ۳۵ سال عمر کرد. 


(0) مقتل الحسین مقرم ص ۰۷۷ 
() الوقایع الحوادث ج ۳ ص ۰۳۰۷ 


ره 


کتابپا پراکنده است» ونیاز شدید به دسه‌بندی وتنظیم مطالب؛ وذکر اشعار مناسب 
وفشردگی مطالب بر اساس مدا رک می‌شد» وطلاب عزیز ومداحان ومرثیه‌سرایان 
در این جپت به یک کتاب خلاصه ودر عين حال جامم ودسته کرده نیاز داشتند؛ به 
نگارش این کتاب اقدام گردید؛ امید آنکه تا حدودی لا مذ کور را پر کرده» وقدمی 
در این راه برداشته شده باشد. 

با توجه به اينکه در این کتاب گاهی از کتبی مانند: معالی التبطین» کبریت 
الاحمرء اسرار الشپاده دربندی؛ روضة‌الشهدای دمعة الا کبه» منتخب طریحی 
وتذكرة الشهداء نیز استفاده شده که اعتبار اين کتب چندان روشن نیست» گرچه 
مطالبی که از اين کتب» در اين کتاب نقل شده با توجّه به جریاتات» تناسب با 
واقعیت دارد» بهر حال این کتاب در سه بخش تحریر وتنظیم گردید: 

بخش اول: ذکر مصائب چهارده معصوم علیهم السَللام. 

بخش دوّم: ذکر مصائب شهدای کربلا تا هنگام شهادت امام حسین (ع). 

بخش سوم: حوادث جانسوز بعد از شهادت امام حسین (ع) از کربلا تا شام 
ومدینه. 

تدای یوم زند کی ما تیوه رنه کی مرو الق رف قاچ 
وم رگ ما رانیز آنچنان کن. ۱ 

حوزه علمیّه قم -محتد محتدی اشتهاردی 


زمستاد ۱۳۹۹ شمسم ۱ 


اب ) 


۵ 
سردم ( 


پیامبر اسلام (ص) در طلو ع فجر روز جمعه ۱۷ ربیع الاول سال ۵۷۱ میلادی» 
چپل سال قبل از بعفت در مکه متولد شد. 

ور روز فوشته ۷۸ مغر مال ۱۱ ری درم سالگ دن ملیه موه 
رحلت کرد مرقد شریفش در مدینه است. 

در جریان جنگ خیبر (که در آغاز سال هشتم هجرت واقع شد» یک زن 
یپودی به وسیلاٌ غذائی که با زهر مسموم کرده بود و آن غذا از دست گوسفند تیه 
شده بود) آنحضرت را مسموم کرد؛ گر چه پيامبر (ص) زود متوجه شد واز آن غذا 
دست کشید» ولی اثر آن غذای مسموم گاهی ظاهر می‌شد» سرانجام آنحضرت بر اثر 
آن بستری گردید ورحلت کرد. 

۲ عٍِ 

از ابن عباس روایت شده رسولخدا (ص) هنگام بیماری لحظه‌ای بیپوش 

گردید» در آن‌هنگام در خانه کوبیده شد. 


فاطمه (س) فرمود: کیستی؟ 

ی عم ۱ ِ 

کوبندهُ در گفت:مرد غریبی هستم آمده‌ام از رسولخدا (ص) پرسشی کنم . آیا 
اجازه می‌دهید به محضرش برسم؟ 


فاطمه (س) فر مود: با زگرد خدا ترابیامرزد» اکنون پیامبر (ص) بیمار است. 
آن شخص غریب رفت وپس از لحظه‌ای باز آمد ودر خانه را کویید» گفت: 
۸ 


معصوم اوّل: پیابر اسلام(ص) ۱۹2 


مرد غریبی است از پیامبر (ص) اجاز؛ُ ورود می‌طلبد» آیا به غریبان اجازهٌ ورود 
می‌دهید؟ 

در این هنگام رسولخدا (ص) به هوش آمد وفرمود: فاطمه جانم» آیا می‌دانی 
این شخص کیست؟ این کسی است که جمعیتها را پراکنده می‌کند» لذات را درهم 
می‌شکند» این فرشته م رگ (عزرائیل) است؛ به خدا س و گند قبل از من از کسی اجازه 
نگرفته وپس از من هم از احدی اجازه نمی‌گیرد» بخاطر مقام ارجمندی که در 
پیشگاه خداوند دارم از من اجازه می‌طلبد» به او اجازه ورود بده. 

فاطمه (س) به او فرمود: داخل شو خدا تو را بیامرزد» عزرائیل مانند نسیم 
ملایمی وارد غانه پیاهیر (ض) قدو کته ۱ 

الملام علی ال بیت رَمُول الله. :«سلام بر خاندان رسول خدا 


(ص)») 


دلداری پیامبر (ص) به فا طمه (س) 

جابر انصاری می‌گوید: فاطمه (س) کنار بستر پيامبر (ص) بود» وبا اندوهی 
جانکاه می گفت: 

و کزباه لکزیک یا آباه! «رآء وفغان از رنج ومصیبت تو ای پدر جان». 

پیامبر (ص) به فاطمه (س) فرمود: بلکه پس از امروز پیامبر (ص) دیگر غمی 
ندارد» ای فاطمه (س) نباید در وفات پیامبر (ص) گریبان چاک کرد وسیلی به 
صورت زد ووایلا گفت؛ ولی تو همان سخنی را بگو که پیامبر (ص) در مرگ 
پسرش ابراهیم گفت: «دیدگان اشک می‌ریزند» ودل بدرد می‌آید ولی سخنی 
نمی گویم که پروردگار را به خشم آورد؛ وما در مصیبت تو ای ابراهیم 
اندوهناکیم) 
(۱) انوار البپیّه ص ۱ و ۱۷- کحل البصر ص ۰۱۹۲ 
(1) کحل البصر ص ۰۱٩۳‏ 


۰ اسوگنامة آل محمد(ص) 


فاطمه (س) در لحظات آخر عمر پیامبر (ص) 

شیخ مفید نقل تب سپس بیماری رسولخدا (ص) سخت ووخیم شدء 
امیرمومنان علی (ع) در کنار بسترش بود» همین که نزدیک بود روح از بدنش 

مفارقت کند؛ به علی (ع) فرمود: «سرم را بر دامن خود بگیر» زیرا که امر الپی فرا 

رسید» وچون جأن من بیرون رود آن را با دست خود بگیر وبه روی خود بکش؛ 
آنگاه مرا رو به قبله بگذار» و کار (غسل و کفن) مرا خودت انجام بده» وپیش از همه 
مردم بر جنازه‌ام نماز بخوان؛ واز من جدا نشو تا مرا به خاک بسپاری واز خداوند 
طلب کمک کن». 

حضرت علی (ع) سر آنحضرت را به دامن گرفت» آنحضرت از حال رفت» 
فاطمه (س) خود را بر آنحضرت افکند وبه روی او نگاه می‌نمود ونوحه وگریه 
می کرد واين شعر (ابوطالب) را می‌خواند: 
نیش ُنتنقی انندامپونهه .پمال الینامی ی ضتةیلارایل 

(«وسفیدروئی که مردم به بر کت روی او طلب باران می‌کنند؛ او که ٍِِِِ 
یتیمان وپناه بیوه زنان است». 

رسولخدا (ص) چشمش را باز کرد وبا آواز ضعیف فرمود: دختر جانم این 
و 


ما و مر اقا 


لیم ع آعفایکم. 


(«ومحمد (ص) فقط فرستاد؛ٌ خدا بود؛ اگر او بمیرد ویا کشته شود به عقب 


م صم ۳ سِ 


برمی گردید؟» (آل عمران -۱46) 
در این هنگام فاطمه (س) گریُ طولانی کرد پیامبر (ص) به او اشاره 


کرد که نزدیکک بیا فاطمه (س) نزدیکک رفت» پیامبر (ص) آهسته به او سخنی 


معصوم اوّل: پیامبر اسلام(ص) ۲۱2 


کت که زو #اطه اش ) از ال مت قکیفا سس ان وس لها (ض) 
قن کر هویی: 

در حدیث امده: به فاطمه (س) گفته شد؛ آن سخنی که پیامبر (ص) 
آهسته به تو گفت چه بود که موجب خرسندی تو گردید؟ 

فرمود: پیامبر (ص) به من خبر داد که من نخستین نفر از اهلبیت او 
هستم که به او ملحق می‌گردم؛ وبعد از او چندان نمی‌گذرد که به آنحضرت 


می‌پيوندم؛ این مز ده موجب از بین رفتن اندوه من گردید.۱) 


حسن وحسین (ع) در آعغرش پیامبر (ص) 
مرحوم صدوق از ابن عتاس روایت کرده: در آن هنگام حسن وحسین (ع) با 

فواه کنات مه ونان ورن تاره وود را تروی سول دا افکتن علی 
(ع) خواست آنان را از آنحضرت جدا سازد که پيامبر (ص) به هوش آمد وفرمود: 
«ای علی! بگذار من آنها را ببویم و آنها مرا ببویند» من از دیدار آنها توشه ب رگیرم 
وآنبا از دیدار من توشه بر گیرند» | گاه باش که این دو فرزند» بعد از من سنمها 
خواهند دید وبا ظلم کشته خواهند شد»» سپس سه بار فرمود: خدا لعنت کند کسانی 
را که به این دو تن ظلم کنند» آنگاه دست به سوی علی (ع) دراز کرد واو رابه طرف 
خود آورد» وبا خود در زیر آن جامه کرد که برویش افکنده بود برد ودهان مبارکک 
بر دهان او نهاد ومذتی طولانی با او راز گفت تا آنکه روح از بدن شریفش پرواز 
نمودء آنگاه امام علی(ع) از زیر جامه‌ها خارج شد وفرمود: 

اي ماگ و و 

اعظم الله أَجو کم فی تیتکم. 


:«(خداوند به شما در س وگ پیامبرتان اجر عظیم عنایت کند». 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۱ص ۰۱۷۷-۱۷ 


۲ 1 که 1 ۱ م2 ۳-۳ 
خداوند او را نزد خود برد؛ تا علی (ع) این سخن را گفت؛ صدای ضجَه و گریه 
از خانه بر خاست.(۱) 


مرثيّه علی (ع) وفاطمه (س) از فراق پیامبر (ص) 
۱ رحلت پیامبر (ص) برای هم مسلمین مخصوصاً بنی‌هاشم» بخصوص علی 
(ع)۲۲) وزهرا(س) بسیا واگ بکرم بود که نمی‌توان آن را وصف کرد. 
از اشعار علی (ع) در سوگ پیامر | ین بود: 
ااتصت لارالسا شفت ولا رلسطا 
تا الشیسیسل ال آذلاشری اعد 
مایت وا ی ور ره 
تزعلد سل عنعاتیتاعتها 
من‌فاتءالوم‌شهمل نها 
«م رگ» نه پدر را باقی می‌گذارد ونه فرزند راء واين موضو ع همچنان ادامه 
دازند تا همة بتیرند وهیجکس باقی ماند: 
م رگ » حتی پیامبر اسلام (ص) را برای دش باقی نگذاشت» اگر خداوند قبل 
از او کسی را باقی می‌گذاشت. او ران نیز باقی می‌گذاشت 
ناگزیر ما | 
بر گزا را هدف خود قرار ندهد؛ فردا ما را از یاد نمی‌بره».؟ 


4۶ 4 + 


(۱) کحل البصر ص ۰۱۹1 
(۲) در ! ین باره به نهج البلاغه خطبه ۲۳۵ مراجعه گردد. 


(6) انوار البپیّه محدث قمی ص ۰۲۳ 


معصوم اوّل: پيامبر اسلام(ص) ۲۳۵ 


اندوه حضرت زهرا (س) از فراق پیامبر (ص) بسیار بود» او مرثیّه می‌خواند 
وبه گونه‌ای کزبهمی کرد که‌از گریه او در ودیوا ر اشکک می‌ریخت 0 
دک ان اهاز او ترش کت انحضرت این اشعار است: 
آنلایَ شم فتی ال زان غوا ی ] 
:«انکس که بوی خوش تربت (خاک قبر) پیامبر (ص) را می‌بوید اگر در 
زمان طولانی؛ بوی خوش دیگری نبوید چه خواهد شد؟ (یعنی تا آخر عمر» همین 
بو شور ارو ای ایا وا تیش و یی تاره 
آنچنان باران غم واندوه بر جانم ريخته که اگر بر روزهای روشن می‌ریخت» 
آن روزها مانند شب» تیره وتار می گر دید»٩)‏ 
بجانم ریخته چندان غم ودرد ومصیبتها 
که گربرروزها ریزند گرد تیره چون شبها 
انس بن مالک می‌گوید: پس از دفن جناز؛ رسولخدا (ص) فاطمه (س) با من 
ملاقات کرد وبا ی تراد نو :ای انس! 
کف طابّث آنشکه آن تحثوا ین وجه وشول الله امرات. 
گنل تما فیر زا کر کهعا که برسشی روف تن سا رم )۱6 
سپس با گریه گفت 


«ای پدر! آه پدرم! که دعوت حق را اجابت کرد وخداوند او را به نزد خود 


(۱) در اين باره یه قسمت خر بیت الاحزان مر اجعه شود. 


(۲) بیت الاحز ان ص ۰۱:۰ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 
برد 
واز اشعار حضرت زهرا (س) در کنار قبر پیامبر (ص) است: 
2( و ز ‏ اش ِ 
نفسی علی زفراتهام حبوسه یالیتهاخرّجت مع الرفرات 
1 هن ۰ 2 ۳ نی و رز لاح 
اخیربخدک‌فی‌الخیاقواندا آنکی‌تخافةآنتطولخیایی 
:«پدر جان! جانم با آنهمه غم واندوه در سینه‌ام حبس شده» ای کاش با همان 
۰ ۰ ۰ ۰ 4 قب م2 
اندوهها از بدنم خار ج می‌شد؛ پدر جان! بعد از تو هیچ خیر ونیکی در زند کی نیست» 
گریه می‌کنم از ییم آنکه (مبادا) بعد از تو زندگیم طولانی گردد»۹) 
+4 +4 4۶ 
شعله آتش هجران تو جان می‌سوزد 
وز فراق تسود پیر وجوان می‌سوزد 
وین چه سوز است کزو جان جهان می‌سوزد 
شرح این غم چه بگویم که بیان می‌لرزد 
وصف این حال چه گویم که زبان می‌سوزد 
عد ید 3 
باورم نیست که بابا! زچه خاموش شدی؟ 
ت رکمان کرد ی‌وبا خاک هم آغوش شدی 
۲ ۰ 2 ی 
خانه رانوری ا کر بود زرخسار توبود 
ای چرا غ دل ما از چه توخاموش شدی؟ 
جای خالی تو را با چه‌نگاهی‌نگرم؟ 
ای همای دل وجانم تسوچرا دور شدی؟ 


(۱) کحل البصر ص ۰۲۰۳ 


(۲) بیت الاحزاد ص ۰۹ 


۲-ذکر مصیبت معصوم دوم حضرت زهرا (س) 


حضرت صلیقهکبری‌فاطمه زهرا (س) در آستانهة طلوع فجر روز جمعه ۲۰ 
جمادی الثانیه سال پنجم بعشت در مکه دیده به جهان گشود ودر سال دوم هجرت در 
حدود ٩‏ سالگی با امام علی (ع) (که در اين هنگام حدود ۲۵ سال داشت) ازدواج 
کرد واز او دارای پنج فرزند بنامپای: حسن» حسین» زینب» 1 کلثوم ومحسن 
گردید. 

پدرش پیامبر (ص) ومادرش خدیجه (س) بود» او بین نماز مغرب وعشا در 
سیزدهم جمادی الاولی یا سوم جمادی التانم مان ۱ هرت در هیجنه شالگی در 
مدینه به شپادت رسید» مرقد شریفش در مدینه است ودر یکی از سه محل (کنار قبر 
پيامبر (ص) - قبرستان بقیم - ویین منبر وقبر پیامبر (ص) در مسجد البی) زیارت 


می‌شود. 

پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) ستمهای فراوان به فاطمه (س) شد او 
طرفدار رهبری امام علی (ع) بعد از پیامبر (ص) بود ودر این راستا تا آخرین توان 
خود به دفاع وحمایت برخاست وجان عزيزش را در اين راه گذاشت» او بعد از 
پيامبر (ص) ۷۵ روز یا ۹۵ روز بیشتر عمر نکرد» ولی در همین مدت ستمهای بسیار 
به او شد که قلم از وصف آن عاجز است. 


۳۵ 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


فاطمه (س) بین فشار در ودیوار 

پس از رحلت رسولخدا (ص)؛ جریاناتی پیش آمد که منجر به بیعت با ابوبکر 
گردید» امام علی (ع) که جانشین بر حق پیامبر بوده از خانه بیرون نیامد وطبق 
وصیّت پیامبر (ص) در خانه به تنظیم وجمم آوری قر آن پرداخت. 

عمر به ابوپکر گفت: «هم مردم با تو بیعت کرده‌اند» جز این مرد (علی علیه 
السلام) واهلبیت او شخصی رانزد او بفرست که بياید وبیعت کند. 

ابوبکر پسر عموی عمر را که «نْذ» نام داشت برای اين کار انتخاب کرد 
وبه او گفت: نزد علی (ع) برو وبگو:دعوت خلیفه رسولخدا (ص) را اجابت کن. 

قنفد چند بار از طرف ابوبکر نزد علی (ع) رفت وپیام ابوبکر را ابلاغ کرد» 
ولی علی (ع) از آمدن نزد ابوبکر امعنا ع ورزید. 

مر خشمگین برخاست وخالد بن ولید وقتفذ را طلبید وبه آنها امر کرد تا 
هیزم و اتش بردارند» آنها اطاعت کردند وهیزم و آتش برداشته وهمراه عمرء کنار 
در خانه فاطمه (س) رهسپار شدند فاطمه (س) پشت در بود» هنوز شال عزا (از 
رحلت پیامیر - ص) بر سرش بود؛ واز فراق پیامبر (ص) سخت نحیف وناتوان شده 
بود» عمر به سر رسیده ودر را زد؛ وفریاد بر آورد: ای پسر ابوطالب! در را باز کن. 

فاطمه (س) فرمود: ای عمر !ما رابه تو چکار؟ چرادست از ما برنمی‌داری با 
اینکه ما عزادار هستیم؟ 

عمر گفت:در راباز کن و گر نه آن رابه روی شما می‌سوزانم. 

هر چه فاطمه (س) نصیحت کرد عمر از تصمیم خود منصرف نشدء سپس 
آتش طلبید ودر خانه را به آتش کشید» آنگاه در نیم سوخته را فشار داد» وبدن 
نازنین فاطمه (س) بین فشار در ودیوار قرار گرفت.:۱: 


معصو م دوم: فاطمه(س) 2 ۳۷ 


عمر در ضمن نامه‌ای برای معاویه» چگونگی برخورد خرد با فاطمه (س) را 
چنین بیان م ی کند: «.... به اطمه (س) که پشت در بود گفعم: اگر علی (ع) از خانه 
(برای بیعت) بیرون نیاید» هیزم فراوانی به اینجا بیاورم ای برافروزم وخانه ‏ 
واهلش را بسوزانم» ویا اینکه علی ‌ع( را برای بیعت به سوی مسجد می‌کشانم» 
آنگاه تازیانة قتفذ را گرفتم وفاطمه (س) را با آن زدم» وبه خالد بن ولید گفتم تو 
ومردان دیگر هیزم بیاورید؛ وبه فاطمه (س) گفتم: خانه را به آتش می‌کشم... هماندم 
دستش را از در بیرون آورد تا مرا از ورود به خانه باز دارد» من او را دور نموده وبا 
شدت در را فشار دادم وبا تازیانه بر دستهای او زدم» تا در را رها کند» از شدت درد 
تازیانه» ناله کرد و گریست: ناله او بقدری جانکاه وجگرسوز بود که نزدیک بود دلم 
نرم شود واز آنجا منصرف گردم؛ ولی به یادکینه‌های علی(ع)وحرص او بر کشتن 
قریشیان (مش رک) افتادم... با پای خودم لگد بر در زدم» ولی او همچنان در راامحکم 
نگه داشته بود که باز نشود» وقتی که لگد بر در زدم» صدای نالهٌ فاطمه (س) . " شنیدم 
تیف ای ای ویو رت 
يا ابتاه! با ول الله هکذا یل یکییتیک وانتتک آه! یا 


«ای پدر جان! ای وس لها 1 یبگن کن این 3 با حبیبه زار 
می‌شود؛ آه! ای فضه بیا ومرا دریاب که س و گند به خدا فرزندم که در رحم من 

بود گشته شد». 
در عین حال در را فشار دادم» در باز شد» وقتی وارد خانه شدم» فاطمه (س) با 
همان حال روبروی من ایستاد؛ ولی شدذّت خشم من مرا به گونه‌ای کرده بود که 
گوئی پرده‌ای در برابر چشمم افتاده است» چنان سیلی روی روپوش به صورت ‏ 
فاطمه (س) زدم که به زمین افتاد...».۲۱ 


(۱) دلائل الامامه طبری ج ۲-بحار ط قدیم ج ۸ ص ۲۲۲-بیت الاحزان ص 17 و۹۷ 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص) 


تادربیتالحرم از آتش‌بیگانه سوخت 

کعبه ویر ان شد حرم از سوزصاحبخانه سوخت 
از آنبیمان‌فتکنم کر توت عم قدینر 

آتنی افروخت تا هم خم وهم خمخانه سوخت 
یه ایکا مهت فنت. کیت استتاونود 

کی‌سراوارفشار آذ در ودیوار بسود 
ناله‌بانوزد اندر خرمن هستی شرر 

گوئی اندر طور غم چون نخل آتش بار بود 
صورتی‌نیلی شداز سیلی که چون سیل‌سیاه 

روی گردون» زین مصیبت تا قیامت تار بود 


ماو لد لو 
ی وه 


گوهری‌سنگین بها ازابر گوهربار ریخت 

کز عم جانسوز او خون ازدرودیوار ریخت 
غنچه نش کفته‌ای از لاله‌زار معرفت 

از فراز شاخساری از جفای خار ریخضت 
اخترفرخ فری افتاد ازسر ج شرف 

کاسمان خوناب غم از دیده خونبا ر ریخت" 
وصیتهای زهرا (س) 

امیرممنان علی (ع) نامه‌ای در بالای بستر حضرت زهرا (س) دید آن را 

پر داش دید در آن‌نجنین نوشته: 


(۱) دیوان آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (متوفی ۱۳٩۱‏ ه-.ق). 


معصوم دوم: فاطمه(س) /(۳۹5 


ی ادلی یه ]فرع رز (ص) به آن 
وصیت نموده است: ۲ 

۱-فاطمه گواهی می‌دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست. 

۲ - ومحمد (ص) بنده ورسول خدا (ص) است. 

۳-بپشت ودوز خ حق است» وشکی در زنده شدن مردگان وبرپا شدن قیامت 

- ای علی! من فاطمه دختر محمه (ص) هستم که خداوند مرا همسر تو کرد؛ 
تا در دنیا وآخرت. از آن تو باشم» تو از دیگران به من شایسته‌تر هستی. 

مرا شبانه حنوط کن وغسل بده وکفن کن وشبانه بر من نماز بخوان ومرا به 
خاک بسپار» وبه هیچکس خبر نده؛ تو را به خدا می‌سپارم وبه فرزندانم تا قیامت 
ی ی س ش ی 

(حیّطیی وغیبلیی وکفیتی باللیل وَصَل عَلی و اذفنی باللیل .)0۷ 


عیادت عبّاس عموی علی (ع) از زهرا (س) 

هنگامی که حضرت زهرا (س) در بستر شهادت بود؛ روزی عباس (عموی 
پیامیر وطای) بزای عیاهسابه در عانه رت زهرا رس ) امه کتشانبه او کشتند: 
حال زهرا (ص) مساعد نیست وبه گونه‌ای است که هیچکس را برای ملاقات 
نمی‌پذیرد. 

عباس به خانة خود با ز گشت» وتوشط شخصی برای امیرممنان (ع) چنین پیام 
داد: «ای بر ادرزاده! عمویت سلام می‌رساند ومی‌گوید: سوگند به خدا از بیماری 
حبیبةٌ رسولخدا (ص) نور چشم آنحضرت ونور چشمم فاطمه (س) آنچنان 
اندوهگین هستم که حالم منقلب ودگ رگون است؛ به گمانم او در میان ما نخستین 


(۱) بیت الاحزان ص ۱۵۲ 


۰ اسوکنامذ آل محقد(ص) ‏ 


کسی است که به رسولخدا (ص) می‌پیوندد؛ و انحضرت او را برای بهترین مقامات 
بهشت ب رگزیده ونزد خود می‌برد» اگر می‌دانی که فاطمه (س) از دنیا می‌رود» اجازه 
بده مپاجران وانصار رابا خبر کنم تا در تشییع ونماز بر او اجتما ع کنند وبه پاداش 
آن برسند» وایین کار برای عظمت اسلام وبز رگداشت شعائر» شایسته ونیکك 
است)) . 

حضرت علی (ع) درپاسخ پس از تشکر از وفا ومحتسهای عباس؛ فرمود: «ای 
عمو! از تو تقاضا دارم که چنین کاری نکن وبه کسی اطلاع نده ومرا معذور بدار 
زیرا فاطمه (س) وصیت کرده که امرش را پنهان سازم».٩)‏ 

او وصیت کرده که جنازه‌اش را شبانه غسل بدهم وشبانه کفن کنم ونماز 
بخوانم وبه خاک بسپارم. 

برای توضیح عرض می‌کنیم: اگر از زهرا (س) بپرسیم: شما به علی (ع) 
وصیّت کردید که شبانه مرا دفن کن» اين وصیت برای دل خودت بود که 
نمی‌خواستی آنها که به تو ظلم کرده‌اند وحقّت را غصب نموده‌اند» در کفن ودفن‌تو 

اما می‌پرسیم چرا وصیت کردی که شبانه تو را غسل دهد» شاید در پاسخ 
بفرمائی»این‌وصیت به‌خاطردل‌علی(ع)بودءزیرا می‌خواستی‌تاریکی شب‌مانح‌شود 
که‌علی(ع) آثار زخمهائی که ازناحیهٌ دشمنان‌به تورسیده بنگردوداغش تازه‌گردد. 

آری فاطمه (س) در فکر غمبای علی (ع) بود» امام باقر (ع) از پدران خود 
نقل می‌کند: فاطمه (س) گریه سخت کرد علی (ع) فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ 
فاطمه (س) گفت: 

آیکی هقی دی 


(۱) امالی مقید-بجار ج ۰۲۲۰-۶۳ 


معصوم دوم: فاطمه(س) 5 ۳۱ 


«گریه‌ام برای غسها وحوادث نا گواری آست که بعد از من به تو می‌رسد»4. 
۳-7 
علی (ع) او را دلداری داد وفرمود: «گریه نکن؛ سوگند به خدا این حوادث در 
راه خداء برایم کوچک است»( 


لحظه غم‌انگیز شهادت زهرا (س) 
ملمی همسر بورافع می‌گوید: من روزها وساعات آخر عمر فاطمه (س) از 
او پرستاری می‌کردم؛ یک روز حال او خوب شد به من فرمود: مقداری آب بیاور تا 
غسل کنم؛ آب آوردم و کمک کردم فاطمه (س) غسل کرد» سپس فرمود: بستر مرا 
در وسط خانه پپن کن» آنگاه رو به قبله بر آن بستر خوابید» وفرمود: امروز از دنیا 
می‌روم (با توجه به اينکه پس از ضربت در» چهل روز بستری بود) سپس دستش را 
زیر سرش نماد واز دنیا رفت. 
اسماء بنت میس می‌گوید: هنگامی که فاطمه (س) به حال احتضار افتاد؛ 
جامه‌اش را به سر کشید وفرمود: اند کی صبر کن ودر انتظار من بااش» سپس مرا صدا 
بزن؛ اگر جواب تو را ندادم بدان که به پدرم ملحق شده‌ام. 
اند کی کردتیش فا زین ترااضتا روا تسیا با کزیه 
فریاد زد: 
پا بنت مُحَمّدٍ المصطفی, یا بنت اکرم من حملتهالّلاء یا بنت 
من وطا الحصی... 
:ای دختر محعد مصطفی؛ ای دختر بپترین انسانپاء ای دختر برترین کسی 
که بر روی زمین راه رفت...». 
باز جوایی نشنید» روپوش را کنار زد» دریافت که فاطمه (س) به لقاء 1 


پیوسته است» خود را به روی فاطمه (س) افکند واو را می‌بوسید وعرض می‌کرد: 


(۱) لا تبکی فو الله ان ذلکک لضفیر عندی فی ذات له (بحار ج ٩۳‏ ص ۲۱۸). 


۳ سونامذ آل محمّد(ص) 


«ای فاطمه! وقتی که به حضور پدرت رسولخدا (ص) رسیدی سلام مرابه او برسان». 

اسماء گریبانش راپاره کرد وسراسیمه از خانه بیرون آمد» حسن وحسین (ع) 
رادر بیرون خانه ملاقات کرد. 

آثها پرسیدند:هادرهان کضانت؟ 

اسماء سخنی نگفت. 

آنها به سوی خانه روانه شدند» دیدند مادرشان رو به قبله افتاده» حسین (ع) 
مادرش را تکان داد نا گاه دریافت مادرش از دنیا رفته است» به برادرش حسن (ع) 
رو کرد و گفت: ای برادرم» خدا در مورد مادرم بهتو اجر وپناه بدهد (ج رک ال فی 
الن) حسن (ع) پیش آمد وخود را به روی ما درافکند؛ گاهی او را می‌بوسید 
وگاهی می‌گفت: ای مادرم با من سخن بگوء قبل از آنکه روح از بدنم بیرون رود. 

امام حسین (ع) پیش آمد وپاهای مادرش را می‌بوسید ومی‌گفت: «مادرم! من 
پسرت حسین (ع) هستم» قبل از آنکه قلبم شکافته شود وبمیرم با من سخن بگو» (۱) 
مادراز جاخی من بشور شینم 

نور دیده توتسشنه سب حسسیسنیم 
ای مادر افسرده سیلی زعدو خورده 

: ای شکسته پهل و ای شکسته پهلو 


امام علی (ع) کنا ر جنازه زهرا (س) 

شب بود» امام علی (ع) هنگام شهادت زهرا (س) در مسجد بود حسن وحسین 
(ع) به مسجد دویدند وشمادت مادر رابه انحضرت خبر دادند. 

امام علی (ع) از این خبر بقدری ناتوان شد که بی‌حال به زمین افتاد» اب به 


(۱) بیت الاحزان محدث قمّی ص ۰۱۵۱ 


معصوم دوم: فاطمه (س) ۵ ۳۳ 


ورس با واه وف خوب شلی یا کتتای کار فلت عاغان ویر شورین 


برمی‌خاست؛ فر مود: ۲ 
اف ۳۷ و م وا و ی و ۳ ۳۵ ۰ 
بمن العزاء یا بنت مُحَمَدٍ کنث بک اتعزی ففیع العزاء من 
مد ک 


:«ای دختر محتّد (ص) به چه کسی خود را تسلیت بدهم؛ تا زنده بودی مصیبتم 
را به تو تسلیت می‌دادم؛ اکنون بعد از تو چگونه آرام گیرم؟». 
مورخ معروف؛ مسعودی می‌نویسد: امام علی (ع) در کنار جناز؛ زهرا (س) با 


7 ٌ 
سوز و کداز چنین مرثیّه خواند: 


و كِِّ, 
ول ال ذی دود انعنات ۳ و / 
و اف تقادی فا اند آختد 
دنیب | ما۵ تشدرم خماتییل 
:«هر اجتما ع دو دوست سرانجام به جدائی می‌انجامد» وهر مصیبتی بعد از 
فراق وجدائی اند ک است. 
رفتن فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص) دلیل آن است که هیچ دوستی 
باقی نمی‌ماند),(۱) 
ای یگانه گهرم فاطمه جان فاطمه جان 
از غمت خون جگرم فاطمه جان فاطمه جان 
بعدپرپرشدنت ای گل رعنا چه کنم؟ 


روزم از هجر تو شد چون شب یلدا چه کنم؟ 


(۱) همان مد رکث ص ۰۱۵۲ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


هر زمان‌یاد کنم پهلوی بشکسته تو 
خون رود از بصرم فاطمه جان فاطمه جان 
بسودی چراع خانهام پا زهرا تاریک شد کاشانهامیا زهرا 
ای نو گسل پژمرده‌ام ی ازهرا سیلی‌زدشمن خورده‌ام‌یازهرا 
گویدحسین کومادرم‌یا زهرا کسومادرفم پسرورم یا زه را 
لد عود 
هنگامی که امام علی (ع) بدن زهرا (س) را کفن می‌کرد» وقتی که خواست 
بندهای کفن را ببندد صدازد: 
ام هو ای زینب ای سکینه» ای فشه» ای حسن ای حسین: 
لیوا تروّدواه من ایکن... 
:«بيائید واز دیدار مادرتان توشه بر گیرید» که وقت فراق ولقای بپشت است». 
حسن وخسين آمدند وبا اه وناله» فریاد می‌زدند: ای مادر حسن! ای مادر 
حسین! وقتی که به حضور جدمان رسیدی سلام ما را به او برسان وبه او بگو بعد از تو 
در دنیا یتیم ماندیم» آه! آ! چگونه شعلة غم دل ما از فراق پیامبر (س) ومادرمان 


شافوتن کرته ۱۳ 
مر ممننمی‌فرماید: 
نی آشهد ال نها قذ حث وانث ومد مدّث یدیها وضَئنها الل 
ها 


من خدا را گواه می‌گیرم که فاطمه نالهٌ جانکاه کشید ودستمای خود را دراز 
کرد وفرزندانش رامدتی به سینه‌اش چسبانید». 
( ۱ 
با الحتن ازفنهدا عنها فلقذ آبکیا و والله مَلاتکة الگماع... 


معصو م دوم: فاطمه(س) 2 ۳۵ 


:ای علی! حسن وحسین (ع) را از روی سینهٌ مادرشان بلند کن که س وگند به 
جدا این حالت آنپا» فرشتگان آسمان را به گریه انداخت». 
آنگاه علی (ع) آنپا رااز سینه مادرشان بلند کرد .( 
ای آفتاب م نکه شدی‌غایب ازنظر آیا شب فراق ترا کی بودسصر 
ای نورچشم عالم وچشم وچراغ‌دل بگشای‌چشم رحمت وبرحال من‌نگر 


امام علی (ع) کنار قبر زهرا (س) 
در کتاب روضة الواعظین (فتال نیشابوری) آمده: اواخر شب حضرت علی 
(ع) همراه حسن» حسین» عمار مقداد؛ عقیل» زبیر » ابوذر» سلمان وبریده و چند نفر 
از خواض بنی‌هاشم» جنازه زهرا (س) را از خانه بیرون آوردند وبر آن نماز خواندند 
ودر نیمه‌های شب آن را به خاک سپردند» حضرت علی (ع) اطراف قبر حضرت 
زهرا (س) هفت قبر دیگر ساخت تا قبر فاطمه (س) شنا خته نشود؛ در این هنگام: 
هاح به الحْزن فارسل دموغه علل خَدّیه. 
:«غم واندوه علی (ع) به هیجان در آمد» اشکپایش بر گونه‌هایش سرازیر شد». 
آنگاهبه قبر رسولخدا (ص) رو کرده و گفت: 
تلا تیک یا ول الله عتي وعن انتیک ال ازلة فی 
جّوارک والسرتعةالیحاق یک لپا ول الله عن میک 
صبری» ورّق عنها تجلدی... 
:«سلام بر تو ای رسولخدا (ص) از جانب من ودخترت که هم اکنون در 
جوارت فرود آمده وبه سرعت به تو پیوسته است» ای رسولخدا! از فراق دختر 


لت 
گرب وبا کنت مان خر لبر یز شده وطافتم از دست رفته است... آنا لله 


من 


(۱) بیت الاحزان ص 1 ۰۱۵ 


وا زاون« 
چ و گنج ازچه به خاک سیه نهان شده‌ای 

گل همیشهبهارم چراخزان شده‌ای 
توزهرهفلکی زیرخاک جای تونیست 

برآرسر زلحد؛ خشت متکای تونیست 

چگونه خانه روم جای خالیت بینم 
زجای خیز که با هم همی شبانه رویم 

مرازدا غ مکش خی زتابه خانه رویسم 
که طفلهای تیم توبی‌قرار تواند 


دو چشم مناخسنینت در انتظار تواند 


امام صادق (ع) از پدران خود نقل کرد که: پس از آنکه امیر مومنان (ع) 
فاطمه را در میان قبر نهاد؛ وقبر را پوشانید» مقداری آب بر روی قبر پاشید سپس در 
کنار قبر» گریان ونالان نشست. تا اینکه عمویش عیاس آمد ودست علی (ع) را 
وان ر ایض انا زو 
شمع این مسأله را برهمه کس روشن کرد 

کهتوان تا به سح رگربه بی‌شیون کرد 
برسر تربت زهرا علسی از خون جگر 

گریه‌هاتابه سحر بی‌خبر از دشمن کرد 
داع پیغمبر وزهرا وهمان طفل شهید 

همگی آمد وبر قلب علی مسکن کرد 
(۱) بیت الاحزان ص ۱۵ و۱۵۵ - نم حالبلاغه خطبه ۰۲۰۲ 


() بیت الاحزان ص ۰ ۰۱۵ 


۳-ذکر مصیبت معصوم سوم امام علی (ع) 
امام علی (ع) در وه سیر هر سب 991 سال قبل از بعشت» در خانه خدا 
کعبه» چشم به اين جپان نو وصبح ۱٩‏ رمضان سال چپلم هجرت در محراب 
مسجد کوفه توشط عبدالر حمان بن ملجم» ضربت خورد وشب ۲۱ رمضان همان سال 
در سن ٩۳‏ سالگی در خانه‌اش در کوفه به شهادت رسید؛ قبر شریفش در نجف 


نموداری از حکومت پنجساله امام علی (ع) 

هنگامی که در سال ۳۵ هجرت (سه روز مانده به آخر ذیحجه) عثمان به قتل 
رسید؛ مسلمین در مدینه بطور اتفاق با امام علی (ع) بیعت کردند و آنحضرت زمام 
اموزترهیرغ یر آیدست کرفت زیت خلافت ورهبری آتحضرت چپار سال وئه ماه 
وچند روز به طول انجامید. 

آنحضرت در اين مذت دشمنان بسیاری پیدا کرد که هر کدام به نحوی برای 
براندازی حکومت آنحضرت می‌کوشیدند که در مجموع به سه گروه تقسیم 
ده 


این ماود روط فلاران 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


۲-نا کثین: طلحه وزبیر وطرفدارانشان 

۳-مارقین: مقس مابهای کوردل و کج فهم 

اضق زرا کی ۱9 ساهطول کیت شید ا یرت یه وود 
آوردند. 

گروه دوم؛ جنگ جمل را در بصره به وجود آوردند که پی آمدهای دشواری 
برای حکومت امام علی (ع) داشت. 

گروه سوم» همان خوارج بودند که جنگ داخلی سختی بر ضد انحضرت 
شرو ع کردند وسرانجام امام علی (ع) با سپاه خود» به جنگ آنها رفت؛ آنها چهار 
هزار نفر بودند در سرزمین نپروان همه آنها جز ده نفر کشته شدند واز سپاه امام علی 
(ع) نه تفر به شهادت رسیدند» آن ده نفر از خوارج فرار کردند که عبدالرحمان بن 
ملجم مرادی (قاتل امام علی علیسه التلام) یکی از آن فراریان بود.(۱) 


توطئه خوار ج 

گروهی از باقیماندگان خوارج؛ در مکه به مذااکره مخفیانه پرداختند ودر این 
مذاکره چنین نتیجه گرفتند که سه نفر باید کشته شوند: ۱ - علی (ع) در کوفه ۲ - 
موه در شام ۳ ی وخاهن در مر 

سه تفر بنامپای: عبدالرحمان بن ملجم وبّرک بن عبدالله, وعمرو بن بکر 
پیمان بستند که شب نوزده رمضان سال چپل هجرت. اوّلی در کوفه امیر مزمنان 
علی (ع) را» ودومی در شام معاویه راء وسومی در مصر عمروعاص را به قتل 
فا نت 

ابن ملجم اهل یمن بود وبعد به عراق آمد ودر جنگ خوارج بر ضد علی (ع) 
حضور داشت. 


(۱) تتمة المنتپی ص ۲۲ و ۰۲۳ 


معصوم سوم: امام علی(ع) ۳۹۵ 


او مخنیانه به کوفه آمد ودر کوفه با سم( ملاقات کرد» پدر وبرادران ثم 
در جنگ نهروان کشته شده بودند» از اين رو کینه علی (ع) را به دل داشت؛ این ملجم 
فریفتهُ جمال او شد» واز او خواستگاری کرد او گفت: مهرية من عبارت است از :۱- 
سه هزار درهم ۲ - یک غلام ویک کنیز ۳- کشتن علی (ع) 

ابن ملجم گفت: آنچه گفتی قبول است جز کشتن علی (ع) که برای من چنین 
کاریممکن تست : 

قطام گفت: «هنگامی که لین (ع) مشغول چیزی است؛ هماندم بطور 
ناگهانی به او حمله می‌کنی واو را می‌کشی؛ در این صورت قلبم را شفا خواهی داد» 
وزندگی من با تو گوارا خواهد شد؛ واگر کشته شدی» ثوابهای آخرت برای تو بهتر 
است)). 

آنگاه این ملجم گفت: به خدا سو گند من به این شهر نیامده‌ام مگر برای کشتن 
علی (ع). 

قطام ودو شخص بنام وردان بن‌مجالد وشبیب بن بَجْرّه» با ابن ملجم همدست 
شدند تا سحر شب ۱٩‏ رمضان» توطنه خود را در مسجد اجرا کنند. 

قطام در مسجد خیمه‌ای زده بود وبه عنوان اعتکاف وعبادت در آن به سر 
می‌برد» در شب ۱٩‏ رمضان آن سه نفر (اين ملجم» شبیب ووردان) در خیم قطام 
بودند. 

قطام شمشیرهائی را که زهر آلود کرده بوده بدست آنپا داد تا زیر لباس خود 
حمایل کنند. 

توطله گران قیلا جریان راب راشعت بن قیسن» کفته بودنده واو نید ی ۳ 
اتفاق رای داشت و آن شب بر ای یاری آنها به مسجد آمده بود. 

در آن شب خجر ين عدی (از یاران علی علیه السلام) در مسجد بود ناگاه 


(۱) ودر بعضی از عبارات «قطامه» ذکر شده است. 


۰ اسوگنامة آل محمد(ص) 


شنید اشعث به ابن ملجم می‌گوید: «زودباش وحاجت‌خودراب رآو رکه صیح نزدیکک 
شده است)). 
شجر مطلب را دریافت وبه اشمت گفت:«ای اعور ملعون آیا اراد کشتن علی 
(ع( راداری؟!». 
با شتاب از ز مسجد بیرون آمد وبه خانه علی (ع) روانه شد تا آنحضرت را از 
جریان اطلاع دهد از ۶ فا ا حشرت از راه دیگر به مسجد رفته بود» وبه محض 
ورود؛ ان ملجم ه او حملهکرده وضربت بر قرق سر او زده وقتی که جر به مسجد 
باز گشت. فهمید کار از کار گذشته ومردم می‌گویند: 
یل یز نی 
:«امیر مومنان علی (ع) کشته شد».۲۳ 
خبر از شهادت علی (ع) 
قبلا پیامبر (ص) از شهادت امام علی (ع) خبر داده بود» وخود علی (ع) نیز 
آن را می‌دانست وبارها از آن خبر داده بود» در اين مورد به چپار روایت زیر توجه 
کنید: 
0 پیامبر (ص) با 
يا علیْ آشقی الاوَلینَ عاقرٌ اساقت وَاشْقی الاخرین قانلک< 
وفی روابة دا 
(«ای علی! شقی‌ترین پیشینیان همان کسی بود که ناقٌ صالح را کشت 
وشفی‌ترین فرد از آخرین قاتل تو است- ودر روایتی آمده: واو کسی است که 
این را با آن رنگین کند (اشاره به اینکه محاسنت را با خون فرق سرت خضاب 
۳ 
(۱) تتمة المنتپی ص ۲ - اعلام الوری ص ۰۲۰۱ 
(9) نور الثقلین ج ۵ ص ۰۵۸۷ 


معصوم سوم: امام علی(ع) ۱ ۴ 


۲ حضرت علی (ع) در آن ماه رمضان که شب نوزده آن ضربت خورد» شبی 
در نزد فرزندش حسن (ع) بود» وشبی در نزد فرزندش حسین (ع) بود» وشبی در نزد 
دامادش عبدالله بن جعفر (ع) افطار می‌کرد؛ وبیش از سه لقمه غذا تناول نمی کرد» 
یکی از فرزندانش پرسید : چرا غذا کم می‌خوری؟ دزاس برنود: 

ا بت نی ند الله وان" خمیض, انا هی له او لبلثان. 
:ای پسرم؛ امر خدا (م رگ) خواهد آمد ومن (می‌خواهم در آن حال) شکمم 
تپی باشد» یک شب يا دو شب بیشتر از عمرم باقی نمانده است».۲۲ 

۳ - حضرت علی (ع) در هسان شب آخر عمرش» از خانه به سوی مسجد 
حرکت کرد مرغابیپا سر راه انجناب فریاد می‌کردند» ومردم آنها را از او دور 
می‌نمودند» فرمود: 

کمن تن تایح 
«اتیا روا گذارنه زینا انا تسه کر انید0: 
- وگاهی فرمود: 
والله لُخْضْبَنَ هذه من هذه. 
:اس و گند به خدا این از این ت:ودست بر سر ومخامعشی گذاشت ب نات 


خواهد شد» .۲۲۱ 


جریان ضربت خوردن علی (ع) 
سحر شب نورده مال رمضان سال چپلم هجرت بود» امام علی ع( طبق 
معمول برای نماز جماعت در مسجد کوفه؛ از خانه به مسجد روانه شد. 


مبتووی ی تویسنه آن شباباز کردق در غانه که از چوبه خرما بود برای 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۱ص ۰۳۲۱ 
(۲) همان مد رک. 


۳ اسوگنامة آل محمد(ص) 


آ یشان له انار کوار ازان زااشتعا کنو کتار کلاعنق وارن شش 
را خواند: 
أشدذ یا زیعک للعوت فادا وت لاقیکا 
۱ ضرع من العوت [ذا حَل بوادیکا 
(«کمر وسینة خود را برای م رگ ببند» زیرا م رگ تو را دیدار خواهد کرد» واز 
مر ها آندوهتا که میامن وی بای فک دوففی که در شانه بر فرود آ ید6 ۱۳ 


امام علی (ع) به سوی مسجد روانه شد» طبق معمول دو رکعت نماز خواند 
وسپس بالای بام رفت تا اذان بگوید: با صدای بلند اذان گفت که صدایش به گوش 
تمام سا کنان کوفه می‌رسید سپس از بام پائین آمد وبه محراب رفت ومشغول نماز 
نافله صبح شد وقتی که خواست سر از سجده اوّل رکعت اوّل بردارد» در آن 
تاریکی» اين ملجم آنچنان شمشیر بر فرق مقس انحضرت زد که فرق سر آن 
بزر گوا رتا نزدیکک پیشانی شکافته شد. 
ما علی (ع) در این هنگام گفت نز 
پشم له ویاله وعلی لة شول لت ور انب 
نام خدا ونرای دا ویردین رسولخدا: به غدای که بر کید که‌ترسگاز 
شدم».0 
سپس مقداری از خاک محراب را برداشت وروی زخم سرش پاشید واين آیه 
راخواند: 
0 هه یی ونر و فیس اوه و 
منها خلقلا کم وفیها نعبدکم ومنها نخرجکم تاره اخری. 
:«ما شما را از اک آفريدیم ودر آن بازمی گردانیم واز آن نیز بار دیگر شما 
(۱) انوار البمیّه محدث قمّی ص ۰1۱ 
(1) امام علی (ع) در هیچیکک از کارهای بز رگ خود مانند فتوحات و... نگفت «فْرْثْ ورب 
الکیة» ولن درعو رد شپادت, این جمله را گفت!1: 


را بیرون می آوریم». (طه - ۵۵) 


جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد می‌زد: 


معصوم سوم: امام علی(ع) 2 ۴۳ 


هت وال آ زک لد وانطهیت اعلاْ ای وانقصعت 
َةالولعی یل نع امهصطفی, یل قیالع زتضی, له 


آشقی الاشقیاء. 


:«سوگند به خدا استوانه‌های هدایت» ویران شد» ونشانه‌های بزرگک تقوی 


تاریکك گردید؛ ود ستگیر؛ محکم ایمان شٌ شکسته گردید» پسر عموی مصطفی 
(س) کشته شد؛ علی مرتضی کشته شد» او را شقی‌ترین اشقیاء کشت» ٩.‏ 


عجب شوری دراین طلمت سراشد 
بگوش اهل دل فسریاد جبریل 
شکست از تيشه کین شاخ طویی 
بر مراب رسج 1 کوییت 
چو از شمشی ر کین ش شقّ الق مر شد 
قضاطرح‌بساطی ازعزا ریخت 
زخون محراب ومسجدلاله گونست 


ماجرای فرار ابن ملجم وهمدستانش 


زشورس اک نان عالم‌نور 
امیرالمومنین غرقاب خونست 
زهین وآس مان زیروزیر شد 
چوشمشیرمرادی» شمل‌ور شد 
امیرالسومنین غرقاب خونست 


در نقل دیگر آمده آن‌سه نفر (ابن ملجم» شبیب ووردان) در مقابل آن دری که 
علی (ع) از آنجا برای نماز می‌رفت در کمین نشستند» وقتی که امام علی (ع) به 
آنجا آمد» این سه نفر حمله کردند» شمشیر شبیب به طاق مسجد خورد» ولی شمشیر 
ابن ملجم بر فرق همایون انحضرت اصابت کرد اين سه نفر فرار کردند» شبیب به 


(۱) اقتباس از منتهی الامال ج اص ۰۱۲۷-۱۲۲ 


(۷) اقتباس از دیوان آیت الله اصفهانی ص ۳ - ۰1۵ 


۴ اسوگنامة آل محمد(ص) 


خانه خود رفت» پسر عموی او دید او پارچه حریری را که به سینه‌اش دوخته بود 
درمی آورد) از او پرسید این چیست؟ گویا توعلی (ع) را کشتی. 
شبیب می‌خواست بگوید نه» از روی شتابزدگی گفت: آری؛ هماندم پسر 
عمویش با شمشیر به او حمله کرد واو را کشت. 
ابن ملجم از سوی دیگر گریخت؛ شخصی بنام ابوذر که از قبیل هشدان بود او 
را دنبال کرد وچادر شبی که در دست داشت به روی او انداخت واو را به زمین کوبید 
وشمشیرش را گرفت» واو رانزد امیر مومنان (ع) آورد. وردان تروریست سوم 
گریخت وناپدید گردید. بید معلوم شد که کشته شده است 
امیر مومنان (ع) در مورد ابن ملجم فرمود: اگر من ازاین ضربت از دنیا رفتم» 
او را به عنوان قصاص بکشید» واگر جان سالمی بدرز بر دع؟ آنگاه و خودم را 
خواهم گفت وبه نقل دیگر فرمود: «اگر از دنیا رفتم یا او همانند قاتل پیامبران (که 
قصاصشان کشتن وسوزاندن است) رفتار کنید». 
0 ۱ 
وله نالف نالف تن یی له له 
نله کنق یه تزا این شمشیر را به هزار درهم خریده‌ام وبا هزار درهم زهرء آن 
را مسموم نموده‌ام»اگر آن شمشیر به من خیانت کند نفرین بر او باد».0) 
۰ 
پیکر امام علی (ع) را به آن حال که آغشته به خون‌بود در میان گلیمی نهاده 
واطراف آن را گرفعند وبه خانه بردند. 
مردم دسته دسته به در خانه آنحضرت میآمدند وسر به دیوار خانه گذاشته 
ومی‌گریستند. 
(۱) اين پارچه حریر را قطام به سینه او بسته بود. 


(0) اعلام الوری ص ۲۰۲-۲۰۱ - بحار ج ۲؟ ص ۰۲۳۹ 


معصوم سوم: امام علی(ع) 2 ۴۵ 


برای معالجه انحضرت اطباء کوفه را حاضر کردند» اثیر بن عمرو که از همه 

حاذق‌تر بود به بالین امام آمد؛ وبه زخم سر نگاه کرد و گفت بروید شش گوسفند 
۲ ۰ ۰ 72 ً "۳ 

بیاورید» فوری حاضر کردند» او رگی از ان بیرون اورد ودر مغز سر امام نهاد 
ودمید وپس از لحظه‌ای بیرون آورد وبه آن نگاه کرد ذرّات سفیدی مغز را در آن 
دید؛ دریافت که ضربت به مغز رسیده است» بستگان همه منتظر بودند تا بشنوند که 
طبیب چه می‌گوید» نا گاه شنیدند به امام گفت: «زودتر وصیت کنید که ضربت به 
مغز رسیده ونمی‌توان آن را درمان کرد) ٩۱.‏ 


امام علی (ع) وصیتی کرد که در نپج‌البلاغه نامه ۷) آمده است. 


سوال حضرت زینب (س) از پدر وپاسخ آن 

حضرت زینب (س) می‌گوید: هنگامی که پدرم علی (ع) بر اثر ضربت این 
ملجم بستری شد؛ نشانه‌های م رگ را در رخسار آنحضرت دیدم» به او عرض کردم: 
ام تن به من چنین وچنان حدیث کرد (که پنج تن در یکجا جمع بودند وپیامبر 
(ص) نا گهان غمگین شد وعلت غم را پرسیدند» جریان شهادت حضرت زهرا (س) 
وعلی (ع) وحسن وحسین (ع) را شرح داد) می‌خواهم از شما آن را بشنوم. 

امام علی (ع) فرمود: دخترم حدیث مٌ یمن صحیح است» گویا تو ودختران 
رسولخدا (ص) را می‌نگرم که به صورت اسیر با کمال پریشانی وارد اين شهر 
(کوفه) می‌کنند؛ به گونه‌ای که ترس آن دارید که مردم به سرعت شما را بقاپند 

:«صبر واستقامت کنید؛ سوگند به خداوندی که دانه را شکافت وانسان را 
آفرید» در آن روز در سراسر روی زمین ۳ خدا غیر از شما ودوستان وشیعیان 


(۱) تذکر؛ ابن جوزی ص ۱۰۵-۱۰۱ - کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۰۱۹ 


7 ۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


باه واغیان وشن وان کم سیر کمن وابلسی ده آ تام کریده زاین 
ما و سم ۱ م2 مه 

گروه شیطانها؛ ما انتقام ادم (ع) را از فرزندانش گرفتیم» ودر هلاکت انها سعی 
بلیغ کردیم بکوشید تا مردم رانسبت به آنها به تردید وشکک بیندازید ومردم را به 


دش انا فا دارشانیه :9 


رویای صادفه 
امام حسن (ع) روز نوزدهم رمضان که سحر آن به فرق مقس علی (ع) 
ضربت زدند فرمود: شب گذشته در همین مسجد (کوفه) پدرم به من فرمود: «(پسرم! 
من نماز شب را خواندم وسیتتن خوابیدم» رسولخدا (ص) را در خواب دیدم» واز 
دمم حون وس امه ب وراج ای در آنحضرت به من فرمود: 
ال آن ریخک منم قعَون له 
:«دعا کن واز خدا بخواه تا ترا از دست آنها راحت کند» من همین دعا را 


کردم».۳) 


ملاقات اصبغ بن ناه با علی (ع) 

اصبغ بن نباته (از یاراد خاص علی علیه التلام) می‌گوید: پ پس از ضربت 
خوردن حضرت علی (ع)» مردم از هر سو آمده بودند ودر کنار خانة انحضرت 
اجتما ع نموده؛ ودر انتظا ر کشتن اين ملجم بودند» امام حسن (ع) از خانه بیرون آمد 
وگفت: ای گروه مردم پدرم وصیت فرمود: که کار ابن ملجم را تا پس از وفات او 
تأخیر بيندازيم» اگر از دنیا رفت؛ اختبارش با ما است» وگرنه خودش دربارهُ او 
تصمیم ی کیرد به خانه‌های خود باز گر ديد خدا شما را بیامرزد(پدرم تن 


(۱) کامل الریارات ص ۲۹۲-۲۵۷ -بحار ج 1۵ ص ۰۱۸۳ 


(۲) عقد الفر ید ج 4ص ۱۱ ۰۳ 


معصوم سوم: امام علی(ع) ۳۷۵ 


۳ 2 

مردم با ز گشتند ومن ماندم؛ امام حسن (ع) فرمود: ای آصبغ! مگر سخنی را که 
از پدرم نقل کردم نشنیدی؟ 

ی 1۰ ِ ‌ 

گفتم: اری شنیدم» ولی من دوست دارم امام علی (ع) را ملاقات کنم واز او 
حدیثی بشنوم» برای من اجازه ورود بگیر. 

م7 ِ 

امام حسن (ع) به خانه باز گشت» سپس بیرون امد وبه من فرمود: داخل شو» 

من وارد شدم» کنار بستر امیر مومنان (ع) آمدم دیدم دستمال (زرد رنگی) به سر 
عِ ‌ 
بسته» ولی زردی رز نکم از زردی دستمال بیشتر است» و انحضرت بر اثر شدت 
ناراحتی وضعف واثر زهر»ازاین زانوبه آن‌زانومی‌شد» در عين حال حدیثی برای من. 
بیان فرمود...۱) 
۰ و ۰ 2 ۳۹ ۹ ۰ ۳ 

بعضی نقل کرده‌اند: گفته شد شیر برای امام علی (ع) خوب است. بینوایان که 
همواره مورد لطف آنحضرت بودند» ظرفپا را پر از شیر کرده برای آنحضرت 
آورده بودند. 

جالب اینکه: امام حسن رع( ظرف ری هیکت آورد وبه پدر شیر داد» 
آنحضرت کمی از آن خورد؛ وفرمود: بقیه آن را برای اسیرتان (ابن ملجم) ببرید» 
وبه حسن (ع) فرمود: به آن حقّی که بر گردن تو دارم؛ در لباس وغذاه آنچه می‌پوشید 
ومی‌خورید به ابن ملجم نیز بپوشانید وبخورانید.!۲) 

در عبارت دیگر آمده: امام حسن (ع) سر مبارک پدر رابه دامن گرفت وگریه 
کرد قطرات اشکش روی صورت امام علی (ع) ريخته می‌شد» امام علی (ع) پسرش 
را دلداری داد وامر به صبر کرد؛ امام حسن (ع) عرض کرد پدر جان چه کسی تو را 


(۱) انوار البپیّه ص 1۲ و۰۰۳ 
(۲) بحار ج 1۲ ص ۰۲۸۹ 


0۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


ضربت زد؟ فرمود: پسر زن یپودی عبدالر حمن بن ملجم...۱۱ 


گريه ابا عبدالله الحسین (ع) 
محمد حنفیه می‌گوید: پدرم فرمود: مرا بردارید وبه محل نمازم ببرید» 
آنحضرت را به مکان نمازش حمل کردیم» مردم زار زار می‌گریستند؛ وبه گونه‌ای 
جانسوز گریه می‌کردند که نزدیک بود روح از بدنشان بیرون رودهامام‌حسین(ع) 
متوجه پدر شد وسخت گریه می کرد ودر این حال به پدر عرض کرد: «ما بعد از تو چه 
کنیم؟ وروز رحلت تو مانند روز رحلت رسولخدا (ص) بسیار جانسوز است» به خدا 
برایم سخت وطاقت‌فرسا است که تو را در چنین حالی بنگرم». 
امام علی (ع) صدا زد: ای حسین» خود را به من نزدیکك کن» حسین که 
چشمانش پر از اشک شده بود نزدیک شد علی (ع) اشکهای چشمان حسین (ع) را 
پاک کرد ود ستش راب روی قلب حسین (ع) گذاشت وفرمود: 
یا قذ ربط ال قلیک با لب .. 
:«پسر جانم خداوند قلبت را با صبر واستقامت» تواذ بخشد» وبزرگترین 
پاداش را به تو وبرادرت عنایت فرماید؛ آرام باش» گریه نکن» خداوند در قبال 
این مصیبت عظیم به تو اجر می‌دهد». 
سپس فرزندان دیگر اما به بالین او آمدند و گریه می‌کردند وامام آنها را امر 


به ضبرامی کردا و کاهی خودلین ی افیاز همراه انا می گریست :60 


۳ 2 3 ء,ء ۰ َ. 0 ۳3 1 ۰ 
(۱) همان مدرک ص ۲۸6-۲۸۳ - در نقل دیگر آمده: دو کاسه شیر نزد انحضرت اوردند» 
حضرت به امام حسن (ع) فرمود: یک کاسه شیر را یه آن اسیر بدههامام حسن (ع) آن کاسه را 
سم ِ عِ ۰ 
برای این ملجم برد, آن ملعون وقتی که آن احسان را دید گریه کرد. (عنوان الکلام ص ۰6۱۱۸ 
() بحار ج 1۲ ص ۰۲۸۸ 


معصوم سوّم: امام علی(ع) ال ۲۹ 


فرزندان علی (ع) در کنار بستر آنحضرت 
هنگامی که حضرت علی (ع) بستری شدء فرزندانش یک یک آمدند 7 
دست وپای پدر افتادند» وقدم مبا رک او را می‌بوسیدند ومی‌گفتند: پدر جان این چه 
حالی است که از شما مشاهده می‌کنیم؛ کاش مادرمان فاطمه (س) زنده بود وما را 
تسلی می‌داد» کاش در مدینه کنار قبر جدمان رسولخدا (س) بودیم ودرد دل خود را 
به آنحضرت می گفتیم» آه از غریبی ویتیمی... 
آه جانسوز وشیون جانکاه آنها به گونه‌ای بود که هر کس می‌شنید بی‌اختبار 
گریه می‌کرد. 
امیر مومنان (ع) یکایک آنها را به آغوش می‌گرفت ومی‌بوسید ومی‌فرمود: 
صبر کنید» من نزد جد شما محمد مصطفی (ص) ومادر شما فاطمه (س) می‌روم» من 
در اين شبپا در خواب دیدم» رسولخدا (ص) با استین خوده غبار از چهره‌ام پاک 
کرد ومی گفت: «ای علی آنچه بر تو بود به جای آوردی» این خواب دلالت دارد که 
نقاب جسم را از پیش روی جانم بر خواهند داشت.() 
در نقل دیگر آمده: ذعلی (ع) در بستر بودنگاهش به حسین (ع) فتد وفرمود: 
ابا عبداله نت هی هذو الَةفعلیک پتفوی الله الب 
علی بلانه. 
:«آی حسین! تو شید اين امت هستی» بر تو باد به تقوا وصبر بر بلای 
ال 


4 4 ۶ 


چو سلطان‌هما را بال ویر سوخت شهنشاه حقیقت راجگر سوخت 


(۱) روضة الشمداء ص ۰۱۷۰ 
(۲) کبریت الاحمر ص ۰۲۷۰ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


سموم کین چوزد بر گلشن‌دین ‏ . فتنهاشاخ گل.هر خشک وتر سوخت 
زدا غ لاله‌زار عسلم وحکمست کتاب وستت خیرالب‌شر سوخت 
سزد کز چشم زمزم خون‌ببارد .. . کهرکن کعبه وحجروخجر سوخت 
(از آیت اللّه محمد حسین اصفپانی) 

99 

مناجات علی امشب زنخلستان‌نمی‌آید 
صدای دلنشین شاه انس وجان نمی آید 

به فرق مظهر حق وعدالت ضربتی خورده 
که امید حیات از آذ شه خوبان نمی آید 

علی در بستر م رگ است ومشغول وداع امشب 
به خادم گو به مسجد خسرو جانان نمی آید 

یتیسی دامن مادر گرفته اشک می‌ریزد 
که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید 

حکیم از دیدن زخم علی نومید گردیده 
حسن را غیریأس از گفته لقماذنمی‌آید 

به عباس وبه زینب تسلیت گویم من دلخون 


م2 ۱ مه سل 
حسین را گ و که حیدر سرور نیکان نمی‌آید 


جریان دفن جنازه امام علی (ع) 

بعضی نقل کرده‌اند: امام علی (ع) ساعاتی قبل از شهادت به حسن وحسین 
(ع) چنین وصیت کرد: پس از آنکه از دنیا رفتم؛ مرادر میان تابوت بگذارید» سپس 
از خانه بیرون آورید عقب تابوت را بگیرید ولی جلو تابوت خود بخود حمل 


1 م2 
می‌شود؛ مرا به سرزمین غری (نجف) حرکت دهید» در آنجا سنگ سفید بسیار 


معصوم سوم: امام علی(ع)/(2] ۱ ۵ 


درخشانی می‌بینید» همانجا را حفر کنید» لوحی می‌بینید» آن را بردارید ومرا در 
آنجا دفن کنید. 

پس از آنکه آنتحضرت اواخر شب ۲۱ رمضان به شپادت رسید جنازهٌ او را 
امام حسن (ع) با کمک برادران غسل داد» وحنوط وکفن نموده ونماز خواندند 
وسپس در میان تابوت گذاشتند» دنبال تابوت را بلند کرده» جلو تابوت خود بلند شد 
وحسن وحسین (ع) وعبدالله بن جعفر ومحمد حنفیه (همین چهار نفر) شبانه جنازه 
رابه سرزمین نجف آوردند» نا گهان در آنجا سنگگ سفید درخشانی یافتند» آن رااز 
جا کندند ناگهان لوحی پیدا شد که در آن نوشته بود: «اين قیری است که نوح (ع) 
آن را برای علی بن ابیطالب (ع) ذخیره کرده است» جنازه را همانجا به خاک 
سپردند وزمین قبر را هموار ساخته وبه کوفه با گشتند .00 

واز امام صادق (ع) روایت شده که امیرمومنان (ع) به امام حسن (ع) فرمود: 
برای من چپار قبر در چپار محل حفر کن:۱- در مسجد کوفه ۲ - در رحبه (صحن 
مسجدیا میدان کوفه) ۲ -نجف 4- در خانه جعدة بن هبیره؛ تا کسی به قبر من اطلاع 
نیاید.(۷) 

این وصیت برای آن بود که قبر مقس آنحضرت از دستبرد ونبش واهانت 
دشمنان کینه‌توز علی (ع) محفوظ بماند. 

جنازه آنحضرت را شبانه بطور مخفی؛ چهار نفر (حسن» حسین» محمد حنفته 
وعبدالله بن جعفر) برداشتند وبه خاکک سپردند» وطبق بعضی از روایات» قبر 
آنحضرت تا زمان امام صادق (ع) وبه قولی تا زمان هارون الشید مکنوم بود.(۳) 


(۱) اعلام الوری ص ۲۰۲ - اصول کافی ج ۱ص ۰1۵۸ 
(۲) منتسپی الامال ص ۰۱۳۲ 
(۳) اقتباس از اصول کافی ج ۱ص ۵٩‏ حدیث ۵ وا - انوار البپیّه ص ۰۸ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


خطابه امام حسن (ع) 

سراسر کوفه غرق در عزا بود» مردم از هر سو گروه گروه می‌آمدند وبه امام 
حسن وامام حسین (ع) وسایر برادران وبستگان تسلیت می‌گفتند؛ مردم به مسجد 
کوفه آمدند؛ امام حسن (ع) برای مردم سخنرانی کرد بعد از حمد وثنا فرمود: ای 
مردم! در این شب مردی از دنیا رفت که که پیشینیان بر او سبقت نگرفتند و آیندگان 
به او نرسندء او پرچمدار رسولخدا (ص) بود» که جبرئیل در طرف راست ومیکائیل 
در طرف چپش بودند؛ از میدان برنمی گشت جز اينکه خداوند فتح وپیروزی را 
نصیب او می‌ساخت» سوگند به خدا او از درهم ودینار دنیا جز هفتصد درهم باقی 
نگذاشت» آن هم مه و ی وس رات با انوس گر ار با 
خانواده‌اش خریداری کند به خدا او در شبی وفات کرد که یوشم بن نون قاس 
موسی (ع) وفات کرد همان شبی که عیسی (ع) به آسمان رفت وهمان شبی که 


قرآن فرود 0 


جان باختن بینوای نابینا کنار قبر علی (ع) 

روایت شده: هنگامی که امام حسن وامام حسین (ع) از دفن پدر بازمی گشتند 
نزدیکک دروازه شهر کوفه کنار ویرانه‌ای؛ بینوای بیمار ونابینائی را دیدند که خشتی 
ی ولمم کزان ای تس کی مزا آيی. کین کر وتان 
می‌کنی؟ ۱ 

او گفت: غریبی بینوا ونابینا هستم؛ نه مونسی دارم ونه غمخواری» یکسال 
است که من در اين شهر هستم؛ هر روز مردی مپربان» وغمخواری دلسوز نزد من 
می‌آمد واحوال مرا می‌پرسید وغذا به من می‌رسانید ومونس مپربانی بود» ولی 


ااکنون سه روز است او نزد من نیامده است واز حال من جویا نشده است. 


(۱) اصول کافی ج۱ص ۵۷-عقد الفرید ج ؟ ص ۱ ۰۳ 


معصوم سوم: امام علی(ع) 2 ۵۳ 

گفتند: آیا نام او رامی‌دانی؟ 

گفت:نه. 

گفتند: آیا از او نپرسیدی که نامش چیست؟ 

گفت: پرسیدم؛ ولی فرمود: تو ربا نام من چکار» من برای خدا از تو سرپرستی 
می‌کنم. 

گفتند: ای بینوا! رنگ وشکل او نچگونه بوز؟ 

گفت: من نابينايم؛ نمی‌دانم رنگ وشکل او چگونه بود. 

گفتند: آیا هیچ نشانی از گفتار و کردار او داری؟ 

گفت: پیوسته زبان او به ذکر خدا مشغول بود» وقتی که او تسبیح وتهلیل 
می‌گفت» زمین وزمان ودر ودیوار با او همصدا وهمنوا می‌شدند» وقتی که کنار من 
می تخت می درعود: 

مشکین جالس مشکیناه غریت جالس غریبا 
:«درمانده‌ای با درمانده‌ای ی و ری شده است!». 

نحسن وحسین (ع) (ومحمد حنفیه وعبدالله بن جعفر) آن مپربان ناشناخته را 
شناختند» به روی هم نگریستند و گفتند: «ای بینوا! این نشانه‌ها که برشمردی » 
نشانه‌های بابای ما امیر مومنان علی (ع) است». 

بینوا کفتا!پس اوه شنده که در آییمته روز هدما نامز 
۱ ۱۳ 
دارباقی شتافت وما هم اکنون از کنار قبر او می آئیم. 

بینوا وقتی که از جریان آگاه شد» خروش ونالةٌ جانسوزش بلند شد؛ خود را بر 
زمین می‌زد وخا کث زمین را بر روی خود می‌پاشید» ومی گفت: مرا چه لیاقت که امیر 
مومنان (ع) از من سرپرستی کند؟ چرا او را کشتند؟ حسن وحسین (ع) هر چه او را 
دلداری می‌دادند آرام نمی گرفت. 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 
نمی‌دانم چه کار افتادمارا که ان دا از ۱ کت تاه 
در این ویرانه این پیر زین را غریب وعاجز وبی‌یاربگذاشت 
آن پیر بی‌نوا به دامن حسن وحسین (ع) چسبید وگفت: شما را به جدتان 
سوگند»شما رابه روح پدر عالیقدرتان» مرا کنار قبر او ببرید. 
امام حسن (ع) دست راست او راء وامام حسین دست چپ او را گرفت واو را 
کنار مرقد مطتبر امام علی (ع) آوردند» او خود را به روی قبر افکند وزاری بسیار 
کرد و گفت:«خدایا من طاقت فراق این پدر مپربان را ندارم تو رابه حق صاحب این 
قبر جان مرابستان». 
دعای او به استجابت رسید وهماندم در همانجا جان سپرد. 
دره‌ای بسودبه خضورشید رسید قطره‌ای بودبه دریا پسیوست 
امام حسن وامام حسین (ع) از این حادثة جانسوز» بسیار گریستند» وخود 
شقی ساره آن بای وخ ال زاغا خانه ی کف کرفم وتتا ویر ان خیانننه 
واو رادر حوالی همان روضه پا کث» به خاک سپردند(۱). 
6 
که‌فرش راه او عرش عظیم اسست 
حجرم‌ نالا خسداوند حرم کنو 
کهارک ان هدایت زو قسویم است 
شهساآدر آسخانت (مفت قر» چسون 
سگ اصحاب کهف است ورقیم است 
بفرمایک‌نظربس رال زارش 
که ل طفت عام وانعامت عمیم است"" 


(۱) روضة الشّهداء ص ۰۱۷۳-۱۷۲ (۲) دیوان آیت الله اصفهانی ص ۰1۹ 


معصوم سوم: امام علی(ع) 2 ۵۵ 


مجازات دنیوی توطته گران خوار ج 

7 قبلا ذکر شد که وقتی ابن ملجم به کوفه بهقصد کشتن حضرت علی (ع) آمد؛ 
«قطام» با او همدست شد ودو نفر بنامپای وردان وشبیب بن بَجْرّه را دستیار ابن 
ملجم نمود پ پس از شهادت علی (ع) وبه خا کسپاری او» در همان روز بیست ویکم 
ماه رمضان هنگامی که امام حسن وامام حسین (ع) وسایر فرزندان علی (ع) در 
کوفه اجتماع کردند؛ 1 کلنوم (س) به حضور برادرش امام حسن (ع) آمد واو را 
قسم داد که ابن ملجم ملعون را حتی یکساعت نگذارد زنده بماند؛ با توجّه به اينکه 
آنحضرت تصمیم داشت اعدام او را تا سه روز تأخیر بیندازد. 

امام حسن (ع) پاسخ مثبت به أمّ کلثوم داد وهمان ساعت اصحاب وبستگان 
خود را جمم کرد وبا آنها به مشورت پرداخت؛ رای همه بر اين شد که ابن ملجم در 
همان روز (۲۱) ودر همان مکانی که به امام علی (ع) ضربت زده» اعدام گردد؛ در 
مورد کیفیت قتل» هر کدام از بستگان سخنی گفتند» امام حسن (ع) فرمود: من پیرو ‏ 
وصیت امیر مومنان (ع) هستم که فرمود: «یکک ضربت شمشیر بر او بزن تا بمیرد 
وبعد جسد او را بسوزان)».(۱) 

آنگاه امام حسن (ع) دستور داد؛ ابن ملجم را به همان مکان که ضربت زده 
بود؛ بردند» مردم اجتماع کردند واو را لعنت وسرزنش می‌نمودند» امام حسن (ع) 
بر فرق او شمشیر زد وبه جمتّم واصل شد» وسپس جسدش را سوزانیدند... 

آنگاه مردم به سراغ قطام رفتند واو را کشتند وقطعه قطعه نمودند وسپس در 
پشت کوفه جسدش رابه آتش کشیدند وخانه‌اش را خراب کردند. 

آن دو نفر همدست این ملجم (یعنی وردان وشبیب) نیز در همان سحر شب 
ضربت خوردن علی (ع) بدست مردم کشته شدند.0) 


(۱) باید توجه داشت که حکم در مورد قاتلین پیامبران واوصیاءسوزاندن بعد از کشتن است. 
() بحار ج ۲؛ ص ۲۹۷ ۸ ۲+ 


6 ذکر مصیبت معصوم چهارم امام حسن (ع) 

امام حسن (ع) در نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه معولد شد؛ وبسال 
چهلم هجرت» به امامت رسید ودورآن امامتش ده سال بود» سرانجام در ۲۸ صفر 
سال ۵۰ همجرت در سن ۷؛ یا 4۸ سالگی به دستور معاویه توسط جعده در مدینه مسموم 
شده وبه شهادت رسید» مرقد شریفش در قبرستان بقیم است. 

۹ 2 و ۰ 1 ۳ ۰ 

ایو کواز سن از‌شبادت امام علی (ع) همواره مورد ظلم و ازار دشمنان 
بخصوص معاویه بود وحتی یاران او نسبت به انحضرت بی‌وفائی کردند» آن 
بز رگوار شش ماه خلافت کرد وپس از جریان صلح به مدینه رفت وتا آخر عمر در 


مدینه بو د. 


توطئه تروریستی معاویه 
از توطله‌های تروریستی معاویه اینکه: تصمیم گرفت مخفیانه امام حسن (ع) 
را به قتل برساند» برای اجرای اين تصمیم» چهار نفر تروریست منافق را جداگانه 
دید وبه هر یک از آنبا گفت: اگر حسن بن علی (ع) را بکشی» نزد من دویست هزار 
درهم ومتام فرماندهی یکی از گردانپای ارتش شام را داری» به علاوه یکی از 
دش رام و هیبر تم گردام 
۵1 


معصوم چهارم: امام حسن مجتبی(ع) ۵۷2 


آن چپهار نفر عبارت بودند از: ۱ - عمرو بن حریث ۲ - اشعث بن قیس ۳ - 
حجر بن الحارث 4 شبث بن ربعی. 

آنها برای وصول به آن جوائز کلان» پیشنماد معاویه را پذیرفتند» معاویه بر 
هریگ از اتبان‌سامتشی کتافه ها متا همه ده یک از انبارا کرارن 
دشن ه 

امام حسن (ع) از این توطنه مطلم شد؛ از آن پس کاملا مراقب بود تا آن قتی 
تروریستهای منافق در امان بماند» زیر لباسپای خود زره می‌پوشید وحتی با همان 
زره نماز می‌خواند» سرانجام یکی از آن تروریستها انحضرت را در نماز هدف تیر 
فرازدادولن همان زوه بات شید که او مود نم در مدتش لو گیری رون 0 


توطثه خوارج 

از سوی دیگر خوارج» یمنی همان مقس مابهای جاهل در کمین آنحضرت 
بودند که آانحضرت رابکشند بیان آنما ی بوه که چرا با سماوبه تک چیگب کرده 
است» آنحضرت را (لَیداله) مش رک ومذل امین می‌خواندند. 

پکی از انا بنام «جراح بن سناذن» در مسیر ساباط (مدائن) سر راه دهنه 
اسب افخضرکت را کر فت‌تونا شرفت کا در دستداشت:عبان به زان انعضرت 
زد که گوشت ِ شکافته شد وبه استخوان رسیده امام ابیت دض گرون 
آن مرد افکند وبا هم به زمین افتادند» یکی از شیعیان امام حسن (ع) بنام عبدالله بن 
خطل برجهید وشمشیر ضارب را از او گرفت واوراکشت» مرد دیگری را نیز که 
همراه آن جنایتکار بود گرفتند و کشتند. 

امام حسن (ع) را در مدائن به خانه سعد به مسعود ثقفی والی مدائن بردند ودر 


آنجا به معا لجه پرداخت.۲) 


4۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


مسموم نمودن امام حسن (ع) 

جعده دختر اشعث همسر امام حسن (ع) بود» معاویه صد هزار درهم برای او 
فرستاد وبرای او پیام داد که اگر حسن (ع) را زهر بدهی تو را به همسری فرزندم 
یزید درمی آورم» جنْده قبول کرد وامام حسن (ع) را مسموم نمود. 

معاویه سم آبکی را برای جعده فرستاد» امام حسن (ع) روزه بود» وهوا گرم 
بود» هنگام افطار» جعده آن سم را در میان ظرف شیر ریخت و آن ظرف را نزد امام 
حسن (ع) گذارد؛ امام آن را آشامید وهماندم احساس مسمومیت کرده به جُنْده 
فرمود: «مرا کشتی خدا تو را بکشد» س و گند به خدا به آرزویت نمی‌رسی وخداوند تو 
را رسوا خواهد کرد»» دو روز بعد از اين مسمومیّت» آنحضرت به شپادت رسید» 
ومعاویه در مورد جعده به قول خود وفا نکرد واو را همسر یزید ننمود؛ او بعد از امام 
حسن (ع) با مردی از خاندان طلحه ازدواج کرد؛ ودارای فرزندانی شد؛ هرگاه بين 
آن فرزندان وسایر افرادقریش نز اعی می‌شدء به آنان می گفتند: 

یی یمه الازواح 
:ای پسران آن زنی که شوهران را زهر می‌شوراند».(0 

عمر بن اسحاق می‌گوید: من با حسن وحسین (ع) در خانه بودیم» پس امام 
حسن (ع) برای تطهیر بیرون رفت وهنگام بازگشت فرمود: «بارها مرا زهر دادند 
ولی هیچگاه مانند این بار نبود همانا پاره‌ای از گرم افتاد؛ وبا چوبی که همراهم 
بود آن راح رکت دادم». 
ی ی ی جتده تردمعاویه آمد وگفت دشر اه 
یزید گردان» معاویه گفت هی فان راصح لخن نن عقلي ل تج نی زد : برو دور 
شوه زنی که برای حسن (ع) شایسته نباشد برای پسرم یزید؛ شایسته نخواهد بود. (بحار ج 14- 


ص۱۸ و ۱۵). 


معصوم چهارم: امام حسن مجتبی(ع) ۵۹2 


امام حسین (ع) فرمود: چه کسی تو را زهر داد؟ 
امام حسن (ع) فرمود: از آن کس چه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی او را بکشی؟ 
اگر آن کسی باشد که من می‌دانم؛ خشم وعذاب خداوند بر او بیش از تو است» واگر 
او نباشد که من دوست ندارم پی‌گناهی به خاطر من گرفتار گردد».) 
پس از آنکه امام حسن (ع) مسموم شد چهل زا یهار شله ویستری کردید 
وسرانجام در ماه صفر به شهادت رسید .۲1 
در نقل دیگر آمده: امام صادق (ع) فرمود: وقتی امام حسین (ع) به بالین برادر 
آمد ووضم حال برادر را مشاهده کرد؛ گریست. امام حسن (ع) فرمود: برادرم چرا 
گریه م ی کنی؟ 
امام حسین (ع) فرمود: چگونه گریه نکنم که تو را مسموم می‌بینم» مرا 
بی‌بر آدر نمودند. 
امام حسن (ع) فرمود: برادرم» گرچه مرا با زهر» مسموم کردند» در عین حال 
آنچه بخواهم (از آب» شیر دوا و...) در اینجا آماده است وبرادران وخواهران 
وبستگانمنزد من جمع هستند ولی: 
وم کیمک نا 1 بل تزکیف ایک تون آلف رجُل» 
یدمن نم« من امه جَدن فیَجتَمعَو علل قنیک نک 
۱ 


: .هیچ روزی به سختی روز شمادت تو نیست ای ابا عبدالله» سی هزار نفر که 
خود را از امیت عد ما می‌نامند ومسلمان می‌دانند تو را محاصره کرده وبه 
کشتن تو وریختن خون تو اقدام می‌نمایند» آنپا حرمت تو را هک می‌کنند 
(۱) همان مد رکث. 
(۲) کشف الفته ج ۲ ص ۰۱۱۳ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


وزن وبچهُ تو را اسیر نمایند؛ واموال تو را غارت نمایند در اين هنگام 
ت و یخن آمج زوا کرقد: 
برادرم ِِ ی 
کر خی شمه حَّی ال خش فی الفلوات وَالجیتان فی 
۳ 
وزهبه-خیر از آشما وروی بردتی کرید کین اعتی عي آنانت. صعراتن 


" ودریائی برای مصیبت جانسوز تو سرشکک اشکک بریز ند»(). 


وصیت به امام حسین (ع) 

امام باقر (ع) فرمود: وقتی که امام حسن (ع) به حالت احتضار در آمد به امام 
حسین (ع) فرمود: برادرم به تو وصیتی می‌کنم آن را رعایت کن وانجام بده» وقتی 
که مُردم» جنازه‌ام را آمادهٌ دفن کن؛ سپس مرا به سوی قبر رسولخدا (ص) ببر تا با او 
تجدید عهد کنم» آنگاه مرا به جانب قبر مادرم فاطمه (س) بر گردان» سپس مرا به 
" بقیم ببر ودر آنجا دفن کن؛ وبدانکه از طرف میا (عایشه) که مردم از کارهای 
خلاف او ودشمنی او با خدا وپیغمبر وما خاندان آگاه هستند مصیبتی به من 
می‌رسد. 

وقتی که آنحضرت وفات کرد جنازه‌اش را روی تابوتی گذاشتند» واو را به 
محلی که پیامبر (ص) بر جنازه‌ها نماز می‌خواند بردند» امام حسین (ع) بر جنازه 
نماز گذارد»پس از نماز» جنازه را کنار قبر رسولخدا (ص) بردندء ودر آنجا اندکی 
توقف کردند. 
اعتراض عایشه و گفتار امام حسین (ع) 

برای عايشه خبر بردند که بنی‌هاشم می‌خواهند جنازه را کنار قبر رسولخدا 
(۱) امالی صدوق مجلس ۳۰ مقتل الحسین مقر ص ۰۲1۰ 


مجصوم چهارم: امام حسن محتبی(ع) ۵ ۱" 


(ص) دفن کنند» عايشه بر استری زین کرده سوار شد وبه آنجا آمد وایستاد وگفت: 
حوا نتکم عن یی قانه لا یفن فیه نی ولا یتک علی سول 
له حت ان 
:«فرزند خود را از خانه من بیرون برید که نباید در اینجا چیزی دفن شود ونباید 
حجاب پیامبر (ص) دریده گر دد». 

امام حسین (ع) به او فرمود: تو وپدرت از پیش حجاب پیامبر (ص) را دریدید 
وتو به خانه پیامبر (ص) کسی را بردی (مقصود ابوبکر است) که دوست نداشت 
نزدیک او باشد وخدا از اين کار از تو باز خواست خواهد کرد همانا برادرم حسن 

(ع) به من امر کرد که جنازه‌اش را وتان ماووز تجدید عهد کند» وبدانکه 

برادر من از همه مردم به خدا ورسولش ومعنی قر آن داناتر بود» ونیز او داناتر از اين 

بود که حجاب رسولخدا (ص) را پاره کند... اگر دفن کردن در کنار قبر رسولخدا 

(ص) از نظر ما جایز بود» می‌فپمیدی که بر خلاف میل تو او در آنجا دفن می‌شد 

(ولی کلنگ زدن نزد گوش پیامبر (ص) از نظر ما جایز نیست). 

سپس محتد حنفیه رشتهٌ سخن را بدست گرفت وفرمود: ای عایشه! یکك روز 
بر استر می‌نشینی ویک روز (در جنگ جمل) بر شتر می‌نشینی وتو به علت دشمنی 

که با بنی‌هاشم داری» نه مالک نفس خود هستی ونه در زمین قرار می‌گیری. 

عايشه رو به او کرد و گفت:«ای پسر حنفیه؛ اینپا فرزندان فاطمه‌ها هستند که 
سخن می‌گویند» دیگر تو چه می‌گولی؟». 
امام حسین (ع) به او فرمود: محمد را از بنی فاطمه به کجا دور می‌کنی؛ 

سو گند به خدا که او زادهٌ‌سه فاطمه است:۱- فاطمه دختر عمران (مادر ابوطالب) ۲- 

فاطمه بنت اسد (مادر علی علیه التلام) ۳ - فاطمه دختر زائدة بن اصم (مادر 

عبدالمطلب). 

بار دیگر عايشه گفت: «پسر خود را دور کنید وببرید که شما قومی دشمن 


۳ اسوکنامة آل محتّد(ص) 


هستید)). 
امام حسین (ع) جنازه رابه سوی بقیم ح رکت داد.۱) 
ذر تنعل دیگر آمده: هنگامی که‌پس از غنله جنازه را به سنوی قبر رسولعذا 
(ص) حرکت دادند» مروان (که حاکم مدینه بود) با همدستانش یقین کردند که 
می‌خواهند جنازه امام حسن (ع) را کنار قبر جدذش رسولخدا (ص) دفن کنند» به 
گرد هم آمدند ولباس جنگ پوشیدند ورو در روی بنی‌هاشم قرار گرفتند» عایشه 
سوار بر استر فریاد می‌زد: «من دوست ندارم فرزند خود را به خانه من بیاورید». 
مروان می‌گفت: 
با رب قیجا من خیز ین بعه یف مان فی آفی العدیتقه 
ون لح (ع) مَع این ؟ لایکون ذیک آَید... 
:«چه بسا جنگی که بهتر از آسایش است؛ آیا عثمان در دورترین جای مدینه 
دفن شود وحسن (ع) با پیفمبر (ص) به خا کث سپرده شوده تا من شمشیر بدست 
دارم نمی گذارم». 
نزدیک بود جنگ شدیدی بین بنی‌امیه وبنی‌هاشم واقع شود» عبدالله بن عباس 
نزد مروان شتافت و گفت: ای مروان» ما می‌خواهیم با زیارت قبر پیامبر (ص) تجدید 
عهدی کنیم؛ نمی‌خواهيم امام حسن را در کنار قبر آنحضرت دفن کنیم... سپس رو 
به عايشه کرد و گفت: «اين چه رسوائی است ای عایشه! روزی بر استر وروزی بر 
شتر» می‌خواهی نور خدا را خاموش کنی وبا دوستان خدا بجنگی» با زگرد که به 
آنچه دوست داری رسیده‌ای (یعنی آسوده باش ما نمی‌خواهیم جنازه امام حسن (ع) 
را کنار قبر رسولخدا دفن کنیم) خداوند انتقام این خاندان را گرچه پس از مذت 
طولانی باشد؛ خواهد گرفت».۳) 


(۱) اصول کافی ج۱ص ۳۰۲ و ۰۲۰۳ (۲) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۱۵ 


معصوم چهارم: امام حسن مجتبی(ع) 2 ۱۳ 


| س 2۶ 


متعنه عن رم الرَشول ضلالة وموانشفلای آنرینتمع 
فکانهزوخ دیون ذرأث با ینوی تهدا العلائق تشطم 
«عايشه از روی گمراهی؛ ورود جنازه امام رح ‌ع( را خر رسولخدا 
(ص) منم کرد با اينکه امام حسن (ع) پسر پیامبر (ص) بود» چرا او منم کرد؟ 
حسن (ع) همچون روح پیامبر (ص) است» وعایشه گمان کرد به خاطر فاصله 
انداختن بین (جنازه) آن دو» علاقه آنها نسبت به همدیگر گسیخته می‌شود». 


تیرباران جنازه 
محدذث قمی (مرحوم شیخ عتاس) از صاحب مناقب نقل می‌کند: جنازه امام 
حسن (ع) را تیرباران کردند و(هنگام دفن) هفتاد چوبةً تیر از آن بیرون آوردند() 

از اين رو در زیارت جامعه امَة رک ی ی 
وانثم صریم قذ فلق الیّف هامته وشهیه فوق الجَازة قد 


ِ اف 3 
شکث اکفانة بالتهام وقتیل بالعراء ‏ قد رفع فوق القَْاة راسه 
‌ ۳2 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ وا ظ ح صم ۰ 
7 فی ان قذ رت بالحدید اعضائه ومنموم قد 


فطتث جع الم مان 

(«شما (خاندان نبوت هر کدام گرفتار ظلمی شدید) یکی با فرق شکافته در 
محراب افتاده؛ ودیگری پس از شپادت در بالای تابوت؛ پارچه‌های کفنش از 
تیرهای دشمن سوراخ سوراخ شده» وبعضی از شما پس از کشته شدن در 
بیابان سرش بالای نیزه» زده شده» وبعضی از شما در گوشه‌های زندان به زنجیر 
کشیده شدهء واعضایش بر اثر فشار آهن کوفته شده» ویا بر اثر زهر اندرونش 


فتاه عافه گنه آنن ۵ ,۱9 


(۷) انوار البمیة ص ۰۸۲ 
() این زیارتنامه در مصبا ح ال اثر از انم اطهار (ع) نقل شده ودر مفاتیح الجنان آمده است. 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


امام حسین (ع) ویاران جنازه امام حسن (ع) را به قبرستان بقیم بردند ودر 
آنجا کنار قبر جده‌اش فاطمه بنت اسد به خاک سپردند. 


مرثیه امام حسین (ع) ۱ 
وقتی که امام حسین (ع) جناز؛ُ برادر را در لحد قبر نها اين اشعار را در" 
نیو کف آن رات اند 
0[ 
۱ وزاشک مغ وژوانت‌ تیب 


ی 
2 


فلازلث آبکی‌نا تغت‌حمافه 
علیک وف اه یت مب اوَجُش وب 
و نت توالت ار ری 4 
تلف وی اسن آستیت ماک ۱ 
ی توف رس 
:«آیا موی سرم را روغن بزنم ویا موی محاسنم را با عطر خوشبو کنم» با اینکه 
سرت را روی خاک می‌نگرم وتو را همچون درخت شاخ وب رگ ريخته می‌نگرم. 
همواره تا کبوتر آواز می‌خواند» وباد شمال وجنوب می‌وزد» برای تو گریه 
می‌کنم. 
گریه‌ام طولانی است؛ واشکمهايم روان است» وتو از ما دور شده‌ای وقبرت 
نزدیک است. ۱ 
آن کس که مالش ربوده شده» غارت شده نیست» بلکه غارت شده کسی است 
که بر ادرش را در دل خاک بپوشاند».(۱) 


(۱) مناقب این شپر اشوب ج 4 ص ۰1۵ 


ای ماه چر خ پسیر ومهین پور عقل پیسر 

کت اس کی 
قرب ان آن دل وجگسر پاره پساره‌ات 

از زهر جانگداز وزدشنام وزخم تسیسر 
ای در سریر عشق؛سلیمان روزگار 

از غم تو گوشه گیرولی اهرمن امیر 

چد عد 3۶ 

از دوستان مسلامت بی‌حد شنیده‌ای 

تنهاندیده‌ای ستم از دست اجنبی 
زهر جفانمودتورا آب خوشگوار 

از بسکه تلخ کامی وبی‌تاب وپر تبی 
گردون شودنگون ورخ‌مهر ومه سیاه 

کافتاده‌در لحد چه تو تابنده ک وکبی 
نشنیدهامن شان تیرستم‌شود 

جزنعش نازنین تودرهیچ‌مذهیی 
ای مفتقر بنال چوقمری در این عزا 

کاین فّه نیست کمتر از آن زهر جانگزا") 

ید دج 

از تاب رفت وتشت طلب کرد وناله کرد 

وان‌تشت را زخون جگرباغ ولاله کرد 
خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت 

دل را تهی زخون دل چند ساله کرد 


8 ۳ صال شش ۳ 
(۱) دیوان ایت الله اصفهانی ص ۰۱۰۷ (و شیرازی) 


2 اس وگنامةً آل محمد(ص) 


خون جگر در طشت 
جنادة بن اميّه روایت می‌کند: در آن بیماری که امام حسن (ع) بر اثر آن به 
شهادت رسید؛ به عیادت آنحضرت رفتم؛ دیدم تشتی در نزد انحضرت است وخون 
گلویش در آن می‌ریخت, لخته‌های جگرش در آن بود» گفتم: ای مولای من جرا 
معالجه نمی کنی؟ 
فرمود: ای بندة خدا» م رگ رابه چه چیز معالجه کنم... 
سپس به حضرت عرض کردم مرا موعظه کن» فرمود: 
:«ای جناده! آمادء سفر آخرت باش وقبل از پایان عمر؛ توشه سفر آخرت را 
بدست آور؛ وبدان که تو در جستجوی دنیا هستی وم رگ در جستجوی تو 
است» وهیچگاه غم واندوه فردا را که تیامده امروز مخور». 
جناده می‌گوید: نا گاه دیدم امام حسین (ع) وارد حجره شد» در حالی که رنگ 
حسن (ع) زرد شده بود ونفسش قطم می‌شد» حسین (ع) خود را به روی بدن برادر 
افکند» وسر وچشم او را بوسید ونزد او نشست وساعتی به یکدیگر راز گفتند.۷) 
هرگ ز کسی دچار محن چون حسن نشد 
ورشد دچار آنه مه رنج ومحن‌نشد 
یوسف اگر چه ازیدرپیردورماند 
۱ لیکن غریب وبی‌همه کس در وطن نشد 
جزغمنصیب آن دل والا گهرنسبود 
جز زهربهر آن لب شکر شکن نشد 


(۷) انوار البپیِة ص ۰۸۰ 


معصوم چهارم: امام حسن مجتبی(ع) /20 ۷ 


از دوست آنچه دید زدشمن روا نبود 

جزصبر‌دردهای دلش رادوانبود 
هرگز دلی زغم چودل مجتبی نسوخت 

ورسوخت زاجنبی:دگر از آشنا نسوخت 
خونابه غم از جگر اندرپياله ریخت 

باغنچهدل از دهن شاخه لاله ریخضت 
آذ سروری که صاحب بیت الحرام بود 


بیت السحرام بهر چه‌بر وی حرام بود!؟ 


خوشحالی معا ویه از شهادت امام حسن (ع) 

هنگامی که خبر شهادت امام حسن (ع) به معاویه رسید بسیار خوشحال شد؛ 
وبه سجده افتاد وسجده شکر بجا آورد وتکبیر گفت. در آن هنگام این عباس (پسر 
عموی علی علیه التلام) در شام بود» معاویه او را به حضور طلبید ودر حالی که 
شادی می‌کرد به او تسلیت گفت وسپس از اين عباس پرسید: «حسن بن علی (ع) 
چند سال داشت؟». 

این عباش: همه قریشیان به سن وسال او آ گاهی دارند» عجیب است که تو 
اظهار بی‌اطلاعی می‌کنی. 

معاویه: شنیده‌ام حسن (ع) کودکان خردسال دارد. 

ابن عباس: هر کوچکی بز رگ می‌شوده واين را بدان که کود کان خردسال ما 
مانند پیران کپنسال هستند» وبراستی چرا تو از وفات حسن (ع) شادمان هستی؛ 
کند یه لا مر کف ول فرا کالغیی لت نداد وقر اون کودال ف توا بر 
نمی کند؛ وبراستی چقدر بقای عمر ما وتو بعد از اوء اند کک است؟" 


(۱) دیوان آیت اللّه اصفهانی ص ۷۰۹-۱۰۰ )٩(‏ عقد الفرید ج 4 ص ۳۲ 


۵-ذکر مصیبت معصوم پنجم امام حسین (ع) 

حسین بن علی (ع) در سوم شعبان سال چپارم ه.ق در مدینه متولد شد ودر 
وا رای ال ۱۱ قرغ ور کریاد شرس ۵سالکی جه با دنت هرق 
شریفش در کربلا در کشور عراق است. 

آانحضرت حدود یازده سال امامت کرد که حدود ده سال آن مصادف با 
خلافت معاویه بود وحدود شش ماه آن مصادف با خلاعت : ید بود. 

ماجرای شپادت آنحضرت ویارانش» در کربلا» بسیار مشروح است که در 
بخش دوم اين کتاب ذکر خواهد شد؛ وما در اینجا برای حفظ ترتیب» تنها به ذکر 
چگونگی شپادت آنحضرت به طور اختصار می‌پردازیم: 

مس از آنکه‌یازآن‌ویستگان تخر یه شیادت رسیدید وق نبا ماندمانیة 
شیر شرزه شجاعت به میدان تاخت وبه جنگ با دشمن پرداخت به جانب راست 
دشمن حمله کرد واین شعر رابه عنوان رَجّز می‌خواند: 
آنموث آولی‌ ین ژک وب انار وانداژآزلل‌من؛شولال نار 

(«م رگ ب‌تر از پذیرفتن ننگ است وپذیرفتن ننگ (وشکست ظاهری) بپتر 
از ورود در آتش دوز خ است». 

قاتا تب سدقم مه کروو کت 

4۸ 


معصوم پنجم: امام حسین(ع) 2 ۹۹ 


انا الخشی بقل انیت او آزکتی 
۹ آخیی میالات آپی, آفضی علی وین لین 

(«من حسین پسر علی (ع) هستم؛ سوگند یاد کرده‌ام که در مقابل دشمن سر 
فرود نی ورم» من از اهل وعیال پدرم حمایت میکنم ودر راه آئين پیامبر (ص) کشته 
می‌شوم). 

آنچنان جنگید که غیر از مجروحین» هزار ونهصد وپنجاه نفر از دشمن را 

عمر سعد فریاد زد: «وای بر شما آیا می‌دانید که با چه کسی می‌جنگید؟ اين 
شخص فرزند سطبر سینه وقوی قامت است» این پسر کسی است که (مش رکان) عرب 
را کشت از هر جپت به او حمله کنید» لشگریان از هر سو به آنحضرت حمله 
کردنده از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: در بدن امام حسین (ع) اثر سیصدو 
بیست وچند ضربه نیزه» وضربةٌ شمشیر ونشانه تیر وجود داشت. وتیرهائی که در 
سوراخهای زره آنحضرت گیر کرده بود مانند تیرها در بدن خارپشت جلوه 
می‌کر د.۱) : 

شمر فریاد زد چرا در کشتن حسین (ع) خودداری می‌کنید؟ در انتظار چه 
هستید؟ مگر نمی‌بینید که تیرها ونیزه‌ها بدن او را داغ نموده وتوان را از او برده 
است» بر او حمله کنید. 

دژخیمان حمله کردند» هر کدام با حربه‌ای که در دست داشت بر بدن نازنین 
آنحضرت زد (۷) 

هلال بن نافع (که جزء سریازان دشمن بود) می‌گوید: در نزدیک حسین (ع) 


(۱) مناقب ابن شهر شوب ج 4 ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 


(۲) مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۰.۳۵ 


ث 


ایستاده بودم» می‌دیدم که آنحضرت به خود می‌پیچید» سوگند به خدا ک 2 
آغشته به خونی ندیده بودم که چره‌ای برافروخته ونورانی مانند چهرهُ حسین (ع) 
داشته باشد» درخشش صورت آن بزرگوار مرا از فکر دربارة قتل او» بازداشت» در 
آن حالء آب طلبید» ولی کسی برای او آب نبرد. 
شخ رکفت تو آب نیاشامی تا از حمیم دوز خ بنوشی. 
آنحضرت در پاسخ فرمود: «من وارد بر جدم رسولخدا (ص) می‌شوم ودر 
جوار او سکونت می‌کنم؛ واز ظلمهائی که از ناحيهٌ شما به من رسید به او شکایت 
می‌نمایم». 
دشمنان بقدری نسبت به آن حضرت خشمگین بودند که گویا خداوند در قلب 
هیچیک از آنها ذزه‌ای رحم قرار نداده بود.٩)‏ 
آن بزرگوار در لحظات آخرء چنین مناجات می کرد: 
صبرا علی قضانک یز بل له بیواک یا یات امنتفنی 
لیر بذاک ولا تنبودشیزک باعل کیک ات 
تن لیات لا فاثما لا تفا لا مُخی القولی با اما علل 
کل تَفس, با کسبث أَخکم بتیی وتتهم وانت یر الا کمین. 


:«نسبت به قضای تو صبر می‌کنم ای پروردگار که معبودی غیر از تو نیست» 


۱ 5 


ای پناه پناهآ ورندگان؛ پرورد گار ومعبودی غیر از تو ندارم» صبر می‌کنم بر 
حکم تو ای پناه بی‌پناهان» وای خدائی که هميشه هستی» ای زنده کننده 
مردگان وای کسی که بر اعمال هر کسی ناظر ومسلط می‌باشی» بین من 
ودشمن خودت حکم کن که تو حا کمترین حا کمان هستی».( 


عمر سعد فریاد زد: به سوی حسین (ع) بر وید واو را راحت کنید. 


(۱) مثیر الاحزان ابن نماص ۳۹-مقتل الحسین مقرّم ص 11 ۰۳ 
(0) ریاض المصائب ص ۳۳ -مقتل الحسین مقرم ص ۰۳4۵ 


معصوم پنجم: امام حسین(ع) 2 ۷۱ 


شمر به سوی حسین (ع) شتافت وبر سینه آنحضرت نشست» ومحاسن 
آنحضرت را با دست گرفت وبا دوازده ضربه سر نازنین آن مظلوم غریب را از بدن 
جدا نمود.(۱) 
ای شمر تشنه جگ رمصطفی است این مهر سپهرسلسله اصطفا است این 
مهمانیش کنی وثری تشنه لب‌سرش .  .‏ آخرنه»مهمان کوی خدااست این 

بد چد چه 

ای لب عطشان بنزد آب حسین جان کشته شمشیر بی‌حساب حسین جاذن 
شرح غم ومحنت توتا صف محشر کرده‌دل انس وجان کباب حسین جان 
قطره آبی زک وفیان طلبیدی ازچه ندادت کسی جواب حسین جان 


(۱) مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۰۳۲ 


*-ذکر مصیبت معصوم ششم امام سجاد ( ع) 
حضرت علی بن الحسین» امام سجاد (ع) در روز ۵ شعبان یا ۱۵ جمادی الاولی 
شال ۳۸ هجر ی قمری در میت دیده به جپان کشود ودر ۲٩یا‏ :۱۸ ویتانر معپور ون 
۵ محرم سال ٩۵‏ ه.ق در سنّ حدود ۵٩‏ سالگی مسموم شده وه شا نت ریدم 
آنحضرت در واقعه کربلا ۲۳ سال داشت» مرقد شریفش در مدینه در قبرستان بقیع 
کنار قبر امام حسن مجتبی (ع) است. ۱ 
دوران امامت او که ۳۵ سال بود مصادف با دشوارترین دوران ظلم وخفقان 
امویان (از يزید تا ولید بن عبدالملکك) گذشت 
امام سجّاد در دوران زندگی» رنجپا وناراحتیهای بسیار دید در ماجرای 
کربلا» سخت‌ترین شکنجه‌ها وستمپا به او وارد آمد» وبعد که به مدینه با زگشت در 
طول ۳۵ سال عمر خود؛ همواره از مصائب کربلا یاد می‌کرد ومی‌گریست ودر 
حالی که اشکک می ریخت می‌فرمود: 
تل ان زود الله جاتعا» فتل اي ول الله قطان 
:«حسین (ع) فرزند رسولخدا (ص) را گرسنه وتشته کشتند».(» 
(۱) اللپوف ۰۲۰۹ ۱ 
۷۳ 


روزی یکی از غلامانش مخفیانه به او نگریست» دید او به سجده افتاده و گریه 
می‌کند» عرض کرد:«آیا وقت پایان حزن نرسیده است ؟». 
امام سجاد (ع) به او فرمود: «وای بر توء مادرت بعزایت بنشیند» حضرت 
یعقوب (ع) در میان دوازده پسر؛ یکی از پسرانش حضرت یوسف (ع) از نظرش 
غایب گردید» گریه می کرد وم یگفت: 
با اتفی علی وف وانیضث علا ین الحزن وه کی 
۷۳ واندوه! بر یوسف» وچشم یمقوب بر اثر اندوه» سفید شد واو خشمگین 
بود»۰ (یوسف -۸1) 
ومن در نزدیکک خود» پدر وجماعتی از بستگانم را دیدم که سر بریدند» چگونه 
گریه نکنم؟ 
آتحضرت به نوادگان عقیل بیشتر از نواد گان جعفر طیّار» نظر لطف داشت» 
وقتی علعش را پرسیدند» فرمود: «من وقتی که بیاد جانبازیهای پدران آنها ه کنار 
امام حسین (ع) در کربلا می‌افتم» دلم به حال آنها می‌سوزد».(۱) 
۰ 
یعقوب در فراق پسر روز وشب گریست 
تادیدگانش از غمیوسف سفید شد 
من چون کنم که آنچه مرا بودسرپرست 
یک روز جمله از نظرم ناپسدید شد 
سقاندیده کس به جهان تشنه جان دهد : 
عبّاس تشنه در لب درباشهیدشد 
اکبر زباب خویش تقاضای آب کرد 


افس وس واه از پدرش ناا نید شده 


(۱) کامل الزیاره ص ۷- بحار ج 6) ص ۰۱۱۰ 


مسموم شدن امام سجاد 
مقام امام سجاد (ع) وتوجه معنوی مردم حجاز به آن بزرگوار موجب شد که 
هشام بن عبدالملک در عصر حکومت ولید بن عبدالملک نقشه قتل آنحضرت 7 
13 
او توسط افراد مرموزی» آن حضرت را مسموم کرد؛ و آن بر کواز بستری 
گردید ومعالجات سودی نبخشید؛ وبه شهادت رسید.(۱) 
وبعضی نقل می‌کنند: آنحضرت بر اثر زهری که ولید بن عبدالملک (ششمین 
خلیفهٌ اموی) به انحضرت خورانید» مسموم شده وبه شپادت رسید (واين فول از نظر 
تطبیق تاریخی» صحیح‌تر به نظر می رسد). 
وممکن است که انحضرت با دسیس؛ هشام بن عبدالملکك» به دستور برادرش 
ولید بن عبدالملک» مسموم شده باشد» وهر دو در اين امر شریک باشند. 
واز دعوات راوندی نقل شده که آنحضرت در بستر شهادت مکرر می‌گفت: 
ال فانک کر الاوم شش فانک ره 
:«خدایا به من رحم کن که تو بزرگوار هستی» خدایا به من رحم کن که تو 
مپربان هستی».0) 
امام باقر (ع) فرمود: هنگامی که وفات پدرم فرا رسید» مرا به سین خود 
چسبانید وفرمود ین 
ااک ول من لا بجد علیک اصراً ال 


ی 0 
:«بپرهیز از ستم کردن بر کسی که یاوری برای انتقام تو جز خدا ندارد»- 


(۱) این مطلب را از مصباح کفعمی ذکر شده است (منتخب التواریخ ص ۵۰ ۳). 
(9) اقتباس از منتپی الامال ج ۲ ص ۲۷ و ۲۸. 
(1) انوار البیّه ص ۱۲۸- اصول کافی ج ۲ ص ۰۳۳۲۱ 


معصوم ششم: امام سحاد(ع) ۷۵2 


حضرت ابوالحسن (ع) فرمود :هنگامی که وفات امام سجّاد (ع) نزدیک شد؛ 
بان تیپوش شدوشیس فته بان کردوشوره اذْ وقعت الواقعه وان فتخا را 
قرالت کرد وفرمود:ر 

له یله نی صدقا وه وازونا الازض تبوء من الجتَة 
حَیثْ تام فعم اج العاملین. 
:«سپاس خداوند را که وعدهٌ خود را با ما وفا کرد وزمین را میراث ما قرار داد 
ودر بپشت هر جا که بخواهیم اقامت می‌نمائيم» چه نیک است پاداش اهل 
عمل».(زمر -1) 

سپس هماندم از دنیا رفت .(۱) 


‌ ۳ ۳ 

امام باقر (ع) فرمود: حضرت سجاد (ع) ناقه (شتر ماده)ای داشت که ۲۲ سفر 
با او به حج رفته بود وحتی یک تازیانه به او نزده بود» بعد از وفات آنحضرت ما 
بی‌خبر بودیم نا گاه یکی از خدمتگزاران آمد و گفت: ناقه بیرون رفته و کنار قبر امام 
سجّاد (ع) زانو زده است» گردنش را به قبر میمالد ومی‌نالد» با اینکه هنوز قبر را 
ندیده بود .0) 

ودر نقل دیگر آمده: : امام باقر (ع) نزد آن شتر آمد» دید در خاک می‌غلطد 
واشک می‌ریرده به او فرمود: اکنون بس است برخیز به تفا بان خود بر وه او 
(ع) رفت ودر خاک غلطید واشک می‌ریخت» امام باقر (ع) کنار او آمد وفرمود: 
۱ اکنون بس است برخیز» او برنخواست» فرمود: آزادش بگذارید» او وداع می کند» سه 


(۱) اصول کافی ج ۱ص 14۸-بحار ج 11 ص ۰۱1۷ 
(۷) همان مد رک . 


۷7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


روز بهمان حال بودتا مرد.(٩‏ 


خراشهای بدن امام سجاد (ع) 

هنگامی که امام سجّاد (ع) از دنیا رفت» مردم مدینه فهمیدند که آنحضرت به 
صد خانواده» غذا می‌رسانده است. 

جمعی از فقرای مردم مدینه نمی‌دانستند که معاش آنها از کجا تأمین می‌شوده 
وقتی که امام سجّاد (ع) از دنیا رفت» دریافتند که او بود شبانه بطور ناشناس غذای 
آنها رابه دوش خود حمل کرده وبه آنبا می‌رسانید» هنگام غسل جنازهُ انحضرت؛ 
خراشپائی در بدن او دیدند که آثار انبانها وبارهای غذا وطعام بود که شبپا برای 
فقراء حمل می‌کرد.*) 

بعضی نقل کرده‌اند: امام باقر (ع) پس از غسل» گریةٌ سختی کرد بعضی از 
اصحاب او را دلداری می‌دادند» فرمود: هنگام غسل» آثار غل جامعه را در بدن 


(۱) انوار البپیّه ص ۱۲۸. 
0) کشف الفعه ج ۲ ص ۰۲۱ 


۷-ذکر مصیبت معصوم هفتم امام باقر (ع) 

حضرت محمد باقر (ع) امام پنجم (ع) در اول ماه رجب یا سوم ماه صفر سال 
۷ ه.ق در مدینه متولد شده مادرش فاطمه (س) دختر امام حسن (ع) بود؛ 
و انحضرت در روز دوشنبه ۷ ذیحجه سال ۱۱6 ه.ق در سن ۵۷ بقالگی رنه از 
دنیا رفت» مرقد شریفش در قبرستان بقیع کنار قبر پدرش امام سجاد (ع) است. 

او نوزده سال ود ماه ودوازده روز (از سال ۹۵ تا ۱۱6 ه.ق) امامت کرد 
وسرانجام به دستور هشام بن عبدالملکک (دهمین خلیفه اموی) مسموم گردید. 

آتنحضرت در جریان کربلا همراه پدر بود در حالی که از عمر شریفش سه 
سال وشش ماه وده روز گذشته بود.) او تمام مصائب کربلا واسارت را از نزدیکک 
دید وخود جزء مصیبت‌زدگان بود وبه عنوان اسیر کوچک» سختیهای اسارت را 
دید» ظاهرا مادرش دختر امام حسن (ع) نیز در کربلا بوده» ومصائب برادران 
وعموها وعموزادگان و... را تحمل کرده وسختیهای دوران اسارت را دیده است. 


ستمهای هشام به امام بافر (ع) 


بیشتر دوران امامت امام باقر (ع) مصادف با حکومت طاغوتی هشام بن 


(۱) در معالی التبطین ج ۲ ص ۲۳ آمده که انحضرت چپهار سال داشت وبا مادرش در کربلا 


بود. 


۸ اسوگنامة آل محمّد(ص) 
عبدالملک بود. 

در این دوران, امام باقر (ع) ویارانش شدیداً تحت نظر وسانسور بودند؛ 
صفوان بن یحیی از جدذش محتد نقل می‌کند: به در خانه امام باقر (ع) رفتم واجازه 
ورود خواستم» به من اجازه ندادند ولی به دیگری اجازه دادند» به منزل با زگشتم در 
حالی که بسیار ناراحت بودم» بر روی تختی که در حیاط بود دراز کشیدم وغرق در 
فکر بودم که چرا امام به من بی‌اعتنایی کرد؛ وبا خود می‌گفتم فرقه‌های مختلف مانند 
زیدیه وحروریه وقدریه سوب هو آنام مین رو وتا ساعتپا نزد امام می‌مانند» ولی 
من که شیعه هستم این طور ؟! 

در این فکرها غوطه‌ور بودم؛ نا گهان صدای در را شنیدم؛ رفتم در را باز کردم 
دیدم فرستاده امام باقر (ع) است ومی‌گوید: همین اکنون به حضور امام بیا» لباسم را 
پوشیدم وبه حضور امام رفتم» به من فرمود: «ای محتد! حساب قدریه وحروریه 
و و کی نم یل که یا از تو کناره گرفتیم به خاطر اين و آن» (یعنی جاسوسان 
حکومت دوستان ما را نشناسند که باعث آزار آنپا گردند) من اين گفتار امام باقر 
(ع) را پذیرفتم وخیالم راحت شد.) 


امام بافر (ع) در زندان 
ت ۳ 3 ۳۹ ۱ 2 5 
وجود مقدس امام باقر (ع) وروش وحرکات او در مدینه» گرچه مبارزه رو در 
رو وعلنی با دستگاه طاغوتی هشام نبود» ولی همه آن برنامه‌ها نشانه یکنو ع مخالفت 
با آن دستگاه بود» سرانجام هشام تصمیم گرفت تا آنحضرت را از مدینه به شام تبعید 
کند. 
ون انش ره را با پسرش امام صادق ع( از مدینه به شام آوردند» 


وبرای اهانت به مقام انحضرت سه روز به او اجاز؛ ورود به نزد هشام ندادند» وحتی 


(۱) رجال کشی ص ۲۲۳ -بحار ج ٩4ص‏ ۰۳۷۱ 


معصوم هفتم: امام باقر(ع) ۷۹2 
آنها را در اردو گاه غلامان جای دادند هشام به درباریان خود گفت: وقتی که محتد 
بن علی (ع) (امام باقر) وآرد مجلس شد؛ نخست من او را سرزنش میکنم» وقتی که 
سکوت کردم شما به اتفاق او راسرزنش کنید. 

به دستور هشام» به امام باقر (ع) اذن ورود دادند» حضرت وارد مجلس شاهانه 
شدء وبا فست به اهل مجلس اشاره کرد وفرمود: لام که سلام عمومی به هم 
حاضران کرد ونشست. 

هشام دید امام باقر (ع) سلام خصوصی به او نکرد» به علاوه بی‌اجازه او 
نشست» خشمش بیشتر شد و گفت: ای محتد بن علی! همواره یک نفر از شما میان 
مسلمین اختلاف انداخته ومردم را به بیعت خود می‌خواند وخود را امام می‌داند» 
سرزنش بسیار کرد. 

وقتی که ساکت شد اهل مجلس طبق توطهُ قبل به سرزنش آنحضرت 
پرداختند پس از آنکه همه سا کت شدند» امام باقر (ع) برپا ایستاد وفرمود: ای مردم 
کجا می‌روید وشما را کجا می‌برند؟ خداوند اوّلين افراد شما را بوسیله ما راهنمائی 
کرد وهدایت آخرین افراد شما نیز با ما خواهد بود» اگر شما به پادشاهی چند روزه 
دل بسته‌اید» پادشاهی ابدی با ما است» چنانکه خداوند می‌فرماید: 

و الماقَجة لین :«عاثبت برای برهیزکاران است».(قصصی- ۸۳) 

هشام دستور داد آنحضرت را به زندان افکندند. 

ولی طولی نکشید که روش آتحضرت در زندان» همه زندانیان را به سوی او 
جلب کرد؛ جریان را به هشام گزارش دادند» سرانجام هشام دستور داد آنحضرت را 
تحت نظر به سوی مدینه با زگرداندند۱) ودر مسیر راه اتفاقاتی افتاد که برای رعایت 
اختصار از ذکر آنپا خودداری شد. 


(۱) تلخیص از اصول کافی ج ۱ص ۰1۷۱ 


2/۸۰ اس وگنامة آل محمد(ص) 


مسموم شدن امام بافر (ع) 

آنچه مسلم است این است که امام باقر (ع) با طرح مرموز ومخفیانة هشام بن 
عبدالملک» مسموم شده وبه شهادت رسید» ولي عامل وچگونگی آن بروشنی 

بعضی می‌نویسند: ابراهیم بن ولید بن یزید بن عبدالملکک (پسر برادرزاده 
هشام) انحضرت را مسموم نمود.(۱) 

وبعضی می‌نویسند: زید بن حسن به دستور هشام» زهر را به زین اسب مالید 
واسب را به حضور امام باقر (ع) آورد» واصرار کرد که انحضرت بر آن سوار 
کته ا رها تسیر ایو از وان ره دیدن و آقر کته کرتاش ع 
رانپایش متورم شد» وسه روز در بستر سخت بیماری افتاد وسرانجام به شپادت 


رسید. 


آنحضرت ساعات آخر عمر» کفنهای خود را که پارچه سفیدی که با آن 

احرام بجا آورده بود مشخص نمود.() 
از کف برفت صبر ونماندش دگرقرار 

دین شد تهی زمخزن اسرار کردگار 
از ضعف بر جبین منیرش عرق نشست ۱ 

ا رکان پنجمین امامت زهم شکست 
گاهی زبان به ذ کر حق و گه شدی به هوش 

از دل کشیده آه شرربار وشد خموش 


(۱) مناقب ابن شهر شوب ج ؟ ص ۲۱۰ -منتخب طریحی ص ۰1۱۱ 

(0) الخرانج راوندی ص ۲۳۰ - بحار ج 15 ص ۳۳۱ - درباره عاقبت زید بن حسن نوشته‌اند» 
چند روزی از شهادت امام باقر (ع) نگذشت که او به بیماری روانی مبتلا شد که همواره هذیان 
وبی‌ربط می گفت؛ ونماز یومیه را ت رک کرد وبا اين حال مُرد (همان مد رکف). 


معصوم هفتم: امام باقر(ع) ۸۱۵ 


وصیت امام بافر (ع) 
5 ۱ و 9 ۲ 
امام صادق (ع) فرمود: پدرم هنگام وفات انچه در اطرافش (از کتب وسلاح 
: م 
ونشانه‌های امامت) بود به من سپرد وفرمود: گواهانی نزد من بیاور» من چهار نفر از 
قریش را که نافع غلام عبدالله بن عمر در میان آنپا بوده حاضر کردم» پس فرمود: 
بنویس. :«آين 2 
با ین ین ال اصطفی لکم اللّین فلا تموئنَ الا وانثم منلمون. 
:«فرزندان من» خداوند این آئين پاک رابرای شما بر گزیده وشما جز به آئین 
اسلام (تسلیم در برابر فرمان خدا) نمیرید». (بقره-۱۳۲) 
ومحتد بن علی (ع) به جعفر بن محعد (ع) وصیت کرد: او را در بردی 
(لباسی) را که نماز جمعه‌با آن می‌خواند» کفن کند. وبا عمامه خودش» او را عمامه 
۲ ۳ ۳-2 1 ۳7 ِ 
پوسد» وفبرس را چپار گوش سازد وبه مقدار چپارانگشت از زمین بالا اورده 
وهنگام دفن بندهای کنن رابگشاید». 
سپس فرمود: گواهان بروند» آنها رفتند» به پدرم عرض کردم: این وصیّت چه 
احتیاجی به گواه داث شت؟ فرمود : «پسر جانم ! نخواستم که تو (در امر امامت) مغلوب 


باشی ومردم بگویند به او وصیّت نکرده است؛ خواستم حجّت داشته باشی».(۱) 


(۱) اصول کافی ج ۱ص ۰۳۰۷ 


۸-ذکر مصیبت معصوم هشتم امام صادق (ع) 

امام ششم حضرت جعفر صادق در روز ۱۷ ربیم الاول سال ۸۳ هجری در 
مدینه متولد شدء ودر روز ۲۵ شوال سال ۱:۸ هسق در سنْ ٩۵‏ سالگی در مدینه به 
شپادت رسید» قبر شریفش در قبرستان بقیم کنار قبر امام حسن مجتبی (ع) 
می‌باشد. 

دوران امامت او سی وچپار سال (از سال ۱۱6 تا ۱4۸ ه.ق) بود» آن حضرت 
از فرصت جنگ بین بنی امه وبنی‌عبّاس» کمال استفاده را کرد وحتی حدود چپار 
هزار شا گرد تربیت نمود واسلام راستین را از زیر پرده‌های حجاب حاکمان ظلم 
وجوز اشکارساخت؛ 

منصور دوانیقی دومین طاغوت عباسی در ۱۲ ذیحجه سال ۱۳٩‏ هص.ق بر مسند 
خلافت نشست ودر ششم ذیحجه سأل ۱۵۸ ه.ق از دنیا رفت» بنابر اين ۲۲ سال 
خلافت کرد.() سالهای آخر عصر امامت حضرت صادق (ع) (حدود ۱۲ سال) در 
عصر خلافت منصور دوانیقی بود» وسرانجام به دستور او مسموم شده وبه شهادت 
رسید» 

منصور جنایتکار» طاغوتی بسیار خونخوار بود» برای حفظ حکومت خود 
(۱) تتمة المنتپی ص ۰۱۱۳ 

۸۳ 


معصوم هشتم: امام صادق(ع) 2 ۸۱۳ 


مردان وبرجستگان بسیار از آل علی (ع) وسادات را کشت» ودستش تا مرفق به 
خون عزیزان اسلامخواه» آغشته بود.(۱) 

منصور چندین بار تصمیم گرفت امام صادق (ع) را به قتل رساند» ولی موفق 
نمی‌شد تا سرانجام آنحضرت را مسموم نمود» برای توضیح این مطلب به داستانهای 
زیر توجه کنید: 


۱ خشونت منصور بر امام صادق(ع) 

روزی منصور به وزیر دربارش «ربیع» گفت همین اکنون جعفر بن محمد 
(امام صادق علیه السلام) را در اینجا حاضر کن. 

ربیع فرمان منصور را اجرا کرد» حضرت صادق (ع) را احضار نمود» منصور 
با کمال خشم وتندی به آنحضرت رو کرد وگفت: «خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم» 
آیا در مورد سلطنت من اشکال تراشی م ی کنی؟ ۰-.». 

امام: آنکس که چنین خبری به تو داده دروغگو ی 

ربیم می‌گوید: امام صادق (ع) را دیدم هنگام ورود لبپایش ح رکت م ی کند؛ 
وقتی که کنار منصور نشست» لبپایش حرکت می‌کرد ولحظه به لحظه بز خشم 
منصور کمتر می‌شد» وقتی که امام صادق (ع) از نزد منصور رفت» پشت سر امام 
رفتم» وبه او عرض کردم: وقتی که شما وارد بر منصور شدید» منصور نسبت به شما 
بسیار خشمگین بود» ولی وقتی که نزد او آمدی ولبپای تو حرکت کرد خشم او 
کم شدء شما لبهایتان رابه چه چیز ح رکت می‌دادی؟ 

امام صادق (ع) فرمود: لبپايم را به دعای جدم امام حسین (ع) حرکت 
می‌دادم؛ و آن دعا این است: 

با نی عند ی وبا غزئی عند کزتیی» آحرستی بتتیک التی 


۳۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 
0 و و ۰ ۰ ۰ ‌ِ 4 1 ۳ 
لا تنام و اکیفنی بر کیک الذی لا یر ام. 
:«ای نیر و بخش من هنگام دشواريهايم» وای پناه من هنگام اندوهم» به 


چشمت که نخوابد مرا حفظ کن ومرا در سایهٌ رکن استوار و خلل ناپذیرت 


قرار بده».٩‏ 


۲-به آتش کشیدن خانه امام صادق (ع) 
مفضل ین عمر می‌گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه ومدینه حسن بن 
زید پیام داد: خانة جعفر بن محمد (امام صادق علیه التلام) را بسوزان» او اين دستور 
را اجرا کرد وخانه امام صادق (ع) را سوزانید که آتش آن تا به را‌رو خانه سرایت 
کرد امام صادق (ع) بیرون آمد ومیان آتش گام برمی‌داشت ومی‌فرمود: 
ان بنْ اعراق الری آنا نا راهیع لیل له 
:«منم فرزند اسماعیل» که فرزندانش مانند ی وريشه در اطراف زمین 
پرا کنده‌اند» منم فرزند ابراهیم خلیل خدا (که آتش نمرود بر او سرد وسلامت 


ید )۱۳ 


۳۴-فا کنیکی بر ای پرسیدن مساله 

مردی از شیعیان» همسر خود را در یک مجلس سه طلاقه کرد بعداً از علمای 
شیعه پرسید» آنها گفتند چنین طلاقی در یک مجلس, (بدون دوبار رجوع شوهر به 
زن بعد از طلاق) درست نیست. 

ولی همسر او می‌گفت: «تا پاسخ اين مسأله را از شخص امام صادق (ع) 
نشنویم» دلم راضی نمی‌شود». 


(۱) تلخیص از اعلام الوری ص ۲۷۱-۲۷۰ - تر جمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۷۸- 
(۲) اصول کافی ج ۱ص ۰۷۳ 


معصوم هشتم: امام صادق(ع) 2 ۸۵ 


زمان حکومت ابوالعباس سا ح (اوّلین طاغوت عتّاسی) بود» امام صادق (ع) 
در این وقت در جیره (بین نجف و کوفه) سکونت داشت. 

شوهر آن زن می‌گوید: به چیره رفتم» در فکر بودم که چگونه به حضور امام 
صادق (ع) برسم ومسأله خود را بپرسم نا گاهدیدم خیار فروشی خبار می‌فروشد؛ نزد 
او رفتم» خیارهای او را حریدم ولباس او را نیز عاریه گرفتم وپوشیدم وبه عنوان 
خیار فروش فریاد می‌زدم: آهای خیار» آهای خیار! 

به این بهانه تا نزدیکک خانةٌ امام صادق (ع) رفتم» پسری از گوشه‌ای گفت: ای 
خیار فروش بیا نزد امام» رفتم فرمود: «خوب نیرنگی به کار بردی مسألاٌ تو 
چیست؟» مسأله را گفتم» فرمود: ۲ از گت وطلاق تو باطل است 


2 
وچیزی بر گردن تو نیست».) 


6 برخورد خشن منصور با امام صادق (ع) 

شبی به دستور منصورء امام صادق (ع) را در نیمه‌های شب با سر برهنه وبدون 
روپوش به حضور او آوردند؛ منصور با کمال جسارت وخشنونت به انحضرت 
گفت: «ای جعفر! با این سن وسال آیا شرم نمی‌کنی که خواهان ریاست هستی 
ومی‌خواهی بین مسلمین فتنه و آشوب بپا کنی؟». 

سپس شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید» تا گردن امام را بزند؛ ناگاه 
رسولخدا (ص) را در برابر خود دید شمشیر را در غلاف گذاشت» برای بار دوم 
همین کار را کرد وباز رسولخدا (ص) را در برابر خود دید برای بار سوم نیز تکرار 
کرد باز رسولخدا (ص) را در برابر خود دید» سرانجام از قتل امام صادق (ع) 
منصرف گردید.۳) 


(۱) انوار البپیّه ص ۰۱۷۵ 
0) مناج الدمو ع ص۰1۲۱ 


7 اسوگنامة آل محمّد(ص) 


امام صادق (ع) در بستر شهادت 

سرانجام منصور بوسیله انگوری که آن را زهر آلود کرده بود» به امام صادق 
(ع) زهر خورانید و انحضرت رامسموم کرد. 

از آن پس روز بروز حال آنحضرت رو به وخامت می‌رفت؛ یکی از اصحاب 
به حضورش رسید» پرسید: شما چرا این گونه لاغر شده‌اید فک خاش از بدن 
میا رکتان باقی نمانده است»سپس دلش سوخث و گریه کرد: 

1 
امام به او فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ 
او گفت: چگونه گریه نکنم با اینکه شما را در چنین حالی می‌نگرم. 
ه رم ِ. ۳ 

امام فرمود: یه نکن زیرا همه نیکیپا به مومن عرضه می‌شود» اگر اعضای 
بدنش را از هم جدا کنند برای او خیر است؛ واگر مالک مشرق ومغرب دنیا شود باز 
برای او خیر است(۱) (یعنی مومن به رضای خدا هر چه باشد راضی است). 

آنحضرت چندین بار ببپوش شد ووقتی به هوش م ی آمد سخنی می‌فرمود 


سفارش به صله رحم ونماز 

از گفتنیهای جالب اینکه: هنگام شپادت آنحضرت دو موضوع (صلٌ رحم 
ونماز) دیده شده که آن بز رگوار تأ کید وتوجّه بسیار به آن نمود: 

۱- هر وقت به هوش می‌آمد از بستگان نزدیک می‌پرسید ونام آنها را می‌برد 
ومی‌فرمود: به فلانی وفلانی آنقدر پول بدهید وحتی نام یکی از بستگانش را که 
شمشیر به رویش کشیده بود ذکر کرد وفرمود: فلان مقدار پول به او بدهید. 

یکی از کنیزان آنحضرت به نام «سالمه» عرض کرد: ایا به کسی که با شما 


(۱) انوار الببیّه ص ۸ ۱۷-منتخب التواریخ ص ۰11۵ 


معصوم هشتم: امام صادق(ع) /[2] ۸۷ 


دشمنی کرد پول می‌دهی؟ 
فرمود امی‌خواهم مشمول این آپذباشم که دومن فزباید: 
والذین تصلون ا مر ال بآ وصل شون رت تافو 
شوء الحشاب.. آولنک هم عُفْبّی ی الدار. 
:«وآنانکه پیوندهائی را که خداوند به آن امر کرده برقرار می‌نمایند (یعنی 
صله رحم می کنند) ... عاقبت نیک در سرای دیگر از برای آنها خواهد بود». 
(رعد-۲۱و۲۲) 

۲- ابوبصیر می‌گوید پس از شهادت امام صادق (ع) برای عرض تسلیت نزد أم 
حبیبه (کنیز وهمسر آنحضرت) رفتم او گریه کرد من هم گریستم» گفت: ای 
ابوبصیر! اگر امام صادق (ع) را هنگام شهادت می‌دیدی چیز عجیبی» مشاهده 
می‌کردی» او در آن وقت دیدگان خود را گشود وفرمود: 

ان ماع لا تلال مُستَخفاً بالطلرة. 
:«شفاعت ما به او نرسد که نماز را سبکگ بشمرد».) 

به اين ترتیب امام صادق (ع) آخرین پیامپای خود را داد ووصیتهای خود را 

به امام کاظم (ع) کرد وجان سپرد. 


عکس العمل منصور از خبر شهادت امام صادق (ع) 
ابو ایْوب نحوی ی گوزد: نیمه‌های شب منصور دوانیقی مرا طلبید» به 
ی 
ستش می‌باشد» وقتی به او سلام کردم؛ آن نامه را به طرف من انداخت وگریه کرد 
4 و تسیب هار 
صادق علیه التلام) وفات کرده است» وسه بار 0 انا لله وان له راجعون 


(۱) انوار البپیّه ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص) 


کجا مانند جعفر (ع) یافت می‌شود؟ سپس به من گفت برای محمد بن سلیمان 
بنویس: «اگر او (امام صادق) به شخص معیّنی وصیّت کرده» او را احضار کن 
و گردنش رابزن». 

جواب آمد: او به پنج نفر وصیت کرده که عبارتند از: ابوجعفر منصور؛ محمد 
بن سلیمان» عبدالله وموسی (دو پسرش) و مَیده (مادر امام کاظم علیه السلام). 

ودر روایت دیگر آمده: جواب آمد: به پنج نفر وصیت کرده است: ۱ - 
ابوجعفر منصور ۲-عبدالله ۳-موسی 4 -محتد بن جعفر ۵-به غلامی از خود. 

منصور دوانیقی گفت: 

ای هد رت و 
0 

اس ام الهٌدی صالح بعدصالح.... دلیل الوّری‌صادق‌بعدصادق 
زمنصور مخدول چندان بلا دید تهاووتع ‏ وال تراشق 
سراهل ایمان سروپای‌عریان بسی رفت درمحفل آذ‌منافق 
چنان تلخ شدکامش از جوراعداء که‌شد سم قاتل براو شهدفائشق۲ 


(۱) اصول کافی ج ۱ص ۳۱۰ - نا گفته نماند که و 7 صیت آنحضرت به اين افر اد از روی تَیّه بوده 
مس ِِ_ 

است» و گرنه وصی اصلی وحقیقی او امام کاظم (ع) بود. 

(۲) از دیوان آیت الله اصفهانی ص ۲۷۰ 


٩-ذکر‏ مصیبت معصوم نهم امام کاظم (ع) 

امام هفعم حضرت موسی بن جعفر (ع) در صبح روز یکشنبه هفتم صفر سال 
۸ هجرغ قمری دراروستای آتواء (ین.مکه ومدینه) متو لد شلء ودر:۲۵ رجب سال 
۳ ه-.ق در زندان هارون در بغداد در سن ۵۵ سالگی به دستور هارون مسموم شده 
وبه شپادت رسید» مرقد شریفش در شهر کاظمین نزدیک بغداد قرار دارد. 

آن بزرگوار ۳۵ سال (از سال ۱4۸ تا ۱۸۳ ه-.ق) امامت کرد که ۲۳ سال ودو 
ماه و ۱۷ روز آن در عصر حکومت طاغوتی هارون الرّشید (پنجمین خلیفه عباسی) 
بوده 

آن امام مظلوم به خاطر حقگوئی وافشاگری بر ضدّ خلفای بنی‌عباس» 
ی ای ارو فا ی و یار تاش تازی: 
زندانپای مخوف با سخت‌ترین شکنجه‌ها به سر برد(۱) در اين راستا به ماجراهای زیر 
توجه کنید: 


(۱) در کتاب کافی آمده هارون» آنحضرت را در ۲۰ شوال سال ۱۷۹٩‏ با خود برد ودر ششم ماه 
رجب سال ۱۸۳ در بغداد در زندان سندی بن شاهک شید شد (اصول کافی ج ۱ص * 1۷). 


هر 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


حدود فدک 
مهدی عتاسی (سومین خلیفه عباسی) برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود؛ 
روزی اعلام کرد: می‌خواهم مظالم عباد وحقوقی که مردم بر گردن من دارند؛ به 
صاحبانشان بدهم. 
امام کاظم (ع) این اعلام را شنید ونزد مهدی عبّاسی رفت ودید او در ظاهر به 
ادای حقوق مردم اشتغال دارد» به او فرمود: 
ال مظلمتا ند 
:«چرا حقوق از دست رفعهةٌ ما یه ما باز نمی گردد ؟». 
امام فر مود: «فدکث». ۱ 
مهدی گفت: حدود فد ک را مشخص کن تا به شما با زگردانم. 
امام فرمود: حد اول آن کوه آخد است؛ حد دوم آن عریش مصر است» حذ سنوم 
آن «سیف البحر» (حدود شام وسوزیه) است وحد چپارمش و الجندل» فش 
شام وعراق) است. 
مپدی گفت: آیا همه این‌ها از حدود فدک است؟ 
امام کاظم (ع) فرمود: آری. 
مهدی آنچنان ناراحت شد که آثار خشم در چهره‌اش پدیدار گشت» چرا که 
پاسخ امام به او فمماند که زمام حکومت همه دنیای اسلام باید در دست امامان باشد. 
مهدی بر خاست واز آنجا رفت در حالی که می‌گفت: «اين حدود بسیار است» 


باید پیر امون آن بیندیشم».) 


(۱) بحار ج ۸ص ۱۵ اصول کافی ج ۱ص ۰۵1۳ 


معصوم نهم: امام کاظم (ع ) 3 ۱ ٩‏ 


روزی همین تقاضا راهارون از انحضرت کرد و گفت: فد ک رایگیر تا تما 
آن رابه تو واگذار کنم. 

امام کاظم (ع) جواب مثبت نداد» هارون بسیار اصرار کرد امام کاظم (ع) 
فرمود: «من فد کک را نمی گیرم مگر با تمام حدودش». 

هارون گفت: حدود آن چه اندازه است؟ 

امام فرمود: اگر آن را مشخض کنم,در اختیار من نخواهی گذاشت. 

هارون گفت: به حق جدّت قطعاً آن را در اختیار تومی‌گذارم. 

امام کاظم (ع) فرمود: حد اول آن» «عدن» (قسمتی از 2 است؛ چهره 
هارون معفیر شد و گفت: اوه!! 

سپس امام فرمود: حد دوم آن («سمر قند)) است؛ # هارون پیشتر تغییر 
کرد. 

امام افزود: حد سوم آن؛ «فریقا» است» هارون از اين سخن بقدری ناراحت 
تا کر شاه کش عرسا ۱۱ 


امام فرمود: حدّ چهارم آن» «سیف البحر» (نزدیکك شهر لب وسرزمین 


:«بنابر این چیزی برای ما باقی نمی‌ماند». 
امام فرمود:«من که تو را آگاه کردم که اگر حدود فدک را مشخص کنم» آن 
رادر اختیار من نخواهی گذاشت». 


هارون در همین هنگام : تصمیم کشت. ۹1 ضرت را گرفت.۱) 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج ) ص ۰۳۲۱ 


۳۲ سوگنامة آل محتّد(ص) 


یک حادثه عجیب ! 
هارون در سفر حج؛ وارد مدینه شد» کنار قبر مطتهر رسول اکرم (ص) رفت 
واز روی فخر فروشی به غیر» گفت: 
اسلا علیک یبن عَع 
:«سلام بر تو ای پسر عموا». (با توجه به اینکه عباس عموی پیامبر (ص) جد 
هارون بود ودر نتیجه رسولخدا (ص) پسر عموی هارون خواهد شد). 
هماندم اما م کاظم(ع) کنر قبرمطتیر رسولخدا(ص) آمد وگفت: 
التلام علیک یا سول الله اللام علیک یا یه 4». 
:«سلام بر تو ای رسول خدا! سلام بر تو ای پدر!»- 
هارون مغرور از اين سخن امام کاظم (ع) چپره درهم کشید وهمانجا فرمان 
دستگیری آنحضرت را صادر کرد آن بزرگوار را در مسجد پیامبر (ص) دستگیر 


نمو دند 0 ۱ 


سخن چینی محمّد بن اسماعیل برادرزاده امام کاظم (ع) 

گفتار وحر کات وشیوه‌های زندگی امام موسی بن جعفر (ع) وحتی سکوت 
آنحضرت یک نوع مبارزه با دستگاه هارون بود» وهارون دنبال بهانه می‌گردید تا 
فرصتی به دست آید و انحضرت را به شپادت برساند» یکی از افرادی که بپانه 
بدست هارون داد واو را در تصمیم خود جدی وشتابزده کرد» محمد بن اسماعیل بن 
امام صادق (ع) (بر ادرزاده امام کاظم علیه السلام) بود.() 
(۱) همان مد رککث. 


(۲) طبق بعضی از روایات» نام این شخص علی بن اسماعیل بوده است چنانکه در روایت بعد 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) 5 ٩۳‏ 


علی بن جعفر (برادر امام کاظم) می‌گوید: برای انجام عمره ماه رچب در مکه 
بودیم که محمد بن اسماعیل نزد من آمد وگفت: «عمو جان تصمیم دارم به بغداد 
مسافرت کنم؛ دوست دارم با عمویم موسی بن جعفر (ع) خداحافظی نمایم» دلم 
می‌خواهد تو نیز همراه من باشی»» من با او به حضور امام کاظم (ع) رفتیم پارچة 
رنگ کرده‌ای به گردنش بسته بود وپائین آستانة در نشست ومن خم شدم وسر آن 
حضرت را بوسیدم وعرض کردم: برادرزاده» محمد بن اسماعیل؛ می‌خواهد مسافرت 
برود؛ آمده تا با شما خداسافظی کند. 
فرمود: بگو بیاید؛ من او را که در کناری ایستاده بود صدا زدم» نزدیک آمد 
وسر حضرت را بوسید و گفت: قربانت مرا سفارشی کن وبه من پند وموعظه بفرما. 
امام کاظم به محمد پن اسماعیل فرمود: 
اوصییک آنْ نمی له فی دمی. 
:«سفارشت می‌کنم که دربارٌ خون من از خدا بترسی» (وباعث ریختن خون 
من نگردی). 
محمد گفت: هر کس دربار؛ تو بدی کند» به خودش می‌رسد» سپس برای 
وا ام کانظم(ع) نفرین رد 
بار دیگر محقده سر عمویش امام کاظم (ع) را بوسید و گفت: مرا موعظه کن. 
امام بار دیگر فرمود: «تراسفارش می‌کنم که دربارة خون من از خدا بترسی». 
او باز همان سخن قبل راتکرار کرد. 
وبرای بار سوم سر امام را بوسید و گفت: ای عموامرا موعظه کن. 
امام برای سومین بار به او فرمود: «تو را درباره خون خودم سفارش م ی کنم که 
از خدابترسی». 
محمّد بن اسماعیل باز بر بدخواه امام نفرین کرد. 
علی بن جعفر می‌گوید: در این هنگام بر ادرم امام کاظم (ع) به من فرمود: اینجا 


۴ اسوگنامة آل محمد(ص) 


باش» من ایستادم» حضرت به اندرون رفت ومرا صدا زد؛ نزدش رفتم کیسه‌ای که 
محتوی صد دینار بود به من داد وفرمود: اين پول رابه پسر برادرت (محتد) بده تا در 
سفر کمک خر جش باشد؛ دو کیسه دیگر نیز داد وفرمود: همه را به او بده. 

عرض کردم: اگر طبق آنچه فرمودی از او می‌ترسی» پس چرا او را علیه خود 

فرمود: ه رگاه من صلهٌ رحم کنم» ولی او قطع رحم نماید» خدا عمرش رافطع 
می‌کند» سپس سه هزار درهم دیگر که در همیانی بود داد وفرمود: به او بده؛ من نزد 
محمد بن اسماعیل رفتم کیسه ال (صد دینار) را دادم؛ بسیار خوشحال شد وبرای 
عمویش دعا کرد» کیسة دوم وستوم را دادم به گونه‌ای خوشحال شد که گمان کردم 
دیگر به بغداد نمی‌رود؛ باز سیصد درهم به او دادم. 

ولی در عين حال او به بغداد نزد هارون رفت و گفت: «گمان نمی‌کردم در 
روی زمین دو خلیفه باشد» تا اينکه دیدم مردم به عمویم موسی بن جعفر (ع) به عنوان 
خلافت سلام می کنند». (به این ترتیب سخن چینی کرد وهارون را بر ضد امام کاظم 
(ع) برانگیخت). 

هارون صد هزار درهم برای او فرستاد» ولی خداوند او را به بیماری «ذْنْحّه» 
(درد شدید گلو شبیه دیفتری) مبتلا کرد» که نتوانست به یک درهمش بنگرد و آن را 


به مصررف برساند» وبه این ترتیب مرد ٩۱.‏ 


بحبی ین خالد (وزیر هازون) به یخیی بن ابی مریم گفت: مرا بهبیکی از افراد 


ال اتوطان زاهایی کم که دلسگ ند زما دافته باشده فا به زندگی ماخ از 


توسعه بدهیم (ودر نتیجه او را پلی برای کشتن موسی بن جعفر (ع) قرار دهیم). 


(۱) اصول کافی ج ۱ص ۰1۸۵ 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) 2 ٩۵‏ 


یحیی بن ابی لیلی گفت: من مردی را به این صفت می‌شناسم واو علی بن 
اسماعیل بن امام صادق (ع) است» یحیی بن خالد نزد او فرستاد؛ او حاضر شدء به او 
گفت: از عمویت (موسی بن جعفر) وشیعیان او چه خبر؟ 

غلی ین انسماعیل. گنت «اف پیروانن دار واموال بنیاری قزد آوم‌آوزند 
واخیرآ با آن اموال باغی بنام «بُشیه» به سی هزار دینار خریده است...). 

تا اینکه سالی هارون در حح شرکت کرد وپس از مراسم حج به سوی عراق 
رهسپار شد» علی بن اسماعیل نیز تصمیم گرفت با کاروان خلیفه به سوی عراق 
حرکت کند؛ امام کاظم (ع) برادرزاده‌اش (علی بن اسماعیل) را خواست وبه او 
گفت: برای چه می‌خواهی با خلیفه به سوی عراق بروی؟ 

علی بن اسماعیل گفت: مقر وض هستم. 

امام فرمود: قرض تو به عهده من . 

او گفت: می‌خواهم معاش زندگی خانوادهام را تأمين کنم. 

امام گفت:من عهده‌دار تأمین معاش آنها می‌شوم. 

او گفت:نه؛ من باید مسافرت کنم. 

امام کاظم (ع) سیصد دینار وچهار هزار درهم؛ توسط برادرش محمد بن جعفر 
برای او فرستاد وپیام داد» اکنون که می‌روی این پول را به عنوان خرج سفر با خود 
ببر وفرزندانم رایتیم نکن (اجْعل هذا فی جَها زک ولا تیم ولْیی)00 

در روایت دیگر آمده: امام کاظم ع( به اوفرمود: «سو گند به خدا او برای 
ریختن خون من» سعایت وسخن چینی می کند وفرزندانم رایتیم می‌نماید ...». 

سرانجام علی بن اسماعیل نزد یحیی بن خالد (در بغداد) رفت وجریان امام 
کاظم (ع) را گفت» ویحبی او را نزد ها رون برد او به‌هارون گفت: «اموال سیار از 


(۱) عیون اخبار الرْضا ج ۱ص ۰1٩‏ 


مشرق ومغرب نزد موسی بن جعفر می آورند او چند خانه برای انبار آن اموال دارد» 
وباغی به سیصد هزار دینار خریده است ونام آن با غ ۳ ((یسیره» گذاشته است...». 
هارون دستور داد دویست هزار درهم به او جایزه دادند تا در بعضی از نواحی 
وی ان شو وا نما زد وزناد کی ور وق ده 
او در یکی از بلاد شرق بفداد سکونت گزید؛ تا اينکه روزی به بیت الخلاء 
رفت وبر اثر ابتلای به بیماری خاض» همه روده‌هایش از او دفع شد وهمانجا به 
زمین افتاده حاضران هر کار کردند که آن روده‌ها را در جای خود قرار دهند 
او ات واوبه عال مر که افتاده آم وال را تردن وردننم کفت: 
ما تم به وان فی المَرْت. 
:«اين پولا را چه کنم؟ وبه چه درد من می‌خورد با اینکه در حال جان کندن 


هر ( 


دستگیری امام کاظم (ع) 

در همین سال» هارون برای حح به حجاز رفت ووارد مدینه شد» و کنار قبر 
رسولخدا (ص) آمد و گفت: «ای رسول خدا! من از پیشگاه تو معذرت می‌خواهم از 
تصمیمی که دارم» می‌خواهم موسی بن جعفر را زندانی کنم» زیرا او با برنامه خود 
می‌خواهد در میان امت تو اختلاف اندازی کند وخون مسلمین را بریزد). 

سپس هارون فرمان داد» آنحضرت را در مسجد التّبی (که مشغول نماز بود) 
فک کرد وتو ها رون آوروها رزق فش ای مین کت اتف و 
ه رکدام مأمورین بسیار گماشت وامام کاظم (ع) را در یکی از آنها قرار داده 
ووانمود کرد که یکی از آنپا به سوی بصره می‌رود ودیگری از راه کوفه (به سوی 


(۱) بحار ج 4۸ ص ۰۲۳۲ 


معصوم نهم: اما کاظم(ع) ٩۷۵1‏ 


بغداد) ح کت می‌کند؛ تا مردم نفهمند که آن امام بز رگوار در میان کدامیک از این 
امام در میان کاروان بصره بود» آن.بزر گوار را به بصره آوردند وبه عیسی بن 


جعفر بن منصور دوانیقی» که در آن عصر حاکم بصره بود» سپردند؛ امام یکسال در 


حبس او بود.۱) 


زندانهای مختلف 
در مورد امام کا آمده: 
اه 
لا یزال ینتقل من سجن [لی یجن. 
۶ تعض رت هموا رها زونه ان یه زجدان فیکر تشد 


۱-در زندان عیسی بن جعفر 

وقتی که امام کاظم (ع) را به بصره آوردند؛ نخست در زندان عیسی بن جعفر 
بن منصور (نوهٌ منصور دوانیقی) بود. 

یکسال گذشت» عیسی بن جعفر برای هارون چنین نامه نوشت: 

«زمانی است که موسی بن جعفر (ع) در زندان من است» ومن در اين مدت او 
را آزمودم» وجاسوسان ودیده‌بانانی‌براو گماشتم از او چیزی جز عبادت ودعا دیده 
نشدء و کسی را گماردم تا بشنود که او هنگام دعا» چه دغائی می کند» شنیده نشد که 
بر تویا بر من نفرین کنده وبرای خود نیز جز به آمرزش ورحمت دعائی نکرد؛ بنابر 


۰ ۰ 3 عِ 
این اکنون کسی را بفرست تا من موسی بن جعفر رابه او تحویل دهم و کر نه من او را 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


0 می‌کنم» زیرا من بیش از اين نمی‌توانم او را در زندان نگهدارم». 
از دعاهای امام این بود: ۱ 
لک تلم اتی کنث آنتلک آن تفرَغیی لعبانک. اللهم 
وق فعلت فلگ الحند. ۱ 
:«خدایا تو می‌دانی که من از تو تقاضا داشتم مرا در خلوتگاه قرار دهی تا با 
فراغت» تو را عبادت کنم» تقاضایم زار احوتت توا شک وتان 


م ی گویم». 


۲ در زندان فصل بن ربیع 

هارون پس از وصول نامة عیسیء مأموری فرستاد تا موسی بن جعفر (ع) رااز 
عیسی تحویل گرفته وبه بغداد نزد (یکی از وزرای خود) فضل بن ربیع ببرد. 

آن مأمور دستور هارون را اجرا کرد» وامام کاظم (ع) مدّت طولانی در نزد 
فضل بن ربیع (تحت نظر او ودر زندان آو) باقی ماند. 

هارون از فضل خواست تا انحضرت را بکشد» او از انجام اين کار خودداری 
کرد آنگاه هارون برای فضل بن ربیع نامه نوشت که امام کاظم (ع) را به فضل بن 
یحیی برمکی بسپرد. 


۳-در زندان فصل بن یحیی 

طبق این دستور» فضل بن یحیی در بغداد» امام کاظم (ع) را از فضل بن ربیع 
تخویل گرفتتو اتحضرت را دور یکن: از اطاقبات اخانهاش تست نظر قن نجا نواوه 
مکبتفبا نات بر اد کباش ان بر کراز شب وروز س رگرم عبادت بود» وبیشتر 
روزها را روزه می‌گرفت وروی خود را از محراب عبادت به جانب دیگر 


یش کردا نت 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) ۵۷ ٩٩‏ 


فضل بن یحیی چون چنین دید» گشایش در کار آانحضرت داده واو را گرامی 
داشت» این خبر به هارون رسید» نامه‌ای برای فضل بن یحیی نوشت ودر آن نامه او را 
از احترام به امام کاظم (ع) برحذر داشت واز او خواست آن حضرت را بکشد؛ فضل 
به چنین کاری اقدام نکرد. 


6-در زندان سندی بن شامک 

هارون کشک شدء وخادم خود بنام «مسرور» را طلبید وبه او گفت: «هم 
اکنون به بخداد برو ویکسره نزد موسی بن جعفر می‌روی» اگر دیدی او در آسایش 
است» این نامه را به «عباس بن محمّد» برسان وبه او دستور بده تا به آنچه در نامه 
نوشته شده عمل کند» ونامهٌ دیکُری نیز به او داده و گفت این نامه رانیز به «سندی بن 
شاهک» برسان وبه او دستور بده که از عباس بن محمد اطاعت کند. . 

مسرور با شتاب به بغداد آمد وبه خانه فضل بن یحیی رفت؛ و کسی نمی‌دانست 
که برای چه کاری آمده» نزد موسی بن جعفر (ع) رفت» او را در آسایفن دیده 
بی‌درنگ نزد عباس بن محقد وسندی بن شاهک رفت» ونامه‌های هارون رابه آنبا 
۰ داد 

فوری عباس بن محتد (که رئیس دژخیمان بود) فضل بن یحبی را احضار کرد 
وبه سندی بن شاهک دستور داد» او را برهنه کرده وصد تازیانه بر او زد... به این 
ترتیب امام کاظم (ع) در زندان سندی بن شاهک (که مخوفترین وتاریکترین 
زندآتما بزدععت شکنجه) فر ار گرفی :0 


تحت تاثیر قرار گرفتن کنیز 


م2 ‌ 24 ٌ 
عامری می‌گوید: هارون» کنیز زیبا چپره وخوش قامتی را به زندان نرد امام 


(۱) اقتباس وتلخیص از ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۲۳-۲۳۱ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


کاظم (ع) فرستاد تا در زندان خدمتگزار آن حضرت باشد امام (ع) آن کنیز را 
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 2 
نپذیرفت وبه عامری فرمود: به ها رون بکو: 
۰ و ۰ ۳ 
۳ ۳ سر 2 رده لا ۳ 
بل ام عاحم فرحود. 
:«بلکه شما هستید که به هدایایتان خوشحالید» . (نمل -۳۰)) 
۳ ۲ 1 2 
عامری با زگشت وجریان را به هارون گفت» هارون خشمگین شد وبه او 
و ۰ ٍ م‌ِ 
گفت به زندان برو وبه موسی بن جعفر (ع) بکُو: «نه ما با رضایت توء ترا زندانی 
کرده‌ايم‌ونهبا رضایت تو ترا دستگیر نموده‌ایم» کنیز باید در زندان باشد». 
سپس هارون دیده‌بانی بر زندان امام قرار داده تا بنگرد که کنیز چه می‌کند؟ 
دیدبان قاری کف (آنچنان تحت بان عبادتپای امام ۰ ۳۶ افتاده 
وهمچنان می‌گوید: 
ف ۳ 0 
قدوش میْحانک مْبحانک. 
رای تایبا که وت غیب که از هر کوته مس هر اهبش 6 
بان تفر بات رتیه رون کار داففها رون کر وی کت 
موسی بن جعفر (ع) آن کنیز را با جادوی خود سحر کرد آن کنیز را نزد من 
بیاور». 
کنیز را در حالی که لرزه بر اندامش بود نزد هارون آوردند در حالی که به 
.م2 
آسمان نگاه می کردوبهت زده بود. 
2 حِ ِ 
هارون پرسید: حال ورو ز کار تو چگونه است؟ 


ص 
کنیز گفت: در حضور موسی بن جعفر (ع) ایستاده بودم» او شب وروز سر گرم 


(۱) این سخن در ق رآن»سخن حضرت ملیمان است که به هدیه آوردندگان بلقیس (ملکه سبا) 


چنین فرمود. 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) 2 ۱ ۱۰ 


نماز بود» وبعد از نماز تسبیح وتقدیس الپی بجا می‌آورد» گفتم: ای آقای من! آیا 
حاجتی داری تا بر آورم؟ که من برای خدمتگزاری به اینجا آمده‌ام. 

رفک انیا (ها رون واط نی ) درتارم ناه کم کید ؟ نا کیان ی 
سوئی متوجه شد ومن به آن سو نگریستم باغی پر درخت وشاداب وبا فرشمای زیبا 
وبالشهای حریر وهوای دل‌انگیز وبا صفا دیدم که همه رقم غذا در آنجا بود 
وحوریان وغلمان بپشتی پذیرائی می‌کردند... بی‌اختیار به سجده افتادم تا اينکه 
(دیده‌بان) امد ومرا از سجده بلند کرد وبه اینجا اورد. 

هارون گفت: ای زن ناپاک» گوئی در سجده به خواب رفته‌ای ودر عالم 
خواب چنین باغی دیده‌ای؟!. 

کنیز گفت: «نه به خدا س و گند» آن با غ را قبل از سجده دیدم» واز اين رو سجده 
کردم». 

هارون به عامری گفت: این زن خبیث را تحت نظر بگیر تا این مطالب را به 
کسی نگوید. آن کنیز همچنان مشغول عبادت وراز ونیاز بود تا اینکه قبل از 
شپادت امام کاظم (ع) از دنیا رفت.() 


ماجرای شهادت امام کاظم (ع) 

سرانجام هارون به تنگ آمد» او می‌دید روز بروز بر عظمت امام کاظم (ع) 
افزوده می‌شود وشیعیان بسیاری از او پیروی می‌کنند وبه امامت او اعتقاد دارند؛ 
احساس خطر کرد وتصمیم گرفت تا آنحضرت را مسموم کند. 

مقداری خرما طلبید» جند عدد از آن را خورد» سپس یک کاسه طلبید وبیست 
عدد خرما در آن نهاد» وسوزنی با نخ آماده کرد و آن نخ را به زهر می‌آلود و آن 
سوزن را با نخش داخل خرماها می‌کرد؛ به این ترتیب خرماها را زهر آلود نموده 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص ۲۹۷ و۰۲۹۸ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


آنگاه آن کاسه را په خادم داد و گفت: اين خرما را نزد موسی بن جعفر (ع) ببر وبگو 
امیر مزمنان (هارون) از اين خرما خورده واين مقدا را برای شما فرستاده وشما را 
به حقش سوگند می‌دهند که همه اين خرماها را بخورید که از دستچین خود من 
است وبه هیچکس از آن نداده‌ام وفقط آن را برای تو برگزیده‌ام». 
خادم خرما را به زندان نزد امام کاظم (ع) آورد وپیام هارون رابه اتحضرت 
ابلاغ کرد؛ و انحضرت خلالی طلبید» واز آن خرما مقداری خورد...۱) 
در عبارت دیگر می‌خوانيم: میندی بن شاهک, مقداری خرمای زهر آلود در 
ود آنضزت اشوخ مت تمخودای ان خرما راخورد. 
تین هک کت بیعتر بجو رین 
آانحضرت فرمود: 
سیک قذ بلفت ما یا له فیفا امزت به. 
همین معداز کامی ات وبا همین مدا قوابه اه مامور بودی وتصو وگو 
بود نائل شدی». 
امام کاظم (ع) پس از آنکه مسموم گردید؛ سه روز بر اثر آن در بستر شهادت 
قرار گرفت واز دنیا رفت. 
سندی بن شاهک (برای ظاهر سازی) چند نفر قاضی‌وافر ادعادل‌نما رااحضار 
کرد تا گواهی دهند که موسی بن جعفر (ع) مسموم نشده است» وهیچگونه بیماری 
وناراحتی مزاجی ندارد. 
امام کاظم (ع) متوجّه آنپا شد وفرمود: «گواهی دهید که من مت سه روز 


است که مسموم شده‌ام» ظاهرا سالم هستم ولی مسموم شده‌ام وبزودی بر أثر این 


(۱) اقتباس از عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۱۰۰ -بحار ج 4۸ ص ۰۲۲۳ 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) ۱۰۳۵7 


مسمومیّت از دنیا می‌روم)» در آخر روز سوم از دنیا رفت.() 

روایت شده وقتی که هنگام وفات انحضرت رسید» از سندی بن شاهکت 
قوآلیت خوسشی که شرت ور یداد رات وا اش منت برد وخانه او نزد خانه 
عباس ین محقد بود را حاضر کند تا سرپرست غسل و کفن آنحضرت گردد. 

سندی بن شاهک می‌گوید: عرض کردم به من اجازه بده تا این کارها را خودم 
انجام دهم به من اجازه نداد و گفت: «ما خاندانی هستیم که مپریه زنانمان» وخرج 
نخستین حج؛ و کفن مردگانمان از مال پاک خودمان می‌باشده و کفن من نزد خودم 
موجود است ومی‌خواهم سرپرست غسل ودفن و کفن فلان دوست من باشد. 

پس همان شخص که نام برده بود» حاضر شد و کارهای پیش گفته را انجام 


داد.) 


آمدن طبیب به بالین امام کاظم (ع) وحرکت جنازه 

زوایت: شنیه در ساغاته. اخز عمر امام کاظم ع( پزشکی به بالین امام 
آووننفه تشک به انشرت کنتو(هال شا سطور است 6 

حضرت توجه به او نکرد» چون او زیاد اصرار کرد» حضرت زردی کف 
دستش را به او نشان داد (که نشانه مسمومیت آنحضرت بوسیلهُ زهر بود) فرمود: 


بیماری من این است. 
پزشک نزد مأمورین با ز گشت و گفت: سوگند به خدا او (امام) از شما نسبت 


(۱) بحار ج 4۸ ص ۲8۷ -عیون المعجزات ص ۹۵ ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۲۳ نقل شده 
آنحضرت به امر هارون توسط سندی بن شاهکک» در زندان معروف به خانه مسیّب در پانزدهمین 


(0) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰-۲۳۵ ۰۲۳ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


هه کید ادا ه یی کاقی ایس از آنه اعض رت ام درف 
او شین از زآن»جنازه آن مظلوم غریب را روی تابوت نهاده واز زندان 
بیرون آوردند» شخصی پیشا پیش جنازه فریاد می‌زد: 
هذا ام لرفضة قاعرفوه. 
تست رسای 
جنازه را به بازار بردند ودر انجا به زمين گذاردند؛ واعلام کردند که اين 
موسی بن جعفر (ع) است که به م رگ خدائی از دنیا رفته است» بیائید وبر او نظر 
کنید» مردم می آمدند وجنازه را می‌دیدند...(۱) 
به نقل شیخ خر عاملی در اثباة الهداة» سندی بن شاهک دستور داد جنازه را 
روی جشر (بل) بغداد گذاشتند وبه مردم اعلام کرد که موسی بن جعفر (ع) به مرگ 
خدائی از دنیا رفته است» مردم بر آنحضرت نگاه می‌کردند واثر جراحت در او 
تمی‌دیدند» روایت شده: یکی از مخلصین از شیعه در آن هنگام کنار جنازه آمد 
وشنید می‌ گویند: موسی بن جعفر (ع) کشته نشده بلکه به م رگ خدائی از دنیا رفته 
اتتهبه خاش ران کیت من اين موضو ع را از خود اما م کاظم (ع) می‌پرسم» گفتند: 
اوتا ونیا رفت4» شوه رارسا ود گام سای ای تیکسا زج ام کیت 
هرز تفر ی رسک توت رایشکی یانما له بای را کشا 
یا خود از دنیا رفته‌ای ؟». 
ماج لب به سخن گشود وس پار فرمود: 
قثلا قنلا قنلا. :«مرا کشته‌اند ...9 


(۱) انوار البیّه محدث قمی صن ۲۱۲-۲۰۹ - عیون اخبار الرّضا ج۱ص ۱۰۸- کمال الذین ج ۱ 
ص ۰۱۱۸ 
(۲) اثباة الهداة شرح حال امام کاظم (ع). 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) ا۵5 ۱۰ 


خاکسپا ری امام کاظم (ع) در مقبره فریش 
من ۱ م‌َ ۱ ۱ 

جنازه ان امام مظلوم وشپید را به محل نکمهبانان ونوکران دولت عتاسی 
آوردند؛ مردم اجتما ع کرده بودند ودر شیر غلغله افتاد» سلیمان بن ایی جعنر (یکی 
داشت» صدای مردم را شنید واز جریان اطلاع یافت غلامان خود را جمم کرده وبه 
با ۳-0 ۰ 0 ۰ م2 ۳ ۰ ۰ 
انپا کُفت:با ضرب وزور جنازه را بگیرید تا با احترام ان رابه قبرستان بنی‌هاشم 
وفریش روانه سازیم. ۱ 

سلیمان با سر وپای برهنه بیرون آمد و گریبان چاکک کرد و کنار جنازه آمد» 
حکم کرد ندا کنند: «هر که می‌خواهد نظر کند بر طیّب پسر طیّب» بیاید به جنازه 
موسی بن جعفر (ع) نظر کند»؛ همه مردم بفداد اجتماع گزدنده وی ناله وشیون 
جنازه را تا قبرستان قریش تشییع نمودند. 

سلیمان بر حسب ظاهر دستور داد با کفنی که به دو هزار وپانصد دینار 
خرج آن شده بود وهمه قر آن را بر آن نوشته بودند» آنحضرت را کفن کردند وبا 

هارون بر حسب ظاهر در ضمن نامه‌ای برای عمویش سلیمان؛ کار او را ستود 
ونوشت که سندی بن شاهک ملعون آن کارها وظلمپا را بدون رضایت من به موسی 


بن جعف (ع) کرده است» ومن از روش تو خت" خشنود شدم.۱) 


(۱) انوار البپیه» محدث قمی» ص ۰۲۱۵ 


سوکنامة آل محمد(ص) 


از روایات استفاده می‌شود که امام موسی بن جعفر (ع) را در زندان در میان 
سا بای آن‌شکتجدمی‌دادتتوغل وزنجیر آهتن بذیاق او بنسه بردند: 
آن بزر گوار در آغاز در زندان می‌گفت: «خدایا ترا حمد وسپاس که مرا در 
جای خلوتی قرار دادی که با فراغت بمتر می‌توانم تراعبادت کنم». 
ولی دز آواخر چنین معاتجاتامی کرد: 
۱۰.۰ محلض السْجَر من بین زفل رماع وطین, یا مُخلْصض | الا 
ین تن وید واَْجی ب مَّض ان ین ین قزت تم 
عِض الولد ین بت میبتة وَرجم با مُخْض اوح ین 2 
الاخشاء والامهاء خلصْیی من ید ها رون ال2شید. 


:«ای عدآوتدی که کارا از بین اس وگل ویک تحات هم دهی ای خدائی 


۷ م6 


که آتش را از بین آهن وسنگد» رهائی می‌بخشی» ای خدانی که شیر را از بین 
فضولات وخون خلاص می‌کنی» ای خدائی که بچه را از میان پرد؛ رحم نجات 
هی کر دوش نی هکبش 
از دست هارون خلاص کن».۲ 
من جوان بودم‌وزنجیرگران پیرم کرد گشته کاهیده تن ومانده بجا تصویرم 
و 


یا ززندان‌برسان‌م رگ مرایاآلله یاخلاصم‌بکن از زیرغل وزنجیرم 


فرازی از صلو اتنامة امام کاظم (ع) 


در فرازی از صلوات بر امام موسی بن جعفر (ع) آمده: 


(۱) عیون اخبار الرّضا ج ۱ص ۹6- 


معصوم نهم: امام کاظم(ع) /(6] ۱۰۷ 


هم ملع اَذب فی قفر سجن غلمالتطایبر ی 
الاق لمرضوضٍ بجلق یود وَالجارَة الملادی علیها بذل 
لونیخفاف والوادعلیجّه التضطفن وه ال زتضی وت 
سَیدة الساء ء بارث مَعضوب وولاءٍ منلوب وافر لوب ودم 
تلوب وتع تشروپ. 
:«خدایا قزوه یف ر سیک ابر ال کش کهفر یر رانا وتاریکی چاهها مورد 
شکنجه می‌شدء ساق پای نازنینش بر اثر حلقه‌های زنجیر» کوییده شده بود» وبر 
جنازه‌اش منادی با ذلت وخواری ندا می‌داد؛ آن بز رگواری که با ارث غصب 
شده وحق گرفته شده وامر مغلوب؛ وخون طلب شده؛ با حال مسموم به حضور 
جدش مصطفی (ص) وپدرش مرتضی (ع) ومادرش سید زنان جهان 


شعافت» 4۱ 


در روایتی نقل شده که امام کاظم (ع) وصیت کرد او را با همان زنجیرهائی 
که در زندان بوسیله آنپا شکنجه می‌شد دفن کنند.0) 

اين وصیّت شاید از اين رو بوده که وقتی با جذش رسولخدا (ص) يا مادرش 
زهرا (س) ملاقات کرد بفرماید: مرا با این زنجیرها» در زندان شکنجه می‌دادند... 


فلک بر عترت خیر البشر لختی مدارا کن 
نگرر هر تدآن تاه تا 
بر 6 6 


(۷) مصباح الزاثر سیّد بن طاووس بخش زیارت امام کاظم (ع)- کبریت الاحمر ص۱۷1 


۸ سوکنامة آل محمّد(ص) 


رها از کند وزنجیر جفا سلطان بطحا کن 


یس اش کرتشم واه با سا راگن 
که با شد منتظر معصومه تا بیند گل رویش 
هد ۶ 
از گردش فلک سروسالار سلسله شد در کمند عشق گرفتار سلسله 
نبودهزاریوسف مصری‌بهای او آن یوسفی که بود خریدار سلسله 
تادست وپا وگردن او شدبه زیر نفل رونق گرفت زآنهمه‌بازار سلسله 
هرگ زگلی ندیده زخا رآنچه را که دید آن عنصر لطیف زآزاررسلسله 
آگه ز کار سلسله جز کردگارنیست کان نازنین چه دید زکردار سلسله 


غمخوار ویار تا نفس آخرین نداشت 
حانهافدای آن تن تنها که ازغمش 


این قصه .غصه‌ای است‌جهانسوزوجانگداز 


(۱) دیوان آیت الله اصفهانی ص ۰۲۸۱ 


نگشود دیده ج زکه به دیدارسلسله 
خون می‌گریست دیده خونبار سلسله 


کوتاه کن که سلسله دارد سردراز ۲ 


۰-ذکر مصیبت معصوم دهم امام رضا (ع) 
امام هشتم حضرت علی بن موسی الرّضا (ع) در روز یازدهم ذیقعده سال ۱۸۸ 
هاق :ور مد ره دیدم بهسخپان کشود: ودر اخر صفر سال ۲۰۳ ه.ق در سنّ ۵۵ 
سالگی بوسیلهٌ مأمون (هفتیمن خلیفه عبّاسی) در شُناباد نوقان (که امروز یکی از 
محل‌های شهر مشمد است) مسموم شده وبه شهادت رسید» مرقد منورش در مشمهد 
مقدس (واقع در کشور ایران) قرار دارد. 
دوران امامت انحضرت, بیست سال (از سال ۱۸۳ تا ۲۰۳ ه.ق) بود که ۱۷ 


ال اسان | رک انتان کرشی: 


امام هشتم در عصر ها رود 

حدود ده سال از امامت حضرت رضا (ع) (از سال ۱۸۳ تا ۱۹۳ ه.ق) در 
" عصر خلافت هارون الرّشید (پنجمین خلیفه عبّاسی) قاتل حضرت موسی بن جعفر 
(ع) واقم شد امام رضا (ع) در اين عصر در مدینه می‌زیست» وهمواره تحت نظر 
بوده ومورد مزاحمت هارون وحا کمان منصوب از جانب او به سر مي‌برد؛ به عنوان 
نمونه: ۱ 

۱- هنگامی که هارون از «رقه» عازم مکه شد» عیسی بن جعفر (عموی او) به 

۱۹ 


۰ اسوگنامة آل محمد(ص) 


ِِِ ب ءِ 
1 ۳ 2 
جعفر (ع) ااعای امامت کند» گردنش را بزنی؛ اکنون پسر او (حضرت رضا) چنین 
ادعائی دارد. 
هارون با نظر خشم به ی کر هوک گفت:«می‌خواهی چه کنم؟ ایا همه 
وا یکی ۳/۵ 
۰ ۰ 2 ۰ ۰ 17 ۳ ۷ 
۲ - صفوان بن یحیی می کویده: پس از شپادت حضرت امام کاظم (ع)؛ 
حضرت رضا (ع) خطبه خواند وامامت خود را آشکار ساخت» ما از واقب این امر 
ترسیدیم» به حضور حضرت رضا (ع) رفتم وعرض کردم: «شما جریان امامت خود 
امام فرمود: «او هر چه سعی دارد انجام دهد» قدرت تسلط بر مرا نخواهد 
یافت). 
صفوان می‌گوید: خبر مورد اطمینان به مار رسید که «یحیی بن خالد برمکی» 
, ۰ 2 7 ٍِ 
(وزیر هارون) به هارون گفته: «اين علی پسر موسی بن جعفر (ع) برای خود اذعای 
امامت می کند». 
هارون در پاسخ گفت: «آنچه که در مورد پدرش (در مورد سرکوب 
مخالفان) انجام دادیم» نتیجه نگرفتیم» آیا می‌خواهی همه آنها را بکشیم؟». 
برمکیان که در دستگاه سلطنتی ها رون» نفوذ بسیار داشتند؛ دشمنان آل محمد 
(ص) بودند واز هر فرصتی می‌خواستند هارون را بر ضد آنپا بشورانند.0) 
هو ۹ ۲ ۲ 
۳ - محمد بن سنان می‌گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم» شما بعد از 


پدرتان» امامت خود را آشکار نمودید با توجّه به اينکه از شمشیر هارون» خون 


(۱) عیون اخبار الرّضا ج ۲ ص ۰۲۲۹ 
(9) همان مد رکث. 


معصوم دهم: امام رضا(ع) 2 ۱ ۱ 


می‌چکد؟ ۱ 

امام در پاسخ فرمود: سخنی از رسولخدا (ص) مرا بر این کار جرئت بخشید 
آنجا که فرمود:«اگر ابوجهل ازسر من یک لاخذ موبگیرد» گواهی دهید که من 
پيامبر نیستم»» ومن به شما می‌گویم: «اگر هارون از سر من یک لاخه مو بگیرد» 
گواهی دهید که‌من امام نیستم».() 

4 اباصلت هروی می گوید: روزی حضرت رضا (ع) در خانه خود بود؛ قاصد 
هارون به حضور آنحضرت آمد و گفت: «هم اکنون هارون شما را خواسته» دعوت 
او را اجابت کن». 

امام بر خاست وبه من فرمود: ای اباصلت! در اين وقت هارون مرا نخواسته جز 
اینکه آسیبی عظیم به من برساند» سوگند به خدا او هیچ آسیبی نمی‌تواند به من 
برساند؛ ومن با کلناتی (از دعا) که از جدم رسولخدا (ص) به من رسیده؛ از گزند او" 
جلوگیری می‌کنم. 

همراه امام رضا (ع) نزد هارون رفتیم» وقتی که نگاه امام رضا (ع) به هارون 
افتاد همان دعا را خوانده هنگامی که امام در جلو هارون ایستاد» هارون به او 
نگریست وگفت: «ای ابوالحسن؛ دستور داده‌ايم صد هزار درهم در اختیار تو 
بگذارند تا نیازمندیهای خانه‌انت رابا آن»تأمین کی 6 

پس از آنکه امام از نزد هارون بیرون آمد؛ هارون از پشت سر به امام 
کوک ی را اراده کرده بودم» ولی خدا چیز دیگر را اراده 
نموده وارادء خدا بهتر است»,) 


4 4 ۶ 


(۱) روضة الکافی ص ۰۲۵۷ 
(۷) مهح الاعوات-بحار ج 4٩‏ ص ۰۱۱۱ 


۲۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


این فرازهای تاریخی نشان می‌دهد که امام هشتم ویارانش در عصر خلافت 
هارون» تحت نظر ودر سانسور شدید بودند» ولی هارون در جریان شهادت رساندن 
امام کاظم (ع) شکست سیاسی اجتماعی خورده بود ومی‌خواست با امام رضا (ع) به 
گونة ملایمتر رفتار کند. ۱ 


امام هشتم در عصر خلافت مأمون 

قر مه تا اه ساموت قرو ها رون ید ما تن سیخ 
وخلافت او بیست ویکسال طول کشید» مأمون امام هشتم (ع) را از مدینه به خراسان 
آورد» وبر حسب ظاهر می‌خواست با نزدیکک جلوه دادن خود به آنحضرت» شورشها 
را بخواباند ومردم را از خود راضی نگهدارد» توضیح مختصر اینکه: 

با روی کار آمدن عباسیان» دو نیرو همواره با آنها در حال مبارزه بودند» 
یکی علویان ودیگری ایرانیان. 

به نظر صاحب نظران به احتمال قوی همین امر باعث شد که مأمون حضرت 
رضا (ع) را یه خراسان بطلبد واو را به قبول ولایت عهدی وادار نمایدء وبا این 
روش هم علویان را راضی کند وهم ایرانیان را که حتِ علی (ع) وال علی (ع) 
سرلوحه زند گیشان بود» خشنود سازد؛ ولی چنانکه خواهیم خواند» روش امام هشتم 
(ع) توطثه مأمون را خنتی کرد» وک م کم مردم فهمیدند که مأمون نیز مانند پدرش» 
طاغوت است وپیروی از او»پیروی از طاغوت می‌باشد. 

تا هرا هت هو ری تفه میتی ررض 
(ع) فرستاد؛ و آنحضرت رابا تا کید وتشدید؛ و ... به خراسان دعوت کرد وجریان به 
گونه‌ای شد که امام هشتم (ع) صلاح را بر اين دید که به این مسافرت؛ تن در دهد 
اکنون در اینجا به این چند روایت در اين راستا توجّه کنید: 


معصوم دهم: امام رضا(ع) 5 ۱۱۳ 


وداع امام هشتم از مدینه ومکه 

بزهعکاعی که فزستاده‌های ما مور ای کت دادن تفر رما رع) از 
مدینه به خراسان به مدینه آمدنده حضرت رضا (ع) برای وداع به مسجد التبی کنار 
قبر رسولخدا (ص) رفت ومکرّر با قبر پیامبر (ص) وداع می‌کرد وبیرون می‌آمد 
ونزد قبر بازمی گشت؛ وهر بار صدایش به گریه بلند بود. 

محول سجستانی می‌گوید: به حضور امام رضا (ع) رفتم وسلام کردم وجواب 
سلام مرا داده آنحضرت رادررفتن‌به سفر خراسان» مباررکباد گفتم؛ فرمود: به دیدار 
من بیا زیرا از جوار جدم خارج می‌شوم ودر غریبی از دنیا می‌روم ودر کنار قبر 
هارون مدفون می‌گردم؛ من همراه حضرتش به خراسان رفتم تا اک و روت 
ودر کنار قبر هارون به خاک سپرده شد(۱). 

۲ - اميَة بن علی می‌گوید: من در آن سالی که حضرت رضا در مراسم حج 
ش رکت کرد وسپس به سوی خراسان حر کت نمود؛ در مکه با او بودم وفرزندش امام 
جواد (ع) (که پنج سال داشت) نیز با او بوده امام با خانة خدا وداع می‌فرمود وچون 
از طواف خارج شد؛ نزد مقام رفت ودر آنجا نماز خواند» امام جواد (ع) بر دوش 
موفق (غلام آنحضرت) بود که او را طواف می‌داد» ونزدیک حجر اسماعیل امام 
جواد از دوش موفق به زیر آمد ومذتی طولانی در آنجا نشست. 

موفق گفت: فدایت شوم برخیز. 

امام جواد (ع) فرمود: نمی‌خواهم از جایم برخیزم» مگر خدا بخواهد و آثار 


اندوه در جم ماش کال 


(۱) عیون اخبار الرّضا ج ۲ ص ۰۲۱۹ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


موفق نزد حضرت رضا (ع) رفت و گفت: فدایت گردم» حضرت جواد (ع) در 
کنار حجر اسماعیل نشسته وبلند نمی‌شود. 

امام هشتم (ع) نزد فرزندش آمد وفرمود: عزیزم برخیز. 

حضرت جواد (ع) راطزرن کر «رچگونه برخیزم با اينکه خانه خدا را به 
گونه‌ای وداع نمودی که دیگر نزد آن برنم یگردی!». 

امام رضا (ع) فرمود: «حبیب من برخیز» آنگاه حضرت جواد (ع) برخاست 
وبا امام رضا (ع) به راه افتاد.۲) 

_امام رضا (ع) هنگام خروج از مدینه خانواده وبستگان خود را به دور خود 

جمعکردوب نان هم اکنون برای من گربه کنید:تا من صدای گریة شمارا 
بشنوم) سپس دوازده هزار دینار بین آنبا تقسیم کرد وبه آنپا فرمود: «مبن دیگر 
هر گز به سوی اهل بیتم یاز نمی گردم». 

سپس دست پسرش جواد (ع) را گرفت وبه مسجد برد ودستش 1 بر قبر 
رسولخدا (ص) نهاد؛ واو را به قبر مطتهر چسبانید وبه رسول خدا (ص) سپرد» وحفظ 
او رابه‌برکت پیامبر(ص) از خدا خواست. ۱ 

حضرت جواد (ع) به امام هشتم نگریست و گفت رای توش نی شا 
می‌روی»۰ 

سپس امام هشتم (ع) به تمام خدمتکاران و وکلا دستور داد تا از حضرت جواد 
(ع) اطاعت کنند؛ وبا او مخالفت ننماین»وبهآنبا فهماند که حضرت جواد (ع) 


(۱) کشف الفته ج ۳ انوار البپیّه ص ۲۳۹- اعیان المیعه ج ۲ ص ۰۱۸ 
(1) در زیارت آنحضرت به همین موضوع آشاره شده» آنجا که می‌خوانیم : آلتلام علی مَنْ مر 
هه وعَیالٌبالَِاحَة علیه قبل وضو القثل له («سلام بر آن کسی که به اهل وعیال خود دستور 


داد»پیش از آنکه به شپادت برسد؛ بر او گریه ونوحه کنند». 


معصوم دهم: امام رضا(ع) 21 ۱۱۵ 


جانشیه او است ٩۱1:‏ 


امام رضا (ع) در نیشابور 
شهر «مَرُوٍ» مرکز خلافت در خراسان بود ومأمون در آنجا حکومت 
می‌کرد؛ او «رجاء بن ضخاک» را با جمعی برای آوردن امام هشتم از مدینه به 
مرو» فرستاد» وبرای اينکه امام در مسیر خود به شهرهای شیعی بر خورد نکند؛ دستور 
داده بود تا رجاءء حضرت را از بصره به اهواز واز آنجا به فارس وبعد به خراسان 
آورد؛ نه از طریق کوفه) در بعضی از مصادر آمده که امام از طریق «قم» اورده 
رن رن ات( 
امام رضا(ع) در مسیر خود به نیشابور رسید» جمعیت بسیار از انحضرت 
استقبال کردند» هنگامی که خواست به سوی «مرو» برود جماعتی از علمای اهل 
تسئن به سر راه انحضرت آمدند تا انحضرت رازیارت کنند وخواستند تا حدیثی از 
آباء گرامش نقل کند؛ امام دستور داد پرده را کنار زدند» مردم در حال هجوم بودند 
وسروصدامی کردند؛ امام از مردم خواست تا سا کت گردنده آنگاه فرمود: 
پدرم از پدرش تا امیرمومنان علی (ع) واو از پیامبر (ص) واو از جبرئیل نقل 
وا و 
۳ 
که ۷ (9 ال جصیی من دَعَل < یآ عرش 
:«کلمةٌ توحید» حصار محکم من است هر کس داخل آن گردید» از عذاب من 


ایمن خواهد شد). 


(۱) کشف الفعه ج ۳ ص ۱1۱- انوار الببیّه ص ۰۲۳۹٩‏ 
9) الخ ائج والجرائح ص ۲۳۹ -عیون اخبار الرّضا ج ۲ ص ۰۱۸۰ 
(۲) فرحة الغفری سید بن طاووس - انوار البپیّه ص ۰۲۹۰ 


. اسوکنامة آل محمد(ص)‎ 0 ٩ 


امام بعد از اند کی تأمل» به آنا فرمود: این موضو ع شروطی دارد . 
انا من شروطها. 
:«پذیرش امامت من از جمله شروط آن است». (اين حدیث به حدیث سلسلة 
الذهب معروف گردید). 
بیست هزار وبه قولی ۲4 هزار نفر» این سخن را نوشتند.() 
به این ترتیب امام» محبّت ودوستی مردم را نسبت به آل علی (ع) جمت‌دار 
کرد وخواست شیعه ناشی از دوستی علی (ع) را شیعه اعتقادی اصیل کند. 


امام رصا (ع) در مزو ومساله ولایتعهدی 

از آن پس امام رضا (ع) با همراهان به سوی «مروٌ» حر کت کردنده تا اينکه 
وارد مرو شدند» مامون حضرت رضا (ع) را در خانة جداگانه‌ای وارد کرد» وبسیار 
به انحضرت احترام نمود. 

آنگاه شخصی را خدمت امام فرستاد من می‌خواهم از خلافت کنار روم و آن 
رابه‌شما واگذار سازم. 

امام شدیدً این پیشنهاد را رد کرد. 

ان بار دیگر پیشنهاد کرد ولی امام نپذیرفت» سرانجام مأمون گفت: 
اکنون که خلافت را نمی‌پذیریی بناچار باید ولیعهدی مرا پذیری» حضرت به 
سختی از اين کار خودداری می‌فرمود... سرانجام مامون سخنی تهدید آمیز به زبان 
آورد و گفت:«همانا عمر بن خطاب خلافت را به طور مشورت» میان شش نفر قرار 

کی و تس ی رن 

داد که یکی از آنان جد تو امیرممنان علی (ع) بود وشرط کرد گردن ان کس را که 
از آن شش نفر مخالفت کند بزنند؛ وشما بناچار باید خواسته مرا بپذیری» من راهی 


معصوم دهم: امام رضا(ع) ۷۲۵ ۱ 


جز این ندارم». 
آنگاه حضرت رضا (ع) فرمود :من ولیعهدی ر ج ‏ 5 
( مر ولا آنهی ولا فتی ولا آفضی لا ای ول آعزد لاغز 
یا مما هو قائمٌ. 
یی هون وش کی زو کی وا ار کنای 
ونه کسی را از کاربر کنار کنم» وهیچ چیزی را که پابرجا است؛ دگر گون 
نسازم». 
مأمون همه این شرائط را پذیرفت.() 
نتیجه اینکه: در حقیقت امام هشتم (ع) ولایتصهدی را نپذیرفت» وتنما از 
روی ناچاری به نام آن بی آنکه در امور دخالت کند» اکتفا شد. 


خنثی شدن نقشه‌های مأمون 

قبلا گفعیم که مأمون برای استحکام خلافت خود می‌خواست با اين نقشه‌ها؛ 
جلو اعتراضها وشورشها را بگیرد» وحتی پیوند مردم را نسبت به امام هشتم (ع) 
سا و وین اف ام ای فیک رات افیا کرو کی سب 
ظاهر احترامبهامام بود ولی در باطن می‌خواست خودش را حفظ نماید. 

ما می‌دید نقشه‌ها یکی بعد از دیگری خنثی می‌شود؛ ونتیجة معکوس می‌دهد» 
وروز بروز بر مقام علمی ومعنوی» وشخصیّت سیاسی واجتماعی امام می‌افزاید» 
سرانجام آن دنیاپرست بدطینت چاره‌ای ندید جز اینکه بطور مرموزی؛ آن یز رگوار 
رامسموم کرده وشپید کند. 

علامه مجلسی می‌گوید: «بدانکه علمای شیعه وستی اختلاف نظر دارند که آیا 


(۱) تر جمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۲۵۱ 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


امام رضا (ع) به مرگ خدائی از دنیا رفته ویا اینکه با زهر» مسموم شده وبه شهادت 
رسیده است؟» آیا مامون او را مسموم کرده یا غیر او؟» مشپورتر در بین علمای ما 
ان اسنت که ا تین ای زهری کهعاموتاة ازور آنیه پش ادرت وه 0 
ودر پایان می‌گوید: «نصیحت وموعظه کردن افراد شقی؛ در حضور مردم؛ 

تتضوضا بانب که آدغای عادنره ر مان دارنه فویر کق نع وتات 
ودشمنی آنها خواهد شد (امام هشتم در حضور مردم؛» مأمون را موعظه می کرد 
ومأمون کينة امام را بدل گرفت) با توجّه به اینکه مأمون در همان آغاز از راه توطله 
رک ارفا #ورهبا بر کان مافاوعریرا کوا انز کار 
دیده می‌شد؛ بخواباند» وقتی که به مقصود رسید وحکومتش استقرار بافت» نیرنگگ 
بخود را اشکارنمود: 

قَلحَق ما أَختارة الصَدوق وَالمفید وغیژهها من اجلة اصخاب 

له (ع) مضی شهیدا بسع اون اللعین... 

:«حق همان رای است که مرحوم صدوق و وعلمای بز رگ دیگر از 


علمای شیعه بر گزیده‌اند که: امام رضا (ع) بر اثر زهری که مأمون ملعون به 


انحضرت خورانید به شهادت رسید».( 


چگونگی شهادت حضرت رضا (ع) 


جریان شمادت حضرت رضا (ع) را چند گونه ذ کر کرده‌اند: 


رواب اللهی نی کت وم امن پقایی ستاو بای وه 


(۱) بحار ج )٩‏ ص ۰۳۱۳-۳۱۱ 
0) بحار ج 4٩‏ ص ۳۱۳- شیخ مفید نیز همین مطلب را فرموده است (ترجمه ارشاد مفید ج ۲ 


ص‌ ۰ 


معصوم دهم: امام رضا(ع) /۱۹۵ ۱ 


را بلند کنم» واین کار را برای خود عادی نمایم» وبرای کسی درازی ناخن خود را 
آشکار ننمایم» من نیز چنان کردم» سپس مرا خواست وچیزی به من داد که شبیه 
«تمر هندی» بود» وبه من گفت: اين را به همه دو دست خود بمال؛ من چنان کردم» 
مین رها سسته توش به ان ون که ارف ول کنیع برض (ع) رفته گفت: «حال 
شما چطور است؟». 
امام فرمود: امید بپبودی دارم. 
مامون گفت: من نیز امروز بحمد الله بهترم» ایا هیچکدام از غلامان 
وپرستاران امروز نزد شما آمدند؟ 
حضرت فرمود: نه. 
مامون خشمناکث شده به غلامانش فریاد زد (که چرارسیدگی به حال 
آنحضرت نکر ده‌اند؟)... 
عبدالله بن بشیر می‌گوید: در این هنگام مأمون به من گفت برای ما انار بیاور» 
ومن چند انار حاضر کردم مأمون به‌من گفت: با دست خود آن را بفشار» من فشردم) 
ومأمون آن آب انار فشرده را با دست خود به حضرت خورانید» وهمان سبب وفات 
ارگ گرویه) ویس از رون ان ایآ مت افو رو یز تیا نز 
اباصلت هروی می گوید: پس از آنکه در آن روز»‌مامون از حضور حضرت 
رضا (ع) بیرون رفت» من به محضرش رفتم» حضرت به من فرمود: 
با ابا الصلت قذ فعلوها. 
(«ای اباصلت! اینپا کار خود را کر دند». 


ودر آن حال زبانش به وحدانیت وحمد خداء گویا بود.۱) 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۲۲۱ - نظیر اين مطلب با کمی تفاوت در عیون اخبار الرضا ج ۲ 


ص ۲۰ آمده است. 


۰ اسونامة آل محمّد(ص) 


۲ - روایت شده: محمد بن جهم گفت: حضرت رضا (ع( انگور را دوست 
می‌داشت» قدری انگور برای او تبیّه کردند ودر جای حبه‌های آن چند روز 
سوزنهای زهر آلود زدند» سپس آن سوزنها را کشیده وآن انگور را به نزد آن 
بزرگوار آور دنه حضربت 6 بیسازپودتاز آن انکزز خورد» وهمان سبب شمادتش 
گردید۱. 

۳- از علی بن حسین کاتب نقل شده: حضرت رضا (ع) مبتلا به بیماری تب 
شد وبستری گردید؛ تصمیم گرفت «فصد» کند (یعنی رگ رتاو کر افو 
خون بدنش کم گردد) مأمون از این فرصت استفاده کرد؛ به یکی از غلامان خود 
تور دادم آبود. تااتاتعنهای خود زآامدتی تگیرو ها بز رکف شود مش آمیته‌ای 
زهر آلود که مانند تمر هندی بود به آن غلام داد تا آن را ریزه ریزه کند ومیان 
ناخنهای خود را از آن پر نماید ودستش را نشوید واین موضوع را پنبان سازد. 

در این هنگام مآمون به عیادث حضرت رضا (ع) رفت ودر محضرش توقف 
کرد؛ تا فصد آنحضرت تمام شد » آنگاه به همان غلام مذ کور گفت: از آن انارها که 
در همین باغ حضرت رضا (ع) هست بچین وبیاور او رفت وانار چید وآورد» 
فا موه او کنیت: بااست خوه ابباتا تیک وور‌فیان روم اس کرو 
مأمون آب انار را جلو امام گذارد و گفت: از اين بخور» امام فرمود: بعد از آنکه شما 
رفتید می‌خورم؛ مأمون بسیار اصرار کرد وس و گند به خدا خورد که باید در نزد من 
بخوری» آنحضرت مقداری از آن آب انار خورد مأمون رفت» هنوز نمار عصر 
نخوانده بودیم که دیدیم حال امام منقلب شد وبر اثر شذت درد پنجاه بار از اطاق 
بیرون رفت وبا زگشت... وهمچنان بر درد می‌افزود وصبح به شهادت رسید۷) به 


(۱) همان مد رکک. 
(0) عیون اخبار الرّضا ج ۲ ص ۰۲8۰ 


معصوم دهم: امام رضا(ع) 0 ۱۳۱ 


این ترتیب مأمون آنحضرت را که بیمار بود» مسموم نموده وبراستی عجب 
مهمان‌نوازی وعیادت کر د!! 

سبط بن جوزی در تذ کره می‌نویسد: حضرت رضا(ع) به حمام رفت وچون 
بیرون آمد» طبقی از انگور زهر آلود که بوسیله سوزن» زهر در آن داخل شده بوده 
نزد او آوردند امام از آن تناول نمود وهمان موجب وفاتش گردید .۱۱ 

4 - یا سرخادم می‌گوید: چون ساعتهای آخر روز وفات حضرت رضا (ع) 
رسید» بسیار ضعیف بود» پس از ادای نماز ظهر به من فرمود: آیا غلامان 
و خدمتکاران غذا خورده‌اند؟ 

گفتم: آقا جان با اين حالی که شما دارید» چه کسی در اینجا غذا می‌خورد؟ 

حضرت برخاست ونشست وفرمود: سفره را بیاورید» خدمتکاران را کنار 
سفره نشانید وخود نیز کنار سفره نشست. واز حال یکایک آنها تفقد کرد» وسپس 
به دستور انحضرت غذا برای زنها بردند» وپس از غذا خوردت انپان ابا میب 
شد؛ وضعف بر آنحضرت غالب گردید؛ از حاضران صدای شیون برخاست. مأمون 
(بر حسب ظاهر) می‌گریست واشک بر گونه‌هایش می‌ریخت واظهار تأف 
می‌کرد؛ او بالای سر حضرت بود که به هوش آمد وبه مأمون فرمود: «با آبی جعفر 
(فرزندم محمد تقی) خوشرفتاری کن! ...» امام پس از گذشتن پاسی از شب رحلت 


۳ 


(۱) انوار البپیّه ص ۰۲۵ 

(۲) همان مد رک وعیون اخبار الرّضا ج ۲ ص ۲۶۱ - توضیح بیشتر دربارهُ علل شهادت حضرت 
10 
آتحضرت ناراحتی روحی وارد شد که روز جمعه در مسجد جامع دست به دعا اند مکرده 
ومی‌گنت: همان کال قرجی مفا آّفیه بالْعَزت فعَجّلْ ی الساعة :«خدایا اگر گشایش کار من 


۲۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


روایت اباصلت و آمدن امام جراد رع) 

در روایت دیگر می‌خوانیم: امام رضا (ع) به اباصلت فرمود: فردا من بر این 
فاجر (فاسق یعنی مأمون) وارد می‌شوم؛ اگر با سر برهنه بیرون آمدم با من سخن بگو 
که جواب سخنت را می‌دهم واگر باسر پوشیده بیرون آمدم با من سخن مگو. 

اباصلت ی کوی: فردای آن روز شد» امام لباس بیرونی خود را پوشید ودر 
محراب عبادتش نشست ودر انعظار بود که ناگهان غلام مأمون آمد وبه امام گفت: 
«امیر مومنان شما را خواسته هم اکنون خواسته او را اجابت کن». 

امام عبا و کفش خود را پوشید وبرخاست وبه خانة مأمون روانه گردید ومن 
پشت سرش رفتم» تا اينکه امام نزد مأمون رسید؛ دید مقداری انگور ومیوه‌های دیگر 
خرمطا اسان است» ودر دست مامول خوشه انکوزی بود» که قسمتی | 
خورده بود وقسمتی از آن باقی مانده بوده وقتی که مأمون حضرت رضا (ع) را دید» 
بر خاست وبا احترام خاضّی با حضرت معانقه کرد وبین دو چشم انحضرت را بوسید 
و کنارش نشانید: وسپس همان خوشه را که در دسخش بود به آتحضرت داد و گفت: 
«ای پسر رسولخدا» انگوری بهتر از این انگور ندیده‌ام بفرمائید بخورید». 

امام: چه بسا انگوری که در بپشت است بمتر از این است. 

مأمون: از این انگور بخور. 

امام: مرا از خوردن آن معاف دار. 

مامون: تفت باید بخوری» مبادا از اينکه نمی‌خوری می‌خواهی‌ما رابه‌چیزی 


متقهم کنی؛ با آنهمه اخلاصی که از من می‌بینی! مامون آن خوشه را از تج 


در چنین وضع ناگواری که هستم با مرگ انجام می‌شود؛ هم اکنون در م رگ من شتاب کن» 
(منتخب التواریخ ص ۰)۵۸۱ 


معصوم دهم: امام رضا(ع) 2 ۳۳ )1 


گرفته چند دانهٌ آن را (که می‌شناخت مسموم نشده) خورد وبار دیگر آن خوشه رابه 
امام داد ومبالغه کرد که بخور. 
امام (ع) سه دانه از آن انگور را خورد» پس از چند لحظه حالش دگرگون 
گردید وبقیة آن خوشه را به زمین افکنده وهماندم برخاست که برود؛مأمون گفت: 
کجامی‌روی؟ 
امام فرمود: 
الیل حَیث وجهتنی*:«به همانجا که مرا فرستادی». 
امام در حالی که سرش را پوشانده بود (عبا بر سر افکنده بود) بیرون آمد» من 
طبق سفارش قبل امام؛ با او سخن نگفتم تا وارد خانه‌اش شد وفرمود: در را ببنده در 
بسقه شا سپس بغپستر خود خوانیده ومن در حیاط شخانه» غمکین وتا راحت ایستاوه 
بودم» نا گهان جوان خوش سیما وپیچیده موئی را دیدم که بسیار به امام رضا (ع) 
شباهت داشت, به طرف او شتافتم و گفتم: در بسته بود از کجا وارد شدی؟ 
فرمود: همان خدائی که در اين وقت از مدینه مرا به اینجا آورده او مرا از در 
بسته وارد این خانه کرد. 
گفتم:تو کیستی؟ 
فرمود: ۳ ۱ ۱ 
انا حجَة الله علیک یا اباصلت... 
:«ای اباصلت من حجت خدا بر تو هستم»من محمد بن علی هستم». 
سپس به طرف پدرش رهسپار شد وداخل حجره گردید وبه من فرمود: تو نیز 
وارد خانه شو. 
وقتی که امام رضا (ع) او را دید» از جای جٌست ودست بر گردن جوانش 
انداخت واو را در آغوش خود چسبانید» وبین دو چشمش را بوسید واو را در بستر 


خود وارد کرد. 


۴ اسوکناما آل محمد(ص) 


امام جواد (ع) خود را به روی پدر افکند وپدر را می‌بوسید» در اين حال امام 
رضا(ع) راز واسراری با او گفت که من نفهمیدم... ودر این حال امام هشتم (ع) در 
آغوش پسر از دنیا رفت. 

اباصلت می‌گوید: امام جواد (ع) به من فر مود«بر خیز دوبه‌اندرون‌این خز انه‌بر و 
وتخت و آب بیاور». 

گفتم: تخت و آب در آنجا نیست» فرمود: آنچه را گفتم انجام بده. به خزانه 
رفتم ودر آنجا تخت و آب دیدم و آوردم و آماده شدم که جناز؟ حضرت رضا (ع) را 
موجه 

امام جواد (ع) به من فرمود: تو از اینجا دور شوء کسانی هستند که مرا کمک 
کنند» آنحضرت را غسل داد وسپس به من فرمود: برو به اين خزانه» کفن وحنوط 
بیاور؛ رفتم ر ع3 که کفن وحنوط در آن بود» آن رابه حضور امام آوردم» 
آنحضرت با آن حنوط و کفن» جنازهٌ امام را حنوط کرده وکفن نمود سپس بر آن 
نماز خواند» سپس فرمود: تابوت بیاور» گفتم آن را نزد نجّار برای اصلاح ببرم وبعد 
بیاورم. 

فرمود: در خزانه تابوت هست آن را بیاور» رفتم تابوتی را که هرگز آن را 
ندیده بودم دیدم و آوردم وامام جواد (ع) جنازه زار فان آن تابوت ماک 

در این هنگام مأمون وغلامانش وارد شدند ‏ وگریه می‌کردند واظهار تتف 
و مهدفه ,۲۳1 
بروزگارچوعمرپسدربس رآید 

خوش است گر پسری بر سرپدر آید 

ولی چسان گذرددرزمانه برپدری 


۱ کم ۱ وس 
که روز مرگ پسربرس رپس ایند 


(۱) اقتباس از عیون اخبار الرْضاج ۲ ص ۰۲8-۲۳ 


معصوم دهم: امام رضا(ع) ۱۳۵2 


کم وا داخسین» وفت هرگ کنیر او 
هزارناله جانسوزم از جگر آید 
در اینجا به این نکته توجه کنید: امام رضا (ع) هنگام وداع با بستگان خود در 
مدینه به آنهافرمود:( کنون‌برایمن گریه کنیده من دیگر از این سفریازنمی‌گردم» 
وی امام شین ()) + نوات رم ر مود 
اشکنن فان البکاء آمامکن. 
۳ رام باشید و کرنه کویها نش شتا (در آینده) است»- 
وبه سکینه (س) فرمود: «تا جان در بدن دارم قلبم را با گریه‌ات مسوزاد» وفتی 
کشته شدم تو بر هر کس نزدیکتر به من می‌باشی که کنار پیکرم بیائی وگریه کنی» 
ابر کزیهباه ا0, 
علت ین شتازش ابای شین( 6۶ آيی بوت که یواست یه از رشماوش 
فا هدنیاز بسا رگن پیش استه ابا اتکبای مور باق ان مایت 
یه 


دفن شبانه وعریبانه 

مأمون یک شبانه روز م رگ آنحضرت را پنپان کرد» سپس به نزد محمد بن 
تفر (عموع ارت او کر وهی او تدای اب طالبت: که دعر اسان بووین 
فرستاد» چون حاضر شدند» خبر وفات آنحضرت رابه آنها داد و(بر حسب ظاهر) 
گریه کرد وبی‌تابی از خود نشان می‌داد» وجناز؛ آنحضرت را سالم به آنها نشان 
۳( 


داد... 


وقتی که صبح بعد شد مردم اجتماع کردند وفریادها وصدای گریه‌هایشان 


(۱) کبریت الاحمر ص ۰۱۸۲ 
() ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۲۱۲ 


نت بو ده به هن یکر اف کنقتژه انعر به هیله مامون: کفته شله ات ما توق 
۰ ۰ 0 0 م2 و 
احساس خطر کرد وبه محمد بن جعفر (عموی حضرت رضا) گفت: برو به مردم بکو 
جنازه حضرت رضا (ع) امروز خارج وتشییم نمی‌شود؛ محمد بن جعفر پیام مامون 
را به مردم رسانید» مردم پراکنده شدند» وآن حضرت شبانه بدون تشییم مردم» 
ماو هیک طیف قیقر کندتتاسیسی اضر ان کف 
صاحب این جنازه به من خبر داد قبری را که برای او حفر می‌ کنند؛ آب وماهی در 
آن‌ظاهرمی‌شود» اکنون قبر را بیشتر حفر کنید» وقتی که بیشتر کندند» اب وماهی 
ظاهر شد ودر زمین فرو رفت؛ وامام در آنجا به خاک سپرده شد.() 
چونکه از زهر ستم سوخت زسر تا به سرا 
میوه‌باغ نبوت چه زان‌گور چشید 
۱ و کی ۲ 
ریخت ب رگ وبر آذ‌شاخ گل روح‌افرا 
بادل‌وبا جگرش دانه انگور چه کرد 
خرمنی سوخت زیک خوشه بی‌قدر وبها 
او غریبانه در آذ منز غربت جان داد 
زاناخبایت که زس موق شبدهیا فتاه رد 


پرغمین شد حجر وکعبهوا رکاذ وصفا 


(۱) انوار البپیّه ص ۰۲۵۷-۲۵۵ 


۱-ذکر مصیبت معصوم یا زدهم امام حواد ‌ع( 

حضرت محتد تقی امام جواد (ع) در روز دهم رجب سال ۱۹۵ هجری در 
ایند سیر تن نویر اعل تیان ۲ هی دی ناکرت 
همسرش ء الفشّل به دستور معتصم (هشتمین خلیفه عتاسی) به او خورانید» مسموم 
و وبه شا وت میاه هرق شی دش کاطمین (یک ان اسف ار 
یگانه فرزند حضرت رضا (ع) است» وحضرت رضا (ع) غیر از او فرزندی نداشت. 
ارت هنتسال (اتسال 3۲ هی ابانت کرو: 

بیشتر عصر امامت انحضرت از سال ۲۰۳ تا سال ۲۱۸ ه.ق) در عصر خلافت 


مأمون بود وحدود دو سال ونیم آن در عصر خلافت معتصم برادر مأمون بود. 


جریان ازدوا ج با ام الفضل 

امام جواد (ع) هنگام شهادت پدرش حضرت رضا (ع) در مدینه بود وحدود 
هفت سال داشت» مأمون عتاسی در همین سال دختر خود ام الفضل را که به سال 
داشت به عقد ازدواج امام جواد (ع) در آورد. 

توضیح اینکه: پس از شهادت امام رضا (ع) در سال ۲۰۳ ه.ق مامون از 
خراسان به بغداد رفت (از نظر سیاسی برای حفظ حکومت خود چنین صلاح دانست 
که با امام جواد (ع) پیوند خویشی برقرار کند). 

۱۳۷ 


۸ اسوکنامذ آل محمّد(ص) 


مأمون در بغداد نامه‌ای برای امام جواد (ع) نوشت؛ و آنحضرت را به بغداد 
احضار کرد. 

وقتی که بنی عباس از تصمیم مأمون آگاه شدند» سخن به اعتراض گشودند؛ 
واز هر سو به او انتقاد کردند» که اگر مأمون این کار را انجام دهد» ترس آن است 
که مقام خلافت از بنی‌عباس به بنی‌هاشم منعقل گردد؛ لب تیز انتقاد آنبا اين بود که 
چرا مأمون خود را انقدر کوچک می‌کند ودخترش را به یک کودک هفت (یا نم 
ساله می‌دهد» واين بر خلاف شئون وش وکت خلافت است. 

مامونش کته درشت ات که رنه غراف توبات ول از ظر عم 
و کمال؛ سرآمد همه بزرگان ودانشمندان سالخورده وباتجربه می‌باشد» ولی 
بنی‌عباس این سخن را از مأمون نمی‌پذیرفتند» سرانجام مأمون در بغداد مجالسی 
تشکیل داد ودر حضور سران بنی‌عباس ودیگران» عظمت علمی واوج کمال امام 
جواد (ع) رابه آنها نشان داد. 


امام جواد (ع) فهرمان میدان علم 

به وان موم مامون سجن عطیی گیل فاد وعلبای‌ مر رک ,راب ان 
مجلس دعوت کرد که یکی از آنبا «یحیی بن اکثم» قاضی بغداد واعلم علمای 
زمان بود» امام جواد (ع) را در صدر مجلس جای دادند ومأمون نیز کنار آنحضرت 

در آن مجلس» یحیی در حضور اشراف وشخصیتها؛ پس از اجازه به امام جواد 
ع( رو کرد و گفت: «در حق کسی که در احرام حجَ بود وحیوانی صید کرد و آن را 
کشت چه می‌ف رمائید ؟». 

ی 

۱- آیا آن مُحرم در حرم (مکه واطرافش تا چپار فرسخ) بودیادر بیرون حرم 


معصوم بازدهم: امام جواد(ع) ۱۳۹۵ 
۲- ایا او | گاه به مسأله بودیا نا آگاه؟ 
۲- آیا او عمداً آن صید را کشت یا از روی خطا؟ 
4- ایا آن مُحرم» آزاد بودیا رده؟ 
ایا او ترا یدیا کی ؟ 
٩-آیا‏ این با ره نخستین بار او به صید وقتل بود یا قبلا نیز صید کرده بود؟ 
۷- ایا آن صید از پرند گان بودیا غیر پرندگان؟ 
۸- يا آن حیوان صید شده؛ کوچک بود یا بز رگک؟ 
-٩‏ ایا او به کار خود اصرار داشت ویا اظهار پشیمانی می‌کرد؟ 
#ب ابا اودزشت‌ضید گرویا در رون 
۳ او در احرام حج بودیا در احرام عمره؟ 
یحبی با شنیدن اين مسائل معحیّر ماند وهوش از سرش رفت؛ ودرماندگی از 
چهره‌اش پدیدار گشت وزیانش لکنت پیدا کرد» وعظمت کمال ومقام علمی امام بر 
حاضران معلوم شد. 
پاسخ سوالات یازده گان فوق را از آنحضرت خواستند» آن بزرگوار به یک 
یک آن مسائل با بیان شیوا پاسخ داد. 
مرول باه یی (۱۳ 
سپس از امام جواد ع( خواستند: او نیز از «یحیی بن آکتّم» مساأله‌ای‌بپرسد» 
حضرت به یحیی رو کرد وفرمود: به من خبر بده از مردی که: 
۱ اوّل روز به زنی نگاه کند» حرام باشد. 
اش ازساهای پاویه اروت اور 
۳ - وهنگام ظهر نگاه به آن زن برای او حرام باشد. 
4 -وهنگام عصر جایز باشد. 


(۱) الفصول العلیّه محدث قمی ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


3-2 
۵-وهنگان غروب حرام باشد. 
بآ تایه باشده 
۸-هنگام طلو ع فجر جایز باشد. 
بگو بدانم این مسائل چگونه است؟ 
۳ ۳7 
یحیی گفت: سو کند به خدا پاسخ این مسائل ووجوه را نمی‌دانم. 
امام جواد (ع) فرمود: 
این زن» کنیز شخصی بود» مردی به او در اول روز نگاه کرد که نگاه او حرام 
بود. 
پس از ساعاتی آن کنیز را از صاحبش خرید» نگاه آن مرد به آن زن جایز شد؛ 
هنگام ظهر آن کنیز را آزاد کرد؛ نگاه او به آن زن حرام گردید» هنگام عصر با او 
ازدواج کرد» نگاه به او جایز شدء هنگام غروب آن مرد به آن زن ظهار( کرد؛ 
ونگاه آن مرد به آن زن حرام گردید؛ ودر آخر شب کقار؛ ظهار را داد ونگاه به او 
جایز شد» نصف شب او را طلاق داد» نگاه مرد به او حرام گردید» صبح به آن زن 
رجوع کرد نگاه به آن زن جایز گردید!!. 
همه حاضران از ی ی ( رن دوه وت 
مقام علمی او اعتراف نمودند(۲) 
در همان مجلس» به تقاضای مأمون امام جواد (ع) خطبه وعقد ازدواج را 


۱ 17 ۱ 
(۱) ظها ریعنی مردی به زنش می‌گوید: آنت عَلّ کظهر امي :«تو بر من مانند پشت مادرم هستی»» ۱ 
این عبارت طلاق مردم جاهلیّت بود؛ اسلام آن را (نه به عنوان طلاق) تقریر کرد ورجو ع آن را 
به وسیله کقاره (مانند کقاره روزه خوردن) قرار داد که دستورش در اوّل سورهُ مجادله آمده 
است. 


(۲) کد کشف الغته ج ۳ ص ۲۰۷ و۲۰۸- 


معصوم بازدهم: امام حواد(ع) ۱1۵ ۳ 


خواندند وا الفضل رسماً همسر امام جواد (ع) گردید ومراسم باشکوهی یه عنوان 


ِ ۲ 
رورس بر کر ارش ۱9 


با زگشت امام جواد (ع) به مدینه 

از آن پس»امام جواد (ع) با همسرش به مدینه با زگشت؛ وحدود پانزده سال با 
همسرش در مدینه بود. 

ولی 1 الفضل» عیم(نازا) بود وهمین باعث شد که امام جواد (ع) با کنیز 
مغرییه بنام سمانه (مادر امام دهم) ازدو اج نماید. همین باعث شد که ام الفضل» طریق 
نزاع ومخالفت را با امام شرو ع کرد برای پدرش مأمون نامه نوشت ودر آن نامه از 
امام جواد شکایت کرد که او کنیزی بر سر من می‌آورد (وبرای من هوو درست 
می‌کند) وغیرت مرا جریحه‌دار می‌سازد. 

مامون در جواب نوشت: «دخترم من تو را همسر حضرت جواد (ع) نکردم که 
حلال را بر او حرام کنم؛ وبعد چنین شکایتی را تکرار مکن».() 


روی کار آمدن معتصم وشهادت امام جراد رع) 

مأمون در هفده رجب سال ۲۱۸ ه.ق از دنیا رفت» برادرش معتصم بجای او بر 
مسند خلافت نشست. نام معتصم؛ محمد وبه قولی ابراهیم بود» معتصم که همانند 
ساير طاغوتها می‌خواست همه مردم دربست همچون برده او باشند وشخص دیگری 
دارای شخصیت وپیرو نباشد؛ تصمیم گرفت امام جواد (ع) را که در مدینه دارای 
شخصیّت ومقام بود» به بغداد احضار کند؛ سر انجام روز ۲۸ محرم سال ۲۲۰ ه.ق امام 
جواد با همسرش به بغداد آمدند. 


9) همان مد رک ص ۰۲۰۹ 


۱۳۳ 2 اسوگنامة 1 محمد(ص) 


ِ 


در اين ایام أم الفضل همسر امام جواد (ع) با برادرش جعفر بن مأمون 
وعمویش معتصم» همدست شدند؛ وتوطهُ قتل امام جواد (ع) را طرح کردند وچنین 

تصمیم گرفته شد که أم الفضل آنحضرت رابا زهر مسموم کند.( 

معتصم وجعفر» برای اينکه مبادا خلافت از بنی‌عباس به علویین منتقل گردد؛ 
به ام الفضل تلقین کردند» وبه او گفتند: تو دختر وبرادرزادهُ خلیفه هستی واحترامت 
بر همه کس لازم است» ولی محمد بن علی (امام جواد) مادر امام هادی را بر تو مقدم 
می‌دارد... همین امور باعث شد که أمالفضل تهییج شد وتصمیم گرفت شوهرش را 
مسموم نماید.٩)‏ 

معتصم وجعفر سمّی را در انگور رازقی تزریق کردند وبرای 1 الفضل 
فرستادنده ام الفضل نیز آن را در میان کاسه‌ای گذاشت وجلو همسر جوانش امام 
جواد (ع) نهاد واز آن انگور توصیف بسیار نمود وسرانجام امام جواد (ع) از آن 
انگور خورد» طولی نکشید که آنحضرت آثار سم را در جگر خود احساس نمود 
و کم کم درد شدید بر او عارض گردید وموجب رنج وناراحتی سخت امام جواد (ع) 
شد» 

در همان حال ام الفضل پشیمان شده و گریه می کرد» حضرت به او فرمود: چرا 
گریه می‌کنی؟ اکنون که مرا کشتی گريهة تو سودی ندارد» اين را بدان که بخاطر اين 
خیانتی که کردی چنان به دردی میتلا می‌شوی که ه رگز علاج ندارد» وچنان به فقر 
وتنگدستی مبتلا گردی که جبران‌پذیر نباشد. 


۰ معط ۲ سا ءِ 
بر اثر نفرین آنحضرت. در مخفی‌ترین اعضای ام الفضل دردی پدیدار گردید؛» 


(۱) کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۸ ۰۲۳ 
(۷) جریان دیگری در مورد حسادت معتصم؛ وفرمان او به یکی از منشیان وزیرانش» ومسموم 
شدن امام جواد (ع) توسط آن مُنشی در منتخب التواریخ ص ۷66 نقل شده است. 


معصوم بازدهم: امام جواد(ع) | ۱۳۳ 


همه اموالش را در راه معالجة آن مصرف کرد ولی سودی نبخشید وبا نکبت‌بارترین 
شکل به هلا کت رسید» وبرادرش جعفر نیز در حال مستی به چاه افتاد وجسد 
بی‌جانش را از چاه بیرون آوردند.() 
2 
در روایت دیگر آمده: معتصم برای عبدالملک زیات (یکی از وزراء خود) 
نوشت» حضرت جواد (ع)و ام الفضل رابه بخداد نزد من بفرست, او آنها را به بخداد 
فرستاد» معتصم از آنپا استقبال گرم کرد وهدایانی برای آنها برد و آنها را به 
مهمانی‌های باشکوهی دعوت می کرد» سپس شربت ترش وشیرینی درست کرد که 
۱ اد ات رارهز آلود کر بوهار ات را شرفت ]سیر وتان رس 
شیشه را مهر کرد وبه غلام خود داد و گفت: نزد حضرت جواد (ع) ببر وبه او بگو 
اگر برف آب شود طعم آن زایل می‌گردد و آنحضرت را الزام کن تا از این شربت 
بخورد. 
غلام نزد حضرت جواد (ع) آمد وگنت: خلیفه از شیرینی که برای او 
آورده‌اند» سهم شما را فرستاده و گفت تا برف آن آب نشده تناول کنید. 
امام آن شربت را نوشید ومسموم گردید. 
وچگونگی شهادت آتحضرت توسط ام الفضل را به گونة دیگر نیز نقل 
کرده‌اند() 
۰ 


نگذشته بود اين گونه مظلومانه به شپادت رسید او نیز مانند پدرش مهمان ودر دیار 


(۱) انوار البپیّه محدث قمی ص ۲۹۷- ۲۹۸- اعیان الشیعه ج ۲ ص ۰۳٩‏ 


۰۳۹۱-۳۸4 مناقب ابن شهر آشوب ج » ص‎ )٩( 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


غربت بود» براستی عجیب مهمان‌نوازی کردند. 
عروه دین منقسم از ستم معتصم عاقر قوم نم ودثانی‌شدادعاد 
ریخت به کامش زقهرءشربت سوزنده‌ زهر که تلخ‌شد کام دهر ولو لایُماد 
ززهر جانسوزتر؛زتیر دل دوزتتر همدمی أمّ فضلطعنهبنت الفساد 
به فربت آر د رگذشت من نکنم س رگذشت 

که آبش از سررگذشت زظلم اهل عناد"؟ 


(:) دیوان کمپانی ص ۰۳۰۵ 


۲-ذکر مصیبت معصوم دوازدهم حضرت امام هادی (ع) 

حضرت علی بن محمّد معروق به امام هادی (ع) در روز ۱۵ ذیحجه سال ۲۱۲ 
هسق در ندیده معود شد ودر سوم رجب سال ۲۵6 هسق در شهر سامره در سن چمل 
ودو سالگی بر اثر زهری که معتمد عباسی (پانزدهمین خلیفه عباسی) در عصر 
خلافت مپتدی عباسی به آنحضرت خورانید به شهادت رسید» مرقد شریفش در 
شپر («سامره» است. 

عصر امامت او ۳۳ سال (از سال ۲۳۲۰ تا ۲۵۸) بود. 

سخت‌ترین عصر امامت او مصادف با خلافت دیکتاتوری حدود پانزده ساله 
بط شاوی هویش و باش کان (دقیی شا ین عاسی )از 0 51۲۲ 


۷ ه.ق بود. 


دشمنی متوکل با آل علی (ع) 

متوکل مردی بسیار خبیث وبد طینت بود ونسبت به آل علی (ع) دشمنی 
وکینه عمیق داشت رنجها وسختیهائی که در عصر او به آل علی (ع) رسید در زمان 
هیچیک از خلفاء عباسی نرسید» مثلا کار بجائی رسید که جمعی از زنهای علویه 
دارای یک پیراهن سالم شدند که هرگاه می‌خواستند نماز بخوانند به نوبت آن 


پیراهن را پوشیده ونماز می‌خواندند. 


اسوکنامة آل محمد(ص) 


7 . 5 و 
زائران» از زیارت قبر آن بزرگوار بود ودیدبانانی را گماشت تا هر کس برای 
حِ 
زیارت قبر امام حسین (ع) می‌رود؛ او را دستگیر کرده وبکشند .۲۳ 


تبعید امام هادی به سامره 

امام هادی در مدینه می‌زیست؛ وبرنامه وروش زندگی او نشان می‌داد که نقطه 
مقابل حکومت مت و کل است. به علاوه در هر فرصتی مردم را از حکومت طاغوتی 
و کل بر تقد رش داشت وا رعایت اهم ومیم» افشاگری می کرد» عبدالله بن محتد ۱ 
(فرماندار مدینه) جریان را به مت و کل گزارش دادء متو کل برای امام هادی (ع) نامه 
محترمانه‌ای نوشت ودر آن نامه او را به سامره دعوت کرد امام هادی (ع) همراه 
یحیی بن هرثمه به سامره روانه شد؛ وچون به سامره رسید کب نیمه وعده‌ها 
(واحتراماتی که در نامه کرده بود) یک روز خود را از امام هادی (ع) پنپان داشت» 
وان سر را فااصرانی که سوه کاور سرا کزاها یود مود 
آوردند و آن روز را در آنجا ماند تا اينکه بدستور متوکل» آنحضرت را از آنجا به 
یک نخانة انفر ادی انتقال داده وتحت نظر نکه داشبند,۳) 


امام هادی (ع) در زندانی مخوف ووحشتناک 
بیان از این آوزمه نها ی کید در عم خلافت مقر کل بهساعره رف 
متوکل حضرت هادی (ع) را زیر نظر سعید حاجب محبوس نموده بود تا او 


آتحضرت رابقعل برساند. 
كت سم 
نزد سعید حاجب رفتم» به من گفت: آیا دفست دار خدای شود را بنکری ؟ 


(۱) اعلام الوری ص 1۷ ۳ - ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۲۹۸ 
(۷) تعمَة المنتپی ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 


معصوم دوازدهم: امام هادی(ع) ۱۳۷2 


گفتم: پاک ومنژّه است خدائی که چشمها نمی‌توانند او را بنگرند:() 

گفت: منظور اي شخص (امام هادی) است که شما می‌پندارید او امام شما 
ست ۰ 

گفتم: بی‌میل نیستم. 

گفت: من مأمور شده‌ام تا او (امام هادی) را بکشم؛ فردا او را خواهم کشت» 
رئیس پست در نزد سعید حاجب بود واسطه گردید ومن به آن خانه‌ای که امام هادی 
(ع) در آنجا بود وارد شدم؛ نا گاه دیدم در مقابل انحضرت قبری کنده‌اند؛ به محضر 
آنحضرت رفته وسلام کردم و گریه سختی نمودم» فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ 

گفتم: به خاطر آنچه را که می‌نگرم. 

فرمود: گریه نکن» آنها به این کار دست نمی‌یابند؛ از اين سخن آرامش یافتم» 
واز این جریان دو روز نگذشت» که خداوند او (متوکل) وهمدمش (فتح بن خاقان) 
و کت رو شتا مش ارهی وو اسر بان کشت کم دیا کف 


رت ۱۳ 


سفره شر اب مت رکل 
دشمنان به مت و کل به درو غ گفتند: در منزل علی بن محتد (امام هادی) علیه 
السلام نامه‌ها واسلحه از ناحیه شیعیانش از اهالی قم موجود است؛ واو می‌خواهد بر 
مت و کل‌جماعتی از دژخیمان خود را شبانه به خانة انحضرت روانه کرد آنها 
شبانه سرزده وارد خانه انحضرت شدند وبه جستجو پرداختند دیدند انحضرت در 
(۱) شُبحان الذٍی لا تذ رکه الابصار. 
(۷) مختار الغرائج ص ۲۱۲ -بحار ج ۵۰ ص ۱۹۹-۱۹۵ - جریان قتل متوکل وفتح بن خاقان 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


7 ۲ ۱ ص ۳3۳۳ ۳ 
اطاق دربسته‌ای» لباس موبین پوشیده وروعا ریگ وخاکث رو به قبله نشسته وقران 


می‌خواند. 
در همان حال به او حمله کردند واو را با همان وضع (سر برهنه وپا برهنه) به 
حضور متوکل آوردند» و گزارش دادند که ما به جستجوی خانه علی بن محقد (ع) 
پرداختیم چیزی نیافتیم» دیدیم او رو به قبله نشسته وقر آن می‌خواند. 
متوکل که در کنار سفره شراب نشسته بود ودر دستش جام شراب بود؛ 
برخاست وبا احترام شایانی آنحضرت را در کنار خود نشانید» وجام شراب را به 
آنحضرت تعارف کرد. 
امام فرمود: سوگند به خدا هرگز گوشت وخون من با شراب آمیخته نشده 
ونخواهد شد» مرا معاف بدار. 
متوکل او را معاف داشت وگفت: اشعاری بخوان (وبزم ما را با اشعار خود 
شادان گردان). 
۱ امام فرمود: من در شعر» بهرة اند ک دارم. 
فتو کل کشت حضا بایدافما ری تخو اش 
ام هادی اين اشعار غرور شکن را (که در مور بیوفائی دنا است) خواند: 
بائواعلی فلس لاجبالتخرشهم 
غذب الرجالفلم ت مهم ال فلل 
وانشنرل وا بندعزعن معاقهم 
واگ توا خفرا باب ات ما تس لیوا 
ناداممطارغخ‌من تن دف یو 


۳ 


با نی 


ها سا 


من‌ذونها او ما وا لک ار 


معصوم دوازدهم: امام هادی(ع) ۱۳۹۵ 
تا اوه تتپااندر تک 
ات او یر ۶ 
رک ۱ اکلوا 
:«گردنکشان زورمند بر قله‌های کوهپا برای سکونت وحراست خود خانه 
ساختند؛ ولی آن قله‌ها به حال آنها سودی نبخشید. 
وپس از آنپمه شکوه از خانه‌های رفیم خود به پائین سرازیر شدند» ودر 
گودالمهای قبر جای گرفتند وبراستی در چه جایگاه بدی افتادند! 
پس از دفن» منادی به آنها گفت: کجا رفت آن دستبندهای طلائی و آن تاجها 
وزیورها؟! 
کجا رفت آن چپره‌های مرفه که در برابرشان پرده‌ها و آذین‌ها آویخته 
قبر در برابر اين سژالی که از آنبا می‌شوده با زبان گویا چنین پاسخ می‌دهد: 
این چهره‌هائی (که می‌گوئید) هم اکنون محل تاخت وتاز کرمپا شده‌اند. 
آنها مدّت طولانی خوردند ونوشیدند؛ واکنون خود خوراک خاک و کرمها 
شده‌اند)). 
معوکل شدیدا تحت تأثیر قرار گرفت وچنان گریه کرد که ریشش خیس شد؛ 
حاضران نیز گریستند» سپس دستور داد امام هادی (ع) را با احترام به خانه‌اش 
با زگرداندند. 
. وروایت شده: مت کل آنچنان متفیر گردید که جام شراب رابر زمین زد؛ و آن 


ّ ۲ 
روز عیش او مبدل به عزا گردید.!) 


4۶ 4+ ۶ 


(۱) مروج الأهب- تذکره سبط بن جوزی ص ۲۰۳- بحار ج ۵۰ ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


امام هادی (ع) بیست سال دور از وطن» در سامره تحت نظر بود وسرانجام 
آنحضرت در اواخر حکومت معتمد عباسی بر اثر زهری که او به طور مرموز به 
آ تحص رت ور انا شاد شاوستد: 

در آن هنگام از بستگانش هیچکس در سامره نبود جز فرزندش امام حسن 
عسکری (ع) که متکقل غسل وکنن ونماز ودفن پدر گردید» وجناز؛ آن مظلوم 
غریب تبعید شده را در خانة خودش در سامرهء به خاک سپردند» او هنگام شهادت 


6۰ یا حدود ۲) سال داشت). 


جنازه امام هادی (ع) را جمعیّت بسیار از بنی‌هاشم و بنی‌عباس وطالبیّون 
وغیر آنپا در حضور امام حسن عسکری (ع) تشییم کردند وبه خاک سپردند امام 
حسن عسکری (ع) از شدّت ناراحتی با سر برهنه و گریبان دریده شده بیرون آمد 
(وخرج ایو محتد الحسن حاسرا مکشوف ال أس» مشقوق التیاب). 

جو به گونه‌ای بود که با وجود امام حسن عسکری (ع) جریان را به گونه‌ای 
ساخته بودند که معتمد (قاتل مرموز امام هادی (ع) ) بر جنازه او نماز بخواند؛ امام 
حسن عسکری (پیش از آنکه نزد مردم بياید وجنازه را حرکت دهند) بر جنازه نماز 
خواند» سپس جمعیّت جنازه را برداشتند وحرکت دادند ومعتمد عباسی بر آن نماز 
خواند. 

یی در وتو کی انا که )اي اه 
به ایر اد کننده فرمود: «ای نادان تو چه می‌دانی؟ موسی بن عمران در مصیبت بر ادرش 
هازونجانه غود را سا کفا ژد و گرییان با ره گر۳:6) 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج ٩‏ ص ۰4۰۱ 
(0) اعیان القّیمه ج ۲ ص 1۰-۳۹ 


معصوم دوازدهم: امام هادی(ع) ۱۳۱۵ 
توا هاش ات زب ت استن 
توشمع جمع شبست ان ملک ایجادی 
مسقام باطن ذات تو قاب فوسین است ۱ 
به ظاهر ار چه دراین خاکدان اجسادی 
گشیدی از مت وکل شداشدی که به دهر 
ندی ده دیدة گردون زیچ شدادی 
گهی به ب رکه دزندگان گهی زندان 
گهی‌به‌بزم‌می وسازوباعی وعادی 
توشاه یکه سواران دشت توحیدی 
اگربیاده روان دررکاب السصادی 
زسوز زهر وبلاهای دهر جان تو سوت 
کب رطریقهآباء ورسم اجدادی 


۳-ذکر مصیبت معصوم سیز دهم امام حسن عسکری (ع) 

حضرت حسن بن علی (ع) در هشتم ربیع الثانی یا ۲4 ربیم الاول سال ۲۳۲ 
هرق در مدینه معولد شد ودر هشتم ربیع الاول سال ۲٩۰‏ هرق به دسیسه معتمد 
عباسی (پانزدهمین طاغوت عتاسی) در سامره در سّ ۲۸ سالگی به شهادت رسید» 
مرقد شریفش در شهر سامره واقم در کشور عراق است. 

عسر امامت آن حظرت» شش سال (از سال ۱۵۲۵۱ ۷۹۰ عتتق) توف واکفرا 
آنحضرت در تبعید وزندان وتحت نظر به سر برد وسرانجام به دستور معتمد عبّاسی به 
طور مرموز» مسموم شده وشم‌ید شد. 

خراسانی‌درمنتخب می‌نویسد: اصح آن است که قاتل آن بزر گوار» معتمد 
عبّاسی بود چنانکه کفعمی در جدول مصباح نوشته» وملا صالح در شرح کافی از 
شیخ صدوق نقل کرده که انحضرت را معتمد کشت.() ۱ 


امام حسن عسکری (ع) در عصر سه طاغوت 
با توجه به اینکه امام حسن عسکری (ع) در سوم رجب سال ۲۵4 هق به 


(۱) منتخب التواریخ ص ۰۸۲۸ 
۱۳۳ 


معصوم سیزدهم: امام حسن عسکری(ع) /۱۴۳۵ 


امامت رسید» آغاز امامت آنحضرت مصادف با عصر خلافت «آللعتر» 
(سیزدهمین طاغوت عباسی) بود که تا دوم شعبان ۲۵۵ طول کشید و آخر رجب سال 
۲۵۵ ه.ق «مهتدی بالله» (چپا ردهمین طاغوت عباسی) بر مسند خلافت نشست» 
وخلافت او تا شانزدهم رجب سال ۲۵۲ ه.ق به طول انجامید» وپس از او معتمد 
(پانزدهمین خلیفهُ عباسی) بر مسند خلافت نشست وخلافت او را از ماه رجب سال 
۲۹ آخر رجب سال ۲۷۹ (یعنی ۲۳سال) دانسته‌اند۱), 

بنابر این عصر امامت امام حسن عسکری (ع) مصادف با حکومت سه طاغوت 
مذ کور (المعتز» الممتدی والمعتمد) بود وبیشتر دوران امامعش (حدود چهار سال 
از شش سال) در عصر خلافت معتمد عباسی بوده است. 

آن بز رگوار از ناحيهُ هر سه طاغوت پیش گفته» ستمپا وشکنجه‌ها و آزارها 
وزندانها دید که به بعضی اشاره می‌شود: 

سید بن طاوس می‌گوید: سه نفر از سلاطین زمان خواستند امام حسن عسکری 
(ع) را به قعل برساننده زیرا شنیده بودند حضرت مپدی علیه التلام (برهم زننده 
حکومت جائران) از صلب او خواهد بود وچندین بار امام حسن عسکری (ع) را به 
زندان افکندند» و آن حضرت دربارةُ چند تن از آنها تفرتح گرد وبا در سریعترین 
اوقات به هلا کت وین 

علامه سید محسن امین می‌نویسد: (مدت شس ساله امامت امام حسن عسکری 
(ع) در شهر سامراءهچند ماه آن مصادف با خلافت المع بود؛ ویازده ماه و7۸ 


روز آن مصادف با خلافت مپتدی بود؛ وپنج سال آن در عصر خلافت معتم 


(۱) اقتباس از تتمة المنتهی ص ۲۵۱ تا ۰۲۵۹ 
() انوارالبپیه ص ۳۶۸ مانند المعتز که حدود سه سال؛ و«المقَیٍی» که حدود یکسال خلافت 


کرده ومردند. 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


لازم به تذ کر است که امام حسن عسکری (ع) ۲۳ سال وچند ماه در شهر 
سامره همراه پدر بوده است» وحدود شش سال بعد از پدر در سامره اقامت داشته 
ات 

بنابر این در همان دوران طفولیّت؛ هنگام تبعید پدرش (در عصر خلافت 
مر یا هر ری یی ما زوا تا 
مخو لد شاه اش ٩۳۱:‏ 


امام حسن عسکری (ع) در زندان 

امام حسن عسکری (ع) در دوران امامت همیشه در زندگی تحت نظر ودر 
فش متفه بوده ای | کر آ در نداد ای طا وا یره اش هو ان تیه 

۱- المعتز (سیزدهمین خلیفه عباسی) امام حسن عسکری (ع) را با جمعی از 
طالبیّون زندانی کرد داود بن قاسم می‌گوید: ما با افرادی در زندان بودیم وزندانبان 
ما «صالح بن وصیف» بود» روزی دیدیم: امام حسن عسکری (ع) راوارد زنتان 
کر دند؛ در زندان شخصی جمحی بود (وبه عنوان جاسوس در زندان بود وما او را 
نمی‌شناختیم) واو خود را علوی معرفی می‌کرد؛ امام حسن عسکری (ع) به ما 
فرمود: اگر در میان شما بیگانه نبود به شما خبر می‌دادم که در چه زمان آزاد خواهید 
شد؛ وبه آن شخص جمحی اشاره کرد بیرون برود» او بیرون رفت» امام به ما فرمود: 


این شخص از شما نیست (جاسوس است) احتیاط او را داشته باشید در لباس او 


(۱) اعیان القیمه ط ارشاد ج ۲ص . 


معصوم سیزدهم: امام حسن عسکری(ع) 2 ۱۳۵ 


کاغلی منود دواد که گزارش کار ما یرای مش اسشه‌فیکی اوافر ادا 
لباس اوا خی کرصغان کار دز آنیافتسی۱۳ 

۲- صالح بن علی همراه گروهی از نزدیکان رژیم خلافت عباسی» نزد رئیس 
زندان «صالح بن وصیف» آمده و گفتند: «زندگی را در زندان بر ابومحقد (حسن 
عسکری علیه التلام) تنگ وسخت کن». 

صالح در پاسخ گفت: دو نفر را مامور مخصوص زندان او کرده‌ام؛ تا بر او 
تخت بکیرنده‌تولی آن دوتقی انضان معت تاتیر ممتویت او فراز گرفه‌اند کهاور 
عبادت ونماز به مرحلة عظیمی رسیده‌اند» سپس دستور داد آن دو نفر را احضار 
کوند) ود قنور کروه عتانس »یه انب کشت هوای بر شماه درباارز این مرد (امام 
حسن عسکری علیه التلام) چه می‌گونید؟ و کارتان با او به کجا رسیده است؟». 

آن دو نفر در پاسخ گفتند: «چه بگوئیم در مورد مردی که شبها را به عبادت 
وروزه؛ به پایان می‌رساند» وجز عبادت به چیزی اشتفال ندارد» وقتی که او به ما 
می‌نگرد» لرزه بر اندام می‌شویم وبی‌اختیار می‌گرييم. وقتی که گروه عباسی» چنین 
شنیدند» سر افکنده از زندان بیرون رفتند.»(۲) 

۳ - امام حسن عسکری (ع) را مذتی در زندان» به شخصی با تجربه 
وسختکوش وخشن به نام «نحریر» سپردند؛ او انحضرت را شکنجه می‌داد وزندگی 
ابر آوتنگ وسفت من گرفتا: 

همسر او که بانوی با ایمان بود به او گفت: از خدا بترس,» تو نمی‌دانی که چه 
شخصیتی در زندان تو است سپس آن زن پاره‌ای از عبادات ومقام ارجمند آنحضرت 


رابرای شوهرش بیان کرد و آنگاه گفت: «من ترس آن دارم که بلائی به تو بر سد». 


(۲) ارشاد مفید ص ۰۳۲۲ 


اسوکنامة آل محمد(ص) 


نحریر» خشمگین شد و گفت: سوگند به خدا او را (در باغ وحش) به جلو 
دزندگان می‌افکنم. 

نحریر همین کار را با اجازهُ مقامات بالا کرد؛ و آنحضرت را به درون با غ 
وحش برد؛ وهیچگونه شکی نداشت که دزندگان او را می‌خورند. 

پس از ساعتی آنحضرت را دیدند نماز می‌خواند ودزندگان در اطراف او آرام 
اجتما ع کرد‌اند» آنگاه نحریر دستور داد آنحضرت راز اتعایر ون اورفتن 60 

) - ابوهاشم جعفری می‌گوید: همراه امام حسن عسکری (ع) در زندان 
مپعدی عباسی (چپاردهمین خلیفه عبّاسی) بودیم» امام حسن عسکری (ع) به من 
فرمود: «ای ابو هاشم! اين طاغوت (مهتدی) امشب را می‌خواهد به‌سروروعیاشی 
بگذراند» ولی خداوند عمرش را قطع می‌کند» وخلافت به خلیفه بعد می‌رسد». (او 
پسر ندارد که به پسرش برسد). 

ابو هاشم می‌گوید: صبح با خبر شدیم که ارتشیان ت رک به او یورش برده واو 
را کشته‌اند ومعتمد عتاسی به جای او نشسته است. 0) 

۵ - معتمد عباسی مذتی امام حسن عسکری (ع) را تحت نظر علی بن حزین 
زندانی نمود» وهمواره از ابن حزین» احوال حضرت را می‌پرسید» ابن حزین 
می‌گفت: آنحضرت روزها روزه می‌گیرد وشبپا نماز می‌خواند.۴) 

1 -عیسی بن صبیح می‌گوید: ما در زندان بودیم» امام حسن عسکری (ع) را 
نزد ما آوردند» به من فرمود: از سن تو ۹۵ سال وچند ماه ویکک روز گذشته» من کتاب 


دعائی داشتم که تاریخ ولادتم در آن نوشته بوده در آن نظر کردم» دیدم عین آن است 


0 ارشاد مفید ص ۳۲۵-۳۲6 -بحار ۵۰ ص ۰۳۰۹ 
ص‌ ج۰ص 

(0) غيبة الشیخ ص ۱۳۲-مناقب ج ؟ ص ۰۳۰ 

[۷) انوار الببیَة ص ۰۳۸ 


معصوم سیزدهم: امام حسن عسکری(ع) ۱۳۷۵ 
که امام فرمود. 

سپس به من فرمود: آیا فرزند داری؟ گفتم: نه. گفت: «خدایا فرزندی به او 
(عیسی بن وصیف) عطا کن که بازوی او باشد» فرزند بازوی خوبی است». آنگاه 
این شعر را خواند: 
من کادذا ولد یذرک فلاعته اد ادلی الذی نی حث لهعَضَد 

(«کسی که دارای فرزند باشد» حقش را بدست می‌آورد» بیچاره کسی که بازو 
ندارد)). 

عرض کردم: ایا شما فرزند داری؟ فرمود: آری به خدا س وگند بزودی فرزندی 
به من عطا خواهد شد که زمین را پر از عدل وداد می‌کند.۱) 

۷- وقت دیگری امام حسن عسکری (ع) را در زندانی تحت نظر «علی بن 
اوتاش» افکندند؛ او فردی بی‌رحم وخونخوار بود» واز دشمنان سرسخت آل محمد 
(ص) به شمار می‌آمد؛ وبه او دستور داده بودند؛ هرگونه که خواستی آنحضرت را 
مورد شکنجه و آزار قرار بده» ولی حالت معنوی امام حسن (ع) به گونه‌ای بود که 
یکک روز بیشتر طول نکشید» که علی بن اوتاش تحت تأثیر قرار گرفته ودر برابرش 
زانوی عجز وتواضع به زمین زد» وحتی به احترام حضرت» چشمش را بلند نمی کرد. 

وهمین علی بن اوتاش وقتی از حضور امام (ع) بیرون آمد» از نظر شناخت 


ومعرفت و گفتار» بپترین انسانهای مومن شده بود.0) 


داستان ابوالادیان وشهادت امام حسن (ع) 
ابوالادیان می‌گوید: من از خدمتکاران امام حسن عسکری (ع) بودم ونامه‌های 


(۱) همان مد رک ۰۳۳ 
() اعلام الوری ص ۰۳۵۹٩‏ 


۳۸ ۱ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


آنحضرت را به اطراف وشپرها می‌بردم» آنحضرت بیمار وبستری شد به همان 
بیماری که رحلت کرد به حضورش رسیدم؛ نامه‌هائی که برای مردم مدائن نوشته 
بود به من داد وفرمود: این‌ها را به مدائن ببر» وتو پس از پانزده روز مسافرت وقتی که 
به شهر سامره با ز گشتی» از خانة من صدای گریه وعزاداری می‌شنوی وجنازءٌ مرا 
روی تخت غسل می‌نگری. 

ابوالادیان می‌گوید: گفتم: ای آقای من! اگر چنین پیش آید به چه کسی 
مراجعه کنم؟ 

فرمود: به کسی رجوع کن که:۱- پاسخهای نامه‌های مرا از تو مطالبه کند که 
او قائم بعد از من است. 

گفتم: نشانهُ بیشتر بفرمائید» فرمود: ۲- کسی که بر جنازه من نماز می‌خواند. 

گفتم: باز نشانهٌ بیشتر بفرمائید» فرمود: ۳ - آن کسی که از محتوا واشیاء 
داخل همیان خبر دهد او قائم بعد از من است. 

سپس شکوه امام» مانع شد که سوال بیشتر کنم» به سوی مدائن رفتم ونامه‌ها واه 

صاحبانشان دادم» وپاسخهای آنها را گرفتم وپس از پانزده روز به سامره با زگشتم؛ 
ناگاه همانگونه که فرموده بود صدای گریه وعزا از خانة امام حسن عسکری (ع) 
شنیدم» به خانهةٌ آنحضرت آمدم نا گاه دیدم جعفر کذاب (برادر 
آتحضرت) در کنار در خانه ایستاده؛ وشیعیان اطراف او را گرفته‌اند وبه او تسلیت 
گفته به او به عنوان امام بعد از امام حسن عسکری (ع) مبا ر کباد می‌گویند. 

با خود گفتم: اگر اما این شخص باشده مقام امامت تباه خواهد شد زیرا من 
جعفر را می‌شناختم که شراب می‌خورد وقمار بازی می‌کند وبا ساز و آواز سروکار 
دارد؛ نزد او رفتم وتسلیت وتهنیت گفتم؛ از من هیچ سو الی نگرد. 

سپس عقید (غلام آنحضرت) آمد وبه جعفر گفت: ای آقای من جنازهُ برادرت 


کف هی آغتیا ز واه ۳۳ وشیعیان اطراف او وارد خانه شدند» من نیز همراه 


معصوم سیزدهم:امام حسن عسکری(ع) ۱۳۹2 


۳8 عم 2 م2 : 
آنها بودم» ودر برابر جنازهُ کفن شده امام حسن عسکری (ع) قرار گرفتیم؛ جعفر 
بیع امه شا ربخ راید شین که اساده تکیی رشب کرد کل که‌خورتی کشگرده 
وموی سرش بمم پیچیده وبین دندانهايش گشاده بود به پیش آمد وردای جعفر را 
گرفت و کشید و گفت: 
تأخریا عم فاتا احّق بالصلاة علی آبی. 
:«ای عمو!به عقب ب رگرد»من سزاوارتر به نماز خواندن بر جناز؛ پدرم هستم». 

خمفر غتب‌ با ز کشت فرعالی که یردان تفیش کر ده‌توغتا ر کوقه شاه ازیو 

کودک جلو آمد ونماز خواند» وسپس انحضرت را در کنار قبر پدرش امام 
هادی (ع) در شهر سامره به خاک سپردند. 

نیشن ال کود که بهه کفت: پاسششماینامه‌ها را که در نزد تو است‌بیاور» 
نا رابه آن کودک دادم وبا خود گفتم: اين دو نشانه (۱ - نماز ۲ - مطالبة نامه‌ها) 
اما نشانه سوم (خبر از محتوای همیان) باقی مانده است. 

۱ 

سپس نزد جعفر کذاب رفتم دیدم مضطرب است؛ شخصی بنام «حاجز وشاء» 
بجعت کفت:«آن کود کانجه کسی نود؟0 (حاجز می خواست‌با این موال» خعفر 
رادر حجتش درمانده سازد). 

جعفر گفت: «س وگند به خداه رگز آن کودک را ندیده‌ام ونشناخته‌ام». 

ابوالادیان می‌گوید: ما نشسته بودیم نا گاه چند نفر از قم آمدند وجویای امام 
حسن عسکری (ع) بودند؛ دریافتند که انحضرت از دنیا رفته است» پرسیدند: امام 
بعد از او کیست؟ 

مردم آنها رابه جعفر اشاره کردند. 

۹1 2۳ ۰ ‌ ‌ مٌ. 

آنها بر جعفر سلام کردند وبه او تسلیت وتهنیت گُفتند وعرض کردند: همراه 
ماتتای‌ها وافوال لته ما بکو نامه را که کی فرسادهتوامو ال جه مقدار 


۱ 


است ؟! 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


ی 
می‌خو اهید ؟». 

در این هنگام خادم (از جانب امام عصر علیه السلاع) رو آضدا و کنخ :رد 
شما نامه‌هائی است از فلان کس وفلان کس (نام آنها رابه زبان آورد) ودر نزد شما 
همیانی است که هزار دینار دارد» که ده دینار (اشرفی) آن» طلای ر و کش دارد. 

قمی‌ها آن نامه‌ها وهمیان را به آن خادم دادند و گفتند: آن کسی که تو را نزد 
ما فرستاده» امام همان است (امام زمان (ع) همان کو دک بود). 

پس از اين جریان» جعفر کذاب نزد معتمد عباسی (پانزدهمین خلیفه عباسی) 
رفت و گفت: در خانه برادرم حسن عسکری (ع) کودکی هست که شیعیان به امامت 
ار 

ات دیا قتقوور ار شوت گر ان کوه کق فرشانی هار ملگ وس 
از جستجوء کنیز امام حسن (ع) بنام «صقیل» را دستگیر کرده و کودکک را از او 
مطالبه کردند؛ او انکار واظهار بی‌اطلاعی کرد وبرای منصرف کردن انا از 
جستجوی کودکك» گفت: من حملی از آنحضرت دارم (یعنی حامله هستم از امام 
حسن علیه السلاع). 

مأموران آن کنیز رابه ابن ابی الشوارب قاضی سپردند (تا وقتی که بچه متولد 
شد آن را بکشند) در اين میان عبیدالله بن یحیی بن خاقان وزیر از دنیا رفت» 
وصاحب الژنج (امیر زنگیان) در بصره خروج کرد؛ ودستگاه خلافت سر گرم اين 
امور شد واز جستجوی کودک منصرف گردیدند» و کنیز (صقیل) از خانه قاضی به 
خانه خود | مد .۱) 


(۱) کمال الدین ج ۱ص ۱۵۲-۱۵۰-بحار ج ۵۰ ص ۰۳۳۲-۲۳۲ 


معصوم سیزدهم:امام حسن عسکری(ع) 2 ۱ ۱۵ 


عباسی» مسموم شد ودر بستر بیما ری قرار گرفت. 

جعفر کذاب برادر آنحضرت که مرد فاستي بود توط افراد» جریان را به 
خلیفه گزارش داد؛ پانزده نفر از افراد مورد اطمینان خلیفه به خانة امام حسن (ع) 
مات فا فا را زشید شعت نظر ه کر فرارید دیا ره زو خر شیر سان 
حضرت وخیمتر می‌شد» دو روز گذشت به خلیفه خبر دادند که حال امام 9 
وخامت است؛ بر حسب ظاهر او پزشکان وقاضی التضاة را به خانه امام حسن 
عسکری (ع) فرستاد وبه نها دستور داد که شب وروز در خانهُ انحضرت بمانند» 
آنپا آنجا بودند که آنحضرت از دنیا رفت؛ خبر وفات انحضرت به مردم رسید؛ 
شهر سامره یکپا رچه عزادار شد(٩.‏ 

در ساعات آخر‌بیماری آنچنان بر آقا امام حسن (ع) شدید شد که انحضرت 
توان دوا خوردن را نداشت» به غلامش, عقیدفرمودابه آن حجره برو کودکی را 


می‌بینی که در پشت پرده به سجده افتاده است؛ او را بیاور؛ غلام به آنجا رفت وآن 
کودکك را در حال سجده دید» کودکی که چپره‌ای درخشان» وموی سرش به هم 
پیچیده؛ وبین دندانهایش گشاده بودء نزد پدر آمد؛ وقتی که نگاه امام حسن (ع) به او 
افتاد گریه کرد وفرمود: 
۳ نج شیر ۳] 

یا مد اهلییته (نقیی الماع فانی ذاهبٌ [لی ربّی. 

:«ای سرور اهل خانه خوده به من آب بیاشام» همانا من به سوی پروردگارم 

می‌روم». (وفاتم نزدیک است). 


ی باکترا تیگ کف وبا فتاه ود تیار 


آشامانید سپس امام حسن (ع) فرمود: مرا برای نماز آماده کنید. 


(۱) اقتباس از کمال الدین صدوق ج ۱ص ۰۱۲-۱۲۰ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


آن آقازاده در وضو گرفتن پدر را کمک کرد امام حسن (ع) به او فرمود: 
«بشارت باد تو را ای پسرم که توئی صاحب الرمان وتوئی مهدی وحجت خدا بر 
روی زمین ...واين عهدی است از پدرم از پدرانش تا ویو یادا رن )۱ 
از یس پرده‌برون حجت انا عشر است 

یا که در غزه مه قرص قمر جلوه گر است 
بلبل از دوری گل تا سحر امشت به نوا است 

یاپسربر سر بالین پدرنوحه‌ گر است 
هاتفی گفت که خاموش مگر بی‌خبری 

حسن عسگری اهشب به جناح سفر است 
سر به دامان پس گرم سخن با معبود 

مر ی شب ی زیت 
شدبرون طایر روحش زقفس سوی جناد 

مهدی منتظر از بهر پدر خون جگر است 


(۱) منتپی الامال ج ۲ ص ۰۲۷۸ 


6-ذکر مصیبت معصوم چهاردهم حضرت مهدی (ع) 
حضرت مپدی (ازواخنا له الفدام) در روز ۱۵ شعبان سال ۲۵۵ یا ۲۵۹ ه.ق 
در شپر سامره متولد شد» وتحت کنالت پدر؛ بطور مخفی زندگی می کرد» وجز 
خواص» کسی از وجود او اطلاع نداشت» زیرا آنحضرت را از خطر گزند 
طاغوتهای عّاسی مخفی می‌داشتند. ۱ 
او در روز هشتم ربیع الا ول سال ۲۰ ه.ق که پدر بر کوازشن هد فد نز 
پنجسالگی به مقام امامت رسید. 
آنحضرت به امر خداوند دارای دو غیبت بود: 
۰ ۱-غیبت صغریه» که از سال ۲٩۰‏ هق شرو ع شد ودر سال ۳۲۹ ه.ق پایان 
یافت که تقریباً ۷۰ سال می‌شود (اقوال دیگری نیز گفته شده است). 
۲ غیبت کیری» که از سال ۳۲۹ ه.ق شروع شد وتا وقتی که خدا بخواهد 
وظپور کند ادامه خواهد یافت. 
دوران زندگی آنحضرت را می‌توان در چهار بخش خلاصه کرد: 
۱ دوران پدر (حدود پنج سال). 
۲ - دوران غیبت صغری که با چپار نفر از سفرای خاص خود به ترتیب: 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


داشت وسپس به علی بن محمد سیمری» دستور داد که جانشینی برای خود تعیین 

۳-غیبت کبری وانتظار آن حضرت وملاقات بعضی با آن حضرت... که آن 
حضرت در اين زمان زمام امور را به «ولی فقیه» (مجتمد جامع شرائط) سپرده 
است. 


6 دوران درخشان ظهور آن حضرت» وحکومت جهانی او. 


مصائب حصرت ولی عصر (ع) 
مصائب آتحضرت بسیار است» آن بزرگوار در س وگ همه امامان معصوم 
ع( ودر سوگ پیامبر (ص) وفاطمه (س) ودر همه رنجهائی که در راه اسلام متوجه 
مردان خدا می‌شود و آنپا شهید یا مجروح می‌گردند؛ مصیبت‌زده ومتأثر می‌گردد؛ 
در اینجا به ذکر مصیبت آن بزرگوار در رابطه با جدش امام حسین (ع) اکتفا 
می‌کنيم. 
خاطرءٌ کربلا بسیار جانسوز وغمبار است» هیچکس عمق آن فاجعه را مانند 
امام زمان (ع) د رک ولمس نمی کند» آنحضرت به یاد مصائب جانگداز وجگرسوز 
امام حسین (ع) بیاناتی دارد که در اینجا به چند فراز از آن که از زیارت ناحیة مقدسه 
گرفته شدءمی‌پردازیم» در فرازی میفرماید 
لئن یی الدهوژ؛ وعاقتی عن تض رک المَقدون لابکیّتک 
صباحً ومساء... فلاندبتک صباحاً ومسا ولابکین عَلیْک 
بل الدموع دما 
گر تا هس اما عین اتداخت) وتات فا راز پاری فرش گر کر 
صبح وشب به یاد مصائب تو گریه می‌کنم» واز بام تا شام سرشک از دیده 


۴ ۳ عِ 
می‌بارم وندبه می‌نمایم» وبجای اشکک خون می گریم». 


معصوم چهاردهم: حضرت مهدی(عج) 2 ۱۵۵ 


امه رامین جنوده نوک الا وروده» َاجروکٍ القتال 
خاجّلوک الیژال» رک بالسهام والیّبال فاحذقوا یک 
ین کل جات وک بالجٌراح. 
ی ی و را که عمر سعد ملعون به 
لشکرش فرمان داد که از ورود آب به خیام جلوگیری نمایند» وبا تو بجنگند 
وبه تو حمله کنند وبدن نازنیت را آماج تیرها ونیزه‌ها قرار دهند؛ واز هر سو تو 
را محاصره کردند» وهر کدام با اسلحه‌ای پیکرت را مجروح ساختند وداغ 
زخم را بر بدنت نپهادند». 

وه 
نع رک شارداً لی خلایک قاصدامحفجمً ایا وهی 

ول للیمة الظلیعة من مه قَلث ان لت تیتها. 

:ای جذ بز رگوار فراموش نکنم آن هنگام را که: اسب بی‌صاحبت؛» رمیده به 
سوی خیمه‌های تو آمد؛ همپمه می‌ کرد وسرشک اشک از چشمانش سرازیر 
بوده و(با زبان بی‌زبانی) می‌گفت: وای از این ظلم وستم امَتی که پسر دختر 
پیامبرشان را کشتند». 

ووه 
لا رین انا ء جَوادک یه ولفزن مرجک علنه عون 
ردو ارات اور لمات الخدوده ارات 
الوجُوو» لول داعیات» وَبَغْد لعز مُذْللات وال یمرزیک 
مُبادرات وال جالس عل درک مولع سیف علل 
رک 
ای وان کون با یووم هراق زا که با تون خر تاه 


عم ۰ 
اسب تو را خوار وشرمنده دیدند» که زینش واژگون شده است» از خیمه‌ها 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


بیرون آمدند» در حالی که موهای خود را پریشان نموده وسیلی بر چپره خود 
می‌زدند» وصورتپایشان آشکار شده بود» وفریاد وفغانشان بلند بود» چرا که 
عرّت خود را از دست داده بودند» با آن حال به سوی قتلگاه شتا فتند» دیدند شمر 
بر میته‌ابت تعسحه وشمعیر خود رابر گلویت گذازده وم‌خواهد سرت راناز 
بدنت جدا سازد». 


2 ۶ 


فهَوَت الی الازض جَریحا تک الخیول یحَوافرها رلوک 
لاه تاره قد رح لت جیینک واختلف بالاثقباض 
والاثبداط شنالک وَّمینک... 

:«ای جدّ بزرگوار چگونه یاد بیاورم آن هنگام که پیکر پر از زخمت بر زمین 
قرار گرفت» گروهی سرکش بر اسبپای خود سوار شدند وپیکرت را 
لگد کوب اسبپا قرار دادند» در حالی که لحظات آخر عمر را می‌پیمودی وراه 
به جانان نزدیک می‌نمودی». 


4 ۵ 


مین آفلگ. ان دز بالدید» فوق اقتاب 
9 ره 

العطیّات تخ و جوهوم خر الهاجرات یلاقون فی البّراری 
الوا ایهم مغلولة لین الاعلاق اف بهم گ الانواق» 
یل للعصاة الفشاق... 

:«ای جدّ بز رگوار فراموش نمی‌کنم آن هنگام را که پس از شهادتت؛ افراد 
خانواده‌ات را مانند بردگان اسیر کردند وزنجیر آهنین به آنها بستند؛ وآنها 
را بر فراز شتران تندرو بی‌سرپوش وفاقد مَحْمل (با کمال بی‌احترامی) سوار 


نمودند که پوست صورتهان از شدت گرمای سوزان سوخت» آنها در بیابانها 


معصوم چهاردهم: حضرت مهدی(عج) /(9 ۱0۷ 


وراهپا سیر داده شدند» دستپایشان را به گردنهایشان بستند» ودر کوچه‌ها 
ومیدانپا عبور دادند» وای بر آن مردم گنپکار وبی‌شرم». 

۳۳ ۳ 
فقام ناعیک الیه النع الهطول» قائلا یا رَمُول الله قتل 
متطک اک وانتبیح آفلک وخلانک: وی ات 

۲ 

ذراریک ووقع مور بعترتک وذویک فانرَعَم لول 
یکی قلیه المهول... 
:«خبر شپادت تو را در کنار قبر جدت رسولخدا (ص) (بشیر) به او داد» در 
حالی که گریان بوده عرض کرد: ای رسولخداء سبط تو کشته شد ومن خبر 
شپادت فرزندت را آورده‌ام» زادهٌ جوانمردت کفته گردیده ای رسولعدا! 
فرزندان ونزدیکان خاندانت» با سختی ومحنت» دست به گریبان واسیر 
دشمنان گردیدند» رسولخدا (ص) از اين خبر» منقلب وگریان شد وقلب 


۳ 
داغدارش بر درد گر دید :0 


سلامها ودرودهای امام زمان رع) 
حضرت ولی عصر (ع) در مورد دیگر» با ملام ودرود» از امام حسین (ع) یاد 
کرده وبر هر یک از اعضاء آن امام همام سلام ودرود می‌فرستد. 
ودر فرازهای آن بطور کوتاه از بعضی مصائب جذ مظلومش حسین (ع) یاد 
کرده است: گاهی می‌فرماید: 
لام علی الم پذم الجَراح. 
الا بر کسی که ون زخممیش غسل ده ده 


(۷) الحوادث والوقایم ج ۳ ص ۰۳۰-۳۰۱ 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص) 


لام قلی المْجَرَع یکشات الرفاح. 

:«سلام بر کسی که با جامهای نیزه وشمهیر؛ شربت شهادت به کامش ریخته 
شد)). 

لام علی الَْفْطوع تین 

«سلام بر کسی که رگهای قلیش با کی سوت ما 

الکلام علی الب لیب آلسلام علی الحْدٍ التریب. 
««سلام بر کسی که محاسنش به خون حضاب شد؛ سلام بر چر بر خاک 
نپاده‌ات». 

آلتلام ی البَدن السلیب. 

:«سلام بر آن ین برهنه که لباسبایش را غارت گردند». 

لام عَلی ال الَقروع بالقطیب. 

اسلا بر دقدانی که با چوب خیزران کوییده شد». 

اسلا علی الا س الْزفوع. 

ادوس ترا بر 

اسلا عَلی الشفاه الذابلات. 

۳ ات لیب وا هه و100 

التلام ی الاعضاء لَْطعات. 

«سلام بر اعضای بریهبریده شده». 

التلامعلی الروّس الشایلات. 

«سلام بر سرهای برفر از نیه که شهر به هر گردانهشدند» 
السلام علیالیَسَة البارژات. 


:«سلام بر بانوانی که اسیر ودربدر شدند»۲۳ 


(۱) همان مد رک ص ۳۰۵- ۰۳۰۷ 


چو خوش باشد که بعد از انتظاری 
عمال الله شود از غیب طالم 
همی گوید منم آدم‌منم‌نوح 
منم صموسی هنم عیسسی لسن مردح۳ 
توموسی وار شمشیر خدانی 
توای عدل خدا کن دادخواهی 
برون کن زآستین دست خدا را 
قدم در کربلا بگذار وبستان 
توای دست خدا از شصت قدرت 
خبرداری که از صم ستوران 
شنیدستی چنان دست خدا را 


در دعای ندبه می خو انیم: 


معصوم چهاردهم:حضرت مهدی(عج) ۱۵۹2۷ 


به‌امی دی رسند امیدواران 
پدیسدار آیسد انسدربزم‌یاران 
خلیل داورم قسربان جانان 
منم پی ف مب آخر زم‌انان 
بکش وانگه بکش فرعون وهامان 
زجا خی ای پناه بی پناهاند 
به خونخواهی واز خون نیاکان 
سرپر خون زدست نیزه داران 
بکش تیر از گلوی شیرخواران 
دگر جسمی نماند از اسب سواران 
جدا کردند از تن ساربانان 


:۳ الطالب پذخول الانبیاء وَاناء الانبيای ان الطالت بدم 
لول بکزبلاه ین المَنصُور علی من اعتدی علنّه وافتری. 
:«کجاست جویندء خون پیامبران وفرزندان آنپا؟؛ کجاست حوینده خون 


شپید کربلا؟؛ کجاست آنکس که بر متجاوزان وفاسقان پیروزمند است ست ؟!». 


الما ای شاخ راب متیر الیل 


۳ 


العجّل ای حامی دین پیمبر المسجل 


آلعجل ای‌باعث ایجاد عالم آلعجل 


آلعجل ای وارث شمشیر حیدر الکجل 


(۱) اقعباس از قصید؛ اشعار سروده شده توتط مرحوم آیت الله حاج میرزا محقد ارباب؛پدر 


۰ اسوگنامة آل محمد(ص) 


شهسوارا زودتر بشتاب که از انب وه کفر 

ای ی کت یسیع 
تابکی ماراب مان د برس رراه وص‌ال 

چثم حسرت روز وشب چون حلقه برد لَجل 
مهدی(ع) آخر زمان ای پدادشاه انس وجاد 


ی زومیکن دفع تجال بداختر ألعَجَل 


چد جد 2 
در زیارت معروف به زیارت ناحیه مقدسه که به نقل سید بن طاووس از ناحیة 
امام زمان حضرت مهدی (ع) نقل شده نام ۷٩‏ شهید کربلا ووصفی از آنها ذکر شده 
در فرازی از آن می‌خوانیم: 
اللام علاجع + بها صَبَرتء مق ی نذا کم ال مت مب 
الاتران آشُهّد و الله لکم الفطای ومد لکم ۳ 
ی و 0 
تحْ لکم خلطاءفی ذار البقاء.. 
9-1 بخاطر صبر وپایداری شماء نیکو خانه‌ای است خانه آخرت؛ 
خداوند شما را در جایگاه ابرار قرار دهد» من گواهی می‌دهم که خداوند 
پرده‌ها را در برابر چشمپای شما برداشت (وعتایق وبپشت را دیدید وبا اين 
یقین به شهادت رسیدید) وخداوند خاک زمین را هنگام شهادت گپوار؛ شما 
ساخت» وپاداش فراوان به شما بخشید» شما که در راه حق» سخت کوش 
وچابکک بودید» شما در اين راه از ما پیشقدم شدید» وما نیز در خانه بقاء 
(آخرت) به شما خواهیم پیوست وهمراه وهمنشین شما خواهیم بود» سلام 
ورحمت وب رکات خدا بر شما باد» 


(بحار ج ۵؟ ص ۹۵ با ۷۳ 
(پایان بخش اول) 


( ۱ 7 


وصیت معاویه به يزید 

امام حسین (ع) در سال ۵۰ ه.ق پس از شهادت برادرش امام حسن (ع) به 
امامت رسید» دوران امامت او از سال ۵۰ تا سال ٩۱‏ بود که ٩‏ سال وچپار ماه آن در 
عصر خلافت معاویه بود وتقریبً ثش ماه آخر آن در عصر خلافت یزید بن معاویه 
بوده 

معاویه پس از چهل سال خلافت ودیکتاتوری در نیمه رجب سال ۱۰ ه.ق از 
دنیا رفت» اما با اینکه در صلحنامةً خود با امام حسن (ع) متعتهد شده بود تا برای 
خود؛ خلیفه وجانشین تعیین نکند» در زمان حیات خود از مردم برای یزید بیعمت 
گرفت یتنا او را ولیعهد خود خواند. 

افراد سرشناسی مانند امام حسین (ع) وعبدالله بن عمر وعبدالله بن زبیر 
وعبدالرحمن بن ابوبکر با خلافت وجانشینی یزید مخالفت کردند. 

معاویه در بستر م رگك» به پسرش یزید گفت: من برای تو از همه بیعت گرفتم 
وهمه را رام کردم؛ ولی از سه نفر ترس دارم که با تو مخالفت کنند:۱- حسین بن علی 
(ع) ۲ - عبدالله بن عمر ۳-عبدالله بن زبیر» وصیت من در مورد این سه نفر به تو اين 
است: 

اما عبدالله بن عمره او با تو است او را زیر پر نگهدار اما عبدالله بن زییر هر 


۱ 


نامه یزید به فرماندار مدینه... ۱۹۳۵۲ 


۲ 7 ۳ م2 . 
آورد می‌خواهد مثل شیر تو را بدرد» و گرنه همچون روباه که با سگ رفتار میکند؛ 
با تو رفتار خواهد کرد. 
اما امام حسین (ع)» مقامش را نسبت به رسولخدا (ص) می‌دانی؛ او گوشت 
۳ مِ 
وخون پیامبر (ص) است» ومی‌دانم که مردم عراق نا گزیر به سوی او می گروند» ولی 
او را تنپا می‌گذارند ومقامش را تباه می‌سازند اگر به او دست یافتی» حق ومقامش 


حتما از برخورد با او بپرهیز ,0 


نامه یزید به فرماندار مدینه وپی آمدهای آن 

وقتی که معاویه از دنیا رفت» یزید به وصیّت او اعتنا نکرد» وبرای فرماندار 
مدینه که پسر عمویش «ولید بن عتبة بن ابوسفیان») بود چنین نامه نوشت: 

«... ای ولید! بدون درنگ از حسین بن علی (ع) بیعت بگیر وبه هیچوجه به او 
مپلت نده». 

ولید شبانه کسی را نزد امام حسین (ع) فرستاد واو را طلبید. 

امام حسین (ع) از جریان آگاه شد» گروهی از بستگان خود را خواست وبه 
آنها فرمود: اسلحه‌های خود را بردارید» ولید شبانه مرا خواسته ومن اطمینان ندارم 
که او مرا به کاری مجبور نکند ومن آن را نپذیرم واز طرفی اطمینان به ولید نیست 
(که به من آسیب نرساند) بنابر این شما همراه من باشید» وقتی که من نزد او رفتم 
ه رگاه صدای مرا شنیدید نزد من بيائید واز من دفا ع کنید. 


(۱) بحار ج 44 ص ۰۳۱۱ 
(۲) فرماندار مدینه در عصر معاویه» نهست مروان بود» سپس عتبة بن ابوسفیان بود؛ وبعد ولید 
بن عتبه بجای پدر فر ماندار شد. 


۳ اسوکنامذ آل محمّد(ص) 


گفتگوی امام حسین (ع) وولید 
یاه ماج ی زع) رو وه وه دیا رواب بر تدای اس ولید 
را وش یهت ای بت فمیوان قرو تا له و اه 
راجعون. 
آنگاه ولید نام یزید را خواند که دستور داده بود از حسین (ع) بیعت بگیر. 
امام حسین (ع) فرمود: گمان ندارم تو قانع باشی که من در پنهانی با یزید 
بیعت کنم) بلکه منظورت بیعت آشکار در نزد مردم است. 
ولید گفت: آری چنین است. 
امام حسین (ع) فرمود: بنابر اين» اين موضو ع تا فردا بماند وتو اندیشه کنی. 
ولید گفت: بنام خدا اکنون با ز گرد وفردا صبح با گروهی از مردم نزد من برای 
بیعت بیا. 
در اين هنگام مروان بن ولید گفت: «اگر اکنون حسین (ع) از تو جدا گردد 
وبیمت نکند دیگر ه رگز تو بر او دست تمی‌یابی» تا کشعار بسیار بین شما پدید آیدء 
اووا نک دادعا تشت کیلر و کریه کرفق راو 
امام حسین (ع) از جا جست وب فروان فرمود: ۱ 
آنت بابح الرَقاءتفتلیی آغ هو؟ کذنت وا 4 وانمت. 
ای پسر زن کبود چشم؛ تو مرا می‌کشی يا او؟ سوگند به خدا دروغ گفتی 
وابجااسین که 
هماندم امام حسین (ع) از فرمانداری بیرون آمد وبا نزدیکان خود به سوی 
تقانه‌تفرتو زار کشت 


کفتگوی مروان و ولید ۱۱۵2۲ 


گفتگوی مروان وولید 

وقتی که امام حسین (ع) رفت» مروان به ولید گفت: گوش به سخن من ندادی 
به خدا دیگر حسین (ع) نخواهد گذارد که بر او دست یابی. 

ولید: وای به حال دیگران باد» ای مروان تو کاری برای من انتخاب کرده 
بودی» که نابودی دین من در آن بود» سوگند به خدا دوست ندارم آنچه خورشيد بر 
آن می‌تابد واز آن غروب می‌کند» از مال دنیا وملکک آن» از ی من باشد» ومن 
حسین (ع) را بکشم؛ مُبطان الله! آیا همین که حسین (ع) گفت: من بیمت 
نمی‌کنم؛ او را بکشم؟ به خدا سوگند گمان ندارم کسی که به خون حسین (ع) در 
قيامت با زجوئی شود ترازویش سبک باشد (یعنی گمان ندارم مجازاتش اندک 
باشد). 

مروان: اگر به این خاطرء حسین (ع) را آزاد نمودی» کار شایسته‌ای کردی» 
مروان این را در زبان می‌گفت» ولی رأیش چنین نبود بلکه برای خوش آیند ولید» 
چنین سخن م ی گفت.(۱) 

[اين گفتگو حاکی است که ولید با اینکه در دستگاه طاغوتی بود» بهره‌ای از 
دین ومتانت و خوش جنسی داشت]. 

ید عد ع3 

صبح مروان با امام حسین (ع) ملاقات کرد وگفت: تو اگر از من پیروی کنی 
نجات می‌یابی» من به تو پیشنهاد می‌کنم: با امیر مومنان یزید بیمت کن که اين روش 
برای تو در دنیا و آخرت بهتر است. 


امام حسین (ع) در پاسخ فرمود: 


(۱) ترجمهُ ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۳۱-۳۰ 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


ی الانلام التلامْ ذقد بت الانلامپراع یل بت ولد 
کت دق بقول اتطلاقه فع مه عاا آل فان 
:« گر با یزید بیعت کنم باید با اسلام جدا گردم» زیرا اسلام به رهبری مانند 
یزید مبتلا شده» ومن از جدم رسولخدا (ص) شنیدم می‌فرمود: خلافت بر آل 
سفیان حرام است».( 
مسا سر لت فترو نا ریم ذر پیش کسین 

سرفرازان؛وسرفر از نیزه‌ها خواهیم کرد 
دستهائی که پی بیعت زما خواهد یزید 

ما بدست خود ازپیکر جدا خواهیم کرد 
ناز بالش در خورشأن سر شوریده‌نیست 


بالش از خاکستر مطبخ سرا خواهیم کرد 


هجرت شبانه امام حسین (ع) ویاران از مدینه به مکه 

ملاقات آمام حسین (ع) با ولید در شب شنبه ۲۷ رجب سال ٩۰‏ هجری صورت 
مج ِ " 
گرفت» امام حسین (ع) آن شب رادر مدینه در خانهٌ خود ماند. 

ولید عصر روز شنبه گروهی را نزد امام حسین (ع) فرستاد» تا آنحضرت نزد 
او رفته ودر حضورش با یزید بیعت کند. 

امام حسین (ع) به فرستادگان ولید فرمود: تا فردا صبح مهلت دهید» تا امشب 
هم شما وهم ما در این باره بينديشیم» خبر به ولید رسیدء ولید مهلت داد» امام حسین 
در همان شب که شب ی یکشنبه ۸ رجب سال ٩۰‏ بود همراه فرزندان وبرادران 


وبر ادرزاد گان وبیشتر خاندانش جز برادرش محمد حنفیّه» شبانه از مدینه به سوی 


(۱) مثیر الاحزان ابن نما (متوفی 16۵ ه.ق) ط موستة امام مهدی(عج). 


نامه‌های مردم کوفه 2 ۱۶۷ 


مکه‌تور کت کروندء 


نامه‌های مردم کوفه 

خبر مرگ معاویه» وبیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید؛ وورود انحضرت به 
مکه به مردم کوفه رسید. 

شیعیان کوفه در منزل «سلیمان بن صرّد خزاعی» اجتماع کردند پس از 
گفتگو وبیانات سلیمان» نام دعوت از امام حسین (ع) برای ورود به کوفهء در آن 
مجلس نوشته» نویسند گان نامه افرادی مانند سلیمان بن صرد» مسیّب بن نجیه» رفاعة 
بن شداد» حبیب ین مظاهر وشیعیان مومن دیگر بودند. 

افرادی اين نامه را با شتاب به مکه نزد امام حسین (ع) بردند ودر دهم ماه 
رمضان نامه را به امام حسین (ع) تحویل دادند. 

مردم کوفه نامه‌های دیگری نیز فرستادند که روی هم حدود «صد وبنجاه» 
نامه می‌شد» یکی از نامه‌های آنها چنین بود: 

«بشم الله الرحمن الرحیم: نامه‌ای است به حسین بن علی (ع) از شیعیان 
آنحضرت از مومنین ومسلمانان» پس از حمد وثنای پروردگار» بزودی به نزد ما 
پشتاب» زیر مردمچشم با توهستند؛ واندشه‌ای جز ت دنه ال ال 
الجَل :«پس بشتاب پس بشتاب» سپس بشتاب» و السلام.8) 

وطبق روایتی» مردم کوفه از جمله نوشتند: «در کوفه صد هزار شمشیر آماده 


دفا ع از تو است بنابر ايین» آمدن به کوفه راتأخیر نینداز0.6) 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۳-۳۱ 
() همان مد رک ص ۰۳۵ 
(0) اعیان الشیعه ج ۱ص ۰۵۸٩‏ 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


حضرت مسلم (ع) در کوفه وخواندن نامه امام حسین (ع) 

امام حسین (ع) در آغاز در میان یاران خود حضرت مسلم بن عقیل» پسر عمو 
وشوهر خواهرش رقیّه را برگزید وهمراه پاسخ نامه‌های مردم کوفه» به سوی کوفه 
فرستاد. 

حضرت مسلم (ع) با همراهان به سوی کوفه روانه شد وپنجم شوال سال 1۰ 
وارد کوفه گردید ودر آنجا به خانة مختار بن ابی عبیده ثقفی که معروف به خانه سالم 
بن مسیّب بود نزول فرمود وطبق روایت طبری, به خانه مسلم بن عوسجه وارد شد؛ 
تجیعتت بساری از شیعیان در انا اجتماع کردند» حضرت مسلم (ع) نام امام 
حسین (ع) را برای آنها خواند» و آنپا با شنیدن فرازهای نامه» گریه می‌کردند آن 
تمه تین رود 

:«پشم الله الرحمان الرّحیم: نامه‌ای است از حسین بن علی (ع) به سوی 
مومنان ومسلمانان» اما بعد»‌همانا هانی وسعید نامه‌های شما را به ما رساندند؛ واین 
دو نفر آخرین فرستادگان شما بودند» ومن به همه گفتار ومطالب شما آگاهی یافتم 
سخن بیشتر شما این بود که ما امام وپیشوا نداریم» پس به سوی ما بیا؛ شاید خداوند 
بوسیلهٌ تو ما را هدایت کند» من هم اکنون برادرم وپسر عمویم و آنکس که مورد 
اطمینان ووثوق من در میان خاندانم است یعنی «مسلم بن عقیل»» را به سوی شما 
فرستادم) تا اگر مسلم برای من نوشت که رأی واندیشة گروه شما وخردمندان 
ودانایانتان همانند سخن فرستادگان شما و آنچه درنامه‌هایتان خواندم می‌باشد» 
انشاء اه بزودی به سوی شما خواه, آمد». 

فلعفری ما الامام الا الجا کم ب بالکثاب» ب ای بالقنط الداین 


د مه ۳7 ۳ 
(۱) وی باعث الیَکم خی وان ععی وَْتی من اهل تِتی ملع بن عقیل- 


ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) /2 ۱۹۹ 


رس اس ۰ ۵ / 2 
بدین الحَقَ» الحابش نفسه علی ذات الله. 
:«به جانم سوگند امام وپیشوا نیست مگر کسی که به کتاب خدا (قر آن) در 
میان مردم حکم کند؛ وبر اساس عدالت برخیزد؛ وبه دین حق دینداری کند 


وخود را در آنچه مربوط به دا است با اخلاص نگهداری نماید». والتلام ,۱ 


ذکر مصیبت حضصرت مسلم (ع) 

کمکم شیعیان به حضور مسلم (ع) رفت و آمد کردند وبا او بیعت نمو ددع تا 
حکومت کوفه را در اختیار انحضرت قرار دهند. 

به این ترتیب «هیجده هزار نفر» با که 
و آنحضرت همین موضو ع را در ضمن نامه‌ای برای امام حسین (ع) نوشت. 

در آن هنگام «نعمان بن بشیر» فرماندار کوفه بود. 

طرفداران یزید» برای یزید نامه نوشتند واو را از جریان کوفه اطلاع دادند؛ 
یزید پس از مشورت با نزدیکان» چنین نتیجه گرفت که باید «عبید الله بن زیاد» را 
که فرماندار بصره بود» با حفظ سمت فرماندار کوفه کند» وبه وسیله او کوفه را از 
چنگ حضرت مسلم (ع) وطرفدارانش بیرون آورد. 

یزید برای عبیدالّه نامه نوشت وجریان کوفه را گوشزد کرد واختبار تام به 
عبیدالله داد» تا به کوفه رود تا آنجا را حفظ کند. 


2 ۰ ب 
حیله ونیرنگ ابن زیاد وتهدید او - 
عبیدالله پس از خواندن نامه» هماندم توشه سفر را فراهم کرد وبرادرش عثمان 
(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۳۸-۳۰ 
() در بار؛ تعداد بیعت کنندگان» ۲۵ هزار و»؟ هزار نیز نوشته‌اند (مثیر الاحزان ص ۱۱ - مناقب 


۳ ص۱۰ ۳). 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


بن زیاد را بجای خود در بصره گماشت» وخود به سوی کوفه رهسپار گردید وقتی که 
نزدیک کوفه رسید» عمامه سیاهی بر سر نهاد ودهان خود را با پارچه بست وبا 
همراهان وارد کوفه گردید. 

مردم که شنیده بودند امام حسین (ع) بزودی وارد کوفه می‌گردد؛ با دیدن 
عبیدالله که به شکل بنی‌هاشم در آمده بود» گمان کردند او امام حسین (ع) است» با 
استقبال گرم وسلام وصلوات از او استقبال کردند وفریاد می‌زدند: 

ای پسر رسولخدا (ص) خوش آمدی ... ۱ 

وقتی که جمعیت بسیار شد» مسلم بن عُروه (یکی از همراهان عبیدالله) فریاد 
زد ای مردم پراکنده شوید» این حسین بن علی (ع) نیست بلکه عبیدالله بن زیاد امیر 
جدید کوفه است (ولی بسیاری این سخن را نیذیرفتند و بسیاری درشکک فرورفتند). 

هوا تاریک شد. ابن زیاد وهمراهان به در قصر دارالاماره رسیدند» هنوز 
عذه‌ای فکر میکردند؛ او امام حسین (ع) است. 

نعمان بن بشیر فرماندار کوفه که در قصر فرمانداری بود» درها را بست یکی 
از همراهان عبیدالله فریاد زد: در راباز کن. 

نعمان که هنوز فکر می‌کرد امام حسین (ع) وهمراهانش برای تصرف 
دارالاماره آمده‌اند از بالای قصر سر کشید و گفت: «ای پسر پیامبر! تو را به خدا از 
اینجا دور شوء زیرا امانتی را که من در دست دارم به تو نمی‌دهم» ونیازی به جنگ با 
تو نیز نیست». 

غبیذالله خوذ راخ زدیکک کرو/وسان ندشود را از قصرسرآزیر کزقغییدالزه 
خود رامعرفی کرده و گفت:«در رابگشا که شب به درازا کشید». 

مردی این سخن را از عبیدالله شنید» به مردم گفت: پراکنده شوید» این شخص 
امام حسین (ع) نیست» بلکه پسر مرجانه است. 


به این ترتیب» در قصر را گشودند» ابن زیاد وارد قصر شد ودر را به روی مردم 


ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) ۱۷۱۵ 


بستند؛ و آنپا پراکنده شدند. 

صبح آن شب عبیدالله در اجتماعی خطبه خواند ومردم را شدیدا از حکومت 
یزید ترسانید و گفت:«هرکسی با ما مخالفت کند» خون ومالش برای ما مباح است؛ 
وبه بزرگان وروسای طوائف ومحله‌ها اخطار می‌کنم» هر کس از شما دشمنان یزید 
را بشناسد وبه ما معّفی نکند» بر در خانه خود به دار آويخته خواهد شد وحقوق 
ماهیانهاش قطع میگ ردد...».() 

عجیب اینکه: هنگام ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه» واستقبال مردم از او به 
تا ی ی ی 
از چپل هزار نفر فریاد می‌زدند ی الله اکبر! ان 
ول ال وج تک یر 10 


گزارشات جاسوس ابن زیاد 

هنگامی که حضرت مسلم (ع) از ورود ابن زیاد به کوفه» وسخنرانی 
وتهدیدات او آگاه شد» ودریافت که افراد سرشناس در خطر شدید قرار گرفته‌اند؛ از 
خانه مختار به خانه هانی بن عروه» منتقل شد. شیعیان مخفیانه در خانه هانی به حضور 
آتحضرت رفت و آعد می کردند.٩)‏ 

ابن زیاد یکی از غلامان خود بنام «معقل» را طلبید وسه هزار درهم به او داد 
وبه او گفت: مسلم ين عقیل را پیدا کن وخود را به او نزدیکک گردان تا از یاران 
مخصوص او گردی؛ وقتی که بر اين مقام دست یافتی» وبا وتان اوه فیک شدیه 
این پول را به آنان بده وبگو این پول را برای جنگ با دشمنان» کمک بگیرید» 


(۱) همان مد رک ص ۰1۲ 
9) اعیان الشیمه ج ۱ص ۰۵٩۰‏ 
۳( ومطابق تاریخ»مختار د 9« شد وزندانی گردید. 


۲ 7 اسکنامة آل محمد(ص) 


وجنین وانمود کن که تو از آنان هستی, وبا دادن پول به تو مطمّن می‌شوند» سپس 
و 

صبح وشام نزد مسلم (ع) برو وببین او در کجا است وچه می کند» وبه ما گزارش بده. 
معقل همین برنامه را پیاده کرد واطرافیان مسلم (ع) او را از خودشان دانستند 

تا جائی که اولین نفر که نزد حضرت مسلم (ع) می‌آمد او بود» و آخرین نفر که از 


39 ۱ : 0 
حضورش بیرون می‌رفت او بود» وهمه امور را به این زیاد گزارش می‌داد.۱) 


بی‌وفائی مردم وعریبی مسلم (ع) 

یه دتبال این گزارشات این زیاد دستور داد هانی بن عروه‌نزد او آمد: وهانی را 
با وضم دلخراشی بازخواست نمود؛ و کم کم مردم از ترس جان خود از اطراف 
حضرت مسلم (ع) پراکنده شدند» کار بجائی رسید که وقتی حضرت مسلم (ع) به 
مسجد برای خواندن تماز .جمافت امد (تبارزی که دهبا هزار نفر شرکت 
می‌کردند) سی نفر در نماز مغرب شرکت کردند هنگامی که آنحضرت از مسجد 
بیرون آمد؛ وقتی که به «بابٌ الکنده» رسید؛ ده نفر همراه انحضرت بودند» وقتی 
که از آن در بیرون آمد» هیچکس حتی یک نفر با او نماند» واو تنها به راه خود ادامه 
داد. 

آن غریب مظلوم» همچون افراد متحیّر گاهی به طرف راست و گاهی به طرف 
چب حرکت می‌کرد تا اینکه وارد یکی از کوچه‌های کوفه شد ونمی‌دانست که کجا 
می‌ر ود 

همچنان راه می‌رفت ناگپان دید بانوئی کنار خانه‌اش ایستاده ودر انتظار 
پسرش است که از بیرون بیاید» آن بانو «طوّعه» نام داشت» حضرت مسلم (ع) به او 


فرمود:«ای کنیز خدا مقداری آب به من بده بیاشامم». 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص 11- 


ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) ۱۷۳۵ 


آن زن به خانه رفت وظرف آبی آورد وبه حضرت داد واو از آن آب آشامید» 
وسپس در همانجا نشست. 
طوعه که آوترا کت قتا عت» کت ان هقف تفر ایعفا مات 


نیست به خانه خود برو. 


غریب کوفه‌باچشم پسر اختسر بدان زن گفت: ای فرخنده مادر 
مراسوزعطش بربوده از تاب رسان‌بر کام خشکم قطره آب 
حصرت مسلم (ع) در خانه طوعه 

طوعه بانوی سالخورده بود واز بانوان شیعه ودوستدار اهلبیت نبوت (ع) بود» 

: : ۲ و : 
ولی حضرت مسلم (ع) را نمی‌شناخت» حضرت در این هنگام به او فرمود: «ای کنیز 
خداء من در این شپر خانه ندارم» ایا ممکن است امشب مرا مهمان خود کنی, شاید 
در آینده بتوانم جبران نمایم». 

او فرمود: من مسلم بن عقیل هستم) این مردم پس از اجتماع» از من جدا شدند 
ومراتکذیب کردند واز خود راندند: 

طوعه: بر استی تو مسلم هستی؟ 

مسلم: اری. 

طوعه: بنابر این وارد خانه شو. 

حضرت مسلم (ع) وارد خانه شدء طوعه از او پذیرائی کرد تا اينکه پسر طوعه 
به نام بلال به خانه آمد واز جریان مطلع شد. 

2 

طوعه نمی‌خواست پسرش از جریان مطلم گردد» ولی پسر اصرار کرد که 
حتما باید بگوئی در آن اطاق کیست؟ 

طوّعه او را س و گند داد که به کسی نگوید؛ او سو گند یاد کرد که به هیچکس 

. ۳ ۳7 


۴ 70 اسوکنام آل محتّد(ص) 


بلال آرام گرفت و آن شب را تا صبح در خانه ماند» صبح نزد عبدالرحمان بن 
محمد بن اشعث رفت وجریان را گفت» وعبدالرحمن نزد پدرش «محمد بن 
اشعث» که از دژخیمان ابن تاد نود امه واخنته کر ارش داد که مسلم در خانه 
طوعه است. 

ابن زیاد جریان را دریافت وبه محمد بن اشعث گفت: «هم اکنون برو ومسلم 
رابه اینجا بیاور». 

او برخاست با عبیدالله بن عباس سلمی همراه هفتاد نفر یا سیصد جنگجو به 
طرف خانه طوّعَه ح رکت کردند. ۱ 

ید ید عد 

طوعه پذیرائی وسهمان‌نوازی مپرانگیزی از حضرت مسلم (ع) نمود» غذا 
برای مسلم (ع) آورد ولی او از غذا نخورد» و آن شب اندکی خوابید ولی برخاست 
وبه عبادت مشغول شد طوعه هنگام اذان صبح» آب برای مسلم (ع) برد تا وضو 
بگیرد» عرض کرد: ای مولای من امشب هیچ نخوابیدی» مسلم (ع) فرمود: اندکی 
خوابیدم در عالم خواب عمویم امیرمومنان علی (غ) رادیدم» به من فرمود: 

الوا آلوخا العَجّل آلعَجّل.:«زود با شتاب نزد ما بیا» 

به گمانم آخرین ایام عمرم قرا رکه شاه ی کر تاراما و او 
ومشغول دعا وتعقیب نماز بود که صدای حرکت لشگر دشمن را شنید» دعایش را 
زود تمام کرد واسلحه‌اش را برداشت و آمادهٌ جنگ گردید وبه خود خطاب کرد 
و کر ون یار گر کهها کرفر ار ۵ هب6 

طوعه گفت؛ ای مولای من آماده م رگ شده‌ای» 

مسلم (ع) فرمود: آری‌چاره‌ای‌جز آن‌نیست» وتو وظیفه خود را انجام دادی 
ز کال اعسان زا واه ات رم لخد( رسد کی 


ممِ 
در این هنگام سیصد نفر از دژخیمان ابن زیاد برای دستگیری حضرت مسلم 


ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) ۱۷۵2 


(ع) وارد خانة طوعه شدند؛ او ترسید که خانه را به آتش بکشند» با شمشیر بر آنها 
حمله کرد و کار رابر آنپا سخت گرفت وسرانجام آنپا را از خانه بیرون کرد ودر 
بیرون خانه در گیری سختی در گرفت؛ عده‌ای به بالای بامپا رفتند» سنگ به سوی 
مسلم (ع) پرتاب می‌کردند» ودسته‌های نی را آتش زده واز بالا به سرش می‌ریختند 
مسلم (ع) با شمشیر در کوچه به آنها حمله می‌کرد؛ وهمچنان می‌جنگید. 

در نقلی آمده: مسلم (ع) در خانه را از جای کند وسپر خود قرار داد و آنچنان 
جنگید که صند وهشتاد تفر اسب سوار دشمن را کشت. 

محمد بن اشعث برای ابن زیاد پیام داد که لشکر کمکی برای من بفرست. 

این زیاد لشگری فرستاد؛ بار دیگر محمد بن اشعث تقاضای کمک کرد ابن 
زیاد در پاسخ او گفت: «مادرت به عزایت بشیند» آیا یکک نفر اين گونه عذه‌ای از 
شما را می‌کشد؟ پس اگر شما را به جنگ شخصی نیرومندتر از او یعنی امام حسین 
(ع) بفرستم چه خواهی کرد؟». 

ابن اشعث جواب داد: «تو خیال کرده‌ای مرا به جنگ بمالی از بقالهای کوفه یا 
زارعی از زارعان حیره فرستاده‌ای» آیا نمی‌دانی که مرا به جنگ شیری شجاع» 
ودلاور مردی قوی» وشمشیری از شمشیرهای پیامبر (ص) فرستاده‌ای؟ ابن زیاد 
بانمندسوار دیگر فزستاه وگنت: وای بر شبا اماتشن دهید و گر نه شا راانابود 
میکند.۱) 

محمد بن اشعث خطاب به مسلم فریاد زد: «ما به تو امان دادیم بی‌جهت 
خود رابه کشتن نده». 

ولی حضرت مسلم (ع) که به امان آنپا اطمینان نداشت» همچنان زجز 
می‌خواند وبه دشمن حمله می کرد وضربات سنگینی بر آنها وارد ساخت: 


(۱) ترجمه مقتل الحسین ابی مخنف ص ۲ - ٩۳‏ -معالی السبطین ج ۱ص ۰۲۳۵ 


بار دیگر محمد بن اشعث گفت: درو غ به تو نگویند وفریبت ندهند تو در امان 
هستی» اینپا (ابن زیاد و...) پسر عموهای تو هستند» تو رانخواهند کشت. 

حضرت مسلم (ع) که بر اثر سنگ پرانی وتیراندازی دشمن» بدنش پر از زخم 
شده بوده وخون زیاد از بدنش ریخته بوده اندکی آرام گرفت ونتوانست به جنگ 
ادامة‌دهده کتا رفیواز زفت وید دیو ار خانه طوغه تکیه کرده‌ها بارفیگر آماده کردد: 

باز محمد بن اشعث گفت: تو در امان هستی» فرمود: «آیا من در امان هستم؟» 
همه گفتند در امان هستی. 

در اين هنگام استری آوردند وحضرت مسلم را بر آن سوار نمودند» ولی 
هماندم امان خود را شکستند» به طرف او جمم شده وشمشیرش را از دستش 
گرفتند» قطرات اشکک از چشمان مسلم (ع) سرازیر شد وفرمود: 

هلا او 


:«اين نخستین حیله شما است که امان را شکسید» ٩.‏ 


گفتگوی مسلم (ع) وابن زیاد 
حضرت مسلم (ع) را اسیر کرده نزد ابن زیاد آوردند. 
وقتی که مسلم (ع) وارد بر ابن زیاد شد؛ سلام نکرد. 
پاسبانی گفت: به امیر وفرماندار سلام کن. 
مسلم (ع) به او گفت:ساکت باش وای بر تو» او امیر وفرماندار من نیست. 
این زیاد گفت: اشکالی ندارد» سلام کنی یا نکنی کشته خواهی شد. 
مسلم (ع) گفت: اگر تو مرا بکشی تا زگی ندارد» بدتر از تو بپتر از مرا کشته 


(۱) اعلام الوری ص ۲۲۹۰-۲۲۵ - اعیان الشیعه ج ۱ص ۰۵۹۲ 


ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) ۱۷۷۵ 


ابن زیاد گفت: ای مخالف سر کش بر پیشوایت خروج کردی» وصف اتحاد 
مسلمین را درهم شکستیی» وفتنه و آشوب به راه انداختی. 
2 ۲ 
مسلم (ع) گفت: ای پسر زیاد! وحدت مسلمین را معاویه وپسرش یزید درهم 
شکستند وفتنه و آشوب را تو وپدرت برده بنی علاج از ثقیف برپا نمودید ومن 
امیدوارم که خداوند مقام شهادت را بدست بدترین خلق نصیبم گرداند. 
ابن زیاد گفت: در آرزوی چیزی بودی که خداوند آن را به ثمر نرسانید 
مسلم گفت: ای پسر مرجانه! چه کسی صلاحیت آن را دارد. 
این زیاد کفت زیزید ین معا ویه. 
مسلم (ع) گفت: سپاس خداوند راء ماب‌رضای‌خدا راضی هستیم» خدا بین ما 
ابن زیاد از شدت خشم به مسلم (ع) وعلی (ع) وحسن وحسین (ع) ناسزا 
گفت: مسلم به او گنت: 
# شخ ت ی و قاط 
انت واوک احق بالشتيمَة فاقض ما انت قاض يا عدو الله. 
*«تو وپدرت سزاوارتر به این ناسزاها هستید» هر چه خواهی بکن ای دشمن 
خدا)) . 
این زیاد به «بکر بن حمران» دستور داد که آنحضرت را بالای قصر ببرد وبه 
قعل برساند» بکر بن حمران» مسلم را به بالای قصر می‌برد» مسلم (ع) تسبیح وذ کر 
خدا می گفت وبر پیامبر (ص) صلوات می‌فرستاد ومی گفت: خدایا خودت بین ما 
م2 
واين گروه حکم کن. 
بکر بن حمران که ضربت سختی از مسلم (ع) خورده بود و کین مسلم (ع) را 
در دل داشت انحضرت رابالای قصر برد واو را از بالای قصر به طرف زمین سرازیر 


کرد کردتش وا ور تیه کرهت ارب ری ای اشوین 


۷۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


تیوو 9 


وصیتهای حصرت مسلم (ع) 
در عبارت دیگر می‌خوانیم: حضرت مسلم (ع) را که سخت مجروح وناتوان 
شده بود به صورت اسیر به قصر فرمانداری آوردند» حضرت سخت تشه شده بودء در 
کنار دروازهُ قصر» جمعی در انتظار اجازه ورود بودند» عمرو بن حریث نیز در آنجا 
بود؛ و کوز؛ آبی در تزدیک آنجا قرار داشت» حضرت مسلم (ع) فرمود: شربتی از 
آب به من بدهید» آنگاه نشست وبر دیوار تکیه داد» عمرو بن حریث غلام خود را 
فرستاد واو ظرف آبی آورد وبه مسلم داد» مسلم (ع) ظرف را بدست گرفت همین 
که خواست بیاشامد» آب خون آلود شد آن آب ریخت وعوض کردند باز خواست 
بياشامد» از دهان ولبهای خون آلودش» خون به آب رسید و آب را نياشامید» بار 
سوم ظرف را پر از آب کردند» خواست بیاشامد» دندانهای پیشین آنجناب در میان 
ظرف ریخت. فرمود: ۱ 
لحَند له لو کانلی من الرژق العقشوم رنه 
و ۵ نوشیده بودم». 
(چنین قسمت شده که تشنه باشم) در همین حال فرستاده ابن زیاد آمد ودستور 
داد انحضرت راوارد قصر کنند. 
مسلم (ع) وارد قصر شد... 
این زیاد بعد از سخنان بی‌شرمانه‌ای گفت: حتماً کشته خواهی شد؛ مسلم (ع) 


فرمود: اکنون که کشته می‌شوم اجازه بده وصیت خود را بیان کنم» ابن زیاد اجازه 


(۱) اللپوف ص ۵۷ - ۵۸ - اعلام الوری ص۲۲۲ 


ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) ۱۷۹۵ 


داد» حضرت مسلم (ع) عمر سعد را در آنجا دید؛ وبه او فرمود: ای پسر سعد؛ بین من 
وتو خویشاوندی هست» وصیتی دارم آن را انجام بده» ولی وصیّتم پنهانی است» 
عمر سعد از شنیدن وصیت مسلم (ع) سر یاز زد ابن زیاد به او گفت: وصیت پسر 
عمویت را بپذیر» عمر سعد برخاست وبا مسلم کنار مجلس آمد ودر کناری 


نشستند» وابن زیاد هر دو را می‌دید . 


مسلم (ع) به عمر سعد فرمود: 

۱ ۳ ی با ار م7 ۲ ۳۹ : 2 

۱- من در شپر کوفه هفتصد درهم قرض گرفته‌ام» زره وشمشیرم را بفروش 
وقرضم را ادا کن. 


۲-وقتی کشته شدم» بدنم را از ابن زیاد بگیر ودفن کن. 
۳- کسی را نزد امام حسین (ع) بفرست تا او را از این سفر باز دارد» زیرا من 
برای او نوشته بودم که مردم با او هستند» اکنون گمانم در راه هستند وبه طرف کوفه 
عم ام (یر ای انتکه این ماد ید کمانا تعون )و ای زیاد امد وومسای 
مسلم (ع) را به ابن زیاد گفت» ابن زیاد به او گفت: شخص امین خیانت نمی‌کند 
(یعنی اگر تو شخص امینی بودی» به مسلم که وصیت مخفیانه کرد خیانت 
نمی کردی و آن را فاش نمی‌ساختی). 
اما ادای قرض اوء اختیارش با تو است» وامّا دفن او» آن نیز مانعی ندارد» پس 
از کشتن او را دفن می‌کنند» اما در مورد حسین (ع) اگر او کاری به ما نداشته باشد 
۱ 7 ۳ ۳ 
ابن زیاد سپس محوجه حضرت مسلم (ع) شد و گستاخی را از حد گذراند تا 
آتتعا که کف تو رانهان اوه کاومک و رتش راب کب عوردی؟ 
۲ 2-۹ و ِ 2 ۳ 
مسلم (ع) فرمود: س و گند به خدا تو درو غ می گوئی» تو به میخوار گی سزاوارتر 
۳ م2 ۲ ۰ 
از من هستی؛ سزاوارتر به شرابخوری کسی است که (مثل سگ) زبان به خون 


۰ اسوگنامة آل محمد(ص) 


مسلمین تر کند» و آنکس را که خداوند کشتنش را حرام نموده بکشد... 
این زیاد دیگر طاقت شنیدن نیاورد وبه جلاد خود دستور داد گردن انحضرت 
را بالای قصر بزند....(۱) 
عد د 

عجب عمی است به عالم شهادت مسلم 

مبادحالت کس همچوحالت مسلم 
زقصّه‌اش شنوی یک سخن اگر به جهان 

شوی زغضه هلاک از هلا کت مسلسم 
تلا سه‌داددل آن عبر یتیب ببیتکشسس ون 

که کس نکرد در آن شهر نصرت مسلم 
زاهسلبیت اوسی‌هزار تن.یک‌ تن 

نماند وشد متفرق جماعت مسلم 
هزار لعست حق بر زیاد وابن زیاد 

که لب گشود بناحق به لعنت مسلم 
چگویم آه. که کردش ببام قصر شهید 

طیان به خاک »تن جاک ورایت مسلم 


چگویم آه. که بر گرد کوچه وبازار 

رشن بپاونمودنه اهانت مسسلم 
چگویم آه.ننبودش حنوط وفسل وکفن 

نکردناله کسی در مصیبت مسلم 


(۱) ترجمة ارشاد مفید ج ۲ ص ٩۱‏ و۲٩‏ (حضرت مسلم (ع) در روز سه‌شنبه ۸ ذیحجه سال ۲۰ 


خروج کرد ودر روز چپارشنبه نهم همان ماه (روز عرفه) به شپادت رسید). 


شهادت عبدالله بن مسلم(ع) /2] ۱۸۱ 


چگویم آه.دو طفلش پس از شهادت او 

شدند کشته به تیعغ از عداوت ملسم 

عد ید عد 

دمی مهلت دهیدم بر شما من تازه مهمانم 

اگر مهمان نباشم آخر ای مردم مسلمانم 
نثارمیهمان سازند مردم سیم وزر اما 

من از دست شما نابخردان چون شمع سوزانم 
گروهی بر سرم آتش بریزند از در واز بام 

گروه دیگر از عدوان نمایند سنگبارانم 
به من رحمی نمانید ودهیدم جرعه آبی 

که رفته از کفم صبر وقرار از بس که عطشانم 
امید زندگی‌ه رگزندارم لحظهءدیگر 


نی یوت حسینم در دم مردن پریشانم 


شهادت عبدالله پسر حصرت مسلم (ع) 

حضرت مسلم (ع) پسری بنام عبدالله داشت» در روز عاشورا جزء یاران دائی 
خود امام حسین (ع) بود() پس از شهادت طرماح؛ به حضور امام حسین (ع) آمد 
واجازه برای رفتن به میدان طلبید. 

امام فرمود: «پسرم (با کشته شدن مسلم) کشته شدن برای تو وخانواده‌ات بس 
است)). 
(۱) ابوالفر ج درمقاتل الطالبیین می‌گوید: حضرت مسلم (ع) از رقیه دختر علی (ع) (که او را ام 
کلنوم صفری می‌خواندند) دو پسر بنام عبدالله ومحتّد آورد» واین دو پسر هر دو در کربلا شهید 


شدند (رياحین الشریعه» ج ۲ ص ۲۹۹)- 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


عبدالله عرض کرد: عمو جان! من چگونه وبا چه روئی با جدت رسولخدا 
(ص) در قیامت ملاقات کنم» اگر تو را یاری ننمایم» ای آقای من هرگز چنین 
نخواهد شدء بلکه در راه تو می‌جنگم تا خدا را ملاقات نمایم. 

به میدان تخت وبازوهای خود رانمایان کرد وچنین رجز خواند: 

«ما از بنی‌هاشم هستیم واز پسر دختر رسولخدا (ص) حمایت می کنیم؛ او که 
از نسل علی (ع) شیر مرد است» شما را یا اسلحُ خود می‌کوبم وامید به رستگاری 
قيامت را در پیشگاه خدا دارم». 

به دشمن حمله کرد وبسیاری را کشت وسرانجام تیری به گلویش رسید وبه 
زمین افتاد» آ خرن سخنانش این بود: ای پدرم! (مسلم) کمرم شکست 

امام حسین (ع) به بالین جسد بخون طپیده او آمد وفرمود: انا لله وانا له 
امن خدایا بکش کشند: خاندان عقیل را() 

جد بو 3۶6 

ودر نقل دیگر آمده» عبدالّه بن مسلم بعد از علی اکبر» به عنوان دومین نفر از 
بنی‌هاشم؛ به میدان رفت وچنین رجز خواند: 
اف مشلیی رم راشن تاهج تن تیه 

:«امروز با پدرم مسلم (ع) وبا جوانان نیرومندی که در راستای دین پیامبر 
اسلام (ص) سر سپردند» ملاقات می کنم» 

سه بار به دشمن حمله کرد وجماعتی از آنان را کشت در این هنگام یزید بن 
رقاد تیری به سوی عبدالله روانه ساخت» عبدالله دست خود راسپر تير قرار داد تیر 
دست او راسوراخ کرد ودر پیشانی او فرو رفت ودستش را به پیشانیش دوخت. او 


نتوانست آن را از پیشانیش بیرون آورد» عرض کرد: «خدایا! دشمتان ما زاتبکشرن 


(۱) مقتل ابی مخنف ص ۰۱۱ 


چگونگی شهادت هانی بن عروه ۱۸۳ 


همانگونه که ما را می‌کشند»» هماندم ظالم دیگری به پیش آمد ونیزه خود را بر قلب 
مبا رک او زد واو را شهید نمود. 
کشید وپیکان تیر در پیشانی او باقی ماند(). 


چگونگی شهادت هانی بن عروه 

هانی بن عروه از بزرگان شیعه از قبیله دح بود» وروایت شده که عصر 
پیامبر را درک نموده بود واز اصحاب آنحضرت به شمار میآمد وهنگام شهادت 
٩‏ سال داشت 

هانی در کوفه شخصیّتی عظیم داشت» وطبق نقل مسعودی در مروج الذهب 
نفوذ اجتماعی هانی به گونه‌ای بود که چهار هزار سواره زرهپوش با او سوار می‌شد 
وهشت هزار پیاده فرمان پذیر داشت.() 

هانی تا آنجا که توان داشت از حضرت مسلم (ع) حمایت کرد ومیزبان 
انحضرت شد» ومردم را بر ضذ ابن زیاد می‌شورانید» او را دستگیر کردند» پس از 
شپادت حضرت مسلم (ع) ابن زیاد به غلام خود بنام («رشید» دستور داد و 
هانی (ع) رادر باز ار کوفه گردن زد. 

تا وگ هه ان کر کرت وش ی 
کشتند وبه‌دار آویزان کردند.) 


(۱) مقتل الحسین مقرّم ص ۳۱۷ - ترجمهٌ ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۱۱ - وقتی که یزید بن رقاد را 
دستگیر کرده نزد مختار آوردند» گفت: تیری به پیشانی عبدالله بن مسلم زدم» پیوسته آن تیر را 
کشیدم تا بیرون آید» تا آن را درآوردم» نگاه کردم دیدم تیر بیرون آمده ولی پیکان آن در 
پیشانی او مانده است (منتپی آلامال ج ۱ص ۲۷۳) 

(۱) منتپی الامال ج ۱ص ۰۲۳۰ 

(۷) مُثیر الاحزان ابن نما ص ۰۳۷ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


سید بن طاوس نقل می‌کند: به دستور ابن زیاد» هانی را از خانه‌اش بیرون 
آوردند» مکزر می گفت: ای قبیل مد حَج» کجاست قبیلا مد حج که به داد من برسد. 
دژخیم ابن زیاد به او گفت: گردنت را بکش (که برای شمشیر زدن آماده‌تر 
کش 
هانی گفت: به خدا س وگند چنین سخاوتی ندارم وشما را به کشتن خود یاری 
نمیکنم» سرانجام یکی از غلامان ترک اب زیاد که رشید نام داشت» با یه 
گردنش زده ولی شمشیر کار گر نشد. 
هانی گفت: 
لاله ام للم لی رختتک ورضوانک. 
:«با ز گشت به سوی خدا است» خدایا به سوی رحمت ورضوان تو می آیم». 


ابن زیاد سر بریده مسلم (ع) وهانی را برای یزید فرستاد» وجریان رادر ضمن 
نامه‌ای برای يزید نوشت وبرای او فرستاد. 

یزید در پاسخ» از ابن زیاد تشکر کرد وبه او دستور اکید داد که برای مقابله با 
حسین (ع) ویارانش آماده گردد... 

ونیز نقل شده: یزید دستور داد سر بریده آن دو بزرگوار را در بالای درواز 
دمشق» آویزان کردند. 

دج وه 

عبداللّه بن زییر اسدی در س وگ مسلم (ع) وهانی چنین گوید: 
ان کنت لاتذرین ما الْمَرَت قانظری الی شانی فی التوق وان قیل 
ولی بط فد هم ا لیف وجْهه رآع رب وین طدارقتیسل 
َصابَهُما آفرّ الامیر فاصبخا آخادیت من یشری بسک ل صییل 


چگونگی شهادت هانی بن عروه ۱۸۵2 


ی نوی ی ول کر تسا 
یعنی: «اگر نمی‌دانی که م رگ چیست» بنگر به پیکر پاک هانی وس (ع) 
در بازار. 
به آن پپلوانی که شمشیر» روی او را درهم شکست. وبه آن دیگری که بدن 
کشت او از بالای بلندی به زمین افتاد. 
شنت اآفیر ان‌جویرا کرفار گرد وه ده ور کار فان شدید کیان 
کشتنشان نقل مجالس شد. 
قش ی شزی میتی که مر که ۱ 
به هر راه ريخته شده است. (۱؛ 
گر توبخواهی که مرگ بینی با چشم 
مسلم وهسانی‌نگر بر سربازار 
پیل تنی کززتیغ چهره مجروح 
کنتیه دیگرزبام که کنو تال 
دست زنازاده‌ای به خونشان آفشت 
شد سخن روز این جنایت وکسشتار 
شیکتری ازش رگ رنگ کنشتهد گیر کون 
1 
ود 
اراذل واوباش جناز؛ بی سر حضرت مسلم (ع) وهانی را به طنابی بستند ودر 
بازار می‌کشاندند» قبیله دح مطلع شدنده سواز بر اسبپای خود شده وترد آن 
اراذل آمدند وبا آنها جنگیدند تا اينکه جنازه آن دو بزرگوار را از دست آنها 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۵ - اعلام الوری ص ۲۲۷- لپوف ص ٩‏ معالی السبطین ج 


۱ص ۰۲۲ 


۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) ‏ 


گرفته» وشستند وبه خاک سپردند) شاعر عرب در رئاء حضرت مسلم (ع) 

می‌گوید: 

روک ین الق ض را آوتقو ک فهل ملعث فیک من جارحة 

تب اشترافمترنی بیان الشتت اه رات ره 

آتقضی ولم تبکک الباکیات ‏ آلالک‌فی‌الم ضرمن‌نالحة 

لدن تقض نخبا فکوفی زژود. علدیک العییّتین ضائحة 
هه کی رو ور ین افکندند» آیا از اعضای 


تو چیزی سالم ماند؟ 

جنازه تو را با طناب در بازارهای خود کشاندند» ایا تو شب قبل» امیر ورهبر 
آنهانیودی؟ 

تو رفتی و گریه کنند گان برای تو نگریستند» آیا در شهر کوفه کسی‌نداشتی تا 
فراع خه گریه وننية کتر؟ 


اگر با شتاب از میان ما رفتی» ولی در سرزمین «(زرود» وقتی خبر شهادتت 
استد تفر آتضا شباضنهای که دوستان وان ازق رای تلد فتاه 
عد عد عد 
در مقاتل آمده: 
۱ ۰ 
مر این زیاد سَحب پ مشلم وهانی بالحبال من ازجلهنا گ 
انوا وَصَلَها بالکلاسَه منکوشنن وانفذ الراَْن 
ید فتََهما فی رب من دمشق. 
۳[ 


و 
بازار کشاندند» سپس جنازهُ بی‌سر آنها را در محل کناسه کوفه به طور 


(۱) معالی التبطین ج ۱ص ۰۲18 


ذ کر مصست طفلان مسلم(ع) ۱۸۷۲2 


معکوس (پاها بالاء وسرها پائین) به دار آویزان نمودند» وسر آن دو بزرگوار 
را به سوی یزید فرستاد» ویزید آنها را در یکی از دروازه‌های دمشق نصب 


نمود») 2 


ذکر مصیبت طفلان مسلم (ع) 

پسران مسلم (ع) یکی بنام ابراهیم ودیگری بنام محقد؛ کودک (کمتر از ده 
سال داشتند) بودند محمد بزررگتر از ابراهیم بود» یکی از اقوال در مورد شهادت آنها 

ابراهیم ومحتد همراه پدر در کوفه بودند ودر خفا بسر می‌بردند» حضرت 
مسلم (ع) وقتی که احساس خطر کرد شریح قاضی را طلبید ومحمد و ابراهیم رابه او 
رن ۳2 
نگهداشت تا هنگامی که حضرت مسلم (ع) شید شد. 

اپن زیاد دستور داد: که منادیان در کوفه اعلام کنند که: «هر کس ا ان 
پسران مسلم (ع) اطلاع دارد» وبه ما خبر نمی‌دهد» ریختن خونش روا است». 

هنگامی که شریح این اعلام را شنید نزد اين دو آقازاده آمد» گریه کرد وبسیار 
تسه انا میت نمونه 

پ-«-70 ۱ عءِ 

آنها گفتند: ای شریح چرا گریه می‌کنی؟ 

وقتی که آنها اين سخن را شنیدند» سخت گریه کردند وفریاد ویل ووای آنها 
بلند گردید ومی گفتند: وا آبثاه وا غربتاه. 


شریح آنها را دلداری می‌داد و آرام می‌کرد» وسپس موضوع اعلام ابن زیاد را 


(۱) مقتل الحسین مقرم ص ۱۸۷ به نقل از مدا رک متعدد. 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص) 


ها ی ی ای 

شریح به آنها گفت: شما نور چشم من ومیوه قلبم هستید» ومن نمی گذارم که 
اسعدی از ناحیه ابن زیاد وغیر او بر شما دست یابد ونظر من اين است که شما را به 
یک شخص امین بسپارم تا شما رابه سوی مدینه روانه کند. 

شریح پسرش را که «اسد» نام داشت طلبید وبه او گفت: اطلاع یافتهام که 
کاروانی آماده حر کت به سوی مدینه هستند» اين دو کودک رابه آن کاروان برسان 
وبه یک شخص امینی بسپار تا آنها رابه مدینه برساند. 

شریح آن دو آقازاده را بوسید وبه هر یک پنجاه دینار داد وبا آنها وداع 
وخداحافظی کرد؛ وقتی که پاسی از شب گذشت. اسد پسر شریح» آن دو کودک را 
به دوش گرفت وبه پشت شهر کوفه آورد» وچند کیلومتر از کوفه دور شدند» ولی 
دریافتند که کاروان رفته است. 

انتبه ابا فتاه کاروان رف اه وساهی آن او دور یا نت ها یه 
دنبال آن بروید تا به آن برسید» در رفتن شتاب کنید» مبادا در راه بمانید» سپس با 
آنپا خدا حافظی کرد وبا زگشت. 

آن دو کودک در بیابان در تاریکی شب با سرعت ح رکت می‌کردند تا اينکه 
خسته شدند» در اين هنگام شخصی از اهالی کوفه آنها را دید» آنها را گرفت ونزد 
ابن زیاد آورد. 

ابن زیاد زندانبان را خواست وانما را به او سپرد» زندانبان شخصی به نام 
«مشکور» از محبّان خاندان نبوت بود» وقتی آنپا را در زندان شناخت به آنها 
محیّت واحسان می‌کر د؛ تا اينکه مقداری غذا و آب برای آنبا تهیه نموده و آنها را 
شبانه از زندان آزاد کرد وانگشتر خود را به آنپا داد وگفت از این مسیر حرکت 
کنید وقتی که به قادسیّه رسیدید» خود را به برادرم که در آنجا است معرفی نمائید؛ 


وبا نشان دادن این انگشتر» او به شما اطمینان پیدا می کند وراه وجاده مدیته را به شنا 


ذکر مصیبت طفلان مسلم(ع) ۱۸۹2 


نشان می‌دهد ودر رسیدن به مدینه به شما کمک می‌نماید. 

ابراهیم ومحقد شبانه از کوفه بیرون آمده وبه سوی قادسیّه حرکت کردند» 
ولی چون آنها راه وجاده را نمی‌شناختند وشب وتاریک بوده تا صبح راه رفتند؛ 
ولی صبح خود را در اطراف کوفه دیدند» ترسیدند وبه نخلستانی رفتند وبه بالاي 
درخت خرما رفته وخود را پنهان ساختند. 

در اين میان یک کنیز حبشی» کنار آب که در آنجا بود آمد تا آب بنوشد 
ناگاه عکس چپرة دو کودکک رادر میان آب دید بالا نگاه کرد نا گاه دو کودکک را 
روی درخت مشاهده کرد» کودکان زیبائی که نظیر نداشتند» نسبت به آنها مپربانی 
کرد تا آنها از درخت به زمین آمدند» وآن کنیز آنها را به خانه خود برد وپیدا 
کردن دو کودککك را به خانم خود (که همسر حارث بود) خبر داد؛ وقتی که آن خانم 
آنپا رادید آنها رادر آغوش گرفت وبوسید و گفت: عزیزانم شما کیستید؟ 

گفتند: ما از ععرت حضرت محمد (ص) از فرزندان حضرت مسلم (ع) هستیم 
وقتی که آن خانم آنها واشناخت؛ بیشعر به آنپا احترام کرد» غذا و آب برای آنها 
آورد» واز روی شادی کنیز خود را در آغوش گرفت» وبه او گنت: «به شوهرم 
اطلاع نده»؛ زیر | می‌دانست که شوهرش یک فرد فاسق ودزنده خو است. 

عد عد ع3 

از سوی دیگر به ابن زیاد خبر رسید که مشکور زندانبان» طفلان مسلم (ع) را 
آزاد کرده» دستور داد به او پانصد تازیانه بزنند» او در حالی که مناجات با خدا 
می‌کرد زیر ضربات تازیانه‌ها جان داد... 

لد عد ع3 

ابراهیم ومدمد غذا خوردند و آب آشامیدند وبه بستر رفتند وخوابیدند» وقتی 
که نیمه‌های قب شدء صاحب خانه که حارت بن عروه نود به‌خانه آمده اما یسیاز 
خشمگین بو همسرش علت پرسید» گفت: کنار قصر امیر (ابن زیاد) بودم» شنیدم 


50۱۹۰ اس وگنامة 90 محمد(ص) 


منادی اعلام کرد که: مشکور زندانبان کودکان مسلم (ع) را اراد کرهش کسین 
آنها را بجوید و اش با ورن جایزم شمیت کر دارد؛ ونیازهایش تأمین می‌گردد؛ 
من از آن هنگام تا کنون سوار بر اسبم شدهام وهم؛ٌ راهپا وجاده‌ها را گشته‌ام به 
طوری که شکم اسبم تر کید واز اسب به زمین افتادم» پیاده شدم واز راه دور با زحمت 
بسیار خود را به خانه رساندهام واز شّت تشنگی هلاک شدهام. 

همسرش گفت: وای بر تو ای مرد از خدا بتعرس» وبترس از روزی که محمد 
(ص) خصم تو باشد وخود را برای ستم رساندن به آن کودکان به زحمت نیفکن. 

حارث گفت: ای زن ساکت باش؛ اگر آنها را پیدا کنم» امیر اموال وطلا 
ونقره فراوان به من می‌بخشد» برخیز وبرایم غذا و آب بیاور. 

زن بر خاست وغذا و آب آورد» حارث از غذا خورد وبه بستر رفت وخوابید. 

دج زد 

ابراهيم ومحتّد در حجره جدا کاته‌ای: خوابیده بودنده با کاه غعند که تراد 
بزرگتر بود بیدار شدء وبه برادرش ابراهیم گفت: برخیز تا خوابی که اکنون دیده‌ام 
برای تو تعریف کنم» به گمانم بزودی کشته می‌شویم در خواب دیدم پیامبر (ص) 
وعلی (ع) وفاطمه (س) وحسن وحسین (ع) در یکجا در بهشت جمع بودند وپدر ما 
مسلم (ع) نیز آنجا بود» رسولخدا (ص) به ما نگاه کرد و گریست؛ وآنگاه به پدرمان 
مسلم (ع) نگریست وفرمود: چطور دلت آمد کودکان خود را بین دشمنان 
گذاشتی؟ 

مسلم(ع) عرض کرد: آنها فردا نزد ما می آیند. 

ابراهیم گفت: من نیز همین خواب را دیدم آتگاه آن دوه دست در گردن هم 
4 

گنتگوی آنها راء حارث شنید وهمان ساعت برخاست وشمع بدست خود 


گرفت ودر حجره‌ها به جستجو پرداخت تا اينکه کنار محمد وابراهیم آمد؛ دید 


ذ کر مصیست طفلان مسلم(ع) 2 ۱ ۱٩‏ 


دست به گردن هم افکنده‌اند» گفت:«شما کیستید ودر اینجا چه می‌کنید؟». 
خن آضیافک وین نرة ینک وانتن سیم نن عقل. 
:«ما مهمان تو واز عترت پیامبر تو هستیم وفرزند (۵) می‌باشیم». 
حارث گفت: من خود واسبم را در دستیابی به شما هلاک نموده‌ام وشما در 
خانه من هستیدء آنگاه سخت آنپا را کتک زد وسپس شانه‌های آنها را بهمدیگر . 
تا ای اک کوش شرا نواوع: 
همسر حارث آمد» دست وپای شوهرش را می‌بوسید وملتمسانه از او 
می‌خواست که به آن کودکان آسیب نرساند وگفت: شوهرم! این دو کودک یتیم 
هستند» کوچک هستند واز بستگان پیامبر تو بوده وسهمان ما می‌باشند» دست از 
تدارا 
ولی آن بی‌رحم ستمگر به التماس‌های همسرش اعتنا نکرد» و آن دو کودک 
به همان حال در آن حجره ماندند تا صبح شد. 
صبح حارث؛ اسلحه خود را برداشت وهمراه غلام خود؛ آن دو کودک را 
کنار آب فرات برد» همسر حارث به دتبال آنپا گریه‌کنان می‌دوید» وقتی نزدیکک 
می‌شد» حارث با شمشیر او را رد می‌کرد. 
حارث شمشیر را به غلام داد وگفت: گردن اين دو کودک را بزن غلام از 
دستور او اطاعت نکرد وسرانجام بدست او کشته شد. 
ای بارخا نت له رنه تسش فاد کت گردن انوا زاین 
پسر گفت: معاذ الله که دست به چنین کاری بزنم یا بگذارم که تو آنها را 
بکشی. 
زن گفت: این دو کودکک چه گناهی کرده‌اند» آنها را زنده نزد امیر بیر. 
"حارث گفت: هیچ راهی جز کشتن آنها نیست؛ اطمینان ندارم که در راه 


۲۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


متا مه هه آتواز نآ تن بکیرانه: 

آنگاه آن جانی بی‌رحم برخاست وشمشیر را از غلاف بیرون کشید وتصمیم 
کشتن پسرش را گرفت» هر چه زن داد وفریاد کرد فایده نبخشید» سرانجام پسرش 
کشته شد» سپس حارث متوجّه کودکان گردید» آنپا گریه می‌کردند ومی‌لرزیدند» 
گفتند: به ما مپلت بده دو رکعت نماز بخوانیم (طبق نقلی) به آنها مهلت نداد» 
خواست برادر بزرگتر (محمد) را بکشد؛ ابراهیم خود را به جلو شمشیر او افکند» 
خواست ابراهیم را بکشد» محمد خود را به جلو شمشیر انداخت» سر انجام شمشیر بر 
کرو مق زد شرف راز بت تا نس دوش او زاب اب فرات اتیاتت؛ 
برادر کوچکک برخاست وسر برادر را بدست گرفت وآن را ی‌بوسیدء حارث به 
سوی او متوجه شد وسر را از او گرفت وشمشیر بر گردن او زد» سر او نیز از بدن جدا 
شد» جسد او رانیز به آب فرات افکند» سرها را در توبره خود نپاد وبا شتاب به قصر 
فرتقا دا نی داین وبا دس فاوس‌ها راید از کراست: 

ابن زیاد گفت: این سرها از آن کیست؟ 

او ههام تسس انا اسایه نا دست یافتم و کشتم وسرشان 
را نزد تو آوردم تا به وعدهٌ خود (جایزه) وفا کنی وپاداش جزیل مرابدهی. 

ان زیاد گفت: کدام دشمنانم؟ 

حارث گفت: پسران مسلم (ع) هستند. 

ابن زیاد دستور داد» سرها را شستند وپاکیزه نمودند ودر میان طبق جلو او 
گذار ند امیس اين زیاد یه حارت زو کرد وگفت:نوای بر نوم آبا از عدا عرسیدی 
که کی کار کی دنه 

آنگاه ابن زیاد به ندیم خود بنام «مقا تل» که از محتّین اهلبیت (ع) بود گفت: 
این ملعون بدون اجازه من اين دو کودکک را کشته است او را به همان مکانی که آنها 


را کشته ببر وبهر نحوی که خودت می‌خواهی او را بکش. 


ذکر مصیبت طفلان مسلم(ع) /[۵ ۱۹۳ 


مقاتل از این ماموریت بسیار خوشحال شد شانه‌های حارث را محکم بست؛ 
وبا پای برهنه وسر برهنه در کوچه‌های کوفه او را عبور می‌داد» وسر نازنین طفلان 
زا 

:«آی‌مردم»این شخص 0 را کشته است». 

مردم گریه می‌کردند وحارث را لعنت می‌نمودند» جمعیت بسیار جمع شدند 
وبا هم کنار آب فرات آمدند» ناگاه در آنجا دو جنازه علام ویسر جوان و همسر 
مجروج وکتک خورده حارت را دیدید واز خبائت وبی‌رحمی حارث تعجب 
گردند: 

حارث به مقاتل گفت: ده هزار دینار به تو می‌دهم؛ مرا آزاد کن. 

متات کنتت سر کنر بدا ا گر هه ابوالجیاعال دراه وی نم خرف ی 
را آزاد نمی‌کنم» ومن با کشتن تو خواهان بپشت هستم؛ آنگاه دستها وپاهای 
حارث را قطم کرد وبه آب انداخت» چشم و گوش وشکمش را درید» سپس مردم 
لاشه ناپا ک او رابه آتش کشیدند...۱) 

عد عد عد 
ظالما مابه‌سرسفره احسان‌توایم 

بی پناهیم در این بادیه مهماد توایم 
پیند پسردآن زهسا بشسده فسرمتان توایم 

تانگوئی به جهان مایه نقصان توایم 
گیسوی‌مابتراش وبنما حلقه بگوش 


-. عم ۲ 3 
ببران‌گه‌سربازار وتومارابفروش 


که رد و 


(۱) معالی التبطین ج ۲ص ۰۷۲ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص؛ 


گر از این گونه روش نیست تو را خاطر شاد 
خود ببرزنده تسومارا پر ابن زیاد 
شاید آنجا کسی افتد به خیال میعاد 
بخردم ادویتیم وبنماید آزاد 
تامگرباردگر چهره خواهربینیم 
بوطن باز رسیم ورخ مادربیسنییم 
و 
آه وصد آه که حارث پس از آن گفت وشنید 
از ره کین زک مر خنجر بیداد کشید 
هر دورابست بهم پهلوی هم خوابانید 
لب خشکیده»سر هر دو بیکبار برید 
سرشاه برد وتن هر دوبه دریاافکند 
خنوهی ممترده از این الم ازبتاافکت: 
ود و 
در کتاب امالی صدوق مجلس ۱۰ آمده: حارث صبح به بالین دو کودک 
حضرت مسلم (ع) آمد؛ غلام سیاهش بنام «لیح» را طلبید وبه او گفت: اين دو 
کودک را کنار فرات ببر وسرشان را جدا کن ونزد من بیاور تا نزد ابن زیاد ببرم ودو 
هزار درهم جایزه بگیرم» غلام آن دو کودک رابا خود برد وشمشیر را آماده کرد تا 
گردن آنها را بزند» در مسیر راهءیکی از آن دو به غلام گفت: سیاهی رنگ تو چقدر 
به سیاهی رنگ بلال حبشی مذّن رسولخدا (ص) شباهت دارد. 
غلام گفت: مولای من فرمان داده تا شما رابکشم»شما کیستید؟ 
آنپا گفتند: ما از عترت پیامبر تو محقد (ص) هستیم واز زندان اين زیاد 
گريخته‌ايم وپیرزنی ما رامهمان کرد؛ اکنون مولای تو می‌خواهد ما را بکشد» غلام 


ذکر مصیمت طفلان مسلم(ع) 5 ۱۹۵ 


سیاه تا آنها را شناخت خود را بر روی پاهای آنها افکند ومی‌بوسید ومی‌گفت: 
جانم به فدای جان شما ای عترت محمد مصطفی (ص) س و گند به خدا کاری نکنم که 
در قیامت پیامبر (ص) خصم من گردد» شمشیرش را به جانبی افکند وخود را به آب 
فرات انداخت واز جانب دیگر بیرون آمد» حارث فریاد زد: ای غلام آیا از من 
نافرمانی می‌کنی؟ 

غلام گفت: من در موردی از تو اطاعت می‌کنم که نافرمانی از خدا نکنی ولی 
وقتی که نافرمانی خدا کردی من از تو در دنیا وآخرت بیزارم. 

حارث از غلام مایوس شد وپسرش را طلبید وبه او مانند غلامش پیشنماد 
کشتن کودکان مسلم (ع) را کرد. 

پسر حارث آن دو کودک را روانهٌ کنار فرات کرد در راه کودکان مسلم 
(ع) به او گفتند: ای جوان! آیا در این سنین جوانی از آتش دوز خ نمی‌ترسی؟ 

اه کت ها کت 

گفتند: ما از عترت پیامبر تو محقد (ص) هستیم» پدرت می‌خواهد ما را 
بکشد؟ 

پسر حارث تا آنها را شناخت به روی پاهای آنها افتاد وبوسید ومانند سخن 
غلام سیاه با آنها سخن گفت وشمشیر را به جاتبی انداخت وخود را به آب فرات 
افکند واز آن عبور کرد؛ پدرش فریاد زد: پسرم آیا از من نافرمانی می‌کنی؟ پسر 
گفت: اگر من خدا را اطاعت کنم واز تو نافرمانی نمایم بای من بپتر از آنست که 
تو را اطاعت کنم واز خدا نافرمانی نمایم. 

حارث گفت: غیر از خودم هیچکس نباید آنها را بکشد» شمشیر برگرفت 
و کودکان را جلو انداخت تا کنار فرات آمدند» شمشیر را از غلاف کشید؛ وقتی که 
چشم کودکان مسلم (ع) به شمشیر افتاد» قطرات اشک از چشمانشان سرازیر شد 
وبه حارث گفتند: ما رابه بازار ببر وبفروش واز پول ما استفاده کن» کاری نکن که 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


مه ۰ ت و 
در قيامت حضرت محمد (ص) خصم تو گردد. 
3 گفت: نه» باید شما را بکشم وسرهای شما را نزد ابن زیاد ببرم» ودو 
عِ 
هزار درهم جایزه بگیرم. 
کود کان گفعند: ای حارث! آیا به خاطر خویشاوندی ما به رسولخدا (ص) به 
حارث گفت: شما خویشاوندی با رسولخدا (ص) ندارید. 
کودکان گفتند: ما را زنده نزد ابن زیاد ببر» تا او دربارة ما حکم کند. 
زیاد مقزب گردم. 
کودکان گفتند: آیا به کودکی ما رحم نمی کنی؟ 
حارث گفت: خداوند هیچ رحمی در دل من نسبت به شما قرار نداده است. 
گفتند: اکنون که قصد کشن ما را داری اجازه بده چند رکعت نماز بخوانیم. 
تیار کت یعس کر اشونعا مخ رانید ۱ ک رها لیا سودداروه 
کردند و گفتند: ۱ 
۳ ۳ ی ۰ ر 9 2 و 
یا حَیْ با حکیم یا آخکم الحاکمین اخکم بیتلا وبیتَه بالحَق. 
:«ای خدای زنده وحکیم» ای کسی که حا کمترین حا کمان هستی خودت بین 
ما واین شخص (حارث) به حق داوری کن». 
حارث به سراغ برادر بز رگ (محمد) رفت وسر از بدنش جدا کرد» و آثرا در 
میان توبره‌اش انداخت» سپس به سرا غ برادر کوچک (ابراهیم) رفت که او خود را به 
۱ ۱ ِ 7 ۲ 
خون برادرش رنگین کرده بود ومی‌گفت: تا با پیامبر (ص) ملاقات کنم در حالی که 
: م 
پیکرم به خون برادرم رنگین است. 


م مه 
سپس حارث سر از بدن برادر کوچک جدا کرد و آنرا در توبره‌اش گذاشت» 


خروج امام اش (ط از مکه 2 ٩۷‏ ۱ 


وبدن آن دو کودک رابه آب فرات افکند» وسر آنپا را نزد ابن زیاد آورده ابن زیاد 
بر تخت خود نشسته بود وجوب خیزران در دست داشت» حارث آن دو سر را جلو 
ابن زیاد گذاث شت» وقتی که ابن زیاد به آن سرها نگریست» سه بار برخاست ونشست 
ویتسا رونت کت هراق مر فوه زان فز نا ای دی کوک عیکوته انیت عا رت جریا 
را شرح داد... ابن زیاد شخصی را مامور کرد؛ حارث را به همان مکانی که آنها را 
در آنجا کشته بود ببرد و گردن او را بزند وسرش را نزدش بیاورد آن مأمور چنین 
کرد» سرش را آورده آن را روی نیزه نضب کردند» کودکان سنگ ونیزه به طرف 


سر او می‌انداختند ومیگفتند: «اين قاتل ذریّه رسولخدا (ص) است».() 


خرو ج امام حسین (ع) ویاران از مکه 


قبلاگفتیم مام حسین (ع) ویارن در شب یکشنبه ۲۸ رجب سال ۰ ه.ق از 
هدینه به سوی مکه رهسپار شدند ودر شب جمعه ستوم شعبان یه مکه رسیدند. 

آنحضرت با یاران همچنان برای یک قیام بز رگ بر ضدّ حکومت طاغوتی 
یزید» زمینه‌سازی می کردند وبا گروهپا وافراد تماس می‌گرفتند تا اینکه آنحضرت 
ویاران در روز هشتم ذیحجه (روز ترویّه) سال ٩۰‏ ه.ق از رکه به سوی عراق روانه 
شد؛ بنابر اين امام حسین (ع) ویاران حدود ٩۵‏ روز در مکه اقامت نموده‌اند. 

امام حسین (ع) در ایام آغاز ذیحجه احساس خطر کرد» چرا که بیم آن 
می‌رفت دژخیمان مخفی یزید آنحضرت را دستگیر کرده وبه شام نزد یزید ببرند؛ 
آنحضرت خانهٌ خدا را طواف کرد ومیان صفا ومروه سعی نمود واز احرام بیرون 
آمده» واحرام حجٌ رابه عمره تبدیل نمود» زیر نمی‌توانست حج را تمام کند؛ امام در 
روز هشتم ذیحجّه سال ٩۰‏ با خاندان وفرزندان وشیعیانی که به او پیوسته بودند از مکه 


(۱) امالی صدوق مجلس ٩۱-بحار‏ ج 1۵ ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص) 


به سوی عراق» بیرون آمد وهنوز غبر شهادت مسلم (ع) به او نرسیده بود» زیرا مسلم 
(ع) در همان روزی که آنحضرت از مکه بیرون آمد» خروج کرد."؟ 
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هنگام بیرون آمدن از مکه» کاغذی طلبید» واين نامه مختصر را برای بنی‌هاشم 


نوشت: 
بشم ال لخن الرحیم این نع لی نی هام ما 

ید دقن لحق بی ینکن نهد ون تلف یل لغ 
انح والتلام. 
زبنام خدا: نامه‌ای است از حسین بن علی به بنی‌هاشم؛ اما بعد هر کس به من 
پیوست کشته خواهد شد وهر که باز ماند به پیروزی (ورستگاری معنوی وفوز 
شپادت) نخواهد رسید» ٩۲۲‏ 

وصیتنامه امام حسین (ع) 


امام حسین (ع) هنگام ح رکت به سوی عراق» وصیتنامه‌ای نوشت وبه برادرش 
محمد حنفیّه داد» در این وصیتنامه پس از اقرار به یکتائی خدا وصدق نبوّت پیامبر 
(ص) واقرار به حقانیت معاد چنین آمده: 
۳01 آخزخ آثرا تالا دا لا طیما وا حرَجث 
لب الاصلاح فی دی وَشيَة بیع بن آبیطالب. 
:«من از روی خودپسندی وگردنکشی وفساد وییدادگری» قیام نکردهام» پلکه 


برای اصلاح امّت جدم وشیعهٌ پدرم علی بن ابیطالب (ع) حرکت کردم». 


(۱) تر جمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۷ و۰۹۸ 


(۲) اللپوف ص 1 -مُثیر الاحزان ابن نما ص ۰۳۹ 


خطبةٌ امام حسین(ع) در مکه /5 ۱۹۹ 


هر کس دعوت مرا بپذیرد» پس سر و کارش با خدا است» چه آنکه حق 
از آن خدا است» وهر کس دعوت مرا رد کند؛ شکیبائی می‌نمایم» تا خداوند 
میان من واین گروه به حق داوری کند واو بپترین داور است. 
برادرم! این است وصیت من به توه پیروزی از طرف خدا است» بر او توکل 
میکنم وبه او با زگشت می‌نمایم». 
آنگاه امام نامه را پیچید وپایان آن را با انگشتر خود مهر فرمود وبه برادرش 


داد (۱) 


خطبه امام حسین (ع) هنگام خرو ج از مکه 
بام سین (ع) یک روز قبل از خروج از مکه خطبه‌ای برای یاران خواند که 
به خطبه «حط َو معروف است در 7 زانط ۹۳۲ 
تن کاق اف مج وفع له تسه یله 
یی راجل مُضیحاً شا ء له 
:«هر که می‌خواهد تا خون دل خود را در راه‌ما نثار کند و آماده حرکت است؛ 


همراه‌ما کوچ نماید که من فردا صبح بخواست خدا کوج خواهم کرد».0) 


دلهای مردم کوفه وشمشیرهایشان! 
امام حسین (ع) همراه بستگان ویاران از مکه به سوی عراق» منزل به منزل 
حرکت کردند» از مکه بهتتعیم» صفاح» ذات عرق» خزیمه؛ ژرود» حاجز» ذو حسم» 


(۷) نهج الشهادة ص ۲۸۹ - طبق بعضی از روایات عبدالله بن عباس به امام حسین (ع) عرض 
پاسخ فوق را (با اند کی تفاوت) داد (مناقب این شهر آشوب ج ؟ ص ۸۹). 
)٩(‏ مُثیر الاحزان ص 1۱ - لپوف ص ۰۱۱ 


۲۰۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


تعلبیه» شقوق» زباله» بطن العقبه» شراف» بیضه» رهیمه» قادستّه» عذیب» قصر بنی 
مقاتل» روستاهای کربلا وخود کربلا. 
در مسیر راه حوادث وگفتگوهائی بین آنحضرت وافراد مختلف واقع شد» 
و انحضرت در هر فرصت مناسب مردم را به پاری وپیوستن به نپضت دعوت 
می‌کرد. 
یکی از مطالبی که امام در برخورد با افراد بدست آورد اين بود که امام اطلاع 
یافت که دلهای مردم کوفه با او است ولی شمشیرهایشان بر ضذ او است؛ وهنوز 
ایمان مردم کوفه در سطح عالی نیست که آنها را به صورت مجاهد شیفتة شپادت 
در آورده باشد» مغلا: 
در منزلگاه «صفاح» (چند فرسخی مکه) فرزدق که از کوفه می‌آمد با امام 
ملاقات کرد امام از 9 زدر کوفه چه خبر؟ و در پاسخ گفت: 
فلوم تک والیوف مَع یی وا لقضاء ینزل ین الما 
«دلهای آنها با تو است»ولی ۸ شم رهایهان بای اه ات شا ومدیر از 
طرف خدا است». . 
امام فرمود: راست گفتی» همه چیز از طرف خدا است وهر روزی دارای شأنی 
است؛ واگر قضای الپی بر مراد بود حمد وشکر خدا را بجا می‌آوریم وگر نه کسی 
که نیتش حق است وباطنش را تقوی فرا گرفته»با کی بر او نیست».(۱) 
در منزلگاه «ذات العرق» امام با بُشر بن غالب ملاقات کرد واز او پرسید چه 
یر ؟ اتید کته ۱ 
ای وفع بنیأمَيّةَ لوب َعک. 


«شمشیرها با بنی أمیّه است ودلپا بات تو است» ۲۲ 


(۱) کامل ابن اثیر ج ؟ ص ۱5 تاریخ طبری ج ٩‏ ص ۰۲۱۸ 
(۲) مثیر الاحزان ص ۰1۳ 


شهادت نمانیدهُ امام حسین(ع) 2 ۱ ۳۰ 


در منزلگاه «عذیب الهجانات» (نزدیک قادسته) امام با طرمقاح بن عدی 
وهمراهان او ملاقات کرد واز او پرسید: چه خبر؟ آنها نیز همان پاسخ بالا را دادند 
با این تفاوت که: اعیان واشراف کوفه به ابن زیاد پیوسته‌اند واموال خود را در اختیار 
او ن.اده‌اند وبر ضد تو آماده شده‌اند » ولی سایر مردم دلپایشان با شما است اما 


شمشیرهایشان بر ضد شما برهنه شده است ٩۱۲‏ 


شهادت رسول ونماینده امام حسین (ع) 

هنگامی که امام حسین (ع) با یاران به منزلگاه ««حاجز» رسیدند امام» وین 
بن مسر صیداوی را به عنوان نماینده» جلوتر به سوی کوفه فرستاد» ونامه‌ای نوشت 
یمور تاه اد یه وس هه 

«نامة مسلم بن عقیل به من رسید» وطبق آن شما با رای نیک واتحاد ونظم به 
یاری او شتافته‌اید؛ و آمادهیاری ما می‌باشید» از خدا می‌خواهم که ملاقات من با تما 
به خوبی انجام گردد وشما در اين.راه استوار بمانید» من روز سه شنبه روز رو 
(هشتم) به سوی شما حرکت کرده‌ام» جلوتر رسول خودم (قیس) را به سوی شما 
فرستادم به سرعت کارهای خود را سامان دهید که بخواست خدا بزودی نزد شما 
می آیم». 

قیس بن مُسَر سوار بر اسب با شتاب به قادسیّه آمد» ولی در آنجا بوسیله 
حصین بن نمیر ودژخیمانش (که آن سامان را تحت حکومت نظامی خود در آورده 
بودند) دستگیر شد او را نزد این زیاد فرستادند» قیس نامه امام حسین (ع) را به دهان 
گت توت دوه کس شون ۵ کامنگی: 

ابش زیادابه او گفتادتو کی ؟ 

قیس: من از شیعیان امیرممنان علی (ع) هستم. 


(۱) همان مد رک ص ۰15 


۲ اسوکنامة آل محمد(ص) 


قیس: تا ندانی که در آن چه نوشته شده. 

ابن زیاد؛ نامه را چه شخصی برای چه کسی نوشته است؟ 

قیس: نامه از جانب امام حسین (ع) به قومی از مردم کوفه بود» که نام آنها را 
نمی‌شناسم. 

ِ را مر مر مر 2 7 

ابن زیاد خشمگین شد و گفت: بالای منبر برو» ودروغگو پسر دروغگو حسین 
بن علی را لعنت کن. 

۳۹ 1 70 : 1 ۳ 

قیس بالا رفت وپس از حمد وثنا گفت: ای مردم! حسین (ع) بهترین خلق خدا 
فرزند فاطمه دختر رسولخدا (ص) است» ومن از جانب او به سوی شما آمده‌ام» من در 
سرزمین حاجز از او جدا شدم؛ دعوت او را اجابت کنید وبه او بپیوندید» سپس 
عبیدالله وپدرش وبنی اميّه را لعنت کرد وبرای علی وحسن وحسین (ع) 
استغفار کرد ورحمت فراوان فرستاد. این زیاد آنچنان خشمگین شد که دستور داد 
جلادان او» قیس را بالای قصر دارالاماره برده واز همان بالابه زمین افکندند واو به 
این ترتیب به شهادت رسید. 

یکی از درژخیمان دشمن بنام عبد الملک بن عمیر نزد او آمد وسرش را از 
بدنش جدا نمود.(۱) 

2 ۳ ۱ 

نظیر این مطلب در مورد رسول دیگر امام حسین (ع) بنام «عبدالله بن 
یُفطر» نیز ذکر شده که در منزلگاه زباله خبر شهادت او به امام رسید.(0) 

عد جد و 


کاروان امام از سرزمین حاجز بیرون آمد وهمچنان حرکت می‌کرد؛ تا اينکه 


(۱) مثیر الاحزان ص 1۳ -بحار ج 11 ص ۳۷۰ - لپوف ص ۰۷۲ 
(۲) طبری ج ٩‏ ص ۲۲۹ مقتل الحسین مقرّم ص ۰۲۱۱ 


سخن دلربای علی اکبر(ع) ۲۰۳۵0 


با کاروانی که از کوفه می آمدند ودر میانشان هلال بن نافع وعمر بن خالد بود» 
ملاقات کرد واز آنها در مورد قاصد خود «قیس بن مَُتَر) پرسید. 
آنها گفتند: ابن زیاد او را کشت امام فرمود نله و یه اون سپس 
گریه کرد ودر حال گریه گفت: خداوند بهشت را پاداش او قرار داده آنگاه متوجه 
خدا شده وعرض کرد: «خدایا برای ما وشیعیان ما مقام ارجمندی در پیشگاه خود 
قرار بده که تو بر هر چیزی قادر هستی».۱) 
دب 
امام با یاران خود به منزلگاه «ذی حسم» رسید» در آنجا خطبه‌ای در بی‌وفائی 
اس ۳ خوداسازه کرو زود 
روت رلی الق ینتب والی ابا لا بناهی عن 
رب تیف الا ناف نوت 4 
والحَیاةمَع الظالمینَ الا بَرما. 
«آیا نمی‌نگرید که به حق عمل نمی‌شود واز باطل جلوگیری نمی گردد؛ بنابر 
این اشتیاق مومن به لقای خدا (وشپادت طلبی) سزاوار ولازم است» من در 
اين وضع مرگ را جز سعادت؛ وزند گی با سسگران را جز رنج ونکیت 


نمی‌دانم».9) 


در سرزمین ثعلیّه هنگام ظهر» امام حسین (ع) اند کی خوابید وسپس بیدار شد 
وفرمود: «در خواب دیدم هاتفی می‌گفت: شما تخت وی کنیا )و شش کت 


به سرعت شماأ رابه سوی بپشت می‌برد». 


(۱) لپوف سید بن طاووس ص ۰*۱۷ 


() مثیر الاحزان ص ؟؟ -حلية الا ولیاء ج ۲ ص۰۳۹ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


علی اکبر (ع) عرض کرد: ایا ما بر حق نیستیم؟ 
امام حسین (ع) فرمود: پسرم آری به آن کسی که با زگشت بندگان به سوی او 
است ما بر حق هستم. 
علی اکبر(ع) گفت: ۱ 
ادا لا نبالی بالموت. 
:تابر این باکی از م رگ نداریم». 
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است 
سخن شناس نلی جان من»خطا اینجا است 
امام حسین (ع) فرمود: «فرزندم! خداوند بهترین پاداشی را که از جانب پدر به 
فرزند داده؛» به تو عطا فرماید)».۱) 


یا ری طلبی امام» ونمونه‌ها 
امام حسین (ع) در مسیر راه»مردم وسران قوم را به پاری خود می‌طلبید» در اين 
راستا بعضی سفیدرو وعاقبت به خیر می‌شدند» وبعضی سیه‌رو وسیه‌بخت می‌گشتند؛ 


در اینجا به ذکر سه نمونه می‌پردازیم: 


۱-سردار پشیمان وسیه‌بخت 

امام با یاران خود وقتی که به منزلگاه قصر بنی مقاتل رسیدند در آنجا فرود 
آمدند» امام نگاه کرد ودید خیمه‌ای در بيابان برپا شده ودر کنار آن اسبی ایستاده 
ونیزهای به زمین کوبیده شده است» از صاحب آن خیمه پرسید» گفتند: این خیمه مال 


«عُبید الله بن حُرّ جعفی» است. امام یکی از فامیلهای او بنام حجّاج بن مسروق 


0( لپوف سید بن طاووس ص ۷۰ 


سردار پشمان ۲۰۵ 


را نزد عبید الله فرستاد تا او را دعوت به‌یاری کند» حجا ج نزد او رفت وجریان ورود 
امام حسین (ع) را به او گفت وادامه داد: اگر به عنوان دفاع از حریم حسین (ع) با 
دشمن بجنگی» بپاداش آن می‌رسی واگر در این راه کشته شوی به مقام شهادت» نائل 
می گردی» عبیدالله گفت: س و گند به خدا از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر بسیاری 
دشمنء که همه مپیای جنگ با حسین (ع) شده‌اند وشیعیان او را تنها گذاشته‌اند؛ 
دانستم که حسین (ع) را می‌کشند ومن توان یاری او را ندارم» دوست ندارم که نه من 
او راببینم ونه او مرا ببیند. 

حجاج به سوی امام بازگشت وجریان را گفت؛ امام حسین (ع) با گروهی از 
بستگان ویاران خاحّش نزد عبیدالله رفتند واحترام شایانی به امام کرد وآنحضرت 
را در خیمهٌ خود در صدر مجلس نشانید ومی‌گفت: من تاکنون شخصی زیباتر 
وچشمگیرتر از حسین (ع) ندیده‌ام وبرای هیچکس همچون حسین (ع) دلم 
نسوخت که همراه عده‌ای زن وبچه حر کت می کرد وبه ریش امام نگاه کردم» گوئی 
همچون پر کلاغ سیاه بود» گفتم سیاه است یا رنگ کرده‌ای؟ 

فرمود: ای پسر حرّ پیری بر من شتاب کرده است» فهمیدم که انحضرت 
محاسنش را رنگ کرده است» بعد از آرام گرفتن مجلس, امام پس از حمد وثنا 
فرمود: ای عبیدالله بن خر» همشپریان شما (مردم کوفه) برای من نامه نوشته‌اند که 
همگی اجتماع بر یاری من نموده‌اند» واز من تقاضای رفتن به سوی آنها نموده‌اند 
واینک می‌بینم ورق برگشته است وبر گردن تو گناهان بسیار می‌باشد» آیا 
می‌خواهی توبه کنی ودر پرتو آن گناهانت محو گردد؟ 

عبیدالله گفت: آن توبه چیست؟ 


امام فرمود: آن توبه؛ یاری پسر دختر پیامبر توه وک با دشمن همراه او 


عبیدالله گفت: سوگند به خدا می‌دانم که هر کس همراه تو باشد در آخرت 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


خوشبخت است؛ ولی امید چنین توفیقی ندارم تا برای تو کاری انجام دهم» ودر کوفه 
یاری برای تو نمانده است؛ اما اسبی دارم که س و گند به خدا با این اسب هیچکس را 
دنبال نکردم مگر اينکه او را گرفتم» وهیچکس مرا دنبال نکرد مگر اينکه به من 
نی ایس وا یات 
امام حسین (ع) از او مأیوس شد وبه او فرمود: وقتی تو از ایشار جانت در راه ما 
دریغ داری ما نه نیازی به اسب تو داریم وه به خودت. 
وا کنث متخذ العضلین عضدا. 
دومن افراد گمراه را بازوی خود قرار نمی‌دهم». 
ومن تو را نصیحت می‌کنم» واگر نمی‌خواهی صدای ما را بشنوی ودر جنگ 
ما شر کت کنی,» اختیار با خودت هست» ولی بدان هر کس که ندای ما را بشنود ولی 
بیاری ما نشتابد» خداوند او را به رو بر دوز خ می‌افکند. 
عبیدالله در اين لحظات حتاس نتوانست از دنیا دل بکند وبه حسین بپیوندد 
ولی بعدها اظهار پشیمانی می کرد وحسرت می‌برد که چرا به یاری امام حسین (ع) 


نرفت» اما چه سود که فرصت از دست رفت» وسیه بختی بر ای او ماند.٩)‏ 


۲-سردار خوشبخت وروسفید 

زهیراین فین با نشکان شود که کاروان: را تشکیل می‌دادند از کوفه به مکه 
برای انجام حج آمده بودند» او جریان حرکت امام حسین (ع) را شنید» واز شیعیان 
بودء در عین حال آنگونه آمادگی نداشت که قپرمانانه به امام بپیوندد وبا او به کر بلا 
رود؛ از این رو هنگام بر گشت از مکه» سعی داشت کاروانش با کاروان امام حسین 
(ع) ملاقات نکنند؛ زیرا اگر حسین (ع) او را می‌دید ودعوت به یاری می کرد برای 


زهیر سخت بود که جواب رد بدهد» پس چه بپتر که دورا دور ناظر جریان باشد. 


(۱) مقعل الحسین مقرّم ص ۲۲۲-۲۲۱ 


سردار خوشخت ۲۰۷65 


و ار ارو کاب وان وه موی در ات ای اه هم 
توقف کرد که کاروان امام حسین (ع) نزدیک آنجا به استراحت پرداخته بودند؛ 
اینکک بقیه داستان را بشنوید: 

گروهی از قبیله فرازه وبجیله نقل کردند: ما در کاروان زیر بن قین بجلی 
بودیم ودر مسیر راه مکه به کوفه؛ از بیم بنی امیه نمی‌خواستیم با کاروان امام حسین 
(ع) ملاقات کنیم» وچیزی برای ما مکروه‌تر از آن نبود که با کاروان حسینی» در 
یکجا هم منزل گردیم» ولی ناچار در سرزمینی کاروان امام فرود آمد وما نیز 
چاره‌ای نداشتیم که در آن سوی آن سرزمین فرود آئیم» در اين میان که ما نشسته 
بودیم وغذا می‌خوردیم ناگاه مردی از جانب حسین (ع) نزد ما آمده سلام کرد 
وسپس خطاب کرد وگفت: «ای زهیر بن قین! ابا عبداللّه الحسین (ع) مرا به 
سوی تو فرستاده است که بگویم به نزد او بروی!!». 


پس هر که با ما نشسته بود آنچه در دست داشت انداخت وخاموش ومبپوت 

ناگاه دهم همسر زهیر؛ برخاست وخطاب به زهیر گفت: «شْیْحانْ الله! آیا 
پسر پیغمیر خدا به سوی تو پیام می‌فرستد» وتو به سوی او نمی‌روی» چه می‌شود که 
نزد او بروی وسخنش را بشنوی وسپس باز گردی؟». 

زهیر (از سخن غیورانه همسرش تکانی خورد) وبرخاست وبه حضور امام 
حسین (ع) رفت» وچیزی نگذشت که خوشحال با زگشت به گونه‌ای که صورتش 
می‌درخشید» ودستور داد خیمه‌های او را برچینند» وبارها واسباب سفر او رابه سوی 
کاروان حسین (ع) ببرنده آنگاه به همسرش گفت: «تو را طلاق دادم و آزادی نزد 
کسان خود بروی» زیرا من دوست ندارم به سب من گرفتار گردی» وبه همراهان 
گفت: هر کس می‌خواهد با من بياید (هر که دارد هوس کرببلا بسم اللم) وگر نه 
اینجا آخرین دیدار من با شما است» گوش کنید من برای شما حدیثی نقل کنم» ما در 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


دریا با دشمن می‌جنگیدیم وپیروز شدیم وغنائمی بدست آوردیم» سلمان فارسی با ما 
بود» به ما گفت: آیا به این پیروزی و آنچه از غنائم بدست آورده‌اید خوشنودید؟ 

گفتیم: آری. 

فرمود: هنگامی که آقای جوانان آل محعد (حسین علیه التلام) را دیدار 
کنید آنگاه در جنگ کردن بپمراه او شادتر هستید؛ از شادی این غنائم» سپس 
گفت: من همه شما را به خدا می‌سپارم» رفت وبه حسین (ع) پیوست وتا آخر در 
رکاب او بود تا شهد شهادت نوشید.() 

وف وایغار زهیر به جائی زسید که شب عاشورا به امام حسین (ع) گفت: اگز 
هزار بار در راه تو کشته گردم وزنده شوم»دست از تو برنمی‌دارم. 


زهیر در روز عاشورا دست بر شانه امام حسین (ع) گذاشت شت و گفت: اجازه 


جنگم بده. 

امام به او اجازه دادء او مانند شیر به میدان تاخت وچنین رجز خواند: 
آتازمبوواتانن ان قین . آذردکبالتیف‌فن‌خمین 

(«من زهیر پسر قين هستم» وبا شمشیر شما را از حریم حسین (ع) دور 
می‌سازم». 

صدو بیست نفر از دشمن را کشت» سپس دو نفر از دشمن؛ به او حمله کرده 
واو رابه شپادت رساندند. 

امام حسین (ع) به بالین زهیر آمد وفرمود: « ای زهیر خداوند تو را در پیشگاه 


قرب خود قرار دهدء ودو قاتل تو را لعنت کند».(۳) 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ص ۷-۷۳ -نفس المهموم ص ۰۸٩‏ 


(۲) تاریخ طبری ج " ص ۰۲۳۹ 
(۳) همان مد رک ص ۲۵۳- مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۰۲۰ 


شهادت وهب و همسرش /۲۰۹2 


۳-شهادت وهب تازه داماد وتازه مسلمان با همسرش 

سه نقر (مادر وپسر وعروس ) در بیابان ثعلبية خیمه‌زده بودند ودامداری 
می‌کردند» اين سه نفر بنامهای: قمر» وب وهانیه» زندگی آرام وساده‌ای داشتند» 
وهب گوسفندان خود را برای چریدن به دشت و کوه می‌برد وشب بازمی گشت؛ او 
تازه با هانیه عروسی کرده بود» وهر سه مسیحی بودند. 

امام حسین (ع) با یاران که به سوی کربلا حرکت می‌کرد؛ چشمشان در 
صحرای ثعلبیه به خیمه سیاه سوخته‌ای افتاد» امام نزدیکک آن خیمه رفت؛ دید پیرزنی 
فقی ود انشا زندگی می‌کند او قمر مادر وهب بود؛ امام حال وروزگار او را پرسید, 
او گفت: روز گار می‌گذرد؛ ولی ما در مضیقه آب هستیم» اگر آب می‌داشتیم بسیار 
خوب بودء امام با او به کناری رفتند تا به سنگی رسیدند» امام با نيزة خود آن سنگ 
زا ارعا کته اه شوه واره از اتسرون ای ون سار ساوبانس اد 
امام تشکر کرد» هنگام خداحافظی» امام حسین (ع) جریان خود را گفت وبه آن 
مادر پیر فرمود: ما نیاز به یار ویاور داریم وقتی که پسرت وهب» با زگشت بگو به ما 
بپیوندد وما را در راه دفا ع از حق ومبارزه با طلم کمک کند. 

امام رفت» ولی پیرزن در حیرت فرورفته بود» عظمت وکرامت وضعیف 
نوازی ومپربانی امام فکر وقلب او را قبضه کرده بود» می‌خواست پر در آورد وبا 
امام حرکت کند» صبر کرد تا عروسش وپسرش وهب آمدند» آنبا آب گوارای 
مقخیتهنفن کتاای شمه ود ورد اه ملک پرستنند: قمن هیه: نان را برای اقا 
تعریف کرد وپیام امام را نیز به پسرش ابلا غ نمود» اين سه نفر شیفته امام شدند» بار 
وه خود را برداشتند وبه سوی کاروان امام حرکت کرده وبه حضور امام رسیده 
وقبول اسلام کردند وجزء سپاه امام با کمال عشق وعلاقه به راه خود ادامه داده تا به 
کر بلا زسیدخل:٩‏ روز از عر وس وهب وهانیه می گذشت» آنتها ماه عسل خود رادر 


۰ اسوکنامةً آل محمد(ص) 


کربلا کنار حسین (ع) وخاندان ارجمند او گذراندند» سرانجام در روز عاشورا 
هفدهمین روز عروسی خود» وهب وهانیه به شهادت رسیدند» وقمر با دلاوریپای 
ههور تا ها اد و ماقرا که که ان 9 ویک 
شپادت وهب وهانیه توجه کنید: 
۰ ۳ 2 2 ۰ ۰ ۰ 
روز عاشورافرا رسید» قمر به وهب گفت: پسرم برخیز پسر دختر پيامبر (ص) 
زاپابری کته 
2 3 
وهب گفت: مادرم» حتما یاری میکنم و کوتاهی نخواهم کرد. 


زبان حال مادر دلسوخته وهب 
فخر عرب وهب پسسرنازنین من 
نو کد خداجوان سعادت قرین من 
روزی که ما زدیین نصاری گذشته‌ایم 
عقبی خریده‌ایم زدن یا گذشتهایم 
شد موسم خزان گلستاه فاطمه 
باررحیل‌ بسسته‌جوان اه فاطمه 
در حیرتم که دیده زدنیانبسسته‌ای 
صی‌بینی این قیامت وفارق نشسته‌ای 
برخیز جان فدای‌شه ارجمند کن 
یازا نو اف ور آو مت ابا کین 
وهب آنچنان پسرش را عاشقانه به سوی میدان دعوت می‌کرد» که گوئی 
می‌خواهد کبوترش رابه سوی میدان به پرواز در آورد. 
ای عورش رام دندش درز کاب تلع شب 
شهادت بنوشد. و کا کل ومحاسن خود رابه خون زیبایش تتکیق که 


شهادت وهب و همسرش /2 ۲۱۱ 


هانیه‌همسر وهب به خاطر غربت واینکه با وهب تازه عروسی کرده بودند» در 
آغاز در مورد رفتن وهب به میدان؛ بی‌میل بود» وتحمل فراق وهب برایش سخت 
ورنج آور بود؛ ولی قمر اصرار داشت که وهب به میدان برود ومی گفت: پسرم از تو 
راضی نخواهم شد مگر اينکه به یاری پسر پیفمبر (ص) بروی» وتو هرگز به شفاعت 
جذ امام حسین (ع) نمی‌رسی مگر با رضایت امام ورضایت من. 

سرانجام هانیه به وهب گفت: تو وقتی که کشته شوی وارد بهشت می‌گردی 
وهمنشین حورالعین می‌شوی» و آنگاه مرا فراموش می‌کنی» اگر می‌خواهی دلم را 
آرام کنی نزد امام حسین (ع) برویم در محضر او با من عد کن که مرا فراموش 
نکنی, 

وهب وهانیه به حضور امام آمدند» هانیه به امام عرض کرد: من دو حاجت 
دارم: 

۱- وقتی که وهب کشته شدء من بی‌سرپرست می‌شوم؛ مرا به اهل بیت خودت 
و 

۲-وقتی که وهب کشته شد وبا حور العین محشور گردید» شاهد باش که او 
مرافراموش نکند. 

گفتار از دل برخاسته هانیه, حسین (ع) را منقلب کرد» قطرات اشک از 
چشمان حسین (ع) سرازیر شدء هانیه را آرام کرد وقول داد که به خواسته‌های او 
عمل شود. 

وهب به میدان تاخت ورجز جانانه خواند وایثارگرانه جنگید» وجماعتی را 
کشت ونزد مادر باز گشت و گفت: آیا از من راضی شدی؟ 

قمر گفت: از تو راضی نمی‌شوم تا در پیشگاه حسین (ع) کشته گردی؛ او به 
میدان باز گشت وهمچنان با صولت عجیب می‌جنگید به طوری که نوزده نفر سواره 


وبیست نفر پیاده را کشت» سپس هر دو دست او را قطم کردند. 


مرش هانیه توف پرواشت وکا یهرز افو کرت پدر ومادرم 
بفدایت در رکاب پا کان» با دشمن جنگ کن؛ وهب لباس همسرش را گرفت تا او 
را به خیمه‌ها بر گرداند» ولی او می‌گفت: برنمی گردم تا با تو کشته شوم. 

امام حسین (ع) فرمود: از ناحیهُ ما بپترین پاداش به شما برسد» به خیمه‌ها 
بررگرد» هانیه با ززگشت» وهب همچنان جنگید تا او را این کر ده لتخم نیا 
آوردند» عمر سعد که صلابت ودلاوری او را دیده بود به او گفت: 

ما امد وی :«جقدر صولت ورشادت سختی داری». 

سپس دستور داد گردنش را زدند» وسر بریده‌اش را به سوی لشگر امام حسین 
(ع) انداختند. 

مادرش قمر سر او را گرفت وبه آغوش کشید وخون صورتش را پاک کرد؛ 
و کشت تقو ماس خذاوتنی را کهباشیادت توه رو مراسفتد کر 

سپس سر بریده فرزندش رابه سوی دشمن انداخت (یعنی متاعی که در راه خدا 
دادم پس نمی گیرم) آنگاه عمود خیمه را از جا کند وبه میدان رفت ودو نفر از دشمن 
را کشت امام حسین (ع) فرمود: ای مادر وهب به خیمه برگرد» پسرت اکنون با 
وه لا )اک اه یه بان که ت در حالی که می‌گفت: «خدایا امیدم را 
ناامید نکن» امام به او فرمود: ای مادر وهب» امیدت بر آورده است. 

هانیه همسر وهب خود را به جنازه به خون غلطیده همسرش وهب رسانید 
شوفتا تا از نکر افیا کم کزدومی نگ : 

:(بپشت بر تو گوارا یاد». 

شمر وقتی که او را دید به غلامش که رستم نام داشت دستور داد او را بکشد؛ 
رستم با عمود بر آن نوعروس زد واو را کشت. 

وان نخستین زن» ویگانه زنی بود که در کربلا در راه دفاع از حریم امام 


مناجات مادر وهب (۱۳]۵ ۲ 


حسین (ع) به شهادت رسید. 
۳ ۱ 
وهب هنگام شهادت ۵ سال داشت؛ او وخانواده‌اش در روز عاشوراده روز 
2 ۱ 1 
بود که به اسلام گرویده بودند» ودر پیکر وهب اثر هفتاد ضربه شمشیر ونیزه وتیر 


دیده می‌شد.(۱) 


مناحات مادر وهب 
همردم‌هزارشکر توای‌داور وب 
این شمر شوم کافر واین پای چکمهدار 

این فرق غرقه خون شده؛ این حنجر وهب 
کش سگوی تاتواچته آ ری به ارمخان 

این بزم قرب کوی تواین همسروهمب 
کشت یه راههن‌ تسا تر ک ازعیال 
گفتی سربریده وپیکرءپر از جراح 


ایسن سر جدا وفنی‌کسرپسر آزوزوهف. 


خبر شهادت حصرت مسلم وهانی (ع) 

عبدالله بن سلیم ومذری بن مشعل (که هر دو از طایفه ایندی یو وند) رواد 
می‌کنند: وقتی که ما همراه امام حسین (ع) به منزلگاه «ژرود» رسیدیم؛ ؛ 
مسافری را دیدیم که از راه کوفه می‌آید او تا حسین (ع) را دید» از جاده خارج : 


(۱) اقتباس از معالی التبطین ج ۱ص ۲۸۸-۰ - وریاحین المریعه ج ۳ ص ۳۰۳-۳۰۰ 


۴ ۲ اسوگنامة آل محمد(ص) 


امام به او نگاه می‌کرد» گویا می‌خواست از او کسب اطلاع کند» ولی او رفت وامام 
به حرکت خود ادامه داد» یکی از ما به دیگری گفتیم: خوبست برویم اخبار کوفه را 
از آن مرد بپرسیم» هر دو نزد او رفتیم وگفتیم: کیستی؟ گفت: از قبیله اسدی هستم. 

گفتیم: ما نیز از این قبیله هستیم» چه خبر؟ 

گفت: از کوفه بیرون نیامدم مگر اينکه دیدم جناز؛ مسلم (ع) وهانی (ع) را به 
ریسماني پشته‌اندومی کشانند: 

ما به حضور امام آمدیم وبه حرکت ادامه دادیم تا به سرزمین «ثعلبیّه» 
رسیدیم» عرض کردیم: ما خبر تازه‌ای داریم» اگر بخواهی آشکارا بگوئیم وگر نه 

امام به ما واصحاب خود نگریست وفرمود: ما با اين‌ها رازی نداریم آشکارا 
بگوئید» خبر شهادت مسلم وهانی (ع) و کشاندن جنازه آنها را در کوچه وبازار به 
رت _ِ_ 

امام فرمود: «انا لله وانا له راجعون ره هم »واین ل عبارت را 
مکزّر فرمود. 

عرض کردیم: شما را به خدا از اين سفر باز گردید؛ اکنون روشن شد که شما 
در کوفه یار ویاور ندارید» آنحضرت به پسران عقیل نگاه کرد وفرمود: رای شما 
چیست؟ مسلم (ع) کشته شده است. 

آنپا گفتند: س وگند به خدا باز نمی‌گردیم تا از خون او انتقام بگیریم یا منل او 
شربت شپادت را بچشیم. 

خن( )مود : 

لا عرفی الیش ید رل 
مد از شهادت مسلموهانی (ع) خبری در زندگی نیست». 
دریافتیم که انحضرت تصمیم به حر کت به سوی کوفه دارد. 


عزاداری برای حضرت مسلم(ع) ۳۱۵۲2 


گفتیم: خداوند کار رابر شما به خیر بگذراند. 
فرمود؛ خداوند شما راز مت کند (طبی نقل دیگر فر عتزلگاه زیاله خبر 
شهادت مسلم (ع) بهامام رسید). 


عزاداری برای حصرت مسلم (ع) 

وقتی که خبر شهادت مسلم (ع) رسید» صدای شیون و گریه فضای بیابان را پر 
نمود» وسیلاب اشکها جاری گشت. 

از بی‌وفانی رو زگار اينکه جماعت بسیاری که در مکه ومسیر راه به طمع دنیا 
به امام پیوسته بودند» وقتی خبر شهادت مسلم (ع) وبرگشتن ورق را در کوفه 
فهمیدند وامام حقیقت موضوع رابرای آنها تشریح کرد آنها به چپ وراست نگاه 
کزدند وهماتجا پراکنده:شدند وفعط عانر ادها تعضرت ویر کزید کان ا بازان با 
حضرت باقی ماندند .6۱ 

عد عد ۶ 

فرزدق با امام حسین (ع) ملاقات کرد وگفت: ای پسر رسولخدا! چگونه بر 
اهل کوفه اعتماد می‌کنی؛ آنپا همان افرادی هستند که پسر عموی تو مسلم 
ویارانش را کشتند. 

قطرات اشکک از چشمان نازنین امام حسین (ع) سرازیر شد وفرمود: خدا 
مسلم (ع) را زاعست کل ۱ 

قلقّذ صاو الی رزح اللهرَونحانه وه ورضوانه الق 

قضی دا هو ما لیا 


‌ ۰ ۰ عِ ۰ ۰ 
:«او به رَوح وریحان‌وبپشت رضوان خدا باز گشت»او وظیفه‌ای که بر عهده 


(۱) اعیان المیعه ج ۱ص ۵۹۵ - لپوف ص ۷۳ - ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۷ 


۲ اسونامة آل محمّد(ص) 


داشت انجام داد وا کنون نوبت ما است که آنچه بر ما است انجام دهیم». 
سپس اشعاری در بی‌وفائی دنیا خواند.۱) 
ید عد ع3 

محدّث قمی از بعضی از تواریخ نقل می‌کند: حضرت مسلم (ع) دختری سیزده 
ساله داشت (که بعضی نام آن را حمیده گفته‌اند) در میان کاروان امام حسین (ع) 
بود» پس از خبر شهادت حضرت مسلم (ع) امام حسین (ع) به خیمة خود آمد و آن 
دختر را طلبید وبیش از حد معمول به او نوازش ومحبّت کرد او را روی زانویش 
نشانید» دست بر سر وپیشانی او کشید.(۲) 

حمیده موضوع را دریافت وبه امام عرض کرد: «ای عموه با من همانند 
نوازش ومحتتی که به یتیمان می‌شود رفتار می‌کنی» مگر پدرم مسلم (ع) را شهید 
کرده‌اند؟ قبلا این گونه با من رفتار تم ی‌کزدی». 

قطرات اشک از چشمان حسین (ع) جاری شد وفرمود: دخترم اندوهگین 
مباش» اگر مسلم نباشد» من پدر تو» خواهرم مادر توء ودخترانم خواهران تو وپسرانم 
بر ادران تو باشند. 

دختر مسلم (ع) بیاد غریبی ومظلومیّت پدر» زار زار گریست» وپسران مسلم 
(ع) عمامه‌ها را از سر گرفتند وصدای گریه آنها بلند شد» همه اهلبیت (ع) با آنها 
همدردی کرده وعزاداری نمودند» امام حسین (ع) از شهادت مسلم (ع) بسیار 


رنجیده وء تشن ۳ 


(۱) لپوف سید بن طاووس ص ۰۷-۷۳ 
(۲) ظاهرا این دختر» خواهرزادء امام حسین (ع) بود ومادرش رقیّه که او را ام کلثوم صفری 
می‌خواندند» خواهر امام حسین (ع) بود (منتخب التواریخ ص ۰۳۰۰ 


() اقتباس از منتپی الامال ج ۱ص ۸ ۲۳ 


ملاقات با لشگر حر 5 ۲۱۷ 


ملاقات با لشگر خر بن يزید ریاحی 

خبر حرکت امام حسین (ع) به سوی کوفه باعث شد که ابن زیاد» شب وروز 
در فکر آماده سازی سپاه وکنترل اوضاع باشد» او سپاه سی هزار نفری وبه قولی 
تاه ار تفر ین گیل داد انب را کردان به کردات زواند کربلا گرد فا 
نگذارند امام به سوی کوفه بیاید. 

کمعرین عددی که توشته‌اندء این زیاد فرستاده جوازده هزار بود ولی غألبا تا 
سی هزار نفر به ترتیب زیر نوشته‌آند: 

۱- حرّبا هزار تفر ۲-مضایرین رهینه با سه‌هزارنفر ‏ ۳-شمر با چهار 
هزار نفر ‏ 4-یزیدبن رکاب با دو هزار نفر ‏ ۵-حصین بن نمیر با چهار هزار 
نفر ‏ ٩-شبث‏ بن ربعی با هزار نفر ‏ ۷- کعب بن طلحه با سه هزار نفر . ۸- 
حجار بن ابجر با هزار نفر ‏ ٩-نصر‏ بن حرشه با دو هزار نفر 

در ششم محرم؛ بیست هزار نفر در نزد عمر سعد اجتماع کردند» وابن زیاد 
همواره لشگر می‌فرستاد تا تعداد آنها به سی هزار نفر رسید.٩)‏ 

ید لد ع3 

کاروان حسینی؛ شب را در منزلگاه شراف به سر بردند؛ بامداد امام (ع) 
دستور داد ظروف ومشکما را پر از آب کرده وبه راه خود ادامه دهند؛ هنگام ظهر 
یکی از همراهان تکبیر گفت» اما از علت تکبیر پرسید. 

او گفت: نخلستانهای کوفه دیده می‌شود» کسانی که به راه آشنا بودند» گفتند: 


(۱) مقتل الحسین مقرّم ص ۲۳۹ - علامه مجلسی در جلاء المیون؛ تعداد آنها را ۲۲ هزار نفر» 
ذکر نموده: ودز کناب ضواعق التغرقه تمداد آنبا بینبت هزاز تفر ذکر اشده است: (کبریت 


الا حمر ص ۱۱)- 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


اینجا کجا و کوفه کجا؟خوب به راه نگاه کردند؛ فهمیدند که لشگر مجپزی غرق در 
اسلحه به پیش می آید» امام فرمود: آری سپاه مجت‌زی به پیش می آید... در اين هنگام 
با اصحاب به مشورت پرداختند که در برابر سپاه دشمن در کجا سنگر بگیرند» آنها 
گفتند: در همین نزدیکی از ناحی چپ قریهُ «ذو حشْمٌ» مکان مناسبی است. 

کاروان آنجا رفته وخیمه‌ها را برپا کرده و آمادهُ دفا ع شدند. 

طولی نکشید که سپاه هزار نفری غرق در اسلحه به فرماندهی حرّ بن یزید 
ریاحی» به سر رسید» اما معلوم بود که فعلا قصد جنگ نداشتند» امام آثار تشنگی 
ورنج فراوان را از قیافه‌های سپاه خر مشاهده نمود» وبه یاران فرمود: از آبی که 
همراه دارند آنپا وحیواناتشان راسیراب کنند» به دستور آنحضرت تا آخرین نفر 
آنپارا آب‌دادند. 

علی بن طعان محاربی گوید: من آن روز در لشگر خر بودم و آخرین نفری 
بودم که دنبال لشگر به آنجا رسیدم» چون حسین (ع) تشنگی من واسبم را دید 
فرمود: راویه (شتر آبکش) را بخوابان من شتر را خواباندم فرمود: از آب بیاشام» 
آشامیدم» واسبم رانیز سیراب کردم.۱) 


نماز حماعت 

بين حرّ وامام گفتگوئی پیش نیامد» حسین (ع) خواست با یارانش نماز 
بخواند حجاج بن مسروق جُعفی اذان ظهر را گفت امام قبل از نماز بین دو لشگر 
ایستاد وبه سپاه خر رو کرد وچنین اتمام حجّت کرد پس از حمد وثنا فرمود: 

«ای مردم! من بدون دعوت نزد شما نیامده‌ام بلکه شما با فرستادن نامه وقاصد؛ 


اصرار کردید ومرابه کوفه دعوت نمودید و گفتید: ما پیشوا نداریم بیا تا شاید در پرتو 


(۱) نفس السهموم ص -٩۳‏ ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۸۰ -مقتل الحسین مقَرّم ص ۰٩۳‏ 


۳۹ 


[81 


گفتگوی امام باحر | 


راهنمائیهای توء به حق راه یابیم» اینک آمده‌ام اگر به عهد خود باقی هستید در 
میان شما می‌مانم و گرنه به وطنم باز م گر دم». 

همه در سکوت فرو رفتند» سرها در گریبانپا انداختند تا اينکه به دستور امام 
حجاج بن مسروق جُعفی اذان ظهر را گفت» امام به خر فرمود: شما با اصحابت نماز 
بخوان ومن هم با اصحاب خود. 

حرّ گفت: نه» شما نماز بخوان وما پشت سر شما نماز می‌خوانیم» هر دو سپاه 
به امام حسین (ع) اقتدا کرده ونماز ظهر را خواندند.() 


گفتگوی امام با حر 

پس از نماز ظهر» امام به سپاه خر رو کرد وپس از حمد وثنا ودرود بر پیامیر 
(ص) فرمود: «ای مردم اگر تقوی وپاکدامنی پیشه کنید» وحق صاحبان حق را 
بشناسید» مشمول رحمت خدا شده‌اید» ما از دودمان محمد (ص) بوده وف وا رز به 
حکومت ورهبری هستیم؛ به علاوه نامه‌های شما بیانگر اين مطلب است» درست 
بیندیشيد وا گر بخواهید ما از اینجا باز می‌گردیم». 

حرّ گفت: ما از اين نامه‌ها بی‌اطلاع هستیم» به دستور امام یکی از یاران دو 
خورجین پر از نامه را به پیش آورد وخ آن نامه‌ها را دید وگفت: من جزء 
نویسندگان نامه‌ها نیستم» با شما هم کاری ندارم» فقط مأمورم هر کجا که شما را 
ملاقات کنم از شما جدانشوم تا آنگاه که شما را در کوفه تسلیم ان زیاد کنم. 

امام از سخن خر خشمگین شد وفرمود: مرگ از اين اندیشه به تو نزدیکتر 
تشز نکفته 


1 72 
امام به اصحاب خود فرمود: بر خیزید تا بر گردیم. 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۸۰ 


۳۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


حرّ سر راه کاروان را گرفت ومانع شد» امام به حر فرمود: مادرت به عزایت 
بنشیند از ما چه می‌خواهی ؟». 
خر گفت:اگر از عرب غیر تو نام مادرم را این گونه به زبان می آورد من هم نام 
مادرش را می‌بردم؛ ولی سوگند به خدا جز اينکه مادرت را به بهترین وجه‌یاد کنم» 
راهی ندارم. 
نا قوف کون چم شرا ؟ 
حر گفت: مأمورم شما را به کوفه نزد اين زیاد ببرم» گفتگو ادامه یافت 
وسزانغام غر گفت: خعیقت این اشت که من قمب جنگ با ما کلام مآمورم از 
شما جدا نگردم تا به این زیاد نامه بنویسم واز سوی این زیاد پیام جدیدی برسد» 
امیدوارم بین ما حادثه بدی ر خ ندهد. 
سپس حر به قول خودش خواست امام را نصیحت کند» عرض کرد: «ای 
حسین! برای خدا جانت را حفظ کن» من یقین دارم که اگر جنگ کنی کشحه 
می‌شوی)). 
امام فرمود: 
ی مزب یی ول من یگ باتوی 
:]یا فراآزمر کای ایو آبایا کف هد کار شا سامان می‌یابد ؟». 


اشعار پر معنای امام حسین (ع) 
در پایان گفتگو امام به خر فرمود: من همان را می‌گویم که یکی از مسلمین 
دودمان وس وقتی که می‌خواست رسولخدا (ص) رایاری کند» پسر عمویش به او 
گفت: کجا می‌روی؟ کشتن در کار است؛ او در پاسخ اين اشعار را خواند: 
تأنضی نا بالعوت غازعلی التیل 
رارقا رام اس اج 


خطبه امام. درمنزلگاه ببضه ۱5 ۳۲۳۲ 


ووادٌ ی الوٍجال الطایحین بتفیء 
قفازق تنب ورآوخ ال فشضرسا 
فان فث للم آذ دم وانمث سم الم 
کی ی 1 آن تنسیی رن تسس 
((من می‌روم وم رگ برای جوانمرد» عیب نیست وقتی که نیتش حق باشد ودر 
حال اسلام بجنگد. 
ودر راه مردان صالح جانبازی نماید واز هلاک شدگان جدا گشته واز 
شخرماتاروی کر وان 
بش دی این صورت وی این قلافت» :اک زنده ماندم پشیمان نیستم وگر نه 
ور ند ارم تواین دنت و رامین اه که همان رون سر خاک 
بمألند)). 
وقتی که خر اين اشعار را شنید وهدف امام را دریافت که حاضر است تن به 
کشته شدن دهد ولی تن به ذلت ندهد» به کنار رفت وبا سپاه خود حرکت کرد امام 


نیز با سپاه خود حر کت می‌نمود. 


عِِ ۰ 
خطبه امام در منزلگاه بیضصه 
دو سپاه امام وخ با فاصله از همدیگر به راه خود ادامه دادند تا به سرزمین 
«بیضه» رسیدند» امام وه نها باز برای اتمام حجت خطبه غرانی خواند ومطالب 
بت ی ی ری ز خطبه پس 0 
ایا التاش ان ول الله فا ی سلطادا جاثرا مُنتجلا 
لحرام اللی ناکناً عَهد مخالفاً لته رَمُول الله تن 
۲ ی و مش موف هش : و ۱ ,2 
فی علاد الله بالانموالعدوان فلم یی علیّه بعل:ولا فول کان 
حمَا عَلی الله آن بذخله مُذخله. 


۲۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


:«ای مردم» رسولخدا (ض) فرمود: کی که‌سطان شیگری :را بنگره که 
حرام خدا را حلال می‌کند وعبد شکن است» وبا ستت پیامبر (ص) مخالفت 
می‌نماید؛ وبا بندگان خدا با گناه وتجاوز برخورد می‌نماید» ولی بر چنین 
سلطانی با عمل وسخن اعتراض شدید نمی کند بر خداوند سزاوار است که او 
را در همان جایگاه دوز خ که سلطان در آن است؛ قرار دهد». 
دو سپاه باز به حرکت ادامه دادند تا اينکه نامه‌ای از طرف ابن زیاد به خر رسید 
که: «به محض رسیدن نامه» حسین وهمراهانش را در بیابان بی آب وعلف بازداشت 


کن».(۱ 


امام حسین (ع) در کربلا 

در اين وقت کاروان امام به سرزمین تیتوی رسیده بود» امام به جر فرمود: وای 
بر تو» بگذار ما در این روستا یعنی تینوا وغاضریّه» یا در آن روستای دیگر بنام شفیّه 
فرود آئیم. 

خر گفت: نمی‌توانم اجازه دهم» زیرا اين قاصد اين زیاد برای دیده‌بانی به اینجا 
آمده که ببیند آیا من به دستور ابن زیاد عمل می‌کنم یا نهء من ناچارم دستور او را در 
برابر چشم آن قاصد اجرا کنم. 

زهیر بن ین سردار سپاه اسلام» به امام عرض کرد: اکنون تناسب دارد که ما با 
این گروه بجنگیم» امام فرمود: من ه رگز آغاز به جنگ نمی کنم. 

زهیر گفت: در اینجا قریه‌ای نزدیکك شط فرات هست که برای سنگر گرفتن 


اقا یت ات 


(۱) ارشاد مفید ص ۲۰۷ تاریخ طبری ج 4 ص ۳۲۲۵ - اعلام الوری ص ۲۰۳ - ترجمه ارشاد مفید 


ص ۰۸۲ 


ورود امام حسین (ع)به کر بلا ۳۲۳۳۵ 


امام فرمود: ال آن قریه چیست؟ او گفت : «عَر»» فرمود: 
مود له من العف :«پناه می‌برم به خدا از عقر» (هلا کت وپی کردن). 
مامبهحّ فرمود؛مانم نشو تا ما از اینجا به این نزدیکی (کنار فرات) حرکت 
کنیم» حر وسپاهش مانع شدند» در این کشمکش» کاروان حسینی حرکت کردند تا 
اينکه اسب حسین (ع) ایستاد. 
امام پرسید: نام اين زمین چیست؟ 
زهیر گفت:«طف» (ساحل فرات). 
امام فرمود: آیا نام دیگری دارد؟ 
زهیر عرض کرد: آن را «کربلا» می‌خوانند. 
فااسی ی ری از کر وبلا (اوه زریج) تن درمود: 
هیهنا ما قلاخ رکابا ومحَط رخاللا منک ردان .. 
:«همین جا محل بارهای ما ومکان اقامت ما ومحل ریختن خون ما است» 
وهمین جا جایگاه قبررهای ما است وجدم رسولخدا (ص) این چنین به من خبر 
داده است». 
همین جا فرود آئید» امام ویارانش «روز دوم محرم» در همانجا فرود آمدند» 
وسپاه خر نیز در جانب دیگر فرود آمدند.۱) 
عد ید عد 
کلنوم (ع) نزد برادر آمد وعرض کرد: برادرم اين یابان» خوفناکث است» 
و خوف عظیمی در اینجا به من رو آورده است. 
امام فرمود: خواهر جانم! هنگام رفتن به جبپهُ صفیّن در همین جا با پدرم فرود 


تِ ۱ و 
امدیم» پدرم سرض را روی دامن برادرم حسن (ع) گذاشت» وساعتی خوابید ومن 


(۱) مقتل خوارزمی ج۱ ص ۲۳۷ - فصول المپمه ص ۰۱۸۰ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


عٍِِ 
حاضر بودم» پدرم بیدار شد وگریه کرد؛ برادرم حسن (ع) پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ 


در آن غرق شده وفریاد رس می‌طلبد و کسی به فریاد او نمی رسد. 


سپس پدرم به من رو کرد وفرمود: هنگامی که چنین حادثه‌ای رخ داد» چه کار 


می‌کنی؟ 


گفتم: صبر میکنم» که جز صبر چاره‌ای نیست.() 


حرم را از حرم کردند بیرون 
کسانی را که عالم‌رایناهند 
همه‌قربانیان کعبه دل 


آه از آذ ساعت که سبط مصطفی 
نس بیاران کرد رو بتلطالدادین 
باربگشائید خوش منزلگهی است 
باربگشائید کاینجا از عذاب 
باربگشائید کاینجا از جفا 
بازبگ‌شائید کاینجا بی‌درنگ 


ع عد ود 


همه س رگشته اندر دشت وهامون 
برون کردند از کاخ خداوند 
برون خ رگه زدن د از کعبه گل 


ید عد عد 


کت رد سر شین تراد 
کای هواداران مقام ما است این 
تا بجنت زین مکان اند ک رهی است 
می‌شود لبها کبود از قحط آب 
ام تاد و۱۱3 که تیم استتنی۱ 
برگلسوی اصفرم آید خدنگ 
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اندر این دشت بلاغارت جان خواهد شد 


(۱) معالی التبطین ج ۱ص ۰۲۸ 


آنجه مقصود دل ماست همان خواهد شد 


ورود عمر سعدبه کربلا ۳۳۵2 


ای‌بساتن که در این دشت بیفتد بر خاک 
ای بساسر که در اینجا به سنان خواهد شد 
این لب شط فراتست که از سوز عطش 


آب از دیده اطفال روان خواهد ش و( 


ورود عمر سعد به کربلا 

ابن زیاد اطلاع یافت که امام حسین (ع) به کربلا آمده» نامه‌ای برای امام 
نوشت واو را به بیعت با یزید دعوت کرد وتهدید کرد که اگر بیمت نکنی کشته . 
خواهی شدء امام آن را خواند وبه دور افکند وبه نامه رسان فرمود: نامهٌ ابن زیاد در 
نزد من جواب ندارد» نامه رسان جریان را به ابن زیاد خبر داد. - 

این زیاد خشمگین شد وعمر سعد را که علاقه وافر به استانداری سرزمین ری 
داشت طلبید وبه او گفت:برو کار حسین (ع) راتمام کن وبعد بیا وبهسوی ری برای 
حکوفتاده‌ساله در اتصاحدر کنت کن ۳) 

عمر سعد گفت:یکروز به من مپلت بده» ابن زیاد مپلت داد. 

خر سیلبا وتان وینسکا نی این با سوت کر وهی ار یدانق 


۳ ی 
کار را قبول نکن» حمزة بن مفیره پسر خواهرش گفت: تو رابه خدا ای دائی به سوی 
حسین (ع) نروه که ريش خاندانت بریده می‌شود» س وگند به خدا اگر هم دنیا مال تو 
باشد بتر از آنست که هنگام مرگ به تو بگویند در خون حسین (ع) شرکت 
کرده‌ای. 


(۷) کش امه ج ۲ ص ۲۲۵- کبریت الاحمر ص ۰۱٩۳‏ 


اسوکنامةً آل محمد(ص) 


شب شد» در فکر فرو رفت که آیا ملکک ری را رها کند وبا حسین (ع) روبرو 


نشود؛ وی خون حسین (ع) را ریزد وه ملکك ری رسد شنیدند می‌گوید: 


فوادل‌نا آذری‌وانی لخانر 
1 نرک شنک نژ واژی منججی 


اه واه 


کی آنری قدی عطونن 
تزازجع‌تاترسا بقل خسین 
لختشری ولرافی الویق هعیش 


:«سوگند به خدا نمی‌دانم ومن در حیرت هستم» ودر دو راهی خطرنا کث 
افتاده‌ام» آیا ریاست ملک ری را که آرزوی من است ت رکث کنم» یا از کشتن حسین 


(ع) با با گناهباز گردم؟ 


1 
حسین پسر عموی من است وپدیده‌ها هم بسیار خطیر» ولی به جانم سو گُند 


ملکث ری نور چشم من می‌باشد. 


عمر سعد در این دو راهی خطرنا کث» سرانجام با توجیه باطل (مانند اینکه اگر 


موش رابشوئی می‌بوات آن را خورد) 9 


:«می‌گویند: خدا آفریدگار بپشت؛ وآتش 


ر 


اروت ن فیس وف ل تن 

آتتوت لش ال تانق سس 

نک یم دام اجان ن 
نش دوزخ با وغلپای آهنین 


جهتم است؛ اگر اه هرا با شاه مقر دواد از واقیه کزیاهز کر 
می‌کنم» واگر دروغ باشد» الا به دنیای وسیم وپادشاهی بزرگی که دائماً مانند 


عروس به زیور اراسته شده رسیده‌ایم». 


قتل او موجب نار است ومراطاقت آن 


و 
نبود لیسک زری هست مرا قَرّة عین 


هیچ عاقل ندهد دولت موجود به دین 


صبح شد» عمر سعد نزد ابن زیاد آمد وآمادگی خود را برای رفتن به کربلا 


اعلام کرد عمر سعد با چپار هزار نفر وبه قولی شش 


هزار نفر» روز سوم یا چپارم 


گفتگوی رسول امام.باعمر سعد 0 ۲۷ ۳ 


گفتگوی رسول امام با عمر سعد 

عمر سعد با سپاه عظیم خود وارد کربلا شد وامر را بر حسین (ع) ویارانش 
بسیار سخت گرفت؛ حتی آنها رادر مضه آب قرار داد. 

بریر بن خضی ر) از امام اجازه گرفت تا با عمر سعد در مورد آب» گفتگو 
کند امام اجازه داد زیر نزد عمر سعد آمد وب آنکه سلام کند نز او نشست. 

عمر سعد خشمگین شد وگفت: چرا سلام نکردی مگر من مسلمان نیستم که 
خدا ورسولش رامی‌شناسم. ۱ 

یر گفت: تو اگر مسلمان بودی؛ بر اهلبیت پیامبرت محتد (ص) خروج 
نمی‌کردی وتصمیم بر قتل آنپا واسارت افراد خانوادء آنها نمی‌گرفتی» به علاوه. 
انق ا فان است سک وخر ک از ام شا ول خسن فر فد فاد 
وبستگانش بر اثر تشنگی میمیرند تو جلو آب را از آنبا گرفته‌ای و گمان می‌کنی 
که دا وازاهترش را شتا غتهاجن, 

عمر سعد اندکی سر در گریبان فرو برد وسپس سر بلند کرد وگفت: ای بُریر! 
من یقین دارم که هر کس به جنگ حسین (ع) آید واو ویارانش را بکشد اهل دوز خ 
است ولی من با ملک ری چه کنم؛ آیا آن را واگذارم وغیر من آنرا بدست گیرد؟ 
س و گند به خدا دلم به این راضی نمی‌شود. 

بُریر به حضور امام آمد وجریان را رازن داد» امام فرمود: او به ماکك ری 


نمی رسد ودروی‌بستر خود کشته خواهد شد.() 
(۱) معالی التبطین ج ۱ص ۳۰۷-۳۰۲ -مقتل ابی مخنف ص ۸۷ - اعیان الشیعه ج ۱ص ۰۵۹۸ 


(۲) بعضی تام این شخص را «یزید بن حصین» ذکر کرده‌اند. 
() معالی التبطین ج ۱ص ۰۳۰۸ 


۳۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


گفتگوی امام با عمر سعد 

امام حسین (ع) (برای اتمام حجّت) برای عمر سعد پیام فرستاد که می‌خواهم 
با تو ملاقات کنم» عمر سعد دعوت امام را پذیرفت» وجلسه‌ای بین دو لشگر منعقد 
شد؛ عمر سعد با بیست نفر از یارانش» وحسین (ع) نیز با بیست نفر از یارانش در آن 
جلسه ش رکت نمودند» امام به یاران خود فرمود: از جلسه بیر ون روند جز عباس وعلی 
اکبر»عمر سعد نیز به‌یاران خود گفت: بیرون روید فقط پسرم حفص» وغلامم بماند» 
آنگاه گفتگو به این ترتیب شرو ع شد: 

امام: 8 ای یر تلا از ,قداونزی: که بای کم بهاسوی: آوزاست 
نمی‌ترسی ومی‌خواهی با من جنگ کنی؟ با اینکه مرا می‌شناسی که پسر پیامر (ص) 
وفاطمه (س) وعلی (ع) هستم... ای پسر سعد! اینها (یزیدیان) را رها کن وبه ما 
وی کلانت کاری اش خو یی اسه ویو اتب ماو وت 

عمر سعد: می‌ترسم خانه‌ام را خراب کنند. 

امام: اگر خراب کردندمن آن رامی‌سازم. 

. عمر سعد:می‌ترسم باغم رابگیرند. 

امام: اگر گرفتند من بجای آن بپتر از آن در بغیبغه در حجاز که چشمهة 
۱ عظیمی است به تو می‌دهم» چشمه‌ای که معاویه آن را هزار هزار دینار خرید وبه او 
فروخته نشد. 

عمر سعد؛ من اهل وعیال دارم ودر مورد آنپا ترس دارم که مورد آزار قرار 
گیرند امام ساکت شد ودیگر به او جواب نداد وبر خاشت واز او دور گردید در حالی 
که می‌فرمود: تو را چه کار» خدا تو را روی بسترت بکشد ودر قیامت نیامرزد 
امیدو ارم از گندم ری جز اند کی نخوری. 


عِِ 
عمر سعد از روی مسخره گقت: 


نامةً دروغین عمرسعد به ابن زباد ۳۳۹۵ 


وفی الشعیر کفاید. :«اگر از گندمش نخورم» جو آن برای من کافی است». 
خدا رویش را سیاه کند که آخرین پاسخش این بود که در مورد اهل وعیال 
خود می‌ترسم که مورد آزار قرار گیرند» ولی بر اهل وعیال رسول خدا ودختران 
زهرا (س) نترسید وبرای آنپا دلش نسوخت. 
ید عد 36 
حمید ين مسلم می‌گوید: من با عمر سعد دوست بودم» پس از جریان کربلا 
نزدش رفتم وپرسیدم حالت چطور است؟ 
گفت: از حال من مپرس» هیچ غایبی به خانه‌اش بازنگشته که مانند من بار 
گناه را به خانه آورد» من قطم رحم کردم ومرتکب گناء بزرگ شدم [خویشاوندی 
عمر سعد با امام حسین (ع) از این رو بود که پدرش سعد وقاص, نوهٌ عبد مناف (جذ 


سوم پیامبر) بود], 


نامه دروعین عمر سعد به ابن زیاد» وجواب ابن زیاد 

در روز هفتم عمرو بن حجاج با پانصد سوارء مامور ۳ شریعه فرات 
گردیدند و آب_به روی اهلبیت(ع) بسته شد. 

عمر سعد که تصمیم داشت جریان را با صلح وسازش تمام کند به درو غ برای 
ابن زیاد نوشت: حسین (ع) خواهان آن است که به وطن خود با زگردد» ویا به یکی از 
مرزهای اسلامی روانه شود یا نزد یزید برود وبا او سازش کند» در این صورت 
مسأله حل است وصلاح امّت نیز در همین می‌باشد. 

عمر سعد این درو غ وافتراء بزرگ را به امام نسبت داد با اینکه آنحضرت 


مکزر می‌فرمود: 


(۱) معالی السبطین ج۱ ص ۳۰۶ و۰۳۰۷ 


۰ اسوکنامةً آل محمد(ص) 


۳ 


ادعب الدعي قذ زر بیّ فتن» بین الیل واللة 


ها 


میات ما الذلة... 
:«زنادزادهء پسر زنازاده مرا بين دو کار مخیّر ساخته است» بین کشتن وزنده 
بودن با ذلت» وهیهات که من ذلت را برگزینم» خدا ورسول وموّمنین 
ودامنهای پا ک ومردان غیور هرگز ذلت را نمی‌پذیرند وپیروی افراد پست را 
بر کشته شدن پر افتخار مقدم نمی‌دارند». 
دب 
هنگامی که نامه دووغین عمر سعد یه این زیاد زسید و آ ترا خوانده گفت: 
هذا کناب اصح مق علی قمه. 
ان مس رک ارات پیت قفا رت 
خواست جواب نامه را بنویسد» شمر بن ذی‌الجوشن برخاست وبه ابن زیاد 
گفت:«آیا این گفتار را از ابن سعد می‌پذیری بعد از آنکه حسین (ع) ویارانش به 
سرزمین تو گام نهاده‌اند ودست بیعت بر دست تو ننهاده‌انده تا تو قوی گردی 
و خودش ضعیف ؟...» 
همین گفتار شمر» رای ابن زیاد را عوض کرد ودر جواب عمر سعد نوشت: 
من تو را برای صلح وسازش وتأخیر انداختن امور ومیانجی گری نفرستادهام» بنگر 
که اگر حسین (ع) سر بر فرمان من نهاده او را به عنوان تسلیم شدن نزد من بفرست 
وگر نه بر او سخت بگیر وبا او بجنگ وپس از کشتن او پیکرش را زیر سم ستوران 
فراربدهیا گرچین کدی فوو من عقب هس ویاداش کلانداری و گر به کناز 
برو وزمام فرماندهی را بدست شمر بده» فرمان من اين است که شمر فرمانده لشگر 
کرو 
ابن زیاد این جواب نامه را به شمر داد واو را با چپار هزار نفر روانه کربلا 


3 


وقایع روز تاسوعا ۲۳۱5 


شمر به کربلا آمد ونام این زیاد را به عمر سعد داد وپس از بگو مگوه شمر 
گفت: اکنون بگو تصمیم تو چیست اگر فرمان امیر (اين زیاد) را اجرامی‌کنی که 
بااکی بر تو نیست وگر نه کنار بروهمن زمام فرماندهی لشگر را برای اجرای فرمان 

امیر بدست می‌گیرم. 
عمر سعد گفت:«من خود سرپرستی لشگررابهعهده‌می‌گیرم وبه تو نمی‌سپا رم 


وچنین افتخاری بر ای تو نخواهد بود» ولی تو فرماند؛ پیاد گان باش».() 


وفایع روز تاسوعا 
مر مهد خصر روز تهع محزم ییاه ود اغلام کرد : 
یا یل الله (ٍزکبی وَبالجةه آبشری. 
:ای سپاه خدا سوار گردید وبپشت بر شما مژده باد». 
ومحاصره را تنگگ‌تر کنید وبه خیام حسین (ع) نزدیک گردید» امام حسین 
(ع) کنار خیمه‌اش بر شمشیرش تکیه داده بود» در همین لحظه اند کی خوایش برد؛ 
در عالم خواب دید» رسولخدا (ص) به او فرمود: «تو بزودی نزد ما می آنی». 
حضرت زینب (ع) شداهای ساه‌ذشمت وقیه‌های آشسیهای انیادرا فده 
نزد بر ادر آمد وعرض کرد: «دشمن به ما نزدیکک شده است». 
امام به برادرش عباس (ع) فرمود: از جانب من به سوی قوم برو واز آنها پپرس 
برای چه آمده‌اند وقصدشان چیست؟ 
۱ سم هه ای یت بش زا 
مظاهر بودند؛ به سوی سپاه دشمن رفتند» وپرسیدند برای چه آمده‌اید وهدفتان 
9 


ه‌سسس و 


(۱) تاریخ طبری» ج ٩‏ ص ۲۳۵ و۲۳ - کامل ابن اثیر ج 4 ص ۵۵ - مقتل الحسین مقرّم ص 


۲ تا ۲۵۰ ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص -٩۱‏ ۰۹۳ 


۳ اسوکنام آل محمّد(ص) 


دشمن گفت: «فرمان امیر صادر شده تا شما سر به فرمان او نهید و گر نه با شما 
حضرت عباس (ع) نزد امام با زگشت وپاسخ آنها را به امام گزارش دادء 
همراهان عباس در برابر دشمن توقف کرده ودشمن را نصیحت م ی کردند» حبیب ین 
مظاهر گفت: «سوگند به خدا شما بد مردمی هستیده مردمی که در قیامت به عنوان 
قاتل اهلبیت پیامبر (ص) در پیشگاه خدا قرار می‌گیرید» وبه عنوان قاتل این بندگان " 
صالح وعابد وارسته الپی شناخته می‌شوید». 
شخصی از دشمن بنام عزره گفت: «آیا تو خودت را تزکیه وتهذیب 
کرده‌ای؟». ۱ 
زهیر به عزره گفت: خداوند حبیب بن مظاهر را پاک وهدایت نموده است از 
خدا بترس وتقوای الپی پيشه کن» ومن تو را نصیحت می‌کنم که گمراهان را بر ضذ 
پا کان کمک نکن... 
امام حسین (ع) به عباس رو کرد وفرمود: بتفسی نت یا اخی :«فدایت گردم 
ای بر ادرم»۱) به سوی دشمن بر گرد وبگو امشب را به ما مپلت دهند تا ما امشب به 
نماز ومناجات با خدا وبه دعا واستففار بپردازيم. ۱ 
هی اتی اجب الصّلاة له وَلاوَةٌ کتابه وک الدغاء 
والانتففار. 
:«خدا می‌داند که من نماز وتلاوت قرآن ودعای بسیار واستففار را دوست 
دارم». 5 
عباس به سوی سپاه دشمن آمد وپیام امام را به آنها ابلاغ و6 مر سجا یا 
سپاه خود به مشورت پرداخت بعضی گفتند؛ مهلت. ندهید» عمرو بن حجاج که از 


(۱) اين تعبیر بیانگر مقام بسیار ارجمند عباس در پیشگاه امام حسین (ع) است (منتخب 


التواریخ ص ۰.۹ 


وقابع روز تاسوعا/۱۵ ۳۳۳ 


اتقو بود ید رسد گفت+ مان الله! گرا از کقار دیلم بودند وچنین 
تقاضائی می‌کردند مهلت می‌دادید» به اين ترتیب این تقاضا پذیرفته شد» وعمر سعد 
رسولی نزد امام فرستاد» او در جائی که صدایش به یا ران امام می‌رسید: فریاد زد: «تا 
فردا به شما مهلت می‌دهیم اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله می‌فرستیم وگر 
نه‌شما را رها نخواهیم کرد),(٩‏ 


رد امان دشمن 
شمر در همان روز تاسوعا نزدیکک امد ودر برابر پاران حسین (ع) ایستاد 
2 1 ۱ 
ین بو اختلا؟ 
:«خواهر زادگان من کجایند؟». (با توجه به اينکه ام البنین از قبیله شمر بود). 
۲ , 1 ی ب ۳ 
عباس وجعفر وعثمان وعبدالله (پسران ام البنین) جلو آمدند و گفتند: از ما 
چه می‌خواهی؟ 
شمر که گفت: 
ف ۳ ض 
با بنی اختی آمئون. :«ای فرزندان خواهرم» شما در امان هستید». 
آن جوانمردان در پاسخ گفتند: ۱ 
لعتک اللهوَلعَن آمانک آتومتا وان شول الله لا ان 4 
:«خدا تو وامان تو را لعدت کند» آیا بهما امان می‌دهی؛ وفرزند رسولخدا (ص) 
امان ندارد؟).۴) ۱ ۱ 
در روایت دیگر آمنده: : تخضرنت مرن کرت 3 ٩۳‏ و ودستت پر باه ناد» چه بد 
مات ات ی تا کهآ زدیا شین ها آ بان ؟ تیه شرور خود فرزند 
(۱) تفس السهموم ص ۱۱4-۱۱۳ تاریخ طبری ج ٩‏ ص ۰۳۳۷ 


(0) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰٩۱‏ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


فاطمه (س) را رها کنیم ودر فرمان لعینان ولعین زادگان د رآئیم؟» 

شمر خشمنا کک شد ویه سپاه خود با ز گشت(۱) 

دب 

در عبارت دیگر آمده: امام حسین (ع) روز عاشورا سوار بر اسب خود شد 
وآماده جنگیدن با دشمن گردید» در این هنگام شمر فریاد زد؛ «ای خواهر زادگان 
من» خود را با برادرتان حسین (ع) به کشتن ندهید» وبه اطاعت امیر مومنان یزید» تن 
در دهید). 

حضرت عباس () به او گفت: : «دو دستت بریده باد ای دشمن خدا» آیا ما آقا 
وبرادرمان را رها کنیم ودر اطاعت لعینان ولعین زادگان د رآئیم».0) 

بنابر این شمر هم در روز نهم وهم در روز عاشورا» خواسته وساطت کند 
وخویشان خود (عباس وبرادرانش) را از کشته شدن نجات دهد ولی آنها با کمال 


استواری دعوت او را رد کردند وتا آخرین نفس از امام حسین (ع) حمایت نمودند. 


(۱) نفس المهموم ص ۱۱۳- کامل ابن اثیر ج ؟ ص ۰۵ 
(1) مُثیر الاحزان ابن نما ص ۰۵ 
‌ ۰ ِ- 3 ۳ 

ودر تاریخ طبری نقل شده: عبدالله بن ابی المحل ین حزام برادرزاده ام البنین (دختر حزام 
مادر حضرت عباس)» نزد ابن زیاد رفت وگفت: خواهرزادگان ما همراه حسین (ع) هستند» 
تقاضا دارم که امان نامه‌ای برای آنها بنویسی» ابن زیاد به منشی خود دستور داد وامان نامه 
برای آنها نوشت؛ عبدالله آن امان نامه را توسط غلامش بنام کرمان به حضرت عباس 
وا یه ات عم ۳ : «سلام ما را به دائیمان عبدالله برسان وبه او بگو- ما 

م۳ 


نیازی به امان شما نداریم ان الله ‏ من آمان ان شم :«امان خدا بپتر از امان پسر زن 


بدکاره است» (منتخب التواریخ ص ۵۷ - اعیان الشیعه ج؟ ص۱۲۹). 


وقایع شب عاشورا 


۱-وفاداری اصحاب 
نزدیکک شب عاشوراء امام حسین (ع) یاران خود را به گرد خود آورد» امام 
سجّاد (ع) می‌فرماید: من با اينکه بیمار بودم» نزدیکک شدم ببینم پدرم به آنان چه 
می‌گوید»شنیدم رو به اصحاب کرد وپس از حمد وتا فرمود 
ماد واتی له عم آصطابً آوفی ولا خی من آصحایی ول 
آل یت بر وال ین آهل تیبی جرا کم له ی خیر... 
«همانا من یارانی باوفاتر از یاران خود سرا غ ندارم» وبهتر از ایشان نمی‌دانم» 
وخاندانی نیک وکارتر ومپربانتر از خاندان خود ندیده‌ام» خدایتان از جانب من 
پاداش نیکو بدهد... آ گاه باشید من دیگر گمان یاری کردن از این مردم ندارم» 
آگاه باشید» من به همه شما رخصت رفتن دادم؛ پس همه شما آزادانه بروید 
وبیعتی از جانب من بر گردن شما نیست؛ واین شب که شما را فرا گرفته ۱ 
فرصتی است آن را شتر راهوار خود کنید وبه‌هر سو خواهید بروید». 
برادران وپسران وبرادرزادگان وپسران عبدالله بن جعفر وزینب (ع) به پیش 
آمدند وگفتند: یرای چه این کار را بکنیم؟ برای اينکه بعد از تو زنده بمانیم؟ ه رگز». 
خداوند آن روز را برای ما پیش نیاورد. 


از او دیگران نیز چنین گفتند. 

امام حسین (ع) به پسران عقیل رو کرد وفرمود: «ای پسران عقیل! کشته شدن 
مسلم (ع) بس است» پس شما بروید» من اجازه رفتن به شما دادم». 

آتپا غرضی کردند؛ بان الله! آنگاه مردم فوبازه ها یگریت یا 
بز رگ و آقا وعموی خود را که بپترین عموهایمان بود به خود واگذاریم ویک تیر 
با هم نینداختیم ویک نیزه وشمشیر به کار نبردیم» وندانیم که به سرشان چه آمد؟ نه 
هرگز ما چنین کاری نخواهیم کرد بلکه ما جان ومال وزن وفرزند خود را فدای تو 
می‌سازیم» ودر رکاب تو می‌جنگیم تا به هر جا رفتی ما نیز همراه تو باشیم. 

تین شا اون ند کف از وازفت کردانذ0: 
ود و 

در میان یاران غیر بنی‌هاشم» مسلم بن عَْسجه برخاست وگفت: آیا ما از تو 
دست برداریم؟ آنگاه ما چه عذر وبپانه در مورد حق شما به پیشگاه خدا.ببریم؟ 
آگاه باش به خدا دست از تو برنمی‌دارم تا نیزه به سینه دشمن بکوبم» و آنها را با 
شمشیر بزنم تا قائم شمشیر در دستم می‌باشد وگر نه سنگ به سوی آنبا پرتاب 
کنم» سوگند به خدا دست از تو برنمی‌دارم تا خدا بداند که ما حرمت پیامبرش را 
دربار؛ُ تو رعایت نمودیم واگر مرا هفتاد بار در راه تو بکشند وبسوزانند وزنده کنند 
تا دم اف ور بت وی ای سس ای ی 
ت و کرامتی تی است که ه رگز پایان ندارد. 

پس از او «ژهیر بن قین» برخاست و گت «سو گنل یه دا دوست ندارم 
کشته شوم سپس زنده گردم» دوباره کشته شوم تا هزار بار وخدا به وسیله کشته شدن 
من از کشته شدن تو وجوانان از خاندانت جل و گیری نماید». 

گروهی از یاران نیز همین گونه سخن گفتند» امام از همه تشکر کرد وبرای 


یه دعا تنوف وم یی قوفبار کف 6۱ 
شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 
۱ ۳ 
گرب ر کنمد از تووبردارم از تومهر 
این مهرب رکه افکنم واین دل کجابرم 
ید عد د 
بل رهم ینف نیت مت روا 
اون را نی لاس آفش الا 
ینک انعکارملافنب این لین 


زا 


شی بابلا وق ادا فد آنوالا 
:«براستی چه نیکك جوانمردان استوار وپایداری؛ که نظیر آنها را در میان 

مردم ندیده‌ام. 
جوانمردان با و و ی 


نوشیدن» مبدل به ادرار گردند»٩)‏ 


یاد امام حسین (ع) از حصرت مهدی (ع) 

امام باقر (ع) فرمود: امام حسین (ع) به اصحاب خود فرمود: «بپشت بر شما 
بشارت باد؛ س و گند به خدا پس از این جریانات که بر ما وارد می‌گردد؛ مدتی 
می‌گذرد» سپس ما وشما (زنده شده و) خارج می‌شویم تا اينکه قائم ما (حضرت 
مهدی علیه السلام) موز کند وانتقام ما را از ستمگران بگیرد» وما وشما زنجیرها 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۳ ص ۰۹۵-٩۳‏ 


(۷) نفس المپموم ص ۰۱۱۰ 


۸سوکنامة آل محمد(ص) 


وغل‌ها وانواغ عذابها را که بر دشمنان ما وارد می‌گردد مشاهده می‌کنيم. 

شخصی پرسید: قائم شما کیست؟ فرمود: هفتمین فرزند پسر محمد باقر (ع) 
خواهد بود واو حجة بن الحسن (ع) .... است» او مدتی طولانی غایب می‌شود» سپس 
ظپور می‌کند وسراسر زمین را همانگونه که پر از ظلم وجور شده» پر از عدل وداد 
می کند».() 

لد ید بو 

نیز روایت شده: امام حسین (ع) به یاران خود فرمود: خداوند جزای خیر به 
شما عطا فرماید» وجایگاه آنپا را در بپشت به آنان نشان داد» آنها در شب عاشورا 
مقام ارجمند خود را در بپشت دیدند» وبه یقینشان افروده شد» از اين رو از شمشیر 
ونیزه وتیر» احساس درد ورنج نمی کردند و انچنان در سطح بالائی از روحیَه 
شپادت طلبی بودند» که برای وصول به مقام شهادت از همدیگر پیشدستی 
می کر دند(۲) 


۲-فریاد وبی‌تابی زینب (ع) در شب عاشورا 

امام سجاد (ع) می‌فرماید: من شب عاشورا نشسته بودم وعمه‌ام نزد من بود واز 
من پرستاری می کرد؛ در آن هنگام پدرم به خیمة خود رفت وجون (یا جوین) غلام 
ابوذر در نزد آنحضرت سرگرم اصلاح شمشیر آنحضرت بود وپدرم اين اشعار را 
(که حا کی از بی‌اعتباری دنیا است) خواند: 
ضرف کین عییل کم لک یالاضراق والاصیل 
ین ضاجب آزط ایب یل ال ولا فتع بالجدیل 
" واتضا لام رّالی ال لیر کل عی نایک عپيلسي 


(۱) مقتل الحسین مفرّم ص ۳۸ 
(۲) منتپی الامال چ ۲ ص ۰۲۲۷ 


وقایع شب عاشورا ۲۳۹ 


:اف برتوای روزگاریارستمگر چند به صبح وپسین چوگ رگ تناور 
برکنی ازیارودوست؛ افسروهمسر فیست‌قناعت‌ورابه‌اندک وکمتر 
کارهمانااست سوی حضرت داور موی ی 
ودو تعض ی از روایات:شعر آخزء‌این گونه آنده: 
شاآفرب انوفدین الرجیل وانمااافرالی‌الجییل 
کنون که نزدیک است وقت کوج کردث ۱ 
جزبارگاه عرّتش نیسود باه ی 
امام حسین این اشعار را دو بار یا سه بار خواند» من آن اشعار را شنیدم 
ومقصود امام را دریافتم» گریه گلویم را گرفت» اما خود رانگه داشتم وخاموش شدم 
ودانستم بلا فرود آمده است. 
اما عقه‌ام زینب (س) تا آن اشعار را شنید» مقصود را دریافت نتوانست 
خودداری کند» گریه کنان با سر وروی باز بی‌تابانه به حضور امام دوید وگفت: 
واْکلاه! یت الْمَرَتْ عَدمَیی الَْیو... 
:«» از این مصیبت» کاش مرگ من رسیده بود وزنده نبودم امروز خود را 
چنان می‌نگرم که مادر وپدر وبرادرم حسن (ع) از دنیا رفته‌اند» ای بازماند 
گذشتگان (تنپا تو را دارم) ای دادرس بازماندگان». 
امام به او نگریست وفرمود: خواهر جان! شیطان صبر وشکیبائی را از تو 
نرباید» این را گفت: قطرات اشکک از چشمانش سرازیر گشت وفرمود: 
لزثرک الط لام 
:«اگر پرنده ة قَطا را می گذاشتند؛ آسوده در آشیانه خود آرام می‌گرفت». 


ژینش ظفل کرو ای توای بر ال من فوتیا کزیر خوقارا به مر کف میردهای 


۱ تر جمه ارشاد مفید ح ۲ ص ۹ ترجمه لپوف ص ۰۸۱ 
تر ج۲ص ص‌ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


وبندهای قلبم را گسسته‌ای وبسیار بر من نا گوار ودشوار است» اين را گفت ومشت 
رورت ود ودشتت بر کیان ترجه انراعا که دوه وه اف 
امام حسین (ع) برخاست وآب به روی خواهر پاشید» واو را دلداری داد 
وفرمود: آرام باش ای خواهر» پرهیز کاری وشکیبائی را که خدا بهره‌ات ساخته 
پيشه کن وبدانکه همه اهل زمین و آسمان میمیرند» و جز خدا هیچکس باقی نمی‌ماند 
جد وپدر ومادرم بپتر از من بودند» برادرم حسن (ع) بپتر از من بود (همه از دنیا 
رفتند) ومن وهر مسلمانی باید به رسولخدا (ص) اقتدا کنیم. 
خواهرم تو را سوگند می‌دهم بعد از کشتن من گریبان چاک مزن» روی خود 
را مخراش وای وهلاکت برای خود مخواه» امام سجّاد (ع) می‌فرماید: آنگاه پدرم» 
زینب (ع) رانزدمن آورد ونشاند وخود به سوی یارانش رفت.۱) 
[شب عاشورا امام بود که زینب را دلداری دهد ولی بعد از ظهر عاشورا چه 
کی رت (س) را دلداری داد؟!] 


۳-مناجات وراز ونیاز با خدا 
از وقایم شب عاشورا اينکه امام حسین (ع) واصحابش مشغول دعا وتلاوت 
فان وتان فصاعات بو خنتبه کیمای که در روایت اوه 
ول و کدوی الخل این زاکع وساجد وقائم وقاعد. 
:«آنپا زمزمه‌ای فانند و زنیور عسل داشتند» ی و حال رکوع 
وبعضی در سجده بودند وبعضی در حال قیام وقعود بسر می‌بردند». 
همین آوای پر سوز که از دلهای پا کبازات وعاشقان خدا برمی‌خاست» باعث 


شد که سی ودو نفر از سربازان دشمن تحت تأثیر قرار گرفته: همان شب به سپاه امام 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۹۷ 


وقایع شب عاشورا /50 ۱ ۲۴ 


حسین (ع) پیوستند.() 


6 - خاطره نافع بن هلال در شب عاشورا 

شب عاشوراء» امام حسین (ع) تنها از خیم خود بیرون آمد وبرای شناسائی به 
طرف بیایان رفت وبه بررسی بلندیپا وگودالها وفراز ونشیبهای بيابان پرداخت؛ 
نافع بن هلال می‌گوید: من پشت سر امام به راه افتادم (تا اگر از ناحيهُ دشمن به او 
استت برسد از او دفاع کنم) امام فهمید وبه من فرمود: برای چه بیرون آمده‌ای؟ 
عرض کردم: «از اينکه تنپا بیرون رفتی پریشان شدم چرا که لشکر این طاغوت؛ در 
همین نزدیکی است». 

امام فرمود: برای بررسی فرازها و گودالهای این بيابان آمده‌ام» تا هنگام حمله 
دشمن وحمله ما میدان و کمینگاهپای میدان را بشناسم. 

نافم می‌گوید: سپس امام بازگشت ودستم را گرفت وفرمود: همان واقع 
می‌شود ووعده خدا خلاف ناپذیر است!! سپس به من فرمود: «آیا نمی‌خواهی شبانه 
بین این دو کوه بروی وجان خود را از اين گیرودار نجات دهی؟». 

نافع تا این سخن را شنید» روی دو پای امام افتاد وبوسید وبا سوز و گداز 
می‌گفت: «مادرم به عزایم بنشیند (که بروم) شمشیرم معادل هزار درهم» واسیم نیز 
معادل هزار درهم است؛ خداوند افتخار همسوئی با تو را به من عطا کرده» از تو جدا 
نگردم تا در راه تو قطعه قطعه شوم». 

سپس امام به خیمه زینب (س) وارد شد نافم در مقابل خیمه در انتظار امام 
ایستاد» شنید زینب به برادر می‌گوید: آیا اصحاب خود را امتحان کرده‌ای» من ترس 
آن دارم که هنگام خطر تو را تنپا بگذارند. 


امام فرمود: «سوگند به خدا آنپا را آزمودم دیدم همه آماده واستوار هستنا 


(۱) بحار ج]) ص ۳۹۶ - نفس المهموم ص ۰۱۱۸ 


۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


وهمانند اشتیاق کود کک به پستان مادرش, اشتیاق به مر گک دارند». 

نافع می‌گوید: وقتی که اين سخن را از زینب (س) شنیدم» گریه کردم» ونزد 
حبیب ین مظاهر آمدم و آنچه را شنیده بودم به او گفتم. 

حبیب گفت: سوگند به خدا اگر انتظار فرمان امام نبود هم اکنون با شمشیر به 
سوی دشمن حمله م ی کردم. 

گفتم: من گمان می‌برم بانوان حرم با حضرت زینب (س) این گونه سخن 
بگویند وپریشان گردند» مناسب است که اصحاب را جمم کنی ونزد خیم زینب 
(س) برویم وبا گفتار خوده قلب آنها را گوارا واستوار سازیم. 

حبیب» اصحاب را جمم کرد وسخن نافع رابه آنها گفت» همه گفتند: اگر 
انتظار فرمان امام نبود» هم اکنون به دشمن حمله می‌کردیم چشمت روشن 
وخاطرت آرام باشد که ما استوار هستیم. 

یب ترا ابا دعا کرد وبا هم کنار خیام بانوان آمدند وصدا زدند: «ای 
گروه بانوان وحرم‌های رسولخدا (ص) این شمشیرهای جوانمردان شما است که 
سوگند یاد کرده‌اند در غلاف نکنند مگر اينکه گردن دشمنان را بزنند» واين 
نیزه‌های جوانان شما است که قسم خورده‌اند به زمین نیفکنند مگر اینکه به سینه‌های 
دشمن فرو کنند». 

بانوان با گریه وندبه از خیمه‌ها پیرون آمدند ‏ وگفتند: «ای پاکبازان» از حریم 
دختران رسولخدا وبانوان منسوب به امیرمومنان (ع) حمایت کنید ودریغ 
منمائید». 

امحاب همه صدا به گریه وشیون بلند کردند (که آری ما عاشقانه از شما 
حمایت م ی کنیم واشکک شوق می‌ریزیم).٩)‏ 


(۱) مقتل الحسین مقرّم ص ۰۲۱۳-۲۹۲ 


وقایع شب عاشورا /( ۲۴۳ 


- آبرسانی به خیام 

از وقایع شب عاشورا اينکه امام حسین (ع) فرزندش علی اکبر را با سی سواره 
وبیست پیاده برای آب آوردن (به سوی فرات) فرستاد» آنپا در شرائط بسیار 
خطرناک رفتند آب آوردند؛ امام به یا ران فرمود: «برخیزید واز اب بنوشید ووضو 
بسازید وغسل کنید ولباسپای خود را بشوئید تا کفن شما باشند». 

نیز در مقاتل نقل شده: امام حسین (ع) برادرش حضرت عباس (ع) را (شب 
تاسوعا یا عاشورا) با سی نفر سواره وبیست نفر پیاده برای آوردن آب» روانهٌ فرات 
کرد؛ بیست مشک همراه آنپا بود» آنها در تاریکی شب خود را به آب فرات 
رساندند عمرو بن حجاج فرماند؛ نگهبانان آب فرات وقتی که آنها را شناخت به 
آنها کتتنمق آشامیدن آبدارید ول سق بردن آن را فتارید: 

عباس (ع) وهمراهان» مشکپا را پر از آب کرده وروانة خیام شدند» دشمنان 
سر راه آنها را گرفتند وجنگگ سختی در گرفت» جمعی از دشمنان کشته شدند» ولی 
از اصحاب عباس (ع) کسی کشته نشد» و آنپا مشکپهای آب رابه خیمه رسانیدند» 
مام حسین (ع) وسایر اهلبیت (ع) از آن آب آشامیدند. 

قیذا شم العلاس مقاء. 


:«از این رو عباس (ع) به عنوان سقاء (آبرسان) نامیده شد».۹) 


۱ گودال آتش» سر راه دشمن 
امام حسین ع( به اصحاب فرمود: خیمه‌های خود را نزدیکگ هم کنند 


(۱) نقس السپموم ص ۰۱۱۷ 
(0) کبریت الاحمر ص ۰۱٩۳‏ 


۴ اسوگناما آل محمد(ص) 


وغیمه‌های مردان رادر جلو خیمه‌قای زنان قرار دهند» ودر پشت خیمه‌ها گودالی 
کندند وهیزم وتی در آن ریختند و آتش افروختند تا لشکر دشمن نتواند از پشت 


خیمه‌ها به سوی خیمه‌ها هجوم بیا و رد.(۱) 


۷-شوخی بزیر 

امام در نزدیکک سحر شب عاشورا» در سرا پرده مخصوص بدن خود را نوره 
کشید که آن را با بوی مشک معطر کرده بودند» در آن وقت پرّیر بن خضیر 
نان ییات کار ان یه وی ایشفاهه بو ک بدا عدیگان راب که 
و خوشبو سازند» ث#یر با عبدالت حمن شوخی می کرد عبدالرحمان به او گفت: امشب 
هنگام شوخی نیست. 

بُریر گفت: قوم من می‌دانند که من نه در جوانی ونه در پیری اهل شوخی 
نبوده‌ام» اکنون که می‌بینی شادی می‌کنم از اين رو است که می‌دانم شهید می‌شوم 
وبعد از شپادت» حوریان بپشت را در برخواهم گرفت واز نعمتهای بپشت 


پر وید می‌شوم.(۲) 


۸-دو جلسه مذا کره در نصف شب عاشورا 

از حضرت زینب (ع) نقل شده فرمود: در شب عاشوراء نصف شب به خیمه 
برادرم حضرت عبّاس ع( رفتم دیدم جوانان بنی‌هاشم به دور او حلقه زده‌اند واو 
مانند شیر ضرغام با آنها سخن می‌گویده وبه آنها می‌فرماید: «ای برادرانم وای پسر 
عموهایم! فردا هنگامی که جنگ شروع شد» نخستین کسانی که به میدان رزم 


می‌شتابد» شما باشید» تا مردم نگویند: بنی‌هاشم جمعی را برای یاری خواستند» ولی 


(۱) همان مد رککث. 
(۲) مثیر الاحزان ابن نما ص ۵4 - لپوف ص ۸ - بحار ج ۵ ص ۰۱ 


وقایع شب عاشورا ۲۴۵۲5 


ند کین قوف زاایر اهر گ دیگران ت رجیح دادند...». 

جوانان بنی‌هاشم پاسخ دادند؛ «ما مطیع فرمان تو می‌باشیم». 

حضرت زینب (س) می‌گوید: از آنجا به خیمه «حبیب بن مظاهر» رفتم دیدم 
با یاران (غیر بنی‌هاشم) جلسه مذاکره تشکیل داده وبه آنها می‌گوید: «فردا وقتی که 
جنگ شرو ع شد» شما پیشقدم شوید ونخست به میدان بروید» ونگذارید که یک نفر 
از بنی‌هاشم» قبل از شما به میدان برود» زیرا که بنی‌هاشم» سادات وبزرگان ما 
می با شند ...۰ 


۳-2 مه 
اصحاب گفتند: «سخن تو درست است» وبه آن وفا کر دند.۱) 


٩‏ خواب دیدن امام حسین (ع) 

هنگام سحر شب عاشوراء امام حسین (ع) اندکی خوابید وبیدار شد» وبه 
حاضران فرمود: در خواب دیدم» سگانی به من روی آوردند تا مرا بدند» در میان 
آنها سگی دو رنگ دیدم که از همه بر من سخت‌تر بودء وگمان دارم کشندة من از 
میان دشمن» مردی مبتلا به پیسی است» باز در عالم خواب رسولخدا (ص) را با 
جمعی از اصحاب دیدم؛ فرمود: «ای پس رک من تو شهید آل محتد هستی» واهل 
استقاتتا وصفیح اعلی از آمدن تو شادی می‌کنند وامشب افطار تو در نزد من باشد» 
تخیر مکن؛ این فرشته‌ای استت که از آسمان فزود آمده تا خون قو واابگیرد ودر 
شیشه سبزی نگهدارد». 

این خوابی را که دیده‌ام حا کی است که اجل نزدیک است وبدون شک هنگام 
کوچ کردن فرا رسیده است.) 


(۱) کبریت الاحمر ص ۰1۷٩‏ 
(9) نفس المهموم ص ۰۱۱۹ 


وفایع روز عاشورا 


حمله دستجمعی وشهادت پنجاه نفر 

صبح عاشورا پس از نماز صبحء امام حسین (ع) یاران خود را برای جنگ به 
صف کرد آنپا ۳۲ نفر سواره وه نفر پیاده بودند.(۱) 

زهیر بن ین را امیر سمت راست لشگر» وحبیب بن مظاهر را امیر جانب چپ 
لشگر قرار داده وپرچم جنگ را به دست برادرش حضرت عباس (ع) سپرد وخود 
وبنی‌هاشم در قلب لشگر قرار گرفتند. وخیمه‌ها را پشت سر خود قرار داد» اطراف 
خیمه‌ها را قبل از آن» خندق کنده بود پر از هبزم وچوب نموده و آتش زدند از بیم 
آنکه دشمن از بت سرشان نیاید. 

وا ی من ید ار ود رات کراوها هر اقان خوه تس 
حسین (ع) آمدند؛ ودر سمت راست لشگرش عمرو بن حجَاج بود» ودر جانب چپ؛ 
شمر بن ذی الجوشن بود» وعروة بن فیس فرمانده سواران» وشبث بن ربعی امیر 
پیادگان وپرچم را بدست غلامش «درید» داد. 


(۱) در مورد تعداد سپاه امام» اختلاف بسیار نقل شده» کمترین عدد که گفته‌اند ٩۱‏ نفر است 
(اثباة الوصیّةٍ ص ۲۵) وبیشترین عددی که ذکر شده 0۵ نفر سواره وصد نفر پیاده است (مثیر 


۳۳۹ 


وقابع روز عاشورا ۲۴۷۵ 


جمعی از دشمنان به نزدیکک آمدند اسبپای خود را در اطراف خیمه‌ها به 
جولان درآوردند» و آن خندق را بة پشت خبیه‌ها و آتش را که در آن شعله‌ور بود 
دیدید یو با آواژ نلتد. کته ای حسین. قبل از آتش دوزخ» به آتش دنیا 
شتاب کرده‌ای. 
امام فرمود: ای پسر زن ب زچران» تو به آتش افروخته دوز خ سزاوارتر هستی. 
مسلم بن عوسجه خواست» شمر را هدف تیر قرار دهد امام او را از این کار 
جلوگیری کرد. 
مسلم عرض کرد: اجازه بده او را بزنم» زیرا او شخصی فاسق واز دشمنان واز 
ستمگران بز رگ است و کنون خداوند کشتن او را برای ما آسان نموده است. امام 
فرمود: 
م رواعی فره وحهاس و 
لا ترفه فانی اکره ان ابّداهم. 
۳ رت زیر من خوش ندارمآغا گر جنگ باشم». 
در اين موقع امام شتر خود را خواست» سوار بر آن شد وخطبه‌ای خواند (که به 
عنوان خطبة ال آنحضرت در عاشورایاد می‌شود) در آن خطبه موعظه کرد و خود را 
معزفی نمود؛ از جمله فرمود: آیا این سخن پیامبر (ص) به شما نرسیده که فرمود: 
هذان سید َیّدا قیاب آفل اج 
( 
و اگر می‌گوئید درو غ می‌گویم» همانا در میان شما کسانی مانند جابر بن 
عبدالله انصاری؛ ابو سعید خدری» سهل بن سعد ساعدی» زید بن ارقم وانس 
بن مالک هستند بروید از آنها بپرسید تا به شما آگاهی دهند که این گفتار را از 
پیامبر (ص) دربارهة من وبرادرم شنیده‌اند» آیا اين گفتار» شما را از ریختن خون من 
جلوگیری تمی کند؟. 
شمر گفت: او (حسین علیه التلام) خدا را تدپا با زیان می‌پرسعد (ه ی ال 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


علی حَرف)() اگر بدانم چه می‌گوید؟ 
حبیب بن مظاهر فریاد زد 
له اتی لاک تب اللة علی سبیین فا 
:«س وگند به خدا من تو را می‌نگرم که تو تشپا خدا را با زبان آنهم هفتاد زبان 
می‌پرستی». (یعنی سراسر وجودت نفاق است). ومن گواهی می‌دهم که تو 
نمی‌دانی امام حسین (ع) چه می گوید» وقلب تو تیره وسپر زده شده است...». 
وپس از گفتگوی دیگر» لشگر دشمن حمله را شروع کردند وقتی که خر بن 
یزید ریاحی» دید جریان به جنگ انجامید» بی‌درنگ خود را کنار کشید (که جریان 
او بعداً ذکر می‌شود). 
عمر سعد به پرچمدار خود رو کرد وفریاد زد: ای درید! پر چم را نزدیک 
بیاور» سپس تیری به کمان گذاشت وبه سوی لشگر حسین (ع) پرتات نمود 
و گفت: گواهی دهید که من نخستین کسی بودم که تیر رها کردم؛ به دنبال او لشگر 
تیرها را رها کردند وجنگ شروع شد» وپس از جنگ تن به تن چند نفر» حمله 
دستجمعی شرو ع شد واز دو طرف گروهی کشته شدند» وبه قول بعضی در همین 
حمله اولی پنجاه نفر از اصحاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدند» وپس از 
حمله‌های دو نفری وسه نفری وچپار نفری بنا شد که یاران امام حسین (ع) فرد فرد 
به میدان جنگ بر وند.(٩)‏ 


(۱) اقتباس از آیه ۱۱ حج. 
() اقتباس از ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۰۹-۹۹ - تاریخ طبری ج " ص ۲۹-۲۵ - بحار ج 
۵ ص ۰۱۳ 


اصحاب امام حسین (ع) 


معروف است که شهدای کربلا ۷۲ تن بوده‌اند» ولی مسلماً بیشتر بودهاند. 

در بعضی روایات آمده: امام حسین (ع) قبل از وداع» به قتلگاه نگاه کرد پیکر 
بخون طپیده ۷۲ نفر از اصحاب ودوستان و۱۸ نفر از بستگان را دید.() 

مرحوم مستوفی در ناسخ التواریخ گوید: «آنچه از بررسیهای خودم اجتهاد 
نمودم این است که شهدای عاشورا بیش از ۷۲ نفر بوده‌اند» بعضی آنها را تا هزار تن 
نوشته‌اند» واینکه در زبان عوام به ۷۲ تن معروف شده‌اند» منظور شهدائی است که از 
مدینه همراه امام حسین (ع) به کربلا آمده‌اند».۷) 

ودر زیارت ناحیه مقدسه که آن را سید بن طاوس از امام زمان (ع) نقل کرده» 
نام ۷۹٩‏ شپید کربلا ذکر شده است.(۳) 


۱ 2 72 

(۱) معالی السیطین ج ۲ ص ۵۲-در گزارشی که زحر بن قیس از طرف ابن زیاد به یزید داد این 
0 ۰۰ و ۴ ۳ ۳ 

بود که: حسین (ع) با ۱۸ نفر از بستگان خود وشصت نفر از شیعیانش (به کربلا) بر ما وارد 
شدند (مثیر الاحزان ص -)٩۸‏ 
(۲) ناسخ التواریخ امام حسین (ع) ط رحلی ص ۲۹5 - این افراد ۸ نفر از خویشان امام حسین 
(ع) بودند و ۵۲ نفر از شیمیانش؛ که مجموع انها با خودش ۷۲ نفر خواهند شد که خبر 
شهادت این افراد به مدینه رسید (بحار ج 4۵ ص ۳۲۸). 
(۳) مد رک قبل ص ۰۳۰۰ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


در کتاب فرسان العیْجاء (محدّث محلاتی) آمده است: ۲۲۸ نفر از اصحاب 
امام حسین (ع) که شهید شده‌اند» جمم آوری شد یک نفر آنها بنام سلیمان بن ابی 
زرین در بصره شید شد» ودوازده نفر در کوفه شپید شدند که عبا رتند از: 

حضرت مسلم ودو پسرش» محمد بن کثیر وپسرش هانی» عبد الاعلی» عباس 
بن جعده» عبدالله ین حارث عبدالله بن عفیف» عبدالله بن یقطر» قیس بن مره 
وبقیه یعنی ۲۱۷ نفر در کربلا شهید شدند,(٩)‏ 

مرحوم علاه سید محسن اهین در کتاب اعیان القیعه نام ۱۳۹ شهید را ذکر 
کرده ومی‌گوید: آنچه از اخبار به ما رسیده: 

از بنی‌هاشم از اولاد امیرمومنان علی (ع) ده نفر (نامشان را ذکر کرده). 

واز اولاد امام حسن (ع) چهار تفر (نامشان را ذکر کرده). 

واز اولاد امام حسین (ع) سه نفر (علی اکبر» عبدالله وابر اهیم). 

واز اولاد عبدالله بن جعفر سه تفر (محمد» عون وعبیدالله). 

واز اولاد عقیل ٩‏ نفر ( که نامشان را ذکر کرده). 

وشخصی بنام احمد بن محمد هاشمی که نسبش در بنی‌هاشم مشخص نیست 
بنابر این تعداد شهدای بنی‌هاشم سی نفر هستند. 

لد رد 

وشهداء کربلا از غیر بنی‌هاشم ۱۰۹ نفز که نامشان راذ کر کرده است. 

وسه نفر از غیر بنی‌هاشم در کوفه بنامپای: هانی» عبدالله بن یقطر وقیس بن 
مستهر صیداوی. 

نتیجه اینکه: مجموع شهدای کربلا و کوفه؛ از بنی‌هاشم سی نفر» واز غیر 
بنی‌هاشم ۱:٩‏ نفر» و کل شهداء ۱۳٩‏ نفر بوده‌اند.٩)‏ 


(1) فرسان الپیجاء ج ۲ ص )۰۱۵ 
(0) اعیان القیعه ط ارشاد ج ۱ ص 1۱۰ تا ۰1۱۲ 


ذکر مصیبت حرّ/20 ۲۵۱ 


اکنون در اینجا به طور فشرده به چگونگی شهادت بعضی از یاران امام 
حسین(ع) به طور جداگانه می‌پردازیم: 


۱-ذکر مصیبت خر بن یزید ریاحی 
در همان صبح عاشورا در حمله اوّل» وقتی که خر دید جریان جنگ در کار 
است» به عمر سعد گفت: آبا به جنگ با امام حسین (ع) تصمیم گرفته‌ای؟ 
عمر سعد گفت: «آری به خداء جنگی که آسانترین آن افتادن سرها وبریدن 
دستباباشد» از طرفی شنید امام حسین (ع) می‌گوید: 
آما ین یب یلوج له نان داب یدب عن عم وشول 
الله. 
:«آیا دادرسی نیست که برای رضای خدا به داد ما برسد؟ آیا دفاع کننده‌ای 
نیست که از حرم رسولخدا (ص) دفا ع کند». 
خر به کنار لشگر رفت» مردی از قبیل او بنام َرة بن قیس نزدش بوده به او 
گفت: ای فزه! آیا امروز اسب خودرا آب داده‌ای؟ فدهجواب دادء نه حد گفت: آنا 
نمی‌خواهی آن را آب دهی؟ 
ره می‌گوید: به خدا من گمان کردم» مر می‌خواهد از جنگ کنار برود 
وخوش ندارد من او را در آن حال ببینم» گفتم: من اکنون می‌روم واسیم را آب 
می‌دهم» او کم کم کنار رفت واندکک اندکث به نزد حسین (ع) رفت» یکی از سربا زان 
دشمن به نام مها جر به جر گفت: چه می‌خواهی بکنی؟ آیا می‌خواهی به حسین حمله 
کنی؟ حرّ جوابش نداد ولی لرزه اندامش را گرفت. 
مپاجر گفت: به خدا در هیچ جنگی تو را چنین ندیده بودم که اين گونه بلرزی 
واگر به من می‌گفتند دلیرترین مرد کوفه کیست؟ تو را معرّفی می‌کردم» پس این چه 
ترسی است که در تو می‌نگرم. 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


خر گفت: به خدا سوگند من خود را بین بپشت ودوزخ می‌نگرم» وس وگند به 
خدا هیچ چیز را بر بهشت برنمی گزینم اگر چه پاره پاره شوم ومرا بسوزانند این ۳ 
گفت وبا سرعت با اسب خود به سوی حسین (ع) رفت وبه او پیوست. 
وقتی خر نزد امام حسین (ع) آمد عرض کرد: فدایت گردم ای پسر رسولخدا 
(ص) من همان کس هستم که تو را از بازگشت ی وناچار 
تو رادر این بیابان بازداٌ شت نمودم» من گمان نمی کردم پی* پیشنپاد تو را نپذیرند وتو را 
این گونه در تنگنا قرار دهند... من از آنچه انجام داده‌ام پشیمانم وبه سوی خدا توبه 
نس 
افتری لی من ذلک تَوبِه. :«آیا توبة من پذیرفته است؟» 
با خجالتهای کلی روبراه آورده‌ام 
جان پر درد وزب‌ان عذر خواه آورده‌ام 
بر من بی دل میفشان دست رد زیرا که‌من 
برامیدی روسوی این بارگاه آورده‌ام 
ده 
دارم از لطف ازل متظر فرودس طمع 
گر چه دربانی میسخانه دونان کردم 
سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 
که‌من این خانه به سودای تو ویران کردم 
امام فرمود: ری خداوند توبه را می‌پذیرد»بفرما از اسب فرود آک: 
رواق منظر چشم من آشیانه تست کرم‌نما وفرودآ که خانه خانه تست 
خر عرض کرد :من سواره باشم ب بهتر از آن است که پیاده گردم» می‌خواهم هم 
اکنون ساعتی با دشمن بجنگم» وپایان کار من به پیاده شدن خواهد کشید. 
امام حسین (ع) فرمود: خدایت رحمت کند» هر چه خواهی انجام بده. 


ذکر مصیست حر ۲۵۳5 


به سنوی فیدان آهده وذن برابر لشکن عم سعد ایستاد) قطه‌ای: خواند 
وآنها را سرزنش کرد ودر آخر به آنپا فرمود: شما رفتار بسیار بد با ذریَةُ پیامبر 
(ص) نمودید» خداوند شما را در روز عطش قیامت» سیراب نکند. 

دشمن او را هدف تیر قرار داد» وخرّ به سوی امام با زگشت ودر محضر امام 
(همچون یک سرباز فدا کار منتظر دستور) ایستاد.(۱) 
امید خواجگيم بودبندگی ت و کردم 

هوای سلطنتم بود خدمت تو گزیدم 
اگرچه در طلبت هم عنان بادشمالم 
بگردسرووخرامان قامتت نرسیدم 

له‌های جانسوز ح 

در بعضی روایات آمده: خر پس از آنکه در پیشگاه امام حسین (ع) پذیر فته 
شد از آنحضرت اجازه طلبید تا نزد بانوان برای عذرخواهی برود» امام اجازه داد» 
حر نزدیک خیم آنپا رفت؛ با دلی شکسته وچشمی گریان عرض کرد: 

«سلام بر شما ای دودمان نبوت» منم آن شخصی که سر راه شما را گرفتم» 
ودلهای شما را شکستم وترسانیدم» اکنون پشیمانم» امید عفو دارم» وبه شما پناه 
آورده‌ام» تقاضا دارم مرا ببخشید» ونزد فاطمهُ زهرا (س) از من شکایت نکنید. 

سخنان جانسوز حر» آنچنان بانوان را منقلب کرد که ناله وشیونشان بلند شد» 
حر وقتی که آن حالت را دید» با صدای بلند گریه کرد از اسب پیاده شد ودست به 
صورت می‌زد وخاک بر سر می‌ریخت ومی گفت: کاش دست وپایم شل بود تا آنچه 
را کردم نکرده بودم» کاش زبانم لال بود و آنچه گفته‌ام نگفته بودم» کاش شما را از 


مراجعت منم نمی کردم» بعضی از اهل حرم؛ خر را دلداری دادند وبرایش دعا کردند 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج۲ ص ۱۰8-۱۰۲- اعلام الوری ص٩۹‏ ۰۲۳ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


که موجب آرامش خاطر او گردید.۱) 
عد جد و 

از سخنان خر به امام حسین (ع) اين بود «ای پسر رسولخدا (قن یبن تین 
کسی بودم که سر راه شما را گرفتم» اینک می‌خواهم نخستین فرد (در جنک تن به 
تن) باشم که در راه شما کشته شوم» تا شاید در قیامت از افرادی باشم که با جذت 
رسولخدا (ص) مصافحه کنم. 

امام به او اجازه داده» خر به میدان تاخت وبرق آسا به دشمن حمله کرد ورجز 
می‌خواند که ترجمه رجر او اين است: 

«من آن رم که خانهام» محل فرود وپناه مپمان بود ورسم مهمان نوازی را 
می‌دانم» خصوص این مهمانانی که در مکه ودر منیل ودر بین مهمانان خدا 
گرامی‌ترین آنها هستند» برای دفاع از حریم اين عزیزان خداء شمشیرم به هر کس 
بخورد با کی ندارم. 

من آن خرّم که از خاندان جر بزرگ شده وشجاعت و آزادگی را از پدران 
خود به ارث برده‌اع». 

لد لد 

خر فرزندش علی» وبرادرش مصهب را قبل از شپادت به حضور امام 
حسین(ع) برد و آنپا نیز توبه کردند وبرای جنگ به میدان تاختند» علی فرزند حر 
پس از جنگ شجاعانه» به شهادت رسید» وخ از وصول پسر به مقام شهادت» شاد 
گردید. 

مصعب برادر خر تحت تأثیر رجز خر واقم شد وبه سپاه امام پیوست وبا دشمن 
تج کیب ةا به شهادت رسید» غلام خر به نام «قره» نیز بعد از شهادت خر به حضور 


(۱) مصائب الابر ار مطابق نقل القول التدید بشأن حرّ القهید ص ۰۱۱5 


ذکر مصیبت حر ات ۲۵۵ 


امام آمد واظپار توبه کرد» وامام توبه او را پذیرفت» او نیز به جنگ با دشمن 
پرداخت وشپید شد .(۱) 
زبانحال اين چپار نفر که از سپاه دشمن به سپاه امام پیوستند این بود: 

ما در این درنه پی حشمت وجاه آمده‌ایم 

از به حادثه اینجا به‌پناه آمده‌ایم 
رهرومنزل عشقیم ز سر حد عدم 

تابه اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم 
سبزه خط تودیدیم زبستان بهشت 

بطلب‌کاری آذ مه رگیاه آمده‌ایم 
آبرومی‌رود ای ابر خطا پوش ببار 

که‌در این بحر کرم؛غرق گناه آمده‌اینم 


چگونگی شهادت خر 
حُرّ با شجاعتی بی‌بدیل با دشمن جنگید وبسیاری از آنها رابه خاک هلاکت 
افکند» تا اينکه اسب او ناتوان گشت. او پیاده شد وبه جنگ ادامه داد» پس از کشتن 
چهل وچند نفر به زمین افتاد»یاران امام پیکر به خون طبیدُ او را که هنوز رمقی 
داشت به حضور امام آوردند» امام خون صورت خر را پا کك می‌ کرد ومی‌فر مود: 
آنت انح کدا منک امک وانت الخرفی الدنبا والاخرد. 
:«تو آزادی همانگونه که مادرت تو را آزاد نامید تو در دنیا و آخرت آزاد 
هت ۳۵ 
(۱) اقتباس از ناسخ التواریخ امام حسین (ع) ص ۲۵۱-۲6۸- القول التدید بعأن حر التهید - 
ص ۱۲۷ - روضة الشهداء ص ۰۲۸۱ 
() بحار ج ۵] ص ۱5 و۰۱۵ 


۳7 اسوکنامةً 13 محمد(ص) 


به نقل بعضی در همان میدان جنگ امام به بالین خر آمد وسختان فوق را 
کت ۱ 

یکی از اصحاب امه نقلی امام سجاد (ع) در سوگگ زاين اشعار را خواند: 
ینم الم غرییی رباع مَیوژیننختلف الٍیاج 
و ۳ یفم لخاد 0 فازب السهدای توا لام 
وین و یناد میا موه انم اج 
فیبارتی آضفهفی‌جلان وه مسع الضور ال شلاح 

:«به‌به چه نیکو حت است حر قبیلُ ریاح» که در برابر نیزه‌ها وضربات پیاپی 
دشمن» مقاومت کرد. 
وبراستی چه زیباء ندای حسین (ع) را پاسخ داد وهنگام مع رکه جانش را فدای 
حسین (ع) کرد. 

خدایا حر را در بپشت مهمان خود کن واو را همسر حوریان زیبا ونمکین 
۳ 5 
گردان». 

نقل شده: امام حسین (ع) دید از سر مجرو ح خر خون جاری است» با دستمال 
خود سر او رابست» واو رابا همان دستمال دفن کردند» زهی سعادت وافتخار .0) 
خوشاخرفرزانهنامدار که‌جان کرده بر آل احمدنشار 
زوشش کر فسترود اهتتاة شده بر براق سعادت سوار 
به عسشسق جگ گوث؛مصطفی بسرآورده از جان دشمن دمار 


(۱) امالی شیخ صدوق ص ۱۰ - خویشان خر بتقلی مادرش» جنازء خر را حمل کرد ودر مرقد 
فعلی که حدود یکنرسخ از مرقد امام حسین (ع) دور است به خاک سپردند (مقعل الحسین 
مقرّم ص ۰)۳۹۹ 

(9) معالی التبطین ج ۱ص ۳۸ -بحار ج 1۵ ص ۰۱8 


شهادت بکیّر, فرزند خر ]۲۵۷ 


سخن امام سجاد کنار پیکر پاک حز 
هنگامی که امام سجّاد (ع) (روز سیزدهم) پیکرهای پاره پار؟ شهدا را با 
کمک بنی‌اسد؛ به خاک سپرد؛ به بنی اسد فرمود: با من بیائید کنا ر پیکر خر برویم تا 
جسدش رادفن کنیم بنی‌اسد پشت سر امام سجّاد (ع) حرکت کردند» تا اینکه امام 
کنا رجناة خر قرار گرفت ویه آن نگریست وفرمود: 
آما نت فد لاله توبتک وَزاد فی مَعادّیک ببذلک نفک 
اما این ول الله. 
:راما تو (ای خرّ) خداوند توبه‌ات را پذیرفت» وبر سعادت وسرافرازی تو 
افزود»بخاطر آنکه جان خود را در پیشگاه فرزند رسولخدا (ص) نثار کردی». 
سپس به کمک بنی‌اسد» جنازه خر را در همانجا به خاک سپردند ٩۱۲.‏ 


شهادت بُکیّر فرزند حر 

خر به یکی از پسرانش بنام کر گفت: به سوی دشمن حمله کن» خدا بر کاتش 
رابر تو ارزانی بدارد. 

بکیر به حضور امام حسین (ع) آمد ودست وپای آنحضرت را بوسید وبا او 
وداع کرد؛ وبه میدان رفت وبین دو صف ایستاد؛ خر فریاد زد: «پسرم! یاری کن آن 
کسی را که‌ما را از گروه ستمگران پاک ساخت». 

بکیر حمله کرد وهمچنان با دشمن جنگید» وجمم کثیری را کشت وسپس 
نزد پدر بازگشت» وگفت: آیا شربت آبی هست تا بیاشامم وبر ضد دشمن قوت 


(۱) نا گفته نماند که خویشان خر بدن مقس او را به آن مکان (که حدود یک فرسخ از قتلگاه 


۳-۷ و ۳ ۵ 
دور است) برده بودند تا زیر سم ستوران قرار نگیرد (مقتل الحسین مقَرم ص ۰)۲۹۹ 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص؛ 


وا 

ور دوه که ری ری که جراپ گر کب اور ید گفت: 
الحَند له الذٍی مَنّ علیک بالشْهادة ین ۳ ان بلت 
وله ۱ 
:«حمد وسپاس خداوندی را که مقام شپادت در رکاب پسر دختر رسول خدا 


(ص) را به تو عنایت فرمود».۳٩‏ 


۲-ذکر مصیبت مسلم بن عوسجه 
هر یک از اصحاب که می‌خواست به میدان جنگ بروده نزد اما حسین (ع) 
می‌آمد وبا او وداع می‌کرد ومی گفت: السلام یک یاب سول اللّه» امام پاسخ 


می‌داد: 


‌ 


وعلک التلامْ وحن حلنکگ: :«وسلام بر تو باد وما پشت سر تو 
می‌آنیم». 

واین آیه را 9 ی 

ین امین رجال وا نا عاهدوا لب تنم من تضی 

تخبه ومنهم من ینتظر وما یلوا تبدیلا 
5«در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند» صادقانه 
ایستاده‌اند» بعضی پیمان خود را به پایان رساندند (ودر راه حدا شربت شهادت 
نوشیدند) وبعضی دیگر در انتظارنده وهرگز تغییر وتبدیلی در عهد وپیمان 
خود نداده‌اند». (احز اب 5)۲۳) 

وهمچنین امام آیه فوق را در بالین شپیدان می‌خواند» یکی از آنها که امام 


(۷) معالی السبطین ج۱ص ۰۳۹۹-۳۰۸ 
9) بحار ج 4۵ ص ۰۱۵ 


مسلم بن موجه ۲۵۹۵ 


حسین در بالین او یه فوق را خواند «مسلم بن عَوَْجَّه» است. مسلم رفیق وهم سن 
وهمسفر حبیب بن مظاهر» واز طایفه بنی‌اسد» یعنی فامیل حبیب بود» او با حبیب با 
هم از کوفه بطور مخفیانه آمده بودند» وبه یاران حسین (ع) ملحق شده بودند. 
مسلم پیرمردی شیفته حق بود؛ او خدمت امام آمد ووداع کرد وبه میدان رفت 
وپس از مجاهدت وجنگیدن» بر اثر ضریات دشمن به زمین افتاد» هنوز نیمه جانی 
داشت که امام همراه حبیب ین مظاهر به بالین مسلم آمدند. 
امام فرمود: 
7 
‌ ۶ ار هر رو وا صه تی ‏ عمرط ص ظا صه و ۱ 
رحمّک الله یا منلم منهم مَنْ قضی نْحبّه ومنهم مَنْ ینتظر وما 
بُدلوا تبدیلا. 
:«خدا تو را رحمت کند ای مسلم؛ بعضی پیمان خود را به پایان رساندند» 
وبعضی در انتظار آنند» وهیچگونه تغییری در پیمان خود نداده‌اند». 
مج سای ور فص و گم 
عز علی مضرعک يا مسلم ابش بالجنَة. 
اییکر به نضون غلطیده تو بر فن سعت نا گوار اشتا یرت بر تو وقاوت 
باد». 
با اش هی و اهبته کت : 
۱ 
بَشرک الله بخیّر » :«خداوند غیر وسعادت را به تو مژده دهد». 
ِ 2 5 ِ 
ینت کید اگر من نمی‌دانستم که به دنبال تو خواهم امد دوست داشتم 
وصیّت تو را بشنوم وبه آن عمل کنم. 
و جح و 
مسلم گفت: اوصییک بهذا :«(وصیت من این است» تو را به این شخص 
(اشاره به امام) وصیت می کنم که از او حمایت کنی تا کشته شوی». 
مه و و 
یت هر رای کت افعل ورب الکعبَهٌ :«به خدای کعبه وصیّت تو را 


انجام می‌دهم» هماندم روح مسلم در کنار امام وحبیب به پرواز در آمد. 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


مسلم کنیزی داشت فریاد می‌زد: 
و مشلماه! یا ستداه با این عَومَجاه!. :«») مسلم جان» آقا جان! ای 
پسر عوسجه» 
اصحاب عمرو بن حجاج گفتند: ما مسلم را کشتیم. 
شبث بن ربعی (که از سران دشمن بود) گفت: مادرتان به عزایتان بنشیند؛ 
مسلم را کشتید وشادی می‌کنید» او چه مقام ارجمندی داشت؛ او را در آذربایجان 


دیدم که قبل از رسیدن سپاه اسلام» شش نفر از مش رکین را کشته بود.) 


۳-ذکر مصیبت حبیب بن مظاهر 

حبیب بن مظاهر از ریش سفیدان معروف شیعه در کوفه بود واز کسانی بود که 
نامه برای امام حسین (ع) نوشته وتا آخرین نفس وفاداری کرد. 

امام حسین (ع) در مسیر خود به عراق» وقتی که‌از شهادت حضرت مسلم (ع) 
ونیرنگ وبی‌وفائی کوفیان آگاه گردید» به جمعی از پاران فرمان داد تا هر کدام 
یک پرچم بدوش گیرند» تتی چند پرچمپها را بدوش گرفتند وفقط یک پرچم باقی 
ماند.یکی از یاران گفت:«ما رابه حمل این پرچم سرافر از فرما». 

امام فرمود: صاحب این پرچم هم خواهد آمد (اشاره به اینکه حبیب ین مظاهر 
صاحب این پرچم است) سپس برای حبیب چنین نامه نوشت: «از حسین بن علی به 
حبیب بن مظاهر» مرد فقیه ودانشمند» ای حبیب! تو خویشاوندی ما را با رسولخدا 
(ص) می‌دانی» وبپتر از دیگران ما را می‌شناسی» تو مرد آزاده وغیور هستی» جان 
ت۳9 از ما دریغ مدا که رسولخدا (ص) در روز قیامت پاداشت خواهد داد»:۴) 

این نامه در کوفه مخفیانه بدست حبیب افتاد» او در فکر بود که خود را به کربلا 


(۱) تاریخ طبری ج ٩‏ ص ۲1۹-مقتل الحسین مقرّم ص ۰۲۹۱ 
(9) نفس المهموم-نپج الشهادة ص ۰٩۱‏ 


ذکر مصیبت حبیب بن مظاهر ۳۱۱ 


برساند در اين میان یکی از بستگان هم ستش مسلم بن عوسجه را دید که می‌خواهد 
حنا خریده وبه حمام برود؛ حبیب به او گفت: مگر نمی‌دانی مولای ما حسین (ع) 
وارد کربلا شده» عجله کن تا خود را به او برسانيم» مسلم به محض اطلاع آماده 
حرکت شد. آنها شبانه از کوفه خار ج شده وخود را به امام رساندند.(۱) 

در بعضی از روایات چنین استفاده می‌شود که حبیب بن مظاهر قبل از ورود 
امام حسین (ع) به کربلا» به امام پیوسته است به این ترتیب که: 

طبق روایت پیش گفته؛ امام حسین (ع) یک پرچم را نزد خود نگهداشت 
وفرمود: صاحب این پرچم خواهد آمد؛ ناگاه از دور غباری را دیدند که از زمین 
برخاسته» امام فرمود: صاحب این پرچم همان است که به سوی ما می‌آید» وقتی که 
او نزدیکك شدء دیدند حبیب بن مظاهر است؛ از اسب پیاده شد ودر حالی که گریه 
می‌کرد بر امام واصحابش سلام کرد» جواب سلامش را دادند. 
هر چند سیر وخسته دل وناتواه شدم 

هر گه که‌یاد روی تو کردم جوان شدم 

یقت (س) فرشا انم کیت یه ای که عرب ست طاه استه کیت: 
سلام مرا به او برسانید» وقتی که سلام او را به حبیب رساندند» حبیب مشت بر 
صورتش زد وخاکک بر سر می‌ریخت ومی گفت: من کیستم که حضرت زینب به من 
سلام بفرستد.۲۲) 


حبیب تلاشگری خستگی ناپذیر 


از ویژ گیهای حبیب بن مظاهر اينکه تا آخرین توان خود تلاش بسیار کرد تا 


(۱) فرسان الپیجاء ج ۱ص ۱٩-منتخب‏ التواریخ ص ۰۲۷۸ 
(۲) معالی التبطین ج۱ص ۰۳۷۲ 


۳۲ 2۳ اسوگنامة آل محمد(ص) 


مردم را به حمایت از امام حسین سوق دهد او در جریان بیعت گرفتن از مردم برای 
فیل یل (ي تلاش بنباز کزد: 

او چندین نفر از بستگانش رابرای یاری حسین (ع) به کربلا فرستاد و آنها در 
ر کاب امام به شهادت رسیدند مانند: 

۱-برادرش علی بن مظاهر ‏ ۲-پسر عمویش ربيعة بن خوط ۳-سلیمان 
بن ربیعه اسدی . 4-انس بن حرث کاهلی . ۵-مسلم بن عوسجه  ٩‏ -قیس ین 
مستهر( که قبل از جریان کربلا در کوفه به شهادت رسید) ‏ ۷- عمرو بن خالد 
اسدی ۸ - سمد غلام آزاد شدهٌ عمرو ٩-موقع‏ بن ثمامه ۷۰ انس بن کاهل 
اسدی ۱۱ - غلام حبیب. 


شهادت حمعی از با دیه نشینان اسدی 

از گفتنیها اینکه: حبیب به امام حسین (ع) عرض کرد: در بادیة نزدیک اینجا 
(کربلا) جمعی از طایفه بنی اسدء بستگان ما زندگی می‌کنند» اگر اجازه دهی نزد 
آنها روم و آنانرا بری یاری شما دعوت کنم» امام اجازه داد» حبیب شبانه (شب ۷ یا 
۸ محرم) از تاریکی شب استفاده کرد وخود رابه طایفه بنی اسد زسانید» جریان را به 
انب کت وش فربرده اگر می‌خواهید به سعادت دنیا واخرت برسید بیائید 
وحسین (ع) رایاری کنید» سوگند به خدا هر کس در اين راه شهید شود؛ در اعلا 
درجه بپشت همنشین رسولخدا (ص) خواهد بود. 

عبدالله بن‌بشر گفت: من‌به‌عنوان نخستین نفر اين‌را می‌پذیرمءواشماری دراین 
مورد گفت» همان لحظه نود نفر اعلام آمادگی کردند وبرای یاری امام حسین (ع) 
خر کت کمنو دنله 

ولیک ایشا نهر یایرا بهعی رمع کر ارش افهغ مسا رد 
نفر جنگجو رابه فرماندهی «ارق» برای سر کوبی وجل و گیری آنها فرستاد. 


ذکر مصیبت حبیب بن مظاهر ۳۲۳۵ 


در کنار فرات» این چهار صد نفر» جلو افراد بتی اسد را گرفتند وجنگ سختی 
کر کف اد وف اه اور وا یرای وتا کاواس 
بجکیم) بح ار شتتمن ایک انش تتیعتی رها و 

4 و 2 72 9 72 ۰ 

ازرق گوش نکرد ولشگرش رابه جنگ تحریص می کرد چون بنی‌اسد کم 
بودند» تاب مقاومت نیاوردند» جمعی کشته شدند بقَیّه به بادیّه خود فرار کردند واز 
ترس» شبانه از آن بادیه کو چ نمودند. 

حبیب با زحمت خود را به امام حسین (ع) رسانید؛ جریان را به امام عرض 
کرد امام فرمود :لا حول وّلاقوَة الا بالله العلی العظیم. "( 


م2 ۰ 2 7۳۹ ۰ 
چگونگی شهادت حبیب بن مظاهر 
هدام مرا هافر زشیده ایو کبانه بویا هروه ونان 
۰ ۳ 0 72۰ ۰ 
که ظهر شد» به امام حسین (ع) عرض کرد: گر چه می‌دانم دشمن مهلت نمی‌دهد 
»سوگند به خدا تو کشته نشوی تا قبل از تو من کشته گردم» ولی دوست دارم با خدا 
ملاقات کنم در حالی که این نماز رانیز که وقعش رسیده با تو خوانده باشم. 
امام (ع) به آسمان نگاه کرد فرمود: مرا به یاد نماز انداختی» خدا تو را از 
تمار کراران وبا آوران ور ها اون روت تا آزره: از ققنیی ماهتا 
مهلت دهد وما نماز را بخوانیم. 
7 بِ ۲ ۳ 
حبیب جلو لشگر دشمن آمد وسخن امام را ابلاغ کرد» حصین بن نمیر که از 
قیر کرو کان رشگ دشمن بود» فریاد زد: ای حسین! هر چه خواهی نماز بخوان ولی 
نمازت قبول نمی‌شود. 
حبیب فریاد زد: ای شرابخوار آیا از تو قبول می‌گردد ولی از فرزند رسول خدا 


(۱) مقعل خوارزمی ج ۱ص ۲8۳ نفس المسهموم ص ۰۱۰۹ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


(ص) قبول نمی‌شود. 
خصین از سخن حبیب خشمگین شد وبه حبیب حمله کرد وحبیب وارد جنگ 
شد ,به شهادت رسید» وبنابر اين قول حبیب قبل از نماز به شهادت رسید.() 
واز مقعل ابومخنف نقل شده: حبیب به حضور امام حسین (ع) آمد وهنگام 
وداع گفت: «ای مولای من» س و گند به خدا دوست دارم نمازم را در بپشت بخوانم» 
وسلام تو رابه جدت رسولخدا (ص) وپدرت علی (ع) وبرادرت حسن (ع) برسانم». 
سپس به میدان تاخت وقپرمانانه جنگید تا ۲ نفر از دشمن را کشت» سرانجام 
ظالمی با شمشیر بر فرق سر او زد وظالم دیگری ضربٌ نیزه بر او کوفت» که به زمین 
افتاده خواست برخیزد» حصین بن نمیر با شمشیر بر سرش زد که او به شپادت رسید. 
او هنگام نبرد چنین رجز می‌خواند: 
افیمل وک نان کم‌آعداداً ازضط کم ولی نم المشادا 
اهب نیت راد , وق ر هتم ف مار انیذاها 
ی کش خاک فیامس وبا ان تیاه شا نوشیا بو 
شما پشت شانه به ما نشان می‌دادید (فرار می‌کردید) ای بدترین افراد در رفتار 
و کردار». 
گرچه پیرم من ولی مفز جوان دارم‌هنوز 
آرزوی عشق بازی درجهان دارم هنوز 
شهادت حبیب موجب شد که شکستگی وحزن در چپرة امام حسین (ع) 
آشکار گشت چرا که حبیب پرچمدار جانب چپ لشگر امام بود» امام به بالین 
حبیب آمد وفرمود: 
لا وک ۵ خی لد کنخ فاضاه قختر ناف انا 


۰ 
‌ ک 


واحدة. 


(۱) فرسان الپیجاء ج ۱ص ۰۹۷ 


شهادت پیرمرد شبردل ۳۵5 


«به‌به! خدا به تو خیر دهد ای حبیب» تو شخص با کمال بودی ودر یکك شب 
تمام قر آن را می‌خواندی» .) 
زبانحال حبیب به امام اين بود: 
راهن کید متس دز نکسا نع 
موی‌سفید کردم جاروب آستانست 
لعل توجان ومن هم دارم رمیده جانی 
حرفی بگ و که‌بادا جانم فدای‌جانت 


شهادت پیرمردی شیردل از طایفه اسدی 

تکار کباش کفاودت یط هار ی دادرما 
حسین (ع) شهید شد»«انس بن حارث کاهلی» از بستگان حبیب بود. 

او بقدری پیر بود که حتی ابروانش سفید شده بودند وروی چشمش افتاده 
بودند» او از یاران پیامبر (ص) بود ودر جنگ بدر وخنین شرکت نموده بود» او در 
روز عاشورابه حضور امام حسین (ع) آمد واجازه طلبید تا به میدان رود وبا دشمن 
بجنگد؛ امام به او اجازه داد» او کمرش را با عمامه‌اش بست وابروانش را که روی 
چشمش افتاده بود با دستمالی بالا آورد» وبست تا مانع یلا او تکروتا شور 
وعشقی وصف نشدنی آمادهٌ جنگ شد وقتی که امام او را در آن حال دید آنچنان 
منقلب شد که قطرات اشک بر گونه‌هایش سرازیر گشت» و خطاب به او فرمود: 

:«خداوند عمل تو را به بپترین وجه بپذیرد ای پیر». 


او با آن سنّ وسال به میدان رفت و آنچنان جنگید که هیجده نفر از دشمن را 


(۱) مقعل ابی مخنف ۱۰۸-معالی التبطین ج۱ص ۰۳۷۲ 


۳٩‏ اسوگنامة آل محمّد(ص) 


حت ها سپس بر اثر ضربات دشمر شربت گوارای شهادت نوشید.٩)‏ 


6 ذکر مصیبت جناده وپسرش 

جنادة بن حارث انصاری» (که از اهل مدینه بود) به حضور امام حسین (ع) 
امد واجازه رفتن به میدان طلبید وبه میدان تاخت وچنین رجز می‌خواند: 
آتاجشادقوآنابن ال‌خارث لکنت نوا رولا سناکس 

:«من جناده پسر حارث هستم) آدم ترسو وبیعت شکن نیسنم...) 

سپس به دشمن حمله کرد وبه جنگ ادامه داد تا شربت شپادت نوشید. 

او پسری ۲۱ ساله بنام «عمرو» داشت» مادرش در کربلا بود به او گفت: 
«پسرم برو از حریم امام دفا ع کن ودر برابرش با دشمن جنگ کن». 

«عمرو بن جناده» به میدان تاخت» امام حسین (ع) او را شاخت 
فرمود: این جوان است وپدرش کشته شده شاید مادرش راضی نباشد» عمرو 
بن جناده گفت: «مادرم به من امر کرده که با دشمن بجنگم» او به دشمن 
حمله کرد وچنین رجز می‌خواند: 
اییری سین ون نم الاهیر شروزفوادآلبییژال زیم 
0 ۱ کر فهل تخل مون لهمن تظیر 

:«امیر من حسین (ع) است که نیکو امیر می‌باشد» او که مایه ی 
وبشارت‌دهنده‌وترساننده است» علی وفاطمه (ع) پدر ومادر اویند» آیا نظیری برای 
او می‌شناسید؟». 

وهمچنان جنگید تا به شهادت رسید» دشمن سرش را از بدن جدا کرد و آن را 
به سوی لشکر حسین (ع) پرتاب نمود» مادرش آن سر را برداشت وخطاب به او 
گفت: 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۰۲۱۹ 


ذ کر مصیبت جون: غلام شیفته 5 ۳۲۱۷ 


هت 


آختنت با ی با شرووقلیی وبا ره قینی. 
:«آفرین ای پسرم وای شادی قلبم وای نور چشمم». 
سپس آن سر را به سوی دشمن افکند (یعنی ما متاعی را که در راه دوست 
می‌دهیم پس نمی گیریم) آنگاه عمود خیم خود را بدست گرفت وبه نقلی شمشیری 
بدست گرفت وبه دشمن حمله کرد ودو نفر از دشمن را کشت. 


او چنین رجز می‌خواند: 
۳ س ۳ ت‌ِ ت سم ۹ ی ل ‏ " ِ 
آنی مجوزفسی ال تا مه عضاوی ه اه شوت مسا 


افرنگ وی یبن واتیی نها شرف 
:«من پیرزنی ناتوان وشکسته حال وفرتوت هستم» (در عین حال) با ضربت 

خشن وسخت» شما را می کوبم تا از حریم فرزند فاطمهٌ زهرا (س) حمایت کنم». 
امام حسین (ع) او رابه خیمه‌اش بر گردانید وبرای او دعا کرد.() 


۵-ذکر مصیبت علام شیفته وعاشق 

جَوَن غلام آزاد شد؛ ابوذر بود دم گرم نفس ابوذر آن انقلابی مخلص وپر 
رها ده تدای از یود کت کذاری ادن بو رارها نکرد» در 
خانة علی (ع) سپس حسن (ع) وسپس حسین (ع)» سر سپرده بود» تا اينکه همراه 
کاروان حسینی به کربلا آمد. 

روز عاشورا به حضور امام آمد واجازهُ رفتن به میدان طلبید» امام فرمود: توبه 
خاطر عافیت همراه ما بودی اینک آزاد هستی هر جا می‌خواهی برو. 

او تا این سخن را شنید منقلب شده وبا چشمی گریان به دست وپای امام افتاد 
ومی‌بوسید ومی گفت: «من هنگام آسایش کنار سفره شما باشم آیا هنگام سختی؛ 


(۱) بحار ج 40 ص ۲۷ و۲۸-مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۲۲-مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۰۵ 


۸ ۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


شما راتها بگذارم»من سه عیب دارم:۱ - بدنم بد بو است ۲- در خاندان پست هستم 
۳- پوست بدنم سیاه است» آیا می‌خواهی بپشت نروم تا بوی بدنم خوش» وخاندانم 
بز رگگ» ورنگم سفید گردد؟!؛ نه به خدا سوگند از شما جدا نگردم تا خون سیاه من با 
خون درخشان شما مخلوط گردد». 
امام حسین (ع) به او اجازه داد» او قپرمانانه به میدان رفت وبراستی که حق 
تتککارا ادا کرد ۲۵ تفر از‌دشمن را کشت وسیس شریت شیر ین فیاوت شین 
3 3 
چون من سوی میدان شجاست بخرامم بس خصم که‌بی‌جان شود زضرب‌حسامم 
بگزیده مردانم اگر چند سیاهم بستوده شاهانم اگر چند غلامم 
فردا به شفاعت بودآسان همه کارم امروزب رآید به شهادت همه کامم 
امام به بالین اين غلام سیاه چهره» ولی در خشنده دل آمد وچنین دعا کرد: 
هم بض وَجهَه وطیّب ریحه واخشزه مَع الانرار وعَرف بینه 
وین مُحَمّد وآل. ۱ 
:«خدایا! چپره‌اش را نورانی» وبوی بدنش را خوش کن وبین محمد وآل 
محمد واو پیوند وشناخت قرار بده». 
دعای امام به استجابت رسیده گسانی که در کنار جنازة به خون آغشتة آن 
غلام عبور می‌کردند» بوی خوشی که خوشتر وپا کتر از بوی مشک بود از پیکر پاره 
پارة او می‌شنیدید .() 
امام باقر (ع) از امام سجّاد (ع) نقل کرد که فرمود: «مردم (بنی اسد) به قتلگاه 
آمدند وپیکرهای شهدا را به خاک سپردند» بعد از ده روز پیکر جَوّنْ را یافتند که 


(۱) مقتل العوالم ص ۸۸ - نفس السهموم ص ۰۱۵۰ 


شهادت اذان‌گوی امام حسین(ع) ۲۹۹5 


بوی خوش از آن می‌وزید» رضوان خدا بر او باد۱(.6 


شهش فرمود ای عبد وفادار 
توتابع آمدی‌مارابه راحت 
غمین شد جان جون سخت پیمان 
بسیسر وردم بسی بی‌رنح وزحمست 
نمک نشناسی ای شه ازبلیسی است 
نسب باشد لشیم وچهره‌ام تار 
به‌من مسّت نه ای دارای گردون 
اجازت یافت جون بساسعادت 


شیر عشق دادش این بشارت 


عد علد لد 


توآزادی از این میداه‌پیسکار 
میفکن خویش را در رنج وزحمت 
به ثه گفت این سخن با چشم گریان 
زباقی مان ده آن خوان نعمت 
فداگشتن جنزای کاسه لیس استه 
تنم بی‌قدر وبویم همچومردار 
که گردد رشگ مشک نافه‌ام خون 
روان شد سوی‌ میدان شهادت 


که خوش باد آن مقام کامکارت 


2 
پس از او «انیّس بن مَعتل» به میدان تاخت و۲۵ تن را کشت تا به شهادت 


رسید» 


٩‏ شهادت اذان گوی امام حسین (ع) 
حجاج بن مسروق ‏ موذْن امام حسین (ع) بود؛ بعد از اعخ به میدان تا نیت 
واندکی با دشمن بفتگیا ودر حالی که زخمی وخون آلود بود به محضر امام 


با ز گشت وچنین می گفت: 


تت الا ک 3 )اس هی عس تا 


۱ ح ‏ در ۰ 
ذاک الذی تعرفه الوصا 


:«امروز با جدّت پیامبر (ص) وپدر ارجمندت علی (ع) ملاقات م ی کنم» 


(۱) بحار ج 1۵ ص ۰۲۳ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


حجّا ج بار دیگر به میدان با زگشت وهمچنان جنگید تا به شهادت رسید.() 


۷- شهادت یکه سوار شیر مرد از اهالی بصره 

هنهاف بن مهتد» یکه سوار دلاور وشیعه از اهالی بصره بود» او اخلاص 
خاصی به امیرمومنان علی (ع) داشت ودر جنگهای عصر آنحضرت شرکت فقال 
داشت ودر جنگ صفیّن» امام علی (ع) از رورا رق) از مردم بصره 
نمود. 

همواره ملازم امام علی ع(ع) بود تا انحضرت به شهادت رسید» بعد او به امام 
حسن (ع) پیوست» وبعد از امام حسن (ع) به امام حسین ( ع) پیوست. 

او در بصره سکونت داشت؛ هنگامی که خبر خروج امام حسین (ع) از مکه به 
سوی عراق را شنید» از بصره به سوی کربلا بیرون آمد؛ ولی وقتی به کربلا رسید که 
غروب عاشورا بود وامام حسین (ع) به شهادت رسیده بود» او وارد بر سپاه عمر سعد 
شد وپرسید: چه خبر؟ حسین بن علی (ع) کجاست؟ 

آنها گفتند: تو کیستی؟ گفت: من هفپاف راسبی بصری هستم و آمده‌ام از 
حسین (ع) یاری کنم» شنیده‌ام که او غریب وتنها به کربلا وارد شده است. 

آنها گفتند: ما حسین را کشتیم ویاران‌وهمهٌ کسانی را که به او پیوستند به 
قعل رساندیم» وغیر از زنان و کودکان وفرزند بیمارش علی بن الحسین (ع) کسی 
باقی‌نمانده‌است؛ مگر نمی‌بینی که قوم به خیمه‌ها هجوم برده و آنچه در خیمه‌ها بوده 
ارت کردند: 


(۱) نفس المهموم ص ۱۵۱- مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۰5 


آخرین شهید کربلا 2 ۲۷۱ 


وقتی که هضماف به کشته شدن امام حسین (ع) وهجوم قوم به خیمه گاه اطلاع 
یافت» شمشیر ب رکشید ورجز می‌خواند ومانند شیر بيشه شجاعت به لشگر عمر سعد 
حمله کرد» هر کس از آنپا نزدیکک میآمد او را می‌کشت وجماعت بسیاری را 
کشت وبسیاری را زخمی نمود» سرانجام عمر سعد فریاد زد: وای بر شما از هر سو 
بسه‌او حمله کنید. 

امام سجاد (ع) می‌فرماید: در آن روز دشمنان بعد از اهلبیت (ع) شخص 
دلاوری را مانند هشپاف ندیده بودند. او را احاطه کردند» پانزده نفر از شجاعان 
دشمن او را در محاصره قرار دادند وپس از آنکه اسبش را پی کردند» او را در 
تنگنای جنگ به شهادت رساندند» رحمت خدا بر او باد.(0) 


۸- آخرین شهید کر بلا 

او پیرمردی به نام «سَوّید بن عمرو» بود» در روز عاشورا تا آخرین حذ توان 
با دشمن جنگید» زخمهای فراوان بر پیکر او وارد آمد وبر اثر ضربات بسیار که به 
او زدند بیبپوش شده از جانب رو به زمین افتاد» دشمن خیال کرد که او کشته شده 
است» از اين رو دست از او برداشت» او پس از ساعتی به هوش آمد» فپمید که امام 
حسین (ع) شهید شده است؛ با همان حال برخاست» خنجری را که همراهش بود 
بیرون آورد وبه دشمن حمله کرد وهمچنان جنگید تا به شهادت رسید. به این ترتیب 
او آخرین نفر از اصحاب امام حسین (ع) بود که بعد از شهادت امام حسین (ع) به 
شبهادت وس( 

از ذکر یه شهدا» از اصحاب امام حسین (ع) در اینجا برای رعایت اختصار 
خودداری شد» وهمان نمونه‌های فوق» تا حدی نشانگر چگونگی شپادت سایر 
شهیدان نیز خواهد بود. 
(۱) معالی التبطین ج ۱ص ۰1۰۱ 
(۲) مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۰۷ 


ذکر مصیبت شهدای اهلبیت علیهم السلام 


پس از آنکه از یاران امام حسین (ع) غیر از بنی‌هاشم» کسی باقی نماند وهمه 
به شهادت رسیدند» بنی‌هاشم مانند پسران وبرادران وبز اووز اد کا نوس هاگ 
امام حسین (ع) اما تکه و ات شاد نکن لس از دیگری آزءهمشیکز راز 
امام خداحافظی کرده وبه سوی میدان جنگ می‌رفتند. 


تعداد فرزندان امام حسین (ع) 

عالم بزرگ ومحدث عالیقدر شیخ مفید (ره) می‌گوید: امام حسین (ع) شش 
فر زند داشت: 

۱-علی بن الحسین امام سجاد (ع) که مادرش شاه زنان (شپهربانو) بود. 

۲ علی بن الحسین (معروف به علی اکبر) که مادرش لیلی بود. 

۳-جعفر که قبل از جریان کربلا از دنیا رفت. 

4 - عبدالله که در کربلا تیری به گلویش رسید ودر آغوش امام حسین (ع) 
شپید شد ومادر او رباب بود. 

۵-سکینه که مادرش رباب بود. 

3 فاطمه که مادرش ام اسحاق بود (شاید حضرت رقیه همان فاطمه است).۱) 


(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۳۷- اعلام الوری ص ۰۲۵۰ 


۳۷۳۳ 


ذکر مصیبت علی اکر(ع) 2 ۲۷۳ 


مرحوم شیخ مفید وشیخ صدوق امام سجاد (ع) را به عنوان علی اکبر 
(بز رگترین فرزند امام حسین ) وحضرت علی اکبر را به عنوان اصفر و کوچکتر از 
امام سجاد (ع) ذکر کرده‌اند.0) 

ولی علامه سید محسن امین در اعیان یمه می‌گوید: 

امام حسین (ع) شش پسر وسه دختر داشت» پسرآن او عبارتند از: 

۱-علی اکبر مادرش لیلی ۲ - علی اوسط ۳ - علی اصغر زین العایدین (که 
کوچکتر از علی اکبر است) مادرش شاه زنان 4 - محمد ۵ - جعفر که اين دو قبل از 
واقعه کربلا از دنیا رفتند ٩‏ - عبدالله شیرخوار که بر اثر اصابت تیر در کربلا شهید 
شلد » 

ودختران او عبارتند از:۱-سکینه ۲- فاطمه ۳ - زینب(۲) 

اين شهر آشوب صاحب مناقب می‌گوید: امام حسین (ع) شش پسر داشت: 

۱-علی اکبر مادرش لیلی ۲-علی اوسط (امام سجَاد) ۳ -علی اصغر 4 - محمد 
۵-عبدالله رضیع که در کربلا شهید شد ٩‏ - جعفر. 

ودختران او عبارتند از: سکینه» فاطمه وزینب(۳) 

علی بن عیسی [بلی نقل می کند که فرزندان حسین (ع) ده نفر بودند شش پسر 
وچپار دختر» پسران او عبارتند از: علی اکبر» علی اوسط (امام سجَاد) علی اصفر» 


محمد» عبدالله وجعفر(٩).‏ 


۱ ذکر مصیبت علی اکبر نخستین شهید بنی‌هاشم 
علی اکبر نخستین نفر از بنی‌هاشم بود که به میدان جنگ رفت» او ۱٩‏ سال یا 


(۱) همان مد رکث. 
(۲) اعیان الشیعه ط ارشاد ج ۱ص ۰۵۷٩‏ (۳) مناقب ابن شهر آشوب ج ؛ ص ۰۷۷ 


1 نفس المبپومص ۶۹ بحار؛ج ۵ص ۰۳۳۳-۳۲۹ 


۴ اسونامة آل محمد(ص) ۰ 


۸ سال یا ۲۵ يا ۲۷ سال داش شت» نزد پدر آمد واجازه طلبید» امام حسین (ع) به او 
اما زو ایکا ما واه | کیش کرجوورا کت اشاره رابه طرف آسمان 


بلند کر ده وگفت: 
له کن آنت له هن نیع غلمٌ اب التاس 
لقاً وخلفاً ومنطقاً بولک وکتا اذا آشتفا قبا ول تیک تظزنا 
اه .۱ 


:«خدایا خودت بر اين قوم» شاهد باش که به سوی آنها جوانی رفت که از نظر 
جمال وکمال وسخن گفتن» شبیه‌ترین مردم به رسول تو است وما هرگاه 
مشتاق دیدار پیامبر تو بودیم به چپر؛ٌعلی اکبر می‌نگریستیم». 
علی اکبر به میدان آمد وبا دشمن می‌جنگید و چنین رجز می‌خواند: 
آتا ع ی بسن ا خسن بسن علسی 
تخ وجیت ناه آونی بسادگیسن 
تاد لهلایِخ کم یل ان اللَمّی 
آضرببال تن فآحاییغن آبی 
رت غلا مامت لوق 
امن علی پسر حسیتم» س و گند به کعبه ما نزدیکتر وشایسته‌تر به (مقام) پیامبر 
(ص) هستیم» سوگند به خدا نباید پسر زنازاده (ابن زیاد) بر ما حکومت کنده با 
شمشیر شما را می‌کوبم» همچون کوبیدن جوانی هاشمی وعلوی واز حریم پدرم 
حمایت می‌نمایم». 
ضربات خورد کننده‌ای بر دشمن وارد ساخت» و۱۲۰ نفر از سواران دشمن را 
کشت تشنگی بر آنحضرت چیره شد؛ نزد پدر بر گشت وعرض کرد: 


(۱) ودر بعضی از عبارات در آغاز این فراز آمده:«اللم اشهد علی هوّلاء...» 


ذکر مصیبت علیاکبر(ع) 82 ۲۷۵ 


يا آبه! العطش قتلیی وَْفْلْ الحدید آجُهٌدنی. 
:«پدر جان! شدت تشنگی مرا کشته وسنگینی اسحله مرا به زحمت انداخته». 
امام حسین (ع) گریه کرد وفرمود: «محبوب دلم صبر کن بزودی رسولخدا 
(ص) تو را سیراب خواهد کرد که بعد از آن ه رگز تشنه نخواهی شد». 
امام زبان جوانش را در دهان مبارکک گذاشت ومکید وانگشتر خود را به او 
داد وفرمود: آن را در دهان خود بگذار وبه سوی دشمن بر گرد. 
علی اکبر در حالی که دست از جان شسته ودل به خدا بسته به سوی میدان 
رفت» واز هر سو بر دشمن حمله کرد؛ واز چپ وراست بر آنپا یورش برد وجماعتی 
را کشت: در این هنگام تیری به گلویش رسید که گلویش را پاره کرد» آنحضرت در 
خون خود می‌غلطید» همچنان تحمّل می کرد تا اينکه روحش به گلوگاه نزدیکک شد 
صدا بلند کرد: 
یا بل عَلیک متی التلامٌ مذا جَذّی ول ال فیک التلامْ 
ویقول عَجّل مدوم لیا 
ای پدرا سلام بر تویده هم اکنون این جد من رسول خدا (ص) به تو سلام 
می‌رساند ومی‌فرماید: به سوی ما شتاب کن». 
قَذ تقانی یکاسه الاوفی مره اطعا بَندها ادا 
#امرا از جام خود سیراب کرد که ه رگز یمد از آنتته نخواهم شد) ٩0:‏ 
عد عد و 
در روایت دیگر آمده: وقتی که ضربات علی اکبر» دشمن را تار ومار کرد؛ 
ین مُْمَذ عبدی گفت: گناه عرب بر گردن من باشد که اگر اين جوان با این وصف 


2 
مر 


2 ۱ ۲ 1 بت ۰ 
بر من بگذرد ومن داغ او را بر دل پدرش ننهم» مره بن مُنقذ با نیزهٌ خود در کمین 


(۱) اعیان الغیعه ج ۱ ص ۹۰۷ -مقتل الحسین مقرّم ص ۳۱۲ - منتپی الامال ج ۱ ص ۲۷۲-مثیر 
الاحزان اين نما ص ۰*1 


۲۷۲ سوتنامذ آل محتّد(ص) ۶ 


آنحضرت قرار گرفت واو که گرما گرم جنگ بود مره چنان نیزه بر او زد که آن 
بزرگوار به زمین افتاد» دشمنان گرد آنحضرت را گرفتند فقَطفُوه بانیافهم :ربا 
شمشیرهای خود بدن او را پاره پاره کردند». 
بو 

بابابیاکه‌تیغ جفاساخت کارمن 

ب رگی نچیده گشت خزان نوبهارمن 
قاتل تنم زخنج ر کین پاره پاره کرد 

رحمینکردبرمژه اشکبسارمن 
تابرتنم بسودرمقی بسر سم با 

بنگربه وقت مرگ بر احوال زارمن 
بابازپافتادم وجان بنه لب رسید 

دست اجل گرفت زک ف اختیارمن 
بابابه همرهان ورف یشان من بگو 

شبهای جمعه پا نکشنه از مزارمن 


ید عد چ 


در روایت دیگر آمده: هنگامی که مه بن منقذ بر سر مقس آنحضرت ضربه 
زد» آنحضرت نتوانست بر م رکب بنشیند» خم شد وسرش را روی یال اسب نهاد؛ 
اسب او و ِ حشت زده به سوی لشگر دشمن رواته شد. 
ال ۲ ۱ 
فقطعوه بسْیوفِهم اربا ار با. 
:«دشمنان با شمشیرهای خود بدن نازنیش را پاره پاره کردند». 
آنگاه وقتی که روحش به گلوگاه رسید صدا زد: 
ِِ ۰ اس من ۳ و و 1 و - ۰ 
با باه هذا جَدی وشُول الله قد سَقانی بکاسه الاوفی ... 


ذکر مصیبت علبی | کبر(ع) /(2 ۲۷۷ 


وسپس صدائی از گلویش برخاست وجان سپرد.() 
جد جد د 
اس وی ی آمد وایستاد وفرمود: 
تل الله ة ما قتلوک یا یماج راهم ی الرحفان وانتهااک 
حرةّة الرَمُولِ. 
:«خداوند آن قوم را بکشد که تو را کشتند» ای پسرم چه بسیار این مردم بر خدا 
ودریدن رمک رمیول خداه گستاخ وبی‌با ک گشته‌اند؟». 
اشکک از دیدگان امام سرازیر شد» سپس فرمود: 
علی الدئیا َعد ک العَفا. :«بعد از تو خاک بر سر دنیا». 
در این حال زینب (س) از خیمه بیرون دویده» فریاد می‌زد: ای برادرم» وای 
فرزند برادرم»با شتاب آمد وخود رابه روی پیکر به خون طبیده آن جوان افکند. 
حسین (ع) سر خواهر را بلند کرد واو را به خیمه باز گردانید.٩)‏ 
ودر نقل دیگر آمده: امام خون پاک اکبر را می‌گرفت وبه طرف آسمان 
می‌ریخت واز آن هیچ قطره‌ای به زمين نمی‌ریخت وفرمود: 


علی جک وآپیک آن رمع فایجییونک وتنتفیث هم 


«بر جدّ وپدر تو سخت است که آنها را صدا بزنی وبه تو پاسخ ندهند واز آنها 

دادرسی کنی؛ ولی به داد تو نرسند». 
امام صورت اکن آنزد شود را روت خیره ون آلودعلی اکیرش گذافنت 
وبقدری بلند گریه کرد که تا آن روز کسی این گونه صدای گریه بلند را از او نشنیده 


(۱) کبریت الاحمر ط اسلامیه ص ۰۱۸۵ 
(9) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۱۰-مثیر الاحزان ابن نما ص ۰1٩‏ 


۷۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


بود.۱) 
هرک دلش‌داغ مهریارندارد 
او خسبر از قسلسب‌داعدارندارد 
گریه کنم زارزارناله کنم‌های‌های 
داع دلسمیاعسلسی‌شمارندارد 
شهره‌عشق است اگر چه شمع شب افروز 
شسع چومن چشم اشکبارندارد 
ناله نم ی کردم اختیارم اگر بود 
لسیسک‌دلمتاب اخشتیارن دارد 
نیست گلی در چمن خزان زده چون تو 
چو‌ت وگلی‌باغ روزگارندارد 
سپس اما پیکر خون آلوداکبرش رادر آغوش گرفت وفرمود: 
ا بقل ونترخت ین عم الا وغتها وبقی هک فریدا 
وحیدا. 
:(پسرم» از غم واندوه دنیا راحت شدی ولی پدرت غریب وتنپا باقی ماند»۰٩)‏ 
آنگءمم حسن (ع)جونات بنی‌هاشم را صدا زد وفرمود ۱ 
تال احملوا آخاکم. 
:«جوانان بنی‌هاشم! ببائید وبرادرتان را به سوی خیمه‌ها ببرید». 
جوان ان بسی‌هاشم بیانید علی رابردرخیمه رسانید 
خدا داند حسین طاقت ندارد علی‌رابردرخیمهرساند 


(۱) نفس المهموم ص ٩۲‏ -محدّث قمی می گوید: اما اینکه مادر علی اکبر در کربلا بود یا نبود؛ 
چیزی در این باره نیافتم (همان مد رکث ص ۱5۵)- 


(۷) ترجمه مقتل آبی مخنف ص ۰۱۲۹ 


ذکر مصیبت علیا کبر(ع) ۲۷۹۵ 


بنگنو ید سادرش لیااباینه. . تماهای‌فلی اکیرتمساینته 
جوانان آمدند وجنازه علی اکبر را برداشته تا جلو خیمه که پیش روی آن 
جنگ می کر دند بر زمین نهادند. 
حمید بن مسلم نقل می‌کند زنی از خیمه‌های حسین (ع) بیرون آمد صدا 
می‌زد: وای بچه‌ام» وای کشته‌ام» وای از کمی‌یاور»وای از غریبی... 
امام حسین (ع) به سرعت نزد او رفت واو را به خیمه‌اش با ز گردانید؛ پرسیدم» 
اين زن چه کسی بود؟ گفتند: این زن زینب(س) دختر امیرمومنان علی(ع) بود؛ امام 
حسین (ع) از گریه او به گریه افتاد وفرمود: 
نله وان له راجعُونْ( 
بعضی نقل کرده‌اند: حضرت لیلا مادر علی اکبر نزد امام حسین (ع) آمد 
وگفت: 
میّدی اد بُنی» :«آقای من»پسرم»پسرم را می‌خواهم». 
امام به او فرمود: «به خیمه ب رگرد ودعا کن».0) 
در روایت دیگر آمده: پس از شپادت علی اکبر (ع ) خواهرش سکینه نزد 
پدر آمد وگفت:«پدرم! چرا آنقدر غمگین هستی» بر ادرم چه شد؟» 
امام فرمود: دشمنان او را کشتند. 


و و۱۳۳۹ 


فلادّث وا آخاه! وا ُهْجَة قلباه!... 
:«(سکینه فریاد زد: ای وای برادرم» آ میوهٌ دلم» برادرم را کشتند» مرا بی‌برادر 
کردند». 

امام به او فرمود: «(دخترم سکینه» خدا را در نظر بگیر» صبر وتحتل کن» 


(۱) تاریخ طبری ج "٩‏ ص ۲۵ - ترجمه مقتل ابی مخنف ص ۰۱۲۹ 
(؟) معالی التبطین ج ۱ص ۲۲ (اين مطلب بنابر قولی است که لیلا در کربلا بوده است ولی 


ثابت نیست). 


۸۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


سکیته گفت؛ 
2 ام و از 0 
یا ابثاه! کیف تَصبوّمَنْ قتل آخوها وشرد ابُوها. 
:«ای بابا چگونه صبر کند آنکس که برادرش کشته شده وپدرش غریب وتنها 


مانده است؟». 


ید ید ود 

در نقل دیگر آمده: بانوان حرم که حضرت زینب (ع) جلودار آنها بود؛ به 
استقبال جنازهُ علی اکبر (ع) شتافتند» زینب (س) وقتی که به جنازه رسید» آن را در 
بغل گرفت وبا شور وهیجان عجیب» وقلب پر درد وبا جان دل صدا می‌زد: علی جان! 
علی جان!۲ 

ابوالحسن تهامی از زبان امام حسین (ع) خطاب به علی اکبر می‌گوید: 
۳ وکا کون کات الانحار 
عجل لوف ان قبل آوانه فنشاقبلمظتهءالاندار 
فاذا تطفث فانت ود عنطقی ‏ واذاتگش فانت‌فی‌مضدار 

ای ستاره من چقدر عمرت کوتاه بود» آری عمر ستا ر گان سحر کوتاه است. 

پیکر مه سیمای علی اکبر» قبل از وقعش به سوی او شتافت وپیش از آنکه آن 
ماه» بدر درخشان شود پنهانی او را فرا گرفت. 

اگر سخن بگویم نخست سخن توبر زبانم جاری است» واگر سکوت کنم‌یاد تو 


از قلبم بیرون نمی‌رود». 


(۱) الوقایع والحوادث ج ۲ ص ۰۱۳۱ 
(۷) مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۱۵ 0 تیب 


ذکر مصیبت علیا کبر(ع) 5 ۲۸۱ 


چه زود بود ای پسر که همچ وک وکب سحر ِ 
غروب کردی ازنظر اجل بشد دچار نو 
اگ رکنم تکلمی کلام الم تسوشی ۱ 
سکوت اگ رکنم دمی؛دلست داغدار تو 
چسان به خیمه رو کنم»چه ناله وفغان کنم 
چه چشم خونفشان کنم؛ زروی گلعذار تو 
سکینه من از عطش,فتاده ونموده غش 
چسان به اوبگویمش که شد خزان بهار توا" 


آیا که داد تسلیت خاطر حسین (ع) 
رسم است هر که دا غ جوان دید دوستاه 

رافت بسرن د حالت آن داغسدیده را 
یک دوست زیر بازوی او گیرد ازو فا 

وان یک زچهره پاک کند اشک دیده را 
آن دیگری بر او بچشاند گلاب وشهد 

تاتقویت کند دل مسحنت کشیده را 
یک جمع دعوتش به گل وبوستان کنند 

تابر کنندش از دل؛خار خلیده را 
آلقصّه‌هر کسی بطریقی زروی مهر 

تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را 
آیاکه داد ز تسلیت خاطر سین ؟ 


چون دید نعش اکبر در خون طپیده را 


(۱) منتخب التواریخ ص ۰۳۳۷ 


فرزندان امام حسن در کر بلا 

از بررسی روایات وتاریخ استفاده می‌شود که امام حسن مجتبی (ع) که در 
سال 4٩‏ ه.ق مسموم شده وبه شهادت رسید» بیست پسر داشت که هفت پسر او در 
کربلا همراه عمویشان امام حسین (ع) بوده‌اند» وشش تن از آنها به شهادت 
رسیده‌اند» این هت تن عبارتند از؛ 

۱- حسن من ۲ - احمد بن حسن ۳- ابوبکر بن حسن 4-قاسم ۵ -عبدالله 
اکبر *-عبدالله اصفر ۷-بشر بن حسن, در میان این هفت نفر» حسن مُعَنّی در حالی 
که مجروح شده بود نجات یافت (که شر ح حالش ذکر می‌شود). 

مرحوم شیخ مفید سه نفر از فرزندان امام حسن(ع) رانام برده که در کربلا به 
شپادت رسیده‌اند که عبا رتند از: قاسم» ابوبکر وعبدالله۱). 

مرحوم محدّث قمی فرزند دیگری بنام «عبید الله بن حسن» ذکر کرده که 
در کر یلا شپید شد (۲) 

علامه سید محسن امین» چهار نفر را ذ کر کرده که عبارتند از قاسم» عبدالّ» 
ابوبکر وبشر بن حسن(۳) وعلامه مجلسی در بحار فرزندی از اما حسن(ع) به نام 
(۱) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۳۰-مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۲۰ 


(۲) نفس المهموم ص ۰۱۷۱ 
(۳)-اعیان الشیعه ج ۱ ص ۰1۱۰ 


۳۸۳ 


«یحیی» نیز افزوده است.۱) 

وسید بن طاوس نام دو نفر بنام زید وعمرو از فرزندان امام حسن (ع) را جزء 
یزان د کر توح آشریج ۲۱ 

ومرحوم شیخ جلیل اين نما حلی (متوفی ۹6۵ ه.ق) به جای «عمرو»» عمر 
بن حسن (ع) ذکر کرده ومی‌گوید: او جزء اسیرآن بود» ودر شام روزی یزید» او را با 
علی بن الحسین (ع) به حضور طلبید» عمر بن حسن کودک بود (حدود یازده سال 
داشت) یزید به او گفت: آیا با پسرم خالد کشتی می‌گیری؟ 

عمر بن حسن (ع) گفت: نه» ولی یکك خنجر به پسرت بده ویک خنجر به من 
بده تا با هم جنگ کنیم (تا بدانی کدامیک از ما شجاعتر هستیم). 

یزید گفت: این‌ها (اهلبیت نبوت) کوچک وبز رگشان» دست از عداوت ما 
برنمی‌دارند» سپس این شعر را خواند: 
شوت اف رف پامتنآخرم. هل کرد اتف هه ای 


1 ۷ 


(«اين خوئی است که من از اخرّم سراغ دارم» آیا از مار جز مار پدید 
می‌آید؟».() 

منظور یزید این بود که اين آقازاده» برگی از شاخة امامت ودرخت نبوت است 
که اين گونه پر جرئت وشجاع است» وصفت دلاوری را از پدران واجداد خود به 


ارث برده است. 


۲-ذکر مصیبت حضرت فاسم (ع) 
حضرت قاسم بن حسن (ت) نوجوانی بود که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود» 
(۱) بحار ج ۵) ص ۰1۵ 


() ترجمه لپوف ص ۰۱6۵ 
(3) مثیر الاح زان ص ۰۱۰۵ 


۳۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


شب عاشوراء امام حسین (ع) به اصحاب فرمود: فردا همه شما کشته خواهید شدء 
قاسم نزد عمويش آمد وعرض کرد: «عمو جان من هم فردا کشته می‌شوم؟». 

امام او را به سینه‌اش چسبانید وفرمود: م رگ در نظر تو چگونه است؟ 

(کیف العَوث عندک). 
قاسم جواب داد: 
احلی من العَسَل. :«از عسل شیرینتر است». 

امام به او فرمود: تو بعد از بلای عظیم کشته می‌شوی وعبدالله شیرخوار هم 
شپید می‌شود...(۱) 

روز عاشورا قاسم خود را آمادة جنگ کرد به حضور امام حسین (ع) برای 
اجازه گرفتن آمد» امام او را در آغوش گرفت ومدتی با هم گریه کردند» سپس قاسم 
اجازه طلبید» امام به او اجازه نمی‌داد» قاسم آنقدر پا بپا نمود ومکرر طلب اجازه 
کرد تا امام (ع) به او اجازه داد» او در حالی که اشکک از چشمانش سرازیر بوده 
وغمگین به نظر می‌رسید به ميدان تخت وچنین رجز می‌خواند: 
اک وی فا مات ال سس 
هار که مس ۲ 

رس 

#«اگر مرا نمی‌شناسید من پسر حسن سیط پهامبر برگزیده وامین خدا هستم این 
حسین (ع) است که همچون اسیر گروگان شده در بین مردم قرار گرفته» خدا آن 
مردم را از باران رحمتش سیراپ نسازد». 

حملهٌ سخت بر دشمن کرد وبا آن سن کم سه نفریا بیشتر از دشمن را کشت. 


() الوقایع والحوادث ج ۳ ص ۰1۲ 


ذکر مصیبت حضرت قاسم(ع) 2 ۲۸۵ 


حمید بن مسلم که از سربازان عمر سعد بود نقل می‌کند: از خیام حسین (ع) 
نوجوانی به سوی میدان بیرون آمد که چهره‌اش مانند نیمه قرص ماه می‌درخشید؛ 
شمشیری بدست داشت وپی راهن بلندی پوشیده بود ووارد جنگ گردید. 

عمرو بن سعد آژدی گفت: سوگند به خدا آنچنان سخت بر اين نوجوان حمله 
کنم» گفتم: عجبا! تو به این نوجوان چه کار داری سوگند به خدا اگر او مرا بزند به 
طرف او دست دراز نمی‌کنم» بگذار همانها که او را احاطه کرده وبا او می‌جنگند 
کار او راتمام کنند. 

عمرو بن سعد گفت: سوگند به خدا من باید بر او یورش برم» وجهان را بر او 
سخت گیرم» آنحضرت که مشغول جنگ بود؛ عمرو بن سعد در کمین او قرار گرفت 
وچنان شمشیر بر سر مبا رک قاسم زد که سر آو شکافته شد وقاسم به صورت بر روی 
زمین افتاد فریاد زد؛ یا عَمَاه! (عمو جان به دادم برس). 

وقتی که صدای قاسم به گوش امام رسیدء آنحضرت مانند عقابی که از بالا به 
زیر آید» صفپا را شکافت ومانند شیر خشمگین بر دشمن حمله کرد تا عمرو بن سعد 
دی رسید» شمشیر به سوی او وارد کرد» او دستش را به پیش آورد واز آرنج قطع 
گردید» آن ملعون نعره کشید» دشمن برای نجات او حمله کردند» در همین میان 
پیکر نازنین قاسم زیر سم ستوران قرار گرفت» وقتی که گرد وغبار فرو نشست 
دیدند امام حسین در بالین قاسم است و آن نوجوان در حال جان کندن است. وپای 


خود رابر زمین می‌ساید وروحش اماده پرواز به سوی بپشت است. 


امام فرمود: ۱ 
اه " ۳ مس و رن ۳ سم مت 
عرٌ والله علل عَمک آن تذغوه فلا یُجیبّک او یِجییّک فلا 
۳ 


:«س و گند به خدا بر عمویت سخت است که او را بخوانی» به تو جواب ندهد یا 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


اگر جواب دهد به حال تو سودی نداشته باشد» 
در لجَدُ خون دید چوقاسم شده فاطان 
بگرفت سرش از ره احسان به‌دامان 
پر خون شده آن رخ که دی آیت رحمان 
چون قرص قمر منخسف از خاک بیابان 
گفتادریغ ای گل بستان امیدم 
از عمرتوآخ رگل امید نچیدم 
گه بوسه زدم لعل لبت گاه مکیدم 
آخرس خی جان گرامی نشنیدم 
تا آنکه دهم تسلیت خاطر ناشاد 
امام جناز؛ قاسم را به بغل گرفت» در حالی که دو پای قاسم در زمین کشیده 
می‌شد آن را آورد و کنا ر جنازه جوانش علی اکبر به زمین گذاشت ت آنگاه فریاد زد 
وفرمود: 


تمد مذا یوم اد 

:ای پسر عموهایم وای بستگانم» صبر پیشه کنید؛ سوگند به خدا بعد از امروز 

هرگز ناگواری نخواهید دید».(٩‏ 

چد چ وه 
بعضی نقل می‌کنند: امام حسین (ع) هنگام روانه کردن قاسم به میدان» 

عمامه‌اش را دو نصف کرد نیمی از آن را مانند کفن بر تن قاسم نمود ونیمی ین 
را بر سر قاسم بست.) شاید از اینکه از چهره قاسم به نیمه قرص ماه تعبیر شده از این 
رو بود که پارچه عمامه» نیمی از صورت او را پوشانده بود. 
(۱) اعیان الیعه ج۱ ص ۰1۰۸ 


(۲) منتخب طریحی-. 


مجروح شدن حسن متّنی(ع) ۲۸۷۵5 


عموزراه محبت دمی‌بیاببرم نهم زراه‌ عنایت بزانوی توسرم 
خوش است آنکه ببینم جمال مه رویت نظ رکنم دم آخر به روی دلجویت 
کجااست مادرافسرده تا نظاره کند نظر بکشته صد چاک پاره‌پاره کند 


وصل 


مجرو ح شدن حسن مثنی 
حسن ین حسن معروف به «حسن مَنْی» یکی از پسران امام حسن مجتبی(ع) 
است که در کربلا حضور داشت» حسن مُعنْی از عمویش یکی از دو دختر او سکینه 
وفاطمه را خواستگاری کرد. 

امام حسین (ع) به او فرمود: هر کدام را که بیشتر دوست داری اختیار کن؛ 
حسن شرم کرد وجواب نداد» حسین (ع) فرمود: من برای تو فاطمه را اختیار کردم 
که به مادرم فاطمه (س) دختر رسولخدا (ص) شبیه‌تر است. واين ازدواج در همان 
ایام خروج امام از مدینه یا در بین راه مدینه و کربلا بوده است» وفاطمه بنت الحسین 
(ع) در کربلا نوعروس بود.) 

روز عاشورا حسن ی برای جنگ با دشمن به میدان رفت وهمچنان جنگید 
تا جراحات بسیار بر بدنش رسید» بعضی نوشته‌اند هیجده زخم بر بانش اصابت کرد. 

حسن مثتی هفده نفر از دشمن را کشت تا اينکه بر اثر ضربات دشمن بیپوش 
شده وبه زمین افتاد» وتا روز یازدهم محزّم» بیپوش بود» دشمن خیال کرد که او کشته 
شده لذا از او غافل گردید. 


در روز یازدهم وقتی که به دستور عمر سعد» سرهای شهیدان را از بدن جدا 


(۱) ترجمه نفس المپموم ص ۰۱۷۱ 


۰ 2۲۸۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


ساختند» دیدند حسن مُثی نیمه جان است» اسماء بن خارجه از سربازان دشمن که با 
مادر حسن مُعنی (بنام خَّله) خویشاوندی داشت از جریان اطلاع تاقت اه ی تیا 
تقاضای مصرانه کرد که حسن راعفو کند؛» عمر سعد او راعفو کرد. 

اسماوین عا ردنت وا که توش توا شوه کر ارفا یم دربان او 
بپردازد» حسن در نزدیکک کوفه بپوش آمد ووحشت زده از جای خود حرکت کرد 
وپرسید عمویم حسین کجا است؟ 

وقتی از جریان شهادت امام ویارانش آگاه شد» بسیار ناراحت ومحزون 
گردید » اسماء او را در کوفه معالجه نمود تا بپبودی حاصل کرد واو را روانه مدینه 
نمود» او همچنان در مدینه می‌زیست تا اينکه به دستور عبد الملک (پنجمین خلیفه 
اموی) او را در سن ۳۵ سالگی مسموم کردند وبه شپادت رسید» قبرش در قبرستان 


بقیع است» لقب حسن مثنی «طباطبا» است که جد سادات طباطبائی است.۱) 


۳-ذکر مصیبت عبدالله اصغفر 

عبدالله اصغر فرزند امام حسن مجتبی (ع) در کربلا یازده سال داشت» این 
کودک را امام حسین (ع) به بانوان حرم سپرده بودء تا در خیمه‌ها از او نگپداری 
کنند» هنگامی که امام حسین (ع) تنپا به میدان رفت وهیچگونه یار ویاوری 
نداشت» وقتی که عبدالله غریبی ومظلومی عمویش را دریافت» برای یاری عموء از 
خیمه به سوی میدان بیرون دوید» زینب (ع) به دنبال او حرکت کرد تا نگذارد به 
میدان برود» امام حسین (ع) صدا زد: خواهرم عبدالله را نگهدار اما عبدالله خود را 
به غمو وسانیده و گنت : به خدا از عمویم جدا نمی‌شوم» وبه خیمه برنگشتتا: دز 
آغوش عمویش بود وبا او سخن می‌گفت؛ ناگاه ظالمی به پیش آمد وشمشیرش را 


بلند کرد تا بر امام وارد سازد» عبدالله دستش را به پیش آورد تا از ضرب شمشیر 


(۱) منپاج الاموع ص ۳۲-۳۲۳ -ترجمه لپوف ص ۰۱8۵ 


ذکر مصیبت عبدالله اصفر ۲۸۹5۷ 


جلوگیری کند» دست عبدالله بر اثر آن ضربت بریده وبه پوست آویزان شد» عبدالله 
صدا زد: «ریا عماه یا ابتاه!» *«ای عمو جان وای بابا ببین دستم رابریدند». 
امام حسین (ع) آن کودک عزیز رادر آغوش کشید وفرمود: عزیزم صبر کن 
بزودی به جد وپدر وعموهایت ملحق می‌شوی وبا آنپا دیدار می کنی» هنوز دلجوئی 
امام تمام نشده بود که حرملهٌ ملعون گلوی نا ز کش را هدف تیر خود قرار داد؛ و آن 
آقازاده‌در آغوش عمو پر پر زد وبه شبادت رسید. 
وقتی که زینب کبری (ص) جریان را فهمید بقدری این بار مصیبت بر او 
سنگینی کرد که با صدای جگرسوز گریه کرد و گنت: «ای عزیز برادر وای نور 
لت المَتَ اعَدمنی الحَیاة. 
:«ای کاش مرده بودم واین منظره را نمی‌دیدم». 
آه کاز تیع جفا دست وی آویخت بپوست 
سوخت بر حالت آن طفل؛ دل دشمن ودوست 
ناگهان‌ظالم ستگین دلی از راه‌جفا 
بفکند تیر سه شعبه اسر او کرد جدا 
بعضی نقل کرده‌اند وقتی که دست عبدالله قطم شد؛ متوجّه خیمه گردید صدا 


زد؛ 
:«مادر جات دستم را بریدند» (معلوم می‌شود مادرش رمله در کربلا بوده 


است). 


مادرش از خیمه بیرون آمد وصدا می‌زد: ای وای فرزندم» ای وای نور 


(۱) معالی الستبطین ج ۱ص ۰111-11۳ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


6 ذکر مصیبت فرزندان زینب (س) 

زینب کبری (س) خواهر امام حسین (ع) در پنجم جمادی الاولی سال ۵ یا ٩‏ 
یا ۷ هجرت در مدینه متولد شد ودر سال ٩۲‏ هجرت در مصر یا در مدینه یا در شام از 
دنیا رفت» بعضی سال وفات او راسنه 16 ذکر کرده‌اند. 

وقتی که او به سن ازدواج رسید» عذه‌ای از جمله پسر عمویش عبدالله بن جعفر 
از او خواستگاری کرد» خواستگاری عبدالله پذیرفته شد وزینب (س) همسر او 
گردید مشروط بر اینکه هرگاه برادرش امام حسین (ع) خواست به مسافرتی برود 
وزینب (س) نیز خواست همراه او باشد» عبدالله جلوگیری از زینب (س) نکند. 

زینب (س) دارای پنج فرزند (چهار پسر ویک دختر) گردید بنامهای: علی» 
عون اکبر» محمد؛»عباس وام کلشوم. 

وبعضی در مورد فرزندان زینب (س) نقلهای دیگری نموده‌اند.() 

هنگامی که امام حسین (ع) با تا ان داز مه دس میتوان ا تاه 
کربلا حرکت کرد» زینب کبری (س) نیز همراه امام بود. 

شوهرش عبدالله به عللی از حر کت با امام» معذور بود» علاوه بر اینکه ستش از 
هفتاد سال گذشته بود» بیماری سختی در قسمت دهانش بود که بسیار او را رنج 
می‌داد(۲) ولی دو نور دیده‌اش عون ومحمد را همراه مادرشان حضرت زینب (س) 
فرستاد وسذارش کرد که اگر جنگی رخ داد آنپا با دشمنان بجنگند واز حریم امام 
حسین (ع) دفا ع کنند» بعضی نوشته‌اند: عبدالله آن دو نوجوان را در مکه به کاروان 


(۱) رياحین الشریعه ج ۳ ص ۲۰۷ و؟ ۰۷ 
(۲) تذ کرة القهداء ملا حبیب الله کاشانی ص 21- 


فرزندان ز ینب (س) ۲٩۱5‏ 


عون (معروف به عون اکبر) مسلماً فرزند حضرت زینب (س) بود» ولی در 
مورد محمد پسر عبدالله جعفر» بعضی گویند مادر او زنی بنام «خوصاع» بوده است 
ودر کتاب کامل بهائی آمده که عون ومحمد هر دو فرزندان زینب (س) بودند ودر 
کربلا شپید شدند.(۱) 

عد عد ع۶د 

روز عاشورا زینب (س) لباس نو بر تن عون ومحتد کرد و آنها را از گرد 
وغبار پا ک وتمیز نمود وسرمه بر چشمانشان کشید وشمشیر به دستشان داد» و آنها 
را آمادةُ شهادت ساخت» سپس آن دو را به حضور برادرش حسین (ع) آورد واجازه 
خواست که آنها به میدان بروند. 

امام نخست اجازه نمی‌داد» حتی فرمود: شاید همسرت عبدالله خشنود نباشد» 
زینب عرض کرد چنین نیست» بلکه همسرم به خصوص به من سفارش کرد که اگر 
کار به جنگ کشید پسرانم جلوتر از پسران برادرت به میدان بروند. 

زینب (س) بیشتر اصرار کرد سرانجام امام اجازه داده زینب آن دو گل 
سرخش رابه سوی میدان بدرقه کرد. 

عمر سعد گفت: «اين خواهر عجب محتتی به برادرش دارد که دو نور دیده‌اش 
رابه میدان فرستاده است». 

آن دو برادر به جنگ پرداختند» سرانجام محتد به شهادت رسید» عون کنار 
بدن گلگون محتد آمد و گفت:«برادرم شتاب مکن بزودی من نیز به تومی‌پیوندم». 

محمد نیز جنگید تا به شهادت رسید» امام حسین (ع) پیکر پاک آن دو 
نوجوان را به بغل گرفت در حالی که پاهایشان به زمین کشیده می‌شد آنها را به 


(۱) منتخب التواریخ ص ۲۷۵ - ودر مقاتل ابوالفرج آمده» که سه تفر از فرزندان عبدالله بن 
عفر در کر بلا شپید شدند» سومی عبدالله بن عبدالله پن جعفر بود ومادرش «خوصاء» نام 
داشت.(همان مد رکث). 


۲۳ سونامة آل محمّد(ص) 


و یمه | وان 
عد عد 3 
سیب این کمبا ان به اتشال اره‌های انا امدنه که زینب رس )دز 
پیشاپیش بانوان بود» ولی اين بار زینب (س) دیده نمی‌شد او از خیمه بیرون نیامده 
بود تا مبادا چشمش به پیکرهای بخون طبیدهُ پسرانش بیفتد وبی‌تابی کند واز 
پاداش شکم‌بشود) وشاید از اين رو که مبادا برادرش او را در اين حال بنگرد ودر 
برابر خواهر شرمنده یا بی‌جواب بماند. 
زینب در این هنگام بیرون نیامد» ولی برای علی اکبر (ع) در پیشاپیش بانوان 
به انتقیال آمد(شتانکه قبلا ذکر دا 
عد ید عد 
مگوزینب بگو ام المصائب کاندرین عالم 
قضا آماده‌بهرش صد بلای نا گهان دارد 
مگوزینب بگویک آسمان» صبروشکیبائی 
غلط گفتم زصبرش شرمساری آسمان دارد 
گهی د رکربلا اوشش‌برادررا کفن پوشید 
گهی از بهرقربانی»دوطفل خوش زبان دارد 
گهی بیند بجای شادی قاسم عزای او 
گهی‌برسینه داغ اکبر رعنا جوان دارد 
گهی بیند جدا بازوی عباس علی از تن 


دو چشم پر زخون براصغر شیرین زباد دارد 


(۱) تذکرة الشهداء ص ۰۱۵۷-۱۵ 


فرزندان زینب(س) ۲۹۳۵ 


خبر شهادت عون ومحتّد به عبدالله بن جعفر 

وقتی که خبر شهادت محمد وعون به مدینه رسید, ابو التلاسل غلام آزاد شده 
عبدالله از شدّت ناراحتی گریبانش راپاره کرد وبا آه وناله و گریه نزد عبدالله آمد؛ 
وناله کنان گفت: «ای محمد جان؛ ای عون! ای عزیزانم! کیست زیباتر از شماأ که 
همچون دو گوهر درخشان بودید؟ کیست نیکوتر از شما که گوش وقلبم بودید؛ 
شما مفز استخوانهايم بودید» ولی در آخر(بی‌ادبی کرد و) گفت: این مصیبت به 
خاطر حسین (ع) بر ما وارد شده اگر آنا با حسین (ع) نمی رفتند شپید نمی‌شدند. 

عبدالله» پس از اطلاع از خبر شبادت آنها گفت: انا لله انا له راجعون. 

سپس خشمگینانه بر سر غلام (ابو التلاسل) فریاد کشید و گفت: «ای بی‌ادب 
اين گونه به ساحت مقس امام حسین (ع) گستاخی می‌کنی؟! حمد وسپاس 
خداوندی را که فرزندانم را در رکاب حسین (ع) به مقام شهادت رسانید» کاش من 
نیز با آنها بودم وقبل از آنها به شهادت می رسیدم» س و گند به خدا در راه حسین (ع) 
از فرزندانم چشم پوشیدم وخودم به آنها سفارش کردم تا در راه حسین (ع) جانبازی 
کنند» اکنون شپادت آنپا را مایةْ آرامش وجدان وخاطر خودم در سوگ سخت 
وبزرگ امام حسین (ع) می‌گیرم».() 


۵-ذکر مصیبت حضرت عباس (ع) 
حضرت عتاس (ع) فرزند علی (ع) وم البنین در روز 4 شعبان سال ۲٩‏ هرق 
در مدینه متولد شد» چهارده سال داشت که پدرش علی (ع) به شهادت رسید او در 


ِ مت 
کربلا پرچمدار نیرومند امام حسین (ع) وبزر گترین یار ان حضرت بود ودر سن ۳4 


0( ریاحین الشریمه ج ۳ ص فد 


۳ ۲ اسوکنامةً آل محمد(ص) 


با که تیا ون رسک 

نام البنین دومین همسر علی (ع) فاطمه بود وبعد در خانة علی (ع) به عنوان 
1 البنین خوانده شد. او دارای شش فرزند بود بنامپای: عباس» عبدالله» جعفر 
وعنمان (که هر چپار نفر در کربلا شهید شدند) وا هانی (فاخته) و جمانه. 

حضرت عباس۱ع) در شجاعت و کمالات» نمونه‌ای از پدر بود. 

نقل شده: روی قاتل حضرت عباس که از طایفه «بنی دارم» بود» سیاه شده بود» 
علکوراان اون شتت رن مزوی را که درز وشط پیقاتیفی زر مهد برد 
کشتم که نامش عبّاس بود. 

عبّاس (ع) با لباب دختر عبیدالله بن عباس (پسر عموی پدرش) ازدواج کرد 
واز او دارای دو فرزند بنام مبیدالله وفضل گردید» وبعضی نوشته‌اند که او دو فرزند 
دیگری بنام محمد وقاسم داشته که در کربلا به شهادت رسیده‌اند.(۱) 


مقام ارجمند حصرت عباس (ع) 

دراینجا به پاره‌ای از فضائل حضرت عباس (تلامٌ له له اشاره می کنیم: 

۱- روزی امام سجاد )ع( در مدینه به عبیدالله پسر عبّاس نگاه کرد وبیاد 
عمویش عباس افتاد وبی‌اختیار اشکث ریخت وفرمود: «روزی سخت‌تر از روز مد 
بر پیامبر اسلام (ص) نگذشت» آنحضرت در این روز با شهادت عمویش حمزه شیر 
خدا وشیر رسولخدا (صس) روبرو شد» وپس از آن در سختی زود که مونه بود که 
پیامبر (ص) با شهادت جعفر طیّار روبرو شد» ولی هیچ روزی مانند روز شمادت 
حسین (ع) نیست که سی هزار مرد او را محاصره کردند و گمان کردند از اّت 


اسلامند.... سپس فر مود 


(۱) الوقایع والحوادث ج ۲ ص ۳۰ 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) 2۷ ۲۹۵ 


لاس ند له تبازک وتمالی مَنلا بل ها میم 
الشهداء یوم القیامة. 
:«برای عبّاس در قیامت مقامی هست که همه شهیدان از آن مقام» حسرت 
می‌بر ند 
ونیز فرمود: خداوند عمویم عباس را رحمت کند که جان خود را ایثار نمود تا 
آنکه دشمنان» دو دست او را قطع نمودند» خداوند در عوض» دو بال به او مرحمت 
فرمود که با فرشتگان در بهشت پرواز می کند؛ چنانکه به جعفر ین ابیطالب (ع) دو 
بال عنایت فر مود .(۱) 


۲-واژه عبّاس در لغت به معنی ترشرو وخشن است واین نام بیانگر صلابت 
وتوانمندی عباس است چرا که او در برابر دشمن پر صلابت وشجا ع بود. 

۳ -عباس صفات کمال وشجاعت را از پدر ومادر به ارث برده بود» هنگامی 
که امام علی (ع) می‌خواست ازدواج کند؛ به برادرش عقیل که نسب شناس بود؛ 
فرمود: 


یم 
ت‌ 
نت 


انظز لی ره قذ وَلدهاالفْحُولة من الْعَرّب لارَوجها فد ی 


[«زنی را برای من در نظر بگیر که فرزند قپرمانی از عرب. بزاید؛ تا با او 
ازدواج کنم» واز او پسری جنگجو وتک سوار پدید آید». 
عقیل گفت با فاطمٌ کلاییه ازدواج کن؛ زیرا در عرب کسی شجاعتر از پدران 
او نیست. وهنگامی که اولین فرزند او حضرت عباس متولد شد وقتداقة او را نزد علی 
(ع) بردند» علی (ع) دستهای او رادید و گریه کرد» علت پرسیدند» فرمود: این دستبا 


(۱) منتخب التواریخ ص ۲۵۷ -سفينة البحار ج ۲ ص ۰۱۵۵ 


7 اسوکنامة آل محمّد(ص) 


4 در کتاب مقاتل الطالبّین آمده: عباس مردی زیبا چهره وخوش قامت 
بود» هنگامی که سوار بر اسب قوی می‌شد» پای مبار کش به زمین کشیده می‌شد» به 
او «قمر بنی هاشم» می‌گفتند» وپر چم امام حسین (ع) در روز عاشورا در دست او 
بود: 

واکترموزخان‌در شأن عباس(ع) چنین گفتهند: 

کالجَتل لتظیم وه کالطود الجَییم ! کان فارسا هماماً 
تلا صَرفاماه ان جشورا ی لطفن والزب فی مان 
الکفار : والحَزب. 

ار ی ری ی ی هر رد و 
چرا که او جنگاوری بلند هعت؛ وسلحغوری شی رگون بود» ودر وارد کردن 
نیزه وضربات بر دشمن, در میدان نبرد با کافران؛ بی‌با کی وجرئت نیرومندی 


٩۱. داشت»‎ 


عتاس(ع)دارای نی است که هر کدام از تا لفت‌ها نانک بخشی از مقام 
والای او است» مانند: 

۱ ابوالفضل: چرا که پدر فضائل بود (یا پسری بنام فضل داشت). 

۲ بوالقزبه: چرا که سقا وآبرسان برای لب تشنگان بوده وکلمه قربه (بر 
وزن زنده) به معنی مشک است. 

اف قمر بنی هاشم: چرا که در میان بنی‌هاشم» مانند ماه می‌در < خشید 
یرآ تیا وش کیوهاشت: 

6 عبد صالح ۵ المواسی (ایثارگر) *-الفادی(فداکار) 


(۱) شخصیت قمر بنی‌هاشم ص ۵۲ و۲۸ به نقل از کتاب الکبریت الاحمر. 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ۲۹۷۵ 


۷ الحامی: حمایت کننده وپشتیبان. 

۸- الواقی: نگهبان ومحافظ. 

٩-الساعی:‏ تلاشگر 

باب الحوائج: وسیله بر آمدن حاجتپا. 

اما الوا مشاه اللرام یش بر یهار وی 

در نبردهای قدیم» پرچمداری همانند فرماندهی در جنگهای امروز نقش 
مهمی در شکست يا پیروزی داشت» روحیَهُ قوی پرچمدار کافی بود که سپاه را 
توانمند وپیروز گرداند. 

عباس تا آخرین لحظات حیات» پرچم سپاه امام حسین (ع) را برافراشت 
ونگهداشت تا آنجا که وقتی دستهای عباس (ع) از آرنج قطع گردید؛ به کمک دو 
بازوی بریده‌اش پرچم را به سینه‌اش چسبانید ودر همان حال به دشمن حمله کرد 
وسرانجام وقتی که عمود آهنین بر فرق مقدسش زدند» از پشت اسب به زمین افتاد 
ودر حقیقت او وپرچمش با هم به زمین افتادند.) ۱ 

اعد عد 


ساقی باده توحید ومعارف عباس 

شاهد بزم ازل شمع شبستان الست 
ساغر ابروی پیسوسته او محوم کرد 

ه رکسی نیستی افزود به هستی پیوست 
سروبالای بلندش چو خرامان می‌رفت 

نه صنوبر که دو عالم به‌نظر آمده‌پست 


(۱) ... ولم یزل یقاتل حتی قطعث یداه واخذ الایه اه وضته الی صدره وحمل علیپم... 
(معالی السبطین ج۱ص 110). 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


لاله زو وی از تین ف وی فسته 

سنبل موی وی از روضه تجرید برّست 
شاه اخوان صفا ماه بنی هاشم او است 

که در او صورت ومعنی به حقیقت پیوست؟؟ 

و 
جنشت ورضوان وحور وکوثر وغلمان 

هست همه آیتی زخوی ابوالفضصل 
نوردل حیدر است وشمع ش شتا ۵ 

مظهرحق است نور روی ابوالفضل 
شمس وقمرشد خجل زنورجمالش 

مشک ختن شمه‌ای زبوی ابوا لفضل 
خالق اعظم گناه خلسق دو عالم 

جمله بب‌خشد به آبروی ابوالفضل 


سلام امام زمان (ع) به عباس (ع) 
در زیارت ناحيه مقدسه که از امام زمان (ع) نقل شده» آنحضرت خطاب به 
حضرت عباس (ع) چنین می گوید: 
تلم ی آپی القضل لاس بن آیبر لین الموایی 
اد تفسه» لاخذ لقده ه من آفسه آلقادی آلواقق الساعن 
النه بمائه لفط وعَة هه 


اس مر 


:«سلام بر ابوالفضل عباس فرزند امیرمومناد: 


(۱) دیوان آیت الله اصفهانی ص ۰۱۸۹٩‏ 


۱-وآنکه:جانش را نثار برادرش کرد. 
۲-وآنکه:دنیا راوسیله آخرت قرارداد. 
۳-وآنکه: فدای برآدرش شد. 
و و آنکه:نگهیان بود وسعی فراوان کرد تا آب رابه لب تشنگان برساند. 
۵ -وآنکه:دو دستش (در جپاد فی سبیل الله)قطع گردید. 
خدا لعنت کند دو قاتل او یزید بن ژقاد وحکیم بن طفیل را0) 
در این فراز» امام مهدی (روحی فداه) به پنج فضیلت از فضائل حضرت عتاس 
(ع) اشاره نموده است. 


سخنی پیرامون شجاعت حصرت ابو الفصل (ع) 

شجاعت حضرت عباس (ع) در میان اصحاب امام حسین (ع) بی‌نظیر بود؛ 
چگونگی شپادت اوء ورجزهای او» وجهاد او با دو دست بریده» همه بیانگر اوج 
صلابت وشپامت او است. او تنپا به سوی آب فرات رفت» ودر برابر چهار هزار 
نفر تیرانداز قرار گرفت» صف آنها را با کشتن هشتاد نفر از آنها» درهم شکست 
وخود رابه آب فرات رسانید. 

مادرش تین (ع) در شعری خطاب به او می‌گوید: 
ان ی اف ای اقا یت تفت ی 

گر شمشیرت در دستهایت بوده کسی را جرئت نزدیکگ شدن به شمشیرت 
نبود).٩)‏ 

روایت شده: هنگامی که وسائل غارت شده از شهدای کربلا را به شام نزد 


مت ح‌ 1 ِ : ۶ ۳ 
یزید بردند» در میان آنها پرچم بزر کی بود یزید وحاضران دیدند همه پرچم سوراخ 


(۱) بحار ج 0) ص ۰1۱ 
0) فرسان التیْجاء ج ۱ص ۰۲۱ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


وصدمه دیده ولی دستگیرة آن سالم است» پرسید: این پرچم را چه کسی حمل 
می‌کرد؟ 
گفته شد: عباس بن علی (ع) آن را حمل میکرد. 
یزید از روی تعجّب وتجلیل از آن پرچم؛ دو بار یا سه بار برخاست ونشست 
وگفت: ۱ 
۵ ی 
انظرو! الی ی فانه لغْ یشلم من الطعن والضزب للا 
مقیض اد التی تخیله. 
:«به این پرچم بنگرید» که بر اثر صدمات وضربات» هیچ جای آن سالم نمانده 
جز دستگیر؛ُ آن که پرچمدار آن را با دست حمل می‌کرده است (یعنی سالم 
ماندن دستگیره نشان مي‌دهد که پرچمدار؛ تیرها وضرباتی را که بر دستش 
وارد می‌شد تحمل می کرد وپرچم را رها نمی‌ساخته است) ». 
سپس یزید گفت: بِ 
یت ان با عباش» هکذا یکون وفاء الا خ لاخيه. 
ایا وراه ی قراس اک خار ای انیت 
معنای وفاداری برادر نسبت به برادرش» .۲ 
عد عد 
به هراظ رف کبهجو شیر ور تاه زو کتروی 
که روز حشربیادمخالف آوردی 
برزم خصم پدروار آنچنان کوشید 
که پرده بر رخ احزاب ونهروان پوشید 
چنان درید صف از حمله‌های پیوستش 


که جبرئیل امین بوسه داد بر دستسش 


(۱) دین وتمدین (نوشته دانشمند لبنانی) ج ۱ص ۰۲۸۸ 


ذکر مصیست حضرت عباس(ع) (۱]5 ۳۰ 


فتاده حعضرت عبّاس در میاه سپاه 


بسان‌شی رکه افتدبه گله روباه 


شهادت برادران عباس 

عتباس سه برادر پدر ومادری داشت که مادرشان ام البنین (ع) بوده یکی از 
آنپا عبدالله بود که ۲۵ سال داشت؛ دیگری عشمان بود که ۲۱ سال داشت وسوومی 
جعفر بود که ۱٩‏ سال داشت. 

حضرت عباس که از آنها بزرگتر بود و۳4 سال داشت» به برادران رو کرد 
و گفت: «ای پسران مادرم به پیش بتازید تا خلوص وخیرخواهی شما را در راه خدا 
ورسول خدا بنگرم». 

آنها یکی بعد از دیگری روانه میدان شدند وجنگیدند تا به شهادت رسیدند.() 


رفتن عباس کنار آب فرات 
وقتی که همه یاران حسین (ع) کشته شدند» وحضرت عبّاس خود اقا 
یافت به حضور برادر آمد وعرض کرد: به من اجازه رفتن به میدان بده» امام سخت 
۳7 ‌ ص 2۶ 
گریه کرد؛ عباس (ع) عرض کرد: سینه‌ام تنگ شده واز زندگی دلتنگ گشته وبه 
تنگ آمده‌ام» می‌خواهم انتقام خون شپیدان را از دشمن بگیرم- 
امام حسین (ع) فرمود: برو برای اين کودکان تشنه لب اندکی آب بیاور. 


۱ اعیان القیعه ط ارشاد ح۱ص ۰1۰۸ 
( ج۲ص 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


ملاقات زهیر بن فين وعبّاس (ع) 
حضرت عباس (ع) روز عاشورا سوار بر اسب اطراف خیام نی کیت 
ونگهبانی می کرد ومراقب بود تا دشمن جلو نیاید. 
در اين هنگام هیر بن قین (یکی از یاران با وفای امام حسین) نزد عبّاس (ع) 
آمد وعرض کرد: در اين وقت آمده‌ام تا تو را به یاد سخن پدرت علی (ع) بیندازم» 
عبّاس (ع) که می‌دید خیام اهلبیت در خطر تهدید دشمن است» از اسب پیاده نشد 
وفرمود: «مجال سخن نیست ولی چون نام پدرم را بردی» نمی‌توانم از گفتارش 
بگذرم؛ بگو که من سواره می‌شنوم». 
زهیر گفت: پدرت هنگامی که خواست با مادرت ام البنین (ع) ازدواج کند» 
به برادرش عقیل فرموده بود زن شجاعی از خاندان شجاع برایم پیدا کن» زیرا 
می‌خواهم فرزند شجاعی از او به دنیا بیاید وحامی وایثارگر فداکار برای برادرش 
حسین ع( باشد. بنابر این ای عباس» پدرت تو را برای چنین روزی (عاشورا) 
خواسته است مبادا کوتاهی کنی. 
غیرت عبّاس با شنیدن این سخن به جوش آمد وچنان پا در ر کاب زد که تاسمهٌ 
رکاب قطع گردید وفرمود: ای زهیر! آیا با اين گفتار می‌خواهی به من جرئت 
بدهی؛ س و گند به خدا هرگز دست از برادرم برنمی‌دارم ودر حمایت از حریم او 
کوتاهی نخواهم نمود. ۱ ۲ 
والله لاریئک شیعا ها رایته قط. 
«به خدا قسم فدا کاری خود را به گونه‌ای ایراز کنم وبه تو نشان دهم که ه رگز 
نظیرش را ندیده باشی». 
آنگاه عباس (ع) به سوی دشمن حمله کرد آن گونه که گوئی شمشیرش» 


آتشی است که در نیزار افتاده است» تا اینکه صد نقر از قپرمانان دشمن را کشت. 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ۳۰۳۵ 


از جمله با «مارد بن ضیف تَغْلبی» قپرمان بی‌بدیل دشمن جنگ تن به تن 
کرد نیزه بلند مارد را از دست او در آورد ونیزه را تکان سختی داد وفریاد زد: «ای 
مارد از د رگاه خدا امیدوارم که با نیزهُ خودت» تو را به جهتم واصل کنم». 

آنگاه آن نیزه را در کمر اسب مارد فرو برد» اسب مضطرب شد ومارد خود را 
به زمین انداخت. با اينکه جمعی از دشمن به کمک مارد آمدند» عباس (ع) هماندم 
نیزه را بر گلوی مارد فرود آورد که مارد به زمین افتاد وگوش تا گوش او بریده شد 
وبه هلاکت رسید» ودر این درگیری شدید جمعی دیگر نیز بدست عباس (ع) کشته 
شدند (۱) 

حضرت عباس (ع) به سوی دشمن شتافت؛ آنها راموعظه کرد» واز عاقبت بد 
ترسانید» ولی نصایح آنحضرت در آن کوردلان اثر نکرد» عتاس نزد برادرش حسین 
(ع) با گشت» شنید صدای لش کود کان بلند است. 

در روایتی آمده: خیمه‌ای مخصوص مشکپای آب بود» حضرت ابوالفضل 
داخل آن خیمه شد» دید اطفال آن مشکهای خالی را برداشته وشکمپهای خود را بر 
مشکمهای‌نم‌دارمیگذاشتندتا بلکه از عطش آنها کاسته شوده به آنها فرمود: «نور 
دیدگانم صبر کنید اکنون می‌روم وبرای شما آب می‌آورم».() در همین هنگام 
سوار بر اسب شد ونیزه ومشکک خود را برداشت؛ وبه سوی فرات رهسپار گردید. 

به روایت «ا کسیر العبادات»» عباس (س) هنگام وداع با برادن زویه ا شمان 
نمود وعرض کرد: «خدایا می‌خواهم به وعده‌ام (در مورد آبرسانی) وفا کنم واین 
مشک را برای اين کودکان تشنه کام» پر از آب نمایم» سپس پیشانی امام حسین 
(ع( را بوسید وبه سوی فرات حر کت کرد چپار هزار یا ده هزار نقر» نگهبان آب 
فرات‌بودندبه آنپاحمله کرد وپس از کشتن هشتادنفر از آنها»‌خودرا به آب رسانید. 


(۱) کبریت الاحمر محمد باقر بیر جندی ص ۰۳۸۷ 
(۱) عنوان الکلام فشا رکی ص ۰۲۸۰ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


دقتشان کش باربه وله کروند تا یگذارند اوشود اه اب رش نوی 
۱۳ بر آنپا وارد ساخت وخودرابه اپ رسانید نزدیکک آب 
شد» کفی از آب برداشت و کنار دهان اسیش برد تا بیاشامد» سپس کفی از آب 
برداشت وخواست بیاشامد» به یاد لب تشنه برادرش امام حسین (ع) افتاد» آب را به 
بر وی ۰ ی ۲ تخل ۳ 
روی آب ریخت!۱) مشک راپر آب نمود» آری عباس (ع) مشک را پر از آب کرد 
ولی از آب فیاشامید وبه خودعطاب کرد و گفت: 

ی ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ و ۰ دا ِ 
یانفش من بَغد الخسین‌هونی وه( کتبت اد تسکوسن 
ها ار لش ون وتفربین بارة التمین 

نزن 
:ای نفس! بعد از حسین» زند گی تو ارزش ندارد» ونباید بعد از او باقی بمانی» 
این حسین است که لب تنشه ودر خطر م رگ قرار دارد می‌خواهی آب گوارا و خنکک 
بیاشامی» س و گند به خدا دین من اجازهُ چنین کاری رانمی‌دهد». 
وبه نقل بعضی فرمود: به خدا قسم لب به آب نمی‌زنم در حالی که آقایم حسین 
۳ / قرو 4 رم ۶ 2 
«والله لا اذوق الماء وسیّدی الحسین عطشانا».0) 
ی 72 ۲ 2 ۳2 
عقل می‌گوید: آب بیاشام تا نیرو بگیری وبتوانی خوب بجنگی» ولی عشق 
ووفا وصنا مین گویات بر ارت وترفید ای ارت کته ازل تیکو هجو ان بنوشی 
مقام عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است 
کسی این آستان بوسد که جان درآستین‌دارد 


ص ۰۲۵۸ 
(۷) بحار ج ۵) ص ۱ - ترجمه مقتل الحسین آبی مخنف ص ۰۹۷ 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ا۵]2 ۳۰ 


بیاد وصیّت پدر 
بعضی نقل کرده‌اند حضرت علی (ع) در شب ۲۱ رمضان (شب شهادتش) 
عباس را به آغوش گرفت وبه سینه‌اش چسبانید وفرمود: پسرم» بزودی در روز 
قيامت بوسیل تو چشمم روشن می گردد. 
اف آن تشر 
وخ کالم عطمان, 
7۳| 
بیاشامی با اينکه بر ادرت تشنه است!» ٩.‏ 
اه تیا فش الب عیشت ک بجر دش 
شد غیرت‌فرات دو چشم به خون ترش 
کشا تم ده آت کا تا نو ری 
داری تسوهیتل آب کجاشندیسرادری 
تشنه است آن که نو گل با غ فتوّت است 
لب ترمکن زآب که دور از مروت است 
توآب می‌خوری او تشنه لب صفای تو کو؟ 
وصسّت پدرمهربان»وفای توکو؟ 
نوشی ت و آب وتشنه شه دین رضا مباش 
خوش ن وکری ولیک چنین بی‌وفا نباش 
گر دوستی.به خاک ره دوست خاک شو 
آبی‌ب زیر آتش‌اویا هلاک شو 
اد لد 


(۱) معالی السبطین ج ۱ص ۰1۵1 


اسوکنامة آل محمد(ص) 


شاعر معروف «وفائی» گوید: 

پر کرد مشک وپس کفی از آب بر گرفت 

می‌خواست تا که نوشد از آن آب خوشگوار 
ام تاد ا زگ افش سین 

چون اشگ خویش ریخت ‏ زکف آب وشد سوار 
بر خود خطاب کرد که ای تفن اندکش 

آهسته‌تر که مانده حسین تشنه در قفا 
عباسبی‌وفا تونبودی کنون چه شد؟ 

نوشی تو آب ومانده حسینت در انتظار 
شدبال بان تشنه از آب روان»برون 

دل پر زجوش ومشک بدوش آذ‌بزرگوار 
کردند جمله»خمله بر آذ ثٍبل مرتضی 

نک هی ذرمیانه گنت رگا بس‌ شمسا 


یکتن کسی‌ندیده وچندین هزار تیر 
یک گل کسی ندیده وچندین هزار خار 
عد ود 1 


حضرت عباس (ع) مشک را به‌شانه راستش گرفت وبه سوی خیمه‌ها 
رفن گر دیف شام دمن شرا اتعضرت زا گرفنه راو را اوه رسوستا مره 
کروفنه ان رت ابا آ تپ میت میس گید 

(آنحضرت همچنان می‌جنگید واز کشته‌های دشمن پُشته می‌ساخت) تا اینکه 
ول آژرق ضربتی بر دست راست او زد وآن را جدا نمود» او مشک رابه دوش چپ 
گرفت» وبه نقل دیگر زید بن وَرّقاء کمین کرده واز پشت درخت بیرون آمد» 


وشمشیر بر دست راست او وارد ساخت ودست راستش راقطم نمود. 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) /[2 ۳۰۷ 


افتاد دست راست خدایا زییکرم 
بردامن حسین برسان دست دیسگرم 
دست چپم بجاست اگر نیست دست راست 
اما هزار حیف که یکدست بی‌صدا است 
آنحضرت با هیکوتت جمله بی مرد و بر ی و 
وال لو رقف نتم ی مینی ایسی آخایی یدامن دینی 
رن لام طضايق السیسقین تجْل ای الطاهر الامین 
«به خدا قسم اگر دست راستم را قطع کردید» من همچنان از دینم حمایت 
می‌کنم؛ واز امامی که یقین راستین دارد دفا ع می‌نمایم؛ آن امامی که پسر دختر 
پیامبر پاک وامین می‌باشد». 
حمله بر دشمن کرد»بسیاری از شجاعان دشمن را بر خاک هلاکت افکند 
بعضی کشته‌های انحضرت را ۸۵۵ نفر ذکر کرده‌اند.در این بحران» حکیم بن طفیل 
از کمین نخله‌ای بیرون جپید وضربتی بر دست چپ آنحضرت وارد ساخت؛ 
ودستش را از بند (مُچ) قطع کرد (َقَطع هن الرَن). 
آتحضرت چنین رجز می‌خواند: 
۱۳۱۰ 
اتیب تخت السب‌ستاز 
لسن 7 ها مار 
فتاصلهم یلا رَبَ حتر الشار 
:«ای نفس! از کافران نترس؛ تو را به رحمت خدای جتار مژده باد» همراه 
پیامیر؛سرور بررگزیده؛ آنها دست چیم رایه ظلمشان قطع کردندء پروردگارا آنان 


راوارد آتش سوزان کن». 


۸ اس وکنامةً آل محمد(ص) 


من مورم ومشک آب من ران‌ملخ  .‏ راذ‌ملخی‌نزدسلیماذببرم 
دادم به سکینه وعده آب روان گر دست نباشدم به‌دندان ببرم 
آنحضرت مشک را به دندان گرفت وهعت می‌کرد تا مشک را به خیمه‌ها 
موم مت کاب وا و راوگان 
مساو انا سا قمه افتا ی 0 
ید لد 3 
ابی مخنف می‌نویسد: وقتی که دستهای عباس (ع) جدا شد» در حالی که از دو 
طرف دستش قطرات خن می‌ریخت به دشمن حمله کرد تا اینکه طالس‌ریا گر 
آهنین بر سر مبارکش زد و آن را شکافت» آن هنگام آن مظلوم به زمین افتاد ودر 
خون خود غوطه‌ور گردید وصدا زد: 
یا آخی يا مین علیک متی السلام. :(«ای برادرم حسین خداحافظ»() 
وطبق روایت مشپور» صدازد: 
۳ 
امام حسین (ع) مانند شپاب ثاقب به بالین عباس شتافت او را غرق در خون 
دید که پیکرش پر از تیر شده ودستهایش از بدن جدا گشته وچشمپهایش تیر 
خورده‌اند» 
هک اش دوعس اش اه کر وت مق نمی شیم 
فوقف علیّه منحییا و جلش عند راسه یکی حتی فاضث نفسه. 
کی عیدب انس :نگریتت وسیس دز بالین او نعست,:و کریه کرویا 
عباس به شپادت رسید». 
ره ۳ :با صدای بلند گریه کرد وفرمود ‏ 


آلان انکسر لهری وقلث جیلتی ود سم شم بی عَدوی. 


(۱) منسپی الامال ج ۱ ص ۲۷۹- اعیان الّیعه ج ۱ ص ۰۸ -معالی التبطین ج ۱ ص ۰111 
(۲) ترجمه مقتل ابی مخنف ص ۹٩‏ - تذ کرة الشهداء ص ۰۲۱۹ 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ۳۰۹۵۷ 


:«| کنون پشتم شکست ورشته تدبیر وچاره‌ام از هم پاشید» ودشمن بر من چیره 
شک وشنمافت. کرداا ۱۷ 
شاعر عرب در این باره می‌گوید: 
ان الناس آویبکیعلنه. . فتع اتکی مین بکوتلء 
۳ ابوا نف ضل الم ضرع بل دناء 
۱ تست وجادلعلی قطش با 
:«از مردمان به گریه سزاوارتر کسی است 
کزماتمش حسینبه دشت بلا گریست 
برای او که برادر حسین وپسر پدرش علی (ع) بود» همان ابوالفضل که غرق 
۳ خون گردید» وخود رافدای برادر کرد؛ وهیچ چیزی او را از حسین جدا نکرد تا 
آنجا که او بخاطر تشنگی حسین (ع) آب ننوشید وبا لب تشنه به شهادت رسید»۳. 


با زگشت غم‌انگیز امام حسین از کنار نهر علقمه 

طبق بعضی از روایات» وقتی که حسین (ع) به بالین عباس (ع) آمدء هنوز. 
عبّاس زنده بو به برادر عرض کرد: «به دو علت مرا به خیمه مبر: 

۱-وعدء آب به سکینه داده بودم نتوانستم به اين وعده وفا کنم. 

۲- وکتش الکتیبه (پرچمدار پیشتاز) جناب تو بودم» اگر اهل خیام مرا کشته ‏ 
ببینند» صبر شان ان دک می‌شود». 

امام حسین (ع) جنازه عباس (ع) را در کنار نهر علقمه گذاشت وبه سوی 
خیمه‌ها باز گشت در حالی که اشکک چشمانش را با آستین پاکك می‌کرد» دخترش 
سکینه به پیش آمد وعنان اسبش را گرفت و گفت: ۱ 


(۱)فرسان الیُجاء ج ۱ص ۲۰۳-معالی السبطین ج ۱ص ۰181 
(۲) لپوف ص ۱۱۸- منتخب التواریخ ص ۰۲۵۷ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


ال لک عم عم العبّاس... 
:«ای بابا! آبا از عمویم عباس خبر داری؟ او به من وعدءٌ آب داده بود» واز 
عادت او نیست که خلف وعده کند». 
امام حسین (ع) گریست وفرمود: 
۷ تاه ان عنّک العیاس قتل وت ره الْجَان. 
:«ای دخترم»عمویت عبّاس کشته شد وروحش به بهشت رسید». 
صدای شیون سکینه وزینب وسایر بانوان بلند شد وهمه فریاد می‌زدند: 
1 آخاف وا عَبّاساف وا قلة اصراه وا ضیعاه من بندک. 
:«وای برادر وای عباس» وای از کمی یار ویاور» وای از مصائب جانگاه بعد 
از تو» ٩.‏ 


ارباب مقاتل می‌نویسد: وقتی امام حسین (ع) با شهادت حضرت عباس (ع) 


روبرو شد: 
وا الانکناژ یی وج الحْعنن کی بکاء مُدیداه وناذی وا 
آخای وا امه وا مج قلیاه! وا ضیعاه یک يا عیاش 
آلان انکسر ظهری وقلث حبلتی وانقطع زجائی. 
و نیرسن( ال فک یی رو 
وتا زد: آه برادرم! آه عباسم» آه میوهُ دلم وای از فقدان تو ای عباس اکنون 
کمرم شکست وتدییرم کم شد وامیدم ناامید گردید». 

زبانحال حصرت عباس (ع) 


کنار نهر علقمه عدو به دورمن همه 
آیاعزیزفاطصه سین بیا برادرم 


(۱) کبریت الاحمر ص ۰۱3۲ 


ذ کر مصیست حضرت عباس(ع) ۳۱۱۵ 


حسین به جان ا کرت نظر بکن برادرت 
که کشته شدبرادرت حسین بیا برادرم 


نه دست در بدن مراءنه حالت سجن مرا 


نه‌فسل ونه کفن مرا.حسین بیا برادرم 


زبانحال امام حسین (ع) 

چسسسال پبه خ یه وجرم خبسردهصم ببس خواهرم 
که کسشتبه شسد برادرم آه زینسی بسسرادری 
تاه ات 2و تیال سس 9 نه‌حالت‌سسخن‌تورا 
نه‌فسل‌ونه کفن‌تسورا. ‏ آهزبسسی‌بسسرادری 


ود 
وک هک شوت فسوی او لام 
: ب آیسوی الستشبسی السشایمی 
«برادرم! با کشتن توء کمر سبط پیامبر ونیروهای اسلام را شکستند. 
وبا فطع دستهای تو در حقیقت دستهای پیامبر ارجمند (ص) را جدا 
نمودند) ٩:‏ 
گفت: ای جان برادر کمرم بین شده خم 
چوجراحت که‌بر این قامت رعناآمد 
دیده‌بگشاونظر کن که غریبم تنها 
(۱) میج الاحزان مطابق نقل الوقایع والحوادث ج ۳ ص ٩۱-مقتل‏ الحسین مقرم ص ۰۳۲۸ 


۳ تسوکنامة آل محمد(ص) 


اشک خونین من از ن ر گس شهلا آمد 


همدم ب یکی ام بودی وسقای حرم 


موسم خوش دلی لسشگر اعداء آمد 


که . .عم 
گفتگوی عباس وحسین (ع) 


بعضی نقل کرده‌اند: امام حسین (ع) سر نازنین عبّاس (ع) را به دامن گرفت» 
وخون چشم او را پاک کرد» عباس گریه می‌کرد» امام حسین (ع) فرمود زگره 


می‌کنی؟ 


عباس عرض کرد: :ای برادرم وای نور چشمم» چرا گریه نکنم که مثل تو را در 


بالينم می‌نگرم 


که سرم را از روی خاک برداشته وبه دامن گرفته‌ای» ولی بعد از 


ساعتی کسی نیست که سر تو را از خاک بردارد وبه دامن بگیرد» وکسی نیست 


خاکث روی چپره‌ات را پاک نماید. 


مه ود که ای پلدی زر گار ینور 


برخاست وجان به جان آفرین تسلیم کرد. ۳( 


ای کسشستسهراه داور من 
ای نسوردو دیسده‌تنیرهمسین 
بسرخی زکه من غریسب زارم 
یس از تسوبسرادری‌ندارم 
بر خی زگذربه خیمه‌ه اکن 
بسروعده خسویسشتن وفا کن 
دیدی ک‌فلک به ماچها کرد؟ 
کسی دست تسرازتن جدا کرد 


(۱) معالی التبطین ج ۱ص 1۵۰-181٩4‏ 


/ 


ای پشت وپناه لسشکرمن 
عسب اس جس واه بسرادرمین 
بی صمونس ویار وفم‌گسسارم 
عباس جسواذ‌برادر من 
عمخواری آل مصطفی کن 
عسبساس جسواذ‌بسرادرمسن 
ماراب‌عم‌تومبستلاکرد 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ۳۱۳۵ 


گفتم که در این جهان‌فانی فتاه توافت شا تسین 
زیسب بسه سوی وطن رسای عسباس جسواه بسرادر مین 
ید عد عد 
مرحوم فاضل دربندی در اسرار الشهاده نقل می کند: امام حسین (ع) تصمیم 
کرفتاعیاسن را که پیکرش در خون غوطه‌ور بودبه سوی خیمه‌ها ببرد» عبّاس چشم 
خود را گشود ودریافت که امام می‌خواهد او را به خیمه ببرد» عرض کرد: می‌خواهی 
چه کنی؟ 
امام فرمود: می‌خواهم تو رابه خیمه ببرم. 
عباس عرض کرد: بگذار من در همین جا باشم. 
امام فرمود: چرا؟ 
عباس عرض کرد: 
ای مُستح من انتیک سَکیتة وق وعذ نها الما ء ول نها به. 
«من از دختر توسکینه خجالت می کشم؛ چرا که به او وعدة آب دادم ولی آب 
را به او نرساندم)».... 
امام حسین (ع) فرمود: 
:«از جانب برادرت به تو جزای خیر برسد؛ چرا که تو مرا در زندگی وم رگ 
یاری نمودی».(٩‏ ۱ 
امام حسین (ع) عباس رادر کنار نهر علقمه گذاشت وتنها به سوی خیمه‌ها 
با ز گشنت: 


(۱) معالی السبطین ج ۱ص 1٩‏ - ودر بعضی از عبارات آمده: امام به عبّاس فرمود: آیا وصیتی 
داری؟ عباس عرض کرد: وصیتم این است تا من زنده‌ام مرا به سوی خیمه مبرء زیر از سکینه 
شرمنده‌ام چرا که نتوانستم برای او آب ببرم (تذ کرة الشهداء ص ۲۷۲). 


۴ سوکنامذ آل محمّد(ص) 


قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق 

درروز شیر رتسبه او آرزو کنند 
ان تامتدار که شاه ان زور کار 

از خاک کوی او طلب آبر و کنند 
میسراب آب بودولب تشنه جان سپرد 

می‌خواست آب کوثرش اندر گلو کنند 
بسی‌دست ماند وداد خدا دست خود به او 

کرت کتورزی و ی 
گردست اونه‌دست خداثی است پس چرا 

ازشاه‌تا گدا همه رواسوی او کنند 


گریه وندبه زینب (س) 
زینب (س) به امام حسین (ع) عرض کرد: چرا برادرم رابه خیام نیاوردی؟ 
امام فرمود: خواهرم» من هر چه خواستم بدن بر ادرم رابیاورم دیدم بقدری 
اعضا از هم گسیخته که نمی‌توان آن را حر کت داد. 
زینب (س) صدا زد: 
و آخا وا عباشاه وا قلة اصرلوا ضیعاه َعد لک 
:اه برادرم» آهعباسم! آءاز کمی یاور وفقدان بر ادرم». 
امام فرمود:«آری آه از فقدان برادر وشکستن کمر». 
بانوان حرم با سوز وگداز همه صدا به گریه بلند کردند» امام حسین (ع) در 
سوگ عباس (ع) چنین مرثیّه می‌خواند: ۱ 
آجی‌یانوژقنیی با شقیعی . قیی‌قذکنت کالژکن الوئیی 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ۳۱۵2 


باقع رآمیی را کنت عویی . عدی کل الترائب‌فی العضيق 
ای ی ۱ از جع یی الداققلی انعقیی 
ار را ری سای تاشچ 
:«ای برادرم» وای نور چشمم وای میوه دلم» تو پناه استوار من بودی؛ ای ماه 
درخشنده» تو در همه مصائب وسختیها» یاور من بودی؛ بعد از تو زندگی دیگر برای 
ما گوارانیست, وبزودی با هم در پیشگاه خداوند جمم می‌شویم. 
بدانید که من شکایت وصبرم و ومصائب ناگواری که به ما می‌رسد را 


به سوی خدا می‌برم وبه او پناهنده می‌شوم».() 


ترسیم دیگری از شهادت عبّاس (ع) 
ی ملا حبیب الله کاشانی دربارهُ جریان شهادت حضرت عباس (ع) 
و آمدن حسین به بالین او سخنی دارد که خلاصه‌اش چنین است: 
هنگامی که امام حسین (ع) صدای جانسوز برادرش عباس را شنید» پیاده وبه 
روایتی سوار بر ذوالجناح به سوی نهر علقمه روانه شد؛ لشگر دشمن را سر راه خود 
دید بر آنپا حمله کرد آنها فرار می‌کردند» به آنها فرمود: 
الی این تون وقذ قتلشم اجی سرت ظهری 
«به کجا ار یهت کمیافن را شید کر و شخخزه: 
هشتصد نفر از دشمن را کشت وفریاد می‌زد: ای برادر کجائی؟ که ناگاه 
ذوالجنا ح ایستادوقدم از قدم برنداشت» امام به زمین نگاه کرد» دستپای بریدُ برادر 
رادید پیاده شده دسعهای برینه را به صورت کشید وبوسید و گریست وفرمود: ««ای 


داد که برادرم کشته شد» به راه خود ادامه دا نا گاه اسب توقف کرد امام به زمین 


(۱) معالی التبطین ج ۱ ص 466 و6۱ - الحوادث والوقایع ج ۲ ص ۲۳ به نقل از اسرار التشپاده 


دریندی. 


۷ اسوکنامة آل محمد(ص) 


نگاه توف مشک باه بر ادر زا دید آهی جانگاه‌بر کهید و گریه کر ده ستیبهراه 
خود ادامه داد تا کنار فرات آمده نا گاه نگاهش به نعش پاره پاره بر ادر افتاد. 
افتاده دید عرقه به خون باره پم 1 
یارب نسیند صممچوتنی رابرادری 
تضی دید پر زخم وتیروسناه 
کهدروصف اوعاج ز آمد زب‌ان 
7 
برادرتنبیند بسرادز سین 
پس بی‌اختیار نعرهُ جانسوز از دل بررکشید که همه ملکث وملکوت را بلرزه 
در آورد وفرمود: 
انکسر ظهری وَقَلّث حیلتی. 
کنون پشتم شکست وچارهام کم شد». 
ریش وش کنست مجاهت همقل متا رضم دام 
سپس آن مظلوم سر برادر را به سینه خود چسبانید وگريهُ شدید وبلند کرد به 
گونه‌ای که دشمنان از گریهُ او گریستند» خطاب به عتاس فرمود: 
جاک ال یرآ آخی لقَذ جاهذت فی الله عَنّ جهاده. 
#«ای بر ادر» خدا به تو پاداش نیک دهد» همانا تو در راه خدا بطور کامل جهاد 
کرد »#: 
وچقدر شاعر زیبا سروده که از زبان امام حسین خطاب به بر ادر می‌گوید: 
فلاراه سبط منقی علی الشری 
ای منت وی یی گورجیب یف 
نقض ییامن کاوایستف ینوا 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) ۳۱۷۵ 


کت ات ان تراک عن ای 
طریحا ینک اجه آضحی مُرملا 
یعنی: «هنگامی که امام حسین (ع) دید برادرش روی خاک افتاده» از دل پر 
از عم شمیت بر کفنیت و کفت: ای برادرم تو در همه امور» یاور من بودی؛ ای 
ابوالفضل که جانت را در راه خدا فدا کردی؛ بر ما بسیار سخت ورنجآور است که 
پیکر تو را روی خاک افتاده بنگریم» وچهره‌ات را خاک آلود مشاهده نمائیم».() 
بنامردای» به تشنه کامی» نظر ز آب فرات بستی 
زخیل عد و اناد راین بیابانمگرنبوده خداپرستی 
ع عد عو 
رف ی ای تساه 
التتتوم ان ینامیس حاسا سم 
۱ ان یوم غات قن اه دذاة شام ها 
و یه اتم اع 


۳ 
۳ ۳ 
1 ۳9 


۰ رس 1 ۱ 
وتسستهدت اخری‌فعرزمنام ها 
و ۲ ۲ ح. 
(«(حسین خم شد وبه بدن پاره پا ره برادر توجه کرد وخطاب به او گفت: «امروز 
7 ۱ 
شمشیر تیز دست؛ از دست راست جدا گردید. 
۳ 
امروز بین سردار لشگر با گردانهای سپاه» جدائی افتاد» امروز پیشوای هدایت 
یافعگان از آنها یشهان شد. 
امروز چشمپای دشمن که تا تو بودی» به خواب نمی‌رفت به خواب می‌رود؛ 


ولی جشمپای دوست بی‌خو اب وبی‌استراحت شد» وخوابشان سخت واندک 


(۱) تذکرة الشهداء ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 


۸ سوکنامة آل محمد(ص) 


گر دید».() 
۰ ِ 2 ۳2 
چوئوجوانمفتاده بی‌سرشکست پشتم زمر گ اکبر 
شهید گشتی توای‌بر ادر دوبا ره‌پشت مراشکست 


توضیحات: 

برای مجتم نمودن شدت مصیبت جانسوز حضرت عباس (ع) به مطالب زیر 
توجه کنید: 

۱- حضرت لقمان به مسافرت طولانی رفت» پس از مراجعت» غلامش را در 
راه ملاقات کرد وپرسید: پدرم چه شد؟ 

غلام گفت: از دنیا رفت» لقمان گفت:من مالک کارهای خود شدم. 

سپس پرسید: همسرم چه شد؟ 

غلام گفت: او نیز مرد لقمان گفت: بسترم تجدید گردید. 

سپس پرسید: خواهرم چه شد؟ 

غلام گفت: او نیز مردء لقمان گفت: ناموس من پوشیده شد. 

سپس پرسید: برادرم چه شد؟ 

غلام گفت: او نیز مرد» لقمان گفت: 


این تعبیر پیانگر شدت مصیبت است» بار سنگین مصیبت حضرت عباس (ع) 
آنچنان بر حسین سنگینی کرد که فرمود: «اکنون کمرم شکست». 
تفن زان علامه بحر العلوم (سید محمد مپدی متوفی ۲ ص.ق) 


()شثر ال حزانعلامهشیخ شریف آل صاحب جواهر ص ۰۸ 
(۲) منتخب التواریخ ص ٩۰‏ ۰۳ 


ذکر مصیبت حضرت عباس(ع) /۵ ۳۲۹ 


گوشه‌هائی از مرقد مطتبر حضرت عباس» ویران شد ونیاز به تعمیر ونوسازی پیدا 
کرد؛ این جریان را به علامه بحر العلوم خبر دادند؛ بنا شد که او با معمار در روز 
معیّنی برای دیدار قبر مقدس وتعیین مقدار تعمیر» بروند» آن روز فرا رسید وبا هم 
وارقت اش مر تفه وا ویک بای فس راد 

در اين بین» معمار نگاهی به قبر ونگاهی به علامه کرد وپرسید: آقا اجازه 
می‌فرمائید سالی کنم» علامه فرمود: بپرس. ۱ 

معمار گفت: ما تا کنون خوانده وشنیده بودیم حضرت عباس (ع) قامتی بلند 
داش نطو ری کداهر کاهتی اتب انس گنه راک اتف براتر کوشبای انیت 
می‌رسید» بنابر این باید قبر انحضرت طول بیشتری داشته باشد» ولی من می‌بینم 
صورت قبر کوچک است؛ آیا شنیده‌های من درو غ است ویا کوچکی قبر علت 
دیگری دارد؟ ۱ 

علامه بجای پاسخ» سر به دیوار نهاد و گریه شدید کرده گريُ طولانی اوه‌معمار 
را نگران سااخت وعرض کرد: آقای من چرا منقلب وگریان شدی» مگر من چه 
گنم؟ 

علامه فرمود: شنیده‌های تو درست است» همانگونه که گفتی عباس (ع) 
قامعی بلند ورشید داشت» ولی سوال تو مرا به یاد مصائب جانگاه عباس انداخت؛ 
زیرا بقدری ضربت شمشیر ونیزه وتیر بر او وارد شد که بدنش را قطعه قطعه نمود 
و آن قامت بلند به قطعاتی تبدیل یافت» آیا تو انتظار داری بدن حضرت عباس ( که 
توسط امام سجّاد جمم آوری ودفن شد) قبری بز رگتر از اين قبر داشته باشد؟۳) 

۳ - هر یک از شهیدان؛ هنگامی که هدف تیر قرار می‌گرفتند» با دستپای 
خود تیر را از بدن بیرون می آوردند یا ممکن بود که بیرون آورند» ولی آن کس که 


(۱) اقتباس از الوقایع والحوادث ج ۳ ص ۰٩‏ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


دستپایش را قطع کرده‌اند ودر برابر چپار هزار تیرانداز قرار گرفته چه حالی 
خواهد داشت؟ 

اد ام انیب باه ش هیک شرو روز 
بلندی زین» ودست دیگرش را روی آهن دهانةٌ اسب می‌گذارد) تا پیاده گردد» اما 
کسی که دست ندازد چگونه پیاده می‌شود؟ 

۵ - وهر سواره‌ای که از پشت اسب بر زمین می‌افتد دستهایش را جلوتر به 
زمین قرار می‌دهد که بدنش آسیب نبیند» ولی آنکس که دست ندارد چه حالی 
خواهد یافت؟ 

٩‏ - کسی که قامت بلند دارد وبدنش مانند مر غ تیغ‌دار پر از تیر شده است» 
هدکایی: که آز بت انیت نا زیخ فتاه رها ی باتش فیس وتا ای چیر 
هاش تهکامی که بو از یفت اسب هرفن فاد شرها کهور مه یبای 
وشکم وسایر اعضای تو بودند» در بدن نازنین تو فرو رفتند» آهء آه.٩)‏ 

۷ - مرحوم سید عبدالرزاق مرّم صاحب «مقعل الحسین» نقل می‌کند: 
دانشمند بز رگ شیخ کاظم‌سبتی برای من نقل کرد و گفت: یکی از علمای برجسته 
ومورد اطمینان نزد من آمد و گفت: من رسول (فرستاد؛) حضرت عباس (ع) به سوی 
تو هستم؛ آنحضرت را در خواب دیدم؛ به من فرمود : چرا شً شیخ کاظم سبتی مصیبت 
مرا نمی‌خواند» عرض کردم: من همواره می‌شنوم که شیخ کاظم مصیبت شما را 
می‌خواند. 

فرمود: به شیخ کاظم بگو: این مصیبت را بخواند و آن اینکه: «ه رگاه سواره‌ای 
از پشت اسب به زمین سقوط کند؛ دستهایش را به زمین می‌گذارد» واگر تیرها بر 


سینه او فرو رفته باشند دستمایش بریده شده باشند؛ 


و ج۱ص ۰4۵۲ 


شهادت جانسوز کودکی. کنار خیام 0 ۳۳۱ 


بهاذا یی الارض؟ 
«چگونه وبا چه سختی با زمین برخورد م ی کند ؟». 
۸ -فاضل دربندی در اسرار الشهاده می‌نویسد: جمعی از افراد مورد اطمینان 
در این عصر برای من نقل کردند: یکی از مومنین هر روز در کربلا به زیارت قبر امام 
4 ع( می‌رفت» ولی هر هفته یکبار به زیارت قبر عباس ع( می‌رفت» در 
عالم خواب حضرت زهرا (س) را دید؛ بر آنحضرت سلام کرد؛ ولی فاطمه زهرا 


۰ 2 ۰ 8 3 ۰ ۰ 
(س) از او روی گردانید» آن مومن عرض کرد: پدر ومادرم به فدایت چرا از من 


۱ 


روی می گردانی؟ چه تقصیری نموده‌ام؟. 
فاطمه (س) فرمود: «زیرا از زیارت فرزندم روی می‌گردانی». 
عرض کردم: من هر روز قبر فرزندت حسین (ع) رازیارت م ی کنم. 
مرو ۰ 1 ۰ 
تور انیی لین (ع) ولا تزور اننی لاس الا قلیلا 
«تو هر روز پسرم یس افیا فیک ولی پسرم عیاس را جز اند کك 


زیارت نم یکنی». 


شهادت حانسوز کودکی» کنار خیام 

توبات آملهدر یکبار (گویا هنگام جنگیدن امام حسین (ع) با دشمنان بود) 
بانوان حرم از خیمه‌ها بیرود ریختند» کودکی که گوشو اره در گوش داشت هراسان 
از خیمه بیرون آمد؛ به طوری که گوشو اره‌اش تکان می‌خورد؛ به اطراف خود نگاء 
می‌کرد؛ ناگاه ظالمی بنام «هانی بن ثبیت حضرمی») به پیش آمد وچنان ضربتی 


(۱) مقتل آلحسین مقرّم ص ۰۳۲5 () معالی التبطین ج ۱ص ۰1۵۲ 


‌ 
(؟) این شخحص یکی از ز آن ده نفر زنازاده است که سوار بر اسب شد وبدن امام را زیر شم اسب 


قرار داد. 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


بر او وارد ساخت» که او هماندم به شهادت رسید» منظرة اجتما ع بانوان ودیدن پیکر 
به خون آغشته آن کودکک (که محمدین ابی سعید بن عقیل یعنی برادرزاده حضرت 
مسلم بود) بسیار دلخراش وجگرسوز بود» مادر او که شهر بانویه نام داشت» به او 
نکاهفی کرد ولی بر ایز شفت یت منت آفر آدری هوی ختی پر انستا شخن 
بگوید! ۲ این منظره زمین وزمان رابه گریه در آورد. 


٩-ذکر‏ مصیبت عبدالله رضیع (ع) 
به نظر قاصر نگارنده آنچه از گفتار گوناگون که در کتابهای مقاتل آمده 
استفاده می‌شود که در روز عاشورادو کودکک شیر خوار به شهادت رسیده‌اند: 
۱-عبدالله رضیم که در همان روز عاشورا به دنیا آمد ونام مادرش ام اسحاق 
دختر طلحة بن عبدالله بود. 
۲ - علی اصغر (طفل شش ماهه) که مادرش رباب دختر امرء القیس بوده 
است .۱) 
ودر زیارتی که از ۱( تم دج امه 
السلام علی عه الله رت لسن آلفل ف ات با المَزیتی 
الصریع» معط دم المع دم فی اسَماي میرح 
باتهم فی ججر آیه لاله اي هنن کاجل یی 
شا ب عیدالله هیزغرارافر زنل آسام حبی (م) کهماف بر قرار گر 


ودر خون خود غوطه‌ور شد» وخونش به آسمان صعود کرد وسرش بوسیلهة تیر 


(۱) قول دیگر آن است که یکث طفل شپید شده که نامش عبدالله رضیع بوده است ات له 
لقب او علی اصنر باشدء وغالباً از گفتار ارباب مقاتل»یکک طفل شیر خوار عنوان شده است. 


ذ کر مصیبت کودک شبرخوار (۵ ۳۲۳ 


دشمن؛ در آغوش پدر ذبح گردید» خداوند قاتل وتیراندازند؛ به سوی او 
«حرملة بن کاهل» را لعنت کند».(٩‏ 
در جریان شهادت این طفل آمده: 
م2 3 " ۳ 1 و 
هنکامی که همه یاران واصحاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدند» ندای 


و 


( کم واه ده و 
ذابٍ یدب عن حَرّم رمُول الله...هل من مُفیثٍ یز جوا 


یت کننده‌ای هست تا از حرم رسولخدا (ص) حمایت کند؟ آیا 
فریاد رسی هست که برای امید ثواب ما را یاری کند؟». 

وقتی که این ندا به گوش بانوان حرم رسید صدای گریه وشیون آنها بلند شد» 
امام کنار خیمه آمد وبه زینب (ع) فرمود: فرزند کوچکم را به من بده تا با او وداع 
کنم» کودک را گرفت» همین که خواست ببوسد حرمله تیری به سوی گلوی نا زک 
او رها کرد آن تیر به گلوی او اصابت نمود» وسرش را ذبح کرد. 

کر زاره نید تاجن کون : 
ومع طفا ا موی لتقبیل طفلسه 

یعنی: «امام حسین (ع) برای بوسیدن کودک شیر خوار خود خم شده اما تیر 
قبل از امام بر گل وگاه او بوسه‌داد». 

امام آن کودک را به زینب (ع) داد وفرمود: او را نگهدار» ودستش را زیر 
گلوی کودک گرفت پر از خون شد آن خون رابه طرف آسمان پاشید وگفت: 


هه مر ۱۱ 
هون ما نز بی انه بعیّن الله تعالی. 


(۱) بحار ج 4۵ ص ۰1 


۴ سوکنامة آل محمّد(ص) 


یعنی: «چون خداوند اين منظره را می‌بیند» آنچه از این مصیبت بر من وارد شد 
برایم آسان است». 
ودر احتجاج آمده: : «امام حسین ع( از امنب پياده شد ور(در: کتار خینمه یا 
پشت خیمه) با غلاف شمشیرش قبری کند؛ و کودکش را به خونش رنگین نموده 
ودفن کرد)).(۱) 
ید ید 
گر شیرنداردهادر هم ظلومم ور آب نسداردپدرمحرومسم 
از شیر گذشتم ونم‌خواهم آب بیروذبکشیدتیر از حلقومم 
عدد عود 
بودی دو سه روز میهمانذ‌مارا ناخورده دای میزبان رفتشی 
گل بودی:ناگهان خزان گشتی جاذ بودی»سوی‌ملک جان رفتی 


۷-ذکر مصیبت علی اصغر (ع) 
مشمور است که علی اصفرء شش ماهه بود» مادرش حضرت ریاب دختر امر 
القیس است» وعلی اصفر با سکینه از جانب مادر نیز برادر وخواهر بودند. 
در مورد نام اين طفل؛ علامه مجلسی در جلاء العیون می‌گوید: «بعضی او را 
علی اصغر می‌نامند). ۱ 
ِ ادیکی از رات ما مورا ابا 
ولیک علی الاصفر آلذی فجفت به. 


ی 
شد» .0) 


(۱) ترجمه نفس المهموم ص ‏ ۱۸- ۱۸۷-معالی التبطین ج ۱ص ۰1۲۳ 
)( منعخب التواریخ ص‌ ۷۵ آین زیارتنامه دراقبال‌سیدین‌طاوس» ۳ شده است (مفتل 


ذکر مصبست علی اصغر(ع) 2 ۳۳۵ 


کوتاه سخن اینکه: امام حسین (ع) نزد خواهرش ام کلشوم (زینب صفری) 
آمد وبه او فرمود: ای خواهرا ترا در مورد نگهداری کودک شیر خوارم» سفارش 
می‌کنم» زیرا او کودک شش ماهه است ومراقبت نیاز دارد. 

ام کلثوم عرض کرد: برادرم» اين کودک سه روز است که آب نیاشامیده از قوم 
برای او شربت آبی بگیر. 

امام حسین (ع) علی اصفرش را در آغوش گرفت وبه سوی قوم رفت» خطاب 
به قوم فرمود: «شما برادر وفرزندان ویارانم را کشتید» واز آنها جز این کودک باقی 
نمانده که از شدت تشنگی مغل مر غ» دهان باز می‌کند ومی‌بندد اين کود کک که گناء 
ندارد نزد شما و 

یا قوم ام تزحَمونی فازحَوا هذا الطفل آما ترونه کت 
تلظی عطفا. 

:ای قوم اگر به من رحم نمی کنید به این کودکث رحم کنید» آیا او را نمی‌بینید 
که چگونه از شدّت وحرارت تشنگی» دهان را باز وبسته م ی کند ؟». 

هنوز سخن امام تمام نشده بود» به اشاره عمر سعد» حرملة بن ات 

گلوی نا زک او را هدف تیر سه شمبه‌اش قرار داد که تر بهگلو اصابت کر 
فذح الط ین رید (لی رده اون من ادن الب الادن. 
:«از شر بان چپ تا شریان راست علی اصفر بریده شد» ویا از گوش تا گوش او 
ذبح گردید» ٩.‏ 
گفت ایا قوم روح پیکرم این است 
آنهمه اصغربدند اکبرم این است 


الحسین مقرّم ص ۰)۳۳۱ 
(۱) معالی التبطین ج ۱ص 4۲4 - کبریت الاحمر ص ۰۱۲ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


حجت کبرای روز محشیم این است 

ثانی حیسدرعلی اصفرم این است 
افتتکبه ین کودکنی گسسساه ندازد 

یاکهسررزم این سپاه ندارد 
جای‌ دید آن که راینان دارد 

ببس کهدل افسس رده است آه‌ندارد 
ناگه از آذقوم از سسعادت محروم 

حرله‌اش تی ر کین فکند به حلقوم 
حلق ورا خست وجست از شه مظلوم 

از ثه مظلوم آذ سه شصبه مسموم 


رد شد وسر زد به قلب احمد مرسل 


عد عد 
فاتی به‌تخواللشام ملادیا 
تک ‌ نوی ۵ سس ‌ ۱ 
ی کر یه هه نع 


ی رس مر و مه مرش لا 
ای و 71 
بید الحشوف وآنقی من لابجْرم 
بعنی: «پس آن کودکک رابه سوی قوم پست آورد؛ در حالی که صدا می‌زد: 
ای قوم» آیا دلی هست که از خدا بترسد وبر این کودکث توجه نماید؟؛ بجای جواب؛ 
حرمله تیری بر کمان نپاد وآن کودکی را که از شذت ضعف وعطش» قدرت 
بی‌تابی نداشت هدف تیر قرار داد». 
دید چون روی منیرش شده از خون گلگون 
روز اندرنظرش چون شب یلسدا آمد 


ذکر مصیبت علی اصغر(ع) 5 ۳۳۷ 


رثاء علی اصغر از زبان مادرش رباب : 


علی‌اصغرای‌ مه انورم 
من بسیسنسوابهت وم ادرم 
بسفسدای روی ن_کسسوی تو 
چسکنم زدسست عسدوی تو 
شا سا له تا رسد 
شده‌داع هسجردچارمن 
بگشای‌ن رگ سس وناز کن 
زجفای رملسه راز کین 


شذت سختی مصیبت علی اصغفر (ع) 


شده‌ای جدا زجه از بسرم؟ 
وهی ایو لبتدی عبالتسن 
دل مسرده زنده زب سسوی نو 
وف الس هو دی خمانتخی: 
تا تسیر بسا قسر ازاهمت 
نالاعف سین 
لب فنچه‌سای؛توبا زکن 


ولد علسي:ولسدی ی 


عِ 2 ۱ 
آنحضرت در حالی که گریه می کرد؛ به خدا متوجه شد وعرض کرد: «خدایا خودت 
بین ما واين قوم؛ داوری کن» آنها ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند» ولی به 


از جانب آسمان ندائی شنید: 


۱ وا وا ها 5 و اروت 
يا حسَیْن دعه فان له مرضعا فی الجنه. 


:«ای حسین (ع) در فکر اصغر نباش هم اکنون دانه‌ای در بیعت برای شیز 


دادن به او آماده است» ٩.‏ 


این نداء ندای دلداری به حسین (ع) بوده تا بتواند فاجعه غمبار مصیبت اصغر 


راتحمّل کند. 


(۱) معالی السبطین ج ۱ص 1۲ - ت ذکرة الخواص سبط بن جوزی ص ۰۱۶6 


۸ اسوکنامة آل محتّد(ص) 


ودلیل دیگر بر شذت سختی این مصیبت اینکه: امام حسین (ع) هنگامی که به 

شهادت رسید» در روز یازدهم محرم» سکینه کنار پیکرهای شهداء آمد و گریه کرد 
تا ببپوش شد امام حسین (ع) در عالم بی‌هوشی به سکینه اشعاری آموخت برای 
شیعیاد بخواند» دو شعر از آن اشعار این است: 
لیتکم فی یم ماشورا جمیما تنظرونی 

کف آنتنقی لطفیی فابوا آذیَحُونی 
سوه تفع بفی عَوض اند اء امین 

یال رز ونضاب قدّآزکان ا حون 

ای کاش در روز عاشورا همه شما بودید ومی‌دیدید که چگونه برای کود کم 

طلب آب کردم؛» قوم به من رحم نکرد» وبجای آب گوارا؛ کودکم رابا تیر (خون) 
ظلم سیراب کردند» اين حادثه آنچنان جانسوز وسخت وطاقت فرسا است که 
پایه‌های کوههای مکه را خراب کرد».) 
لاله‌باغ دل من علی جان‌علی جان 

شمع دل محفل من علی جان علی جان 
طوطی من کزبر من پریدی چه دیدی 

غرقه به خون بسمل من علی جان علی جان 
عرمن عمرنوچه رفت برباد زبی داد 

سوخت زغم حاصل من علی جان علی جان 
حلق توراتیر سم دریده بریده 

زخم غمت قاتل من علی جان علی جان* 

عد عا عد 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۰۵۳ 
0) دیوان کمپانی. 


5 


ذکر مصیبت علی اصغر(ع) ۳۲۹۵ 


اصغرا گر زعطش تشنه وبی‌تاب شدی 

بروی دست پدر خوب توسیراب شدی 
شمر رحمی نه اگر بر دل بی‌تابت کرد 

نوک تیرستم حرمله سیرابت کرد 
طایر هوش زسر رفت زمدهوشی تو 

ناله من به فلک رفت زخام وشی تو 
نورچشما! بگشادیده زهم»خواب بس است 

بردنم طاقتت. از این دل بی‌تاب بس است 
بود امیدم که توام‌یار به هر حال شوی 


به زبان آئی وهم صحبت اطفال شوی(٩‏ 


ملاقات سکینه با نعش علی اصغر 

در روایت دیگر آمده: هنگامی که علی اصفر در آغوش امام حسین (ع) پر پر 
می‌زد» یکی از ظالمین بنام «حصین بن تمیم» تیری به سوی حسین (ع) (یا علی 
اصفر) انداخت» آن تیر به لبهای حسین (ع) اصابت کرد» خون از لبپایش جاری 
شدء امام گریست وبه خداعرض کرد: «خدایا می آنچه را که دشمن بر من وبرادرانم 
وفرزندان وبستگانم وارد ساختند به پیشگاه تو شکایت م ی کنم». 

وبه نقل ابو مخنف: جنازه علی اصغر را در حالی که خونش بر سینه‌اش جاری 


بود به سوی خیمه آورد. 


(۱) دیوان حودی.: 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


:«پدر جان گویا برادرم اصفر را سیراب کردی». 
و 
ماک آخاک مَبوحا سم الاداء. 
ار کی که بر اثر تیر دشمن سرش جدا شده 


9 


است» . 

خدااميداند که‌برسیکتهبچه گذشف 
گفت:جانا آتشم‌افروختی جان زارم را ازاین غم‌سوخضتی 
خوش به سوی کوی‌جان انذرفتهای سوی قربانگاه شتابان رفته‌ای 


ترسیمی از شجاعت یاران حسین (ع) از زبان دشمن 

شخصی در سپاه عمر سعد در کربلا بود ودر کشتن شهدای کربلاه شرکت 
داشت» مردی از او پرسید: «وای بر تو حکوته راضی‌شدیدتاف رزندانرسولخدا(ص) 
زان گرنا ینید 01: 

او در پاسخ گفت: «سنگ در زیر دندان تو باده اگر تو هم در کربلا بودی 
همان کار را که ما کردیم» تو هم انجام می‌دادی» گروهی (از یاران حسین علیه 
السلام) بر سر ما ریختند» دستایشان بر قبضه شمشیر بود» مانند شتر دزنده» سواران 
ما را از چپ وراست بهم می‌مالیدند؛ وخود را به م رگ می‌انداختند» می‌خو استند یا 
از آبشخور مرگ بنوشند ویا بر مرگ چیره گردند» واگر ما دست از آنها 
میکشيدیم جان همه افراد سپاه را گرفته بودند»:٩)‏ 

لا کا فاعلیق لام لک 


(۱) معالی التبطین ج ۱ص ۰1۲۵ 
(0) «قلو کم عتها وید لاتث نوس العشکر بخذافیرها». 


ذکر مصیبت علی اصغر(ع) ۳۳۱۵ 


:«ای مادر مرده! اگر جلو آنها را نمی گرفتیم؛ چه می‌شد وچه می کردیم جز 
اينکه همه ما نابود شویم؟).() 
از شگفتیها اینکه: درجریان جنگ تحمیلی عراق بر ایزان» وقتی که از وزیر 
خارجه عراق پرسیدند: چرا شما دست به بمباران شیمیائی زدید؟ در پاسخ گفت: 
«سپاهیان ایران آنچنان هجوم میآوردند که سر از پا نمی‌شناختند» اگر ما این کار 
رانمی کردیم» چگونه می‌توانستیم جلو یورشهای آنها را بگیریم». 
آری تاریخ تکرار می‌شود؛ سپاهیان سلحشور ایران» از مکتب شهدای کربلا؛ 
درس سلحشوری وشپامت آموخته بودند» که همچون آنها بر دشمن یورش 
می‌بردند که گوئی مرگ را به دوش می‌کشند واز هیچ چیز باکی ندارند» دشمن 
زبون در برابر آن مردان دلیر چه می‌توانست کند جز اينکه با شیمیائی به جنگ آنها 


آیدا 


(۱) شرح نیج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۹۳ 


مصائب آنحضرت هنگام رفتن به میدان تا شهادت وپس از شهادت متعدد 
است» که ما در ذیل تحت چند عنوان به ذکر آنها می‌پردازیم: 


۱-مصیبت وداع اول 
پس از آنکه حضرت عباس (ع) به شهادت رسید» امام حسین (ع) غریب 
ون باوو خءودیکر:هیعکس زا تاقت کهاز اوباری کنذ راشای کر وتدید باتران 
یرای در اي هک یاهرد 
رم هر نس و 
لین ذات یدب َن رم ول اله؟ .لین یت یرجُو 
له فی اغانتلا؟. 
:«آیا کسی هست تا از حرم رسول خدا (ص) حمایت ودفاع کند؟ آیا فریاد 
رسی هست تا به امید ثواب الپی به فریاد ما برسد ؟». 
سپس با بانوان حرم و کودکان وداع کرد و آنها را به سکوت وصبر دعوت 
.72 
وه اه رید 
اه ات زب عییق لا برغ فیه ده اجعله تخت تیایی 
لا اعد ین قنلی. 
:«خواهرم! جامهٌ کهنه و بی ارزش به من بدهید که در زیر لباسبپای خود 


ك- 


ذکر مصیبت امام حسین(ع) |۳۳۳۵ 


بپوشم»‌تا آن را از تنم بیرون نیاورند ومرا برهنه نسازند». 
فلوار کشک برایشن زوزگا میدق ان خانه کی ابیت کوالت 
وتو ار دا کیرش ده باشد سس اه کبته دیکری :را گرفت ویاره‌یاره کرو 
وزیر جامه‌هایش پوشید... سپس پارچه دیگری طلبید و آن راپاره پاره کرد وپوشید 
به این منظور که به غارت نبر ند ٩۱.‏ 
عد عد عد3د 
لباس کهنه بپوشيد زیرپیرهنش 
که تا برون نکند خصم بد منش زتنش 
لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 
تنی نماند که پوشند جاه‌یا کفنش 
در این ِ بود که فرمود: 
اولونی لا یی الطَفل حثی رده 
:«پسرم علی اصفر را که کو دک است به من بدهید تا با او خدا حافظی کنم». 
ی افیعر یا عبدالّه شیر خوار) را به و دادند آنحضرت خواست با او وداع 
کته کهاتیر از خانب دشمن امه وبه گلوی او اصابت کرد واو را شهید نمود (قبلا 


فای تخد له وعلی اصغر ذکر شد).(۲) 


۲ مصیبت جانسوز وداع با امام سجاد (ع) 
هنگامی که امام حسین (ع) تتپاماند وبه هر سو نگاه کرد» برای خود یار 


ویاوری ندید صدا زد: 


(۱) ترجمه لپوف سید بن طا وس»ص ۰۱۲ 
(۲) بحار ج ۵ ص ۰1۱ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


لین ذات یدب عن رم ول ال... 
کت هت کار وسرل عذا زض )تایه رده ع کنست که 

این سخن آنچنان جگرسوز بوده که وقتی بانوان حرم» آن را شنیدند» صدای 
گرية آنها بلند شد در این هنگام امام سجاد (ع) که سخت بیمار ودر بستر بود 
برخاست وبا زحمت از خیمه‌اش بیرون آمد» بقدری ناتوان بود که نمی‌توانست 
شمشیر خود راحمل کند. 

ام کلثوم (ع) فریاد زد: به خیمه ب رگرد. 

امام سجَاد (ع) فرمود: «ای عمّه» مرا رها کن تا در رکاب پسر رسول خدا 
(ص) با دشمن بجنگم». 

امام حسین (ع) متوجه شد وفریاد زد: «ای ام کلنوم» او رانگهدار» تا زمین از 
هید( نا و15 

فاضل دربندی در اسرار الشهاده می‌نویسد: امام حسین (ع) مانند باز شکاری 
به طرف امام سجاد (ع) آمد واو را به خیمه‌اش برد» وبه آو فرمود: «پسرم می‌خواهی 
چه کنی ؟». 

امام سجاد (ع) عرض کرد: «پدر جان» ندای تو رگهای قلبم را برید» و آرامش 
9 از من ربود» خواستم به میدان آیم وجانم را فدایت کنم». 

امام حسین (ع) فرمود: پسرم! تو بیمار هستی وجهاد بر تو واجب وروانیست» 
تو حجّت وامام بر شیعیان من هستی» تو پدر امامان وسرپرست یتیمان وبیوه زنان 
هستی؛ تو باید آنپا رابه مدینه برسانی» ونباید ه رگز زمین از حجّت وامام از نسل من 
تا مات : 

امام سجاد (ع) عرض کرد: «پدر جان آیا من نگاه کنم وتو کشته شوی کاش 
زنده نبودم» وحانم نثار تو می‌شد...». 


سپس امام حسین (ع) با امام سجّاد (ع) وداع کرد» او را در آغوش گرفت 


ذکر مصیبت امام حسین(ع) ا(2 ۳۳۵ 


وگردن به گردن او گذاشت وگرية سختی کرد وبه این ترتیب با او خدا حافظی 
نمو) 
عد ود ع3 

جریان وداع امام حسین (ع) با فرزندش امام سجّاد (ع) در عبارت دیگر چنین 
آمده است: 

در کتاب «المعة الا کبه» نقل شده: هنگامی که امام حسین (ع) یکه وتنپا 
راتکه ها ق وان بت ره رف یرغال فان ها یاو رین یل 
رفت آنها را خالی دید» به خیمه‌های اصحابش توجّه کرد» آنها را نیز خالی دید» 
مکزر می‌فرمود: , ۳ 

«لا حول وّلا قوة الا بالله العَلیَ العظیم». 

سپس به خیمه‌های بانوان رفت وپس از آن به خیم امام سجّاد (ع) وارد 
گردید» دید آنحضرت بر اثر بیماری شدید روی فرش پوستی افتاده» وزینب (س) از 
او پرمتا ری کته 

وقتی که چشم امام سجاد (ع) به پدرش افتاد» خواست برخیزد نتوانست» به 
ععه‌اش زینب فرمود: مرا به سینه‌ات تکیه بده تا بنشینم» زینب (ع) درجانب پشت‌امام 
سجَاد (ع) نشست وآنحضرت را نشانید وبه سینه‌اش تکیه داد امام حسین (ع) 
احوال پسرش را پرسید» امام سجَاد (ع) گفت: حمد وسپاس می‌گویم خدا راه سپس 
امام سجاد (ع) عرض کرد: «پدر جان» جریان شما با این منافقین به کجا رسید؟». 

امام حسین (ع) فرمود: شیطان بر آنها چیره شد ویاد خدا را از یاد آنها بیرون 
برد» وجنگ شدیدی بین ما و آنها رخ داد که خون ما و آنها در سراسر این زمین به 


جریان افتاد. 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۰۲۱ 


۱ اسوکنامة آل محمد(ص) 


امام سجاد (ع) پرسید: پدر جان عمویم عباس (ع) چه شد؟۳ 
زینب با شنیدن این سال؛ دگ رگون شده با چشمی اشکبار به چهرة برادر نگاه 
کرد تا بنگرد که او چه جواب می‌دهد؟ زیرا آنحضرت هنوز خبر شهادت عباس (ع) 
را به امام سجّاد (ع) نداده بود تا مبادا بیماری او شدیدتر گردد؛ فرمود: «پسرم 
عمویت کشته شد؛ ودر کنار فرات دستهایش را بریدند». 
امام سجاد (ع) آنچنان گریست که پیپوش شد؛ وقتی که به هوش آمد 3 
عموها وافرا دیگر سال می کرد وامام حسین (ع) پاسخ می‌داد+ تا اینکه پرسید: 
آین ی عل وحییب بن اهر ومیل بنج وزهیز بن 
القّین. 
«برادرم علی اکبر کجاست از حبیب بن مظاهر ومسلم بن عوسجه وزهیر بن 
قیّن چه خبر ؟» ۱ ۱ 
ان وی ۱ 
یا وت تج اه تس فی افجم وج له و 
زا مردی» جز من وتو نیست» همه گشته شدند). 
امام سجاد (ع) گریة سختی کرد» سپس به عمه‌اش زینب (س) فرمود: شمشیر 
وعصائی به من بده. 
امام حسین (ع) فرمود: شمشیر وعصا برای چه می‌خواهی ؟ 
عرض کرد: عصا را برای اينکه بر آن تکیه کنم» وشمشیر را برای اینکه با آن 
از حریم فرزند رسولخدا (ص) دفا ع نمایم» زیرا 4 
مام حسین (ع) او را از اين کار بازداشت واو را به سینه‌اش چسبانید وبه او 
فرمود: پسرم! تو پاکترین وبپترین ذریّه وعترت من هستی» تو جانشین من بر این 


بانوان و کودکان غریب ویتیم ومظلوم می‌باشی» آنپا که در چنین رنجی شدید در 


( یا آبنا؛! ی ععی العباش. 


ذکر مصسست امام حسین(ع) 2 ۳۳۷ 


برایر شماتت دشمن قرار گرفته‌اند» از آنپا سرپرستی کن ومونس آنها باش؛ آنها 
هیچ مردی غیر از تو ندارند» به آنها مپربانی کن... سپس صدا زد: «ای زینب» ای ام 
کلثوم» ای سکینه» ای رقیّه» ای فاطمه» کلام مرا بشنوید وبدانید که این پسرم (اشاره 
ان بسن برس ای 


!۶ و 


هو ایض الطاعَة. 
:«واو امامی است که اطاعتش واجب است». 
سپس فرمود: پسرم به شیعیان من سللام برسان؛ وبه آنپا بگو که پدرم غریبانه 
کشته شد برای مصیبت او نله کنید وا په شهادت رسید وبرای او گریه کنید». 
ری ولیی بیغ شبعتی عتي الشلام فقل له ٍذ آیی مات غرییً 
فاندبوه َمَضی شهیدا قانکو6). ۹ 


۳-مصیبت آخرین وداع امام حسین (ع) 

می‌توان گفت: که این وداع سخت‌ترین مصیبتی بود که در روز عاشورا بر 
اهلبیت نبوت (ع) وارد گردید که بسیار دلخراش وجگرسوز بود» نقل شده؛ یکی از 
علماء وپارسایان بنام «میرزا یحیی ابپری» گفت: به کربلا برای زیارت مرقد مطتهر 
امام حسین (ع) رفتم. ایام عرفه بود» شب عید قربان از حرم شریف آنحضرت بیرون 
آمدم‌وبه منزل خود در کربلا با زگ: عم وخوابیدم ناگاه در عالم خواب شنیدم مردی 
می‌گفت: ملا محمد باقر مجلسی (علامه مجلسی) در صحن شریف» درس می‌دهد؛ از 
او پرسیدم در کدام مکان؟ او با اشاره» آن مکان را به من نشان داد به آنجا رفتم دیدم 
در آنجا مسجد بزرگی است وجمعیت بسیاری از علماء حدود پانصد نفر اجتماع 
کرده‌اند؛ وعلامه مجلسی بر بالای منبر است وبرای آنپا درس می‌گوید» بعد از پایان 
درس» مقداری موعظه کرد وپس از موعظه خواست ذ کر مصیبت کند؛ در این هنگام 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۲۲ و ۰۲۳ 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


شخصی از داخل حجره وارد مجلس شد وگفت: حضرت صذیقه طاهره (س) 
می‌فرماید: 
کر التصائت الْمشتملة قلی وداع ول السَهید. 
سای را یک یت ور وی اب03 
علامه مجلسی همان مصیبت را خواند» بسیاری اجتماع کرده وآن ذکر 
مصیبت را شنیدند و گریه شدیدی نمودند که من در تمام عمرم چنین مجلس با شکوه 
گریه وعزا ندیده بودم۱) اکنون با زگردیم به ذ کر مصیبت وداع. 
امام حسین (ع) نگاهی به قتلگاه کرد دید پیکر بخون طبیده ۷۲ نفر از اصحاب 
وهیجده نفر از اهلبیتش به زمین افتاده وبه شپادت رسیده‌اند» ت تصمیم قاطم گرفت تا 


ب عکیا ی 


مَکتة با یه ۲ ون ام کشوم ین یتی الم 
قهذا جر الاخیماع وق رت ینک لفاغ 

۱ ام کلوم؛ آخرین سلامم بر شما بادء 
اکنون آخرین دیدارم با شما است واندوه‌جانگاه به شما نزدیکک شده 


0 


است». 
دب و 
ایک آمدنوبت من آلوداع آلوداع ای‌عسترت من آلسوداع 
2 
دم بدم خواهید چود ابربهار گریه کرد از حسرت من آلوداع 


امام در اين حال می‌گریست, زینب (ع) عرض کرد: خدا چشمت را نگریاند 
چرا گریه می‌کنی؟ امام فرمود: 


(۱) همان مد رکك ص ۲۵ وتذکرة الشهداء ص ۰۳۰۷ 


ذ کر مصیبت امام حسین(ع) ۳۳۹ 


کف لا آبکی وا قلبل ُاقون ین العدی. 

کون گریه تک با یوروش را مس رگ اسیر در میان دشمنان 

ح رکت می‌دهند» گریه‌ام برای خودم نیست» برای اسارت شما است».() 
0 رش اي سا کر دراو ویر 

لداع آلوداغ؛ یراق آلْهراق. 

:«اکنون هنگام ودا ع وجدائی است». (۷) 


*-وداع جانسوز امام با شکینه 
راکو ترآ بت 
یا لاه عامتَسلمت للمّت قالی مَن آتکل. 
««ای بابا آیا تسلیم م رگ شده‌ای» بعد از توبه چه کسی پناه ببرم». 
امام حسین (ع) به او فرمود: «ای نور چشم من چگونه کسی که یار ویاور 
ندارد» تسلیم م رگ نشود؛ ولی بدان که رحمت ویاری خدا در دنیا و آخرت از شما 
جدا نگردددخترم برقضای الپی صبر کن وشکایت نکن» دنیا محل گذر است ولی 
آخرت خانهُ همیشگی است». 
شکینه گفت: ما را به حرم جدمان (مدینه) باز گردان. 
امام فرمود: 
ی 
لو ترک القطا لغفا ونام. 
۳ پرندءٌ قطا را بگذارند در جایگاه خود آرام می‌گیرد واستراحت 
م یکند». 
شکینه گریه کرد» امام حسین (ع) سکینه‌اش را به سینه‌اش چسبانید واشک 


(۱) تذکرة الشهداء ص ۳۷ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


جشمهای او را پاک کرد واين اشعار را خواند: 
مر فا اف کت باه من 
شتک ان کنا ۶ ادا نام انش 
دام تن ارو فقس جسنت ات 
فذاق تن فانت آزلی‌بالذی 
هه از یی را 
:«ای سکینه جانم بدان که بعد از فرا رسیدن مرگم» گرية تو بسیار خواهد 
شد» دل مرا با افسوس» به سرشکک خود مسوزان تا جان در بدن دارم» پس وقتی 
که کشته شدم تو بر هر کس نزدیکتر به بدن من می‌باشی که کنار آن بیائی و گریه 
کنی ای بر گزیده بانوان».٩)‏ 


۵ دخترک تشنه دنبال امام 
هلال‌ین‌نافع رنه در میان دو صف لشگر (دشمن) ایستاده بودم» دیدم 
کودکی از حرم امام حسین (ع) بیرون آمد امام به سوی میدان می‌آمد» کودک با 
گامای لرزان؛ دوان دوان خود وایه اما رشانید دامن آنحضرت را گرفت وگفت: 
یا آبه! انظز ال قانی ععشان. 
:ای پدر به من بنگر ویبین من تشنه‌ام). 
این تقاضای جگرسوز از آن کودک شیرین زبان مانند نمکی بود که بر 
زخمهای قلب امام پاشیده شد» به طوری که اشک از دیدگان حسین (ع) جاری 
گشت. فرمود: 


(۱) ترجمه نفس المهموم ص ۱۸-معالی السبطین ج ۲ ص ۰۲۵ 


ذکر مصیبت امام حسین(ع) ۱5 ۳۳ 


9 سیراب کند که او و کیل وپناهگاه من, 
است» . 


هلال گفت: پرسیدم: این دختر چه کسی بود؟ وبا امام حسین (ع) چه نسبتی 
ِ 


داشت !۱ 


۳2 ۳ 
گفتند: او رقیّه دختر سه ساله امام حسین (ع) زو 


5-وداع با زینب (س) 
امام حسین (ع) بانوان راخ لدآر دوش نی تیوه وق نود غداون3شیا 
راز دست فان تجات دهد وعاقبت ام شمارا تیگو گرداند ودشنان شا رابه 
انواع عذاب مبتلا خواهد کرد» ودر عوض این مصائبی که به شما رسیده خداوند 
چندین برابر از مواهب خود را به شما عنایت می‌فرماید» به زبان چیزی نگوئید که 
موجب کاهش مقام ارجمند شما گردد... زینب گریه می‌کرد؛ امام به او فرمود: آرام 
باش ای دختر مرتضی؛ وقت گریه طولانی است. 
همین که خواست به عزم میدان» از خیمه بیرون آید» زینب (س) دامن امام را 
گرفت وصدازد: 
هلا آلچی, توقف علی َو ینک َاووعک وذاع فا ما رق لا 
تلاقی بخده. 
:«رادرم! آهسته باش» توقف کن تا تورا سیر ببینم وبا تو وداع کنم» آن وداع 
جدا کننده‌ای که بعد از آن دیگر ملاقاتی با تو نخواهد بود». 
بگذار تا بگرییم چون ابرنوبهاران 
کزسنگ‌ناله خیزد؛ روز ودا ع یاران 


(۱) انوار الشهاده مطابق نقل الوقایع والحوادث ج ۳ ص ۰۱۹۲ 


۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


بر ادرم آهسته برو وقبل از م رگك» اندکی با ما باش؛ تا با دیدار توه درون 
سوزان» وسوز قلب پریشان وبی‌قرارم خدکک گردد».() 
جد چد و 
ای جان ما جانان ما آهسته رو آهسته رو 
مشکن دل سوزان ما آهسته رو آهسته رو 
بر خواهرزارت نگرء بر طفل بیمارت نگر 
آهسته رو آهسته‌رو آهستهرو آهسته‌رو 
کرده وصیّت مادرم تا من ببوسم حنجرت 
آهسته رو آهسته‌رو آهسته‌رو آهسته‌رو 
د چد چ 
حضرت زینب (س) از برادر دل نمی‌کند» به دست ویای برادر افتاد 
وبوسید» سایر بانوان حرم آنحضرت را محاصره کرده ودست وپای او را 
می‌بوسیدند و گریه می‌کردند» امام آنها را آرام کرد وبه خیمه بر گردانید» 
سپس خواهرش را به تنهائی طلبید واو را دلداری داد. 
ار یه علی َذرها َمَکتها من الجَرع. 


:«سرانجام» امام حسین (ع) دستش را بر سین خواهرش زینب کشید؛ زینب 


امام به او فرمود: افرادی که صبر می‌کنند» پاداش بسیار در پیشگاه خدا دارند» 
صبر کن تا به پاداشهای الپی‌برسی:» 


(۱) معالی التبطین ج ۲ص ۰۲5 


ذکر مصیت امام حسین(ع) ۳2 ۳۴ 


آنگاه زینب (س) خشنود شد واظپار سرور کرد وعرض کرد: 
ان ی طب سا قرع قانک تجذنی کمانحبّ وترضی. 
ای پسر مادرم» خاطرت شاد وچهمت روشن باده چرا که مرا آن گونه که 
دوست داری وخشنود هستی» خواهی یافت». 
زبان حال زینب (س) در این وقت این بود: 
صبرن غقلی نی مرن الصنر 
«بر چیزی که تلختر از تلخی گیاه صبر است؛ صبر می‌کنم» وبزودی چنان 
صبر می‌کنم» که نیروی صبر» از قدرت صبر من؛ درمانده گردد». 
آری به گونه‌ای صبر کنم؛ که صبر از من خسته شود .() 
ماه بروزینسب که درد است بی دوا 
دردمند حصق طییب دردهااست 
تند روزینشب که خواهی شد اسیر 
زین اسیری هنست جاست فا گویسر 
رویتی مان مرامخوارباش 
درفریبسی‌بی کسند تویارباش 
گر خورد سیلسی سکینه دم مزن 
عالمی زین دم زدن بر هم مسزن 


اشعاری از آیت الله اصفهانی 
ای خسرو خوبان مکن آهنگ میدان ای جان جانان 


(۱) همان مد رک. 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


بهرخدارحمی بر این شیرین زبانان 
ای شاهب‌ازلامکان؛ ترک سف رکن 
مرغان قدسی رامنهدرچنگ زاغان 
یک کاروان زن چون بماند بی‌ننگهبان 
آفاهاهیتاه که نبا را میسی گسیدا ری 
مائیم ویک تن ناتوان»سوزان ونالان 
کای‌ شهریا رکشور صبر وتحقل 
کاندرقفاداری‌ بسی دلهای‌بریان 
جانامکن قسطع رسوم آشنانی 
ماراببره مره تورا گردیم قسربان 
از خواهران ودختران.دل برگرفتی 
ازما گسستی با که پیوستی بدینسان 


بیاد وصیّت حصرت زهرا (س) 


اطفال حیران 
ضرف تتظستر کسن 
در دام عسدوان 
بساآهوزاری 
قسسدری تسامل 
روز جسسدانی 
اي فتاه تستاتتان 
تتکستیا وه رفعتیی) 


۱۰ 


بعضی نقل کرده‌اند: چون امام حسین (ع) چند قدمی از خیمه‌ها دور شد؛ 


حضرت زینب (س) از خیمه بیرون آمد وصدا زد: «برادرم لحظه‌ای درنگ کن تا 


وصیّت مادرم فاطمه (س) را نسبت به تو بجا آورم». 


امام توقف کرد وفرمود: آن وصیت چیست؟ 


زینب (س) عرض کرد: مادرم به من وصیّت فرمود» هنگامی که نور چشمم 


مِ مم 
حسین (ع) را روانه میدان برای جنگ با دشمن کردی» عوض من گلوی او را ببوس؛ 


ریم ۳-2 ه : 2 
انگاه زینب (س) گلوی برادرش رابوسید وبه خیمه باز شب 


(۱) اقتباس از دیوان کمپانی ص ۰۱۱۵-۱۹ 
() تذ کرة القهداء ملا حبیب الله کاشانی ص ۰۳۱۱ 


۳" 


ذکر مصیبت امام حسین(ع) ۳۳۴۵2 


برادردعاکن کهزینب بمیرد مبادا که بعدازتوماتم‌بگیرد 
برادربه قربان خلق ننکویست اجازه بفرماببوسم گلویت 

امام چند قدم دیگر به سوی میدان برداشت: نا گاه صدای ضعیفی از پشت سر 
شنید که کسی می‌گوید: ای پدر اند کی تأمّل کن»به تو حاجتی دارم. 

امام به عقب نگاه کرد دید سکینه با سرعت می‌آید» عنان اسب را کشید 
وتوقف کرد سکینه به سر رسید ور کاب امام را گرفت وعرض کرد: حاجتم اين 
است که از اسب فرود آئی ومرادر کنار خود بگیری ومرا مانند يتیمان نوازش کنی. 

امام پیاده شد وروی عا که تفس وشکیته اش زا نار غود حرف وفست 
نوازش بر سر او کشید واشکپایش را پاک کرد واو را دلداری داد وبه خیمه باز 
گردانید .۱ 


۷-حادثه‌ای جگرسوز هنگام وداع 

هنگامی که امام حسین (ع) مشغول وداع بود وسکینه وسایر بانوان حرم را 
دلداری داده وامر به صبر می‌نمود» عمر سعد خطاب به سپاه خود فریاد زد: «وای بر 
شما تا حسین (ع) مشغول وداع است از هر سو به او حمله کنید؛ س وگند به خدا اگر 
او از وداع فار غ شود» جانب راست وچپ شما را با حملات خود درهم می‌نوردد»؛ 
سپاه به امام حمله کردند و آنحضرت را در کنار خیمه هدف تیرهای خودقراردادند» 
بطوری که تیرها بین طنابهای خیمه‌ها می‌افتاد وبعضی ازتیرهابه‌بانوان اصابت کرده 
ولباس آنها را درید وسوراخ نمود» بانوان وحشت زده داخل خیمه شدند» وبه امام 
نگاه می‌کردند ببینند چه می کند؟ دیدند مانند شیر خشمگین به دشمن حمله کرد وبه 
هر که نزدیکک شد او را به خاک هلاکت انداخت از هر سو به سوی او تیری آمد 


7 ۰ ۳ م ۳ ‌ ۹ اس ۰ 
وآنحضرت سینه و گلویش را سپر تیرهای دشمن قرار داده بود سپس به مرکز خود 


(۱) همان مد رکث. 


۴۷ اسوکنامة آل محتّد(ص) 


بازگشت ومکزر می‌گفت: 
حول ول رل باه« 
مطلب جانسوز دیگر اینکه: هنگامی که امام پس از وداع خواست سوار بر 
اسب شود بانوان و کودکان شیون میکردند واز هر سو دامن او را گرفتند» 
فلافی احیییهنَ با زیت. 


:«صدا زد: ای زینب» این بانوان و کودکان را نگهدار».) 


مه 

۸-روحیه فوی امام حسین (ع) 

۲ 2 ِ 

گرچه حوادث تلخ وجانسوز وغمبار باعث می‌شد که امام حسین رع( 

۰ و و ۱ ۳-2 ی 

بی‌اختیار گریه می‌کرد وگاهی بسیار شدید وبلند می‌گریست» ولی کریة او 
جنبه‌های عاطفی وتنفر از دشمن داشت؛ نه اینکه آمیخته .یا ذلت باشد» روحیه 
5 . 
انحضرت همیشه نیرومند وقوی بود و کفتار او در برابر دشمن» وحمله‌های شدید او 
وتسلیم نشدن او تا آخرین نفس وآخرین قطرهٌ خون» دلیل روشنی بر صلابت 
وشجاعت بی‌نظیر آنحضرت است. به عنوان نمونه: 

۱- آن بزرگوار صبح عاشورا پ پل ازع روبه امتتان هر زوین 


از حمد وئنا فرمود: 


ط ملقات مها مر وا م2 ۰ 
ان الله بحانه وتغالی قذ آذن فی قتلکم وّقنلی فی هذا الیرم 
مر ۳ 


فعلیکم بالَبر والقئال. 


(«(خداوند به کشته شدن من وشما رضایت داده است» پس بردبار وشکیبا باشید 
وبجنگید».*) (یعنی گر چه نفرات ما اندک است ولی تسلیم نشوید با صبر 
(۱) مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۳۸ 


(۲) مُثیر الاحزان علامه شیخ شریف ص ۰۸۵ 
() اثباة الوصیّه مسعودی» ص ۰۱1۳:+ 


روحية قوی امام حسین(ع) ۳۴۷2 


پایدار واستقامت دست به پیکار بزنید ) 

۳ هنگامی که امام حسین ع( ویارانش در کربلا در تدگنای سخت قرار 
گر فتاه ومعاضره دقن لحظذیه لحظه کر می‌شذ: آتحشرت ونجمعی از با زانش 
آنچنان آرام وبردبار بودند که لحظه به لحظه چهره‌هایشان در خشنده‌تر واعضایشان 
قوی‌تر م ی‌گشت» ولی عه‌ای نیز بودند که رنگ پریده ولرزه بر اندام شدند. 

بعضی از یاران آنحضرت که رنگ باخته بودند به بعضی دیگر گفتند: به امام 
حسین (ع) بنگرید که چهره‌اش بیانگر آنست که هیچگونه با کی از م رگ ندارد. 

0 

یی الکرام فا ارت الا قرو یکم عن ی 
وروی نان هویم عةفایکم یکره آن 
یل ین سجن الي قطر وف و لاغدانکن زا کمن یل ین 
قطر الی بیجن وعَذاپ, نی دی عن ول له (ص): آن 
سجن زین وج لاف . 
ارت جنر ها ء الی جنانهم» جنر هولاء الی جحيوهم» 
ها کذنث ولا کذنث. 
:«ای فرزندان شرف وکرامت؛ صبور وبردبار باشید؛ م رگ جز پلی نیست که 
انسان را از سختیها به سوی بهشت وسیع ونعمتهای همیشگی عبور می‌دهد» 
کدامیک از شما دوست تدارید که از زندان به کاخ انتقال یابد؛ ولی م رگ 
برای دشمنان شما همانند آن است که کسی از کاخ به زندان وش که کا: 
منتقل شود زیرا پدرم از پیامبر خدا (ص) نقل کرد که فرمود: دنیا زندان مومن 
وبپشت کافر است» 


آری مرگ پلی است که مومن را به بپشت و کافر را به جپتم عبور می‌دهد» نه 


۳۳۸ 


2 اسوکنامة آل محمّد(ص) 


من دور غ م ی گویم ونه پدرم درو غ گفته است».( 


۳ وت و و اف حسین (ع) رادردرگیری شدیدبا دشمن دید 


و الله ما ریت تکتورًقط قَذ قتل وله وال بیته 
واصضخابه ازبط جَاهاً 
:«سوگند به دا هرگز مرد مغلوب وگرفتاری را ندیدم که فرزندان وخاندان 
ویارانش کشته شده باشند در عین حال دلدارتر واستوارتر وقوی دل‌تر از آن 
بز رگوار باشد» چون پیادگان به او حمله م ی کردند» او با شمشیر بر آنپا حمله 
می‌کرد» و آنها از راست وچپ میگریختند» چنانکه گلةٌ روباه از شیری فرار 
کند».) 


4 - هلال بن نافع (از سربازان دشمن) می‌گوید: آن هنگام که امام حسین (ع) 
از پشت اسب به زمین افتاد ولحظات شهادت نزدیک شده بود» 


َو له ما معا مه و 
یی ور وجهه وجمان یهن ایکروفی قنه. 

| را ندیده بودم که صورتش زیباتر 
ودرخشنده‌تر از صورت حسین باشد در خشندگی وزیبائی قامت او چنان مرا 


جذب کرده بود که متوجه نشدم چگونه او را می کشند» .8 


0 ی 


نب رک ثابت لجّاش غیر خائف ول خاش نیوا 
ُوئل تکرمم وقاتل وک بکندمن. 


:«هنگامی که دشمنان تو را فوی دل واستوار» ونترس ویر حرئت یافتند 


(۱) اثباة الوصیّه مسعودی»ص ۰۱۳٩‏ 
(۷9) ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۱ - لوف ص ۰۱۱۹ 
(1) اعیان القیعه ط ارشاد ج ۱ص ٩۱۰‏ - لبوف ص ۰۱۳۸ 


معرفی و اتمام حجت امام حسین(ع) /۳۴۹ 


(نتوانستند مردانه با تو بجنگند بلکه) در برابر تو راهپای نیرنگ را انتخاب 
کردند وبا حیله ونیرنگک (مانند تشنگی شدید و...) تو را کشتند6() 

7 - واز تعبیراتی که در مورد حمله امام حسین (ع) آمده این است که: وقتی 

که امامحمله کرد سپه دشمن سی هزار نف بودند 

فینهزمون من ین یه تم اراد لمیر 
:«دشمنان در برابر امام حسین (ع) همانند ملخ از جلو او پراکنده وفرار 
م یکردند» 

وامامبه جای خود بازمیگشت ومیگفت: 
لا حول لاو لا باللهالعی الَْطی ۳ 


٩-معرفی‏ واتمام حجّت امام حسین (ع) 
امام حسین (ع) در روز عاشورا (در یکی از مراحل) برابر سپاه دشمن آمد وبر 
شمشیر خود تکیه داد وبا صدای بلند فرمود: 
نکم اللةعل تغرفوتیی. 
«شما را به خدا آیا اسان ت6: 
سپاه پاسخ دادند: «آری تو فرزند پیامبر خدا (ص) هستی». 
امام: شما رابه خدا آیا می‌دانید علی بن ابیطالب (ع) پدر من است؟ 
سپاه: آری می‌دانیم. 
امام: شما رابه خدا آیا می‌دانید خدیجه دختر خویلد نخستین زنی که به اسلام 


گروید تا دریت کمن ات ؟ 


(۱) تذکرة الشهداء ص ۰۳۲۷ 
(۲) اعیان الّیعه ج ۱ص ٩۰٩‏ - نفس المپموم ص ۰۱۸۸ 


۰ سونامذ آل محمّد(ص) 


سپاه: آری می‌دانیم. 
امام:شما رابه‌خدا آیامی‌دانیدجعفر که‌دربهشت پروازمی کندعموی من‌است؟ 
ساه: آری می‌دانیم. 
امام: شما را به خدا آیا می‌دانید این شمشیر که بر کمر بسته‌ام» شمشیر پیاهبر 
خدا (ص) ات۹ 
سپاه: آری می‌دانيم. 
امام: شما را به خدا آیا می‌دانید اين عمَامه را که بر سرم بسته‌ام» عمَامة رسول 
خدا (ص) ات ؟ 
سپاه: آری می‌دانيم. 
امام:شما رابه خدا آیا می‌دانید پدرم علی (ع) از میان مسلمین اوّلین فردی بود 
که اسلام را پذیرفت» ودر علم از همه عالمتر ودر صبر وشکیبائی از همه بردبارتر 
بود؛ واو ول ورهبر هر مرد وزن می‌باشد؟ 
سپاه: ری می‌دانیم. 
امام: ۲ 
فبع تنتحلون ذمی... 
:«پس چرا ریختن خونم را روا می‌دارید؟ در حالی که فردای قیامت حوض 
کوثر در اختیار پدر من است واو گروهی را از آن محروم خواهد کر 
چنانکه شتر تشنه را از آب باز دارند» ودر قیامت» پرچم سپاس وتقدیر در 
دست او است»). 
سپاه: 
۰ ی مد ی ۳ ها یج 
قد علما ذلک کله ونخن غیْر تارکیک ختی تدوق المَوّت 


:«ما به همه اینپا آگاه هستیم» ولی هرگز تو را رها نخواهیم کرد تا بر اثر 


معرفی و اتمام حجت امام حسین(ع) 2 ۱ ۳۵ 


تشنگی جان بدهی»:0٩‏ 
ده 
در عبارت دیگر آمده: امام حسین (ع) خطاب به سپاه دشمن کرده فرمود: 
ای مردم! آگاه باشید که دنیاء سرای فانی است وصاحبانش را از حالی به 
حال دیگر دگ رگون می‌سازد» ای گروه مردم! شما قوانین اسلام را می‌شناسید وقرآن 
را خوانده‌اید ومی‌دانید که محمّد (ص) رن دای تسایکر. که در عیخ عال 
اکنون طالماته:برای کففن فرژند زسولخها نی خاسته‌اید. 
مار انا آما تون ال ماء الفرات یلوج کانه ون 
الحَیّات شرب الیهود والتصاری والکلابٍ والخنازیر ۳۳ 
ارم (ص) هون عطشا. 
:ای گروه‌مردم! آیا نمی‌بینید که آب فرات چگونه خودنمائی می کند؟ امواج 
ژلالش مانند شکمپای ماهیان است» یپود ونصاری حتّی حیوانات (مانند 
سگگ وخ وکك) از آن میآشامند» در حالی که فرزندان پيامبر (ص) از تشنگی 
میمیر زد,۳) 
ای ستمگرقوم‌دون؛ من کاین چنین امروزخوارم 
نوگل گلزارپیغمبرعزی زکردگارم 
خادم راه حق ومخدوم خاص جبرئیلم 
زیب دوش احمد وعرش برین را گوشوارم 
گر بدین مصطفی اقرار دارید او است جدم 
گرمحت مرتضائید اوبودباب کبارم 


(۱) ناسخ التواریخ- لپوف ص ۸٩‏ - ۰۸۷ 
(۷) نهج الشهاده ص ۰۱۸۹٩‏ 


۲۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


آکرمُوا الضیّف از پیمبر نیست ای‌بی‌شرم مردم؟ 

یانه من امروز مهمان شما در این دیارم 
این چه ظلم و این چه‌رحمی است ای‌بی رحم مردم 

کاین زمان از تشنگی جان می‌دهند اطفال زارم 
روشنائی رفته از چشمم برون از مرگ اکبر 

رحمی آخر برمن واین دیده‌های اشگبارم؟٩‏ 


۳ نگاهی بر صحنه جنگ امام حسین (ع) با دشمن 

قبلا در بخش اوّل در ذکر معصوم پنجم؛ دربارة جنگ امام حسین (ع) سخن 
گفتیم؛ اکنون در اینجا نگاه دیگری بر صحنة جنگ آن حضرت می‌افکنیم: 

امام حسین (ع) يکه وتنها به میدان آمد ودشمن را به جنگ دعوت کرد؛ هر 
کس که به میدان او می‌آمد» طولی نمی‌کشید که بدست او به خاک هلاکت 
می‌افتاد» بدین منوال امام جمعیت بسیاری از دشمن را کشت» سپس به جانب راست 
دشمن حمله کرد در حالی که چنین رجز می‌خواند: 
مغ ل آزلی من کوب هار والضاز آزلی من دول النار 

وله مین هدذو‌هندا جاری 

|«( کشته شدن بپتر از سوار شدن بر ننک است؛ وننگ (وشکست ظاهری دنیا) 
بهتر از ورود به آتش دوز خ است وخداوند در هر حال؛ پناه من است» (ومن در پناه 
عرّت او تن به ذلت پناه شما نمی‌دهم). 


۳ ۲ ی و ِ 
اتسار م۳ ن ۱ 9 ۹ ان لا از ستد 

‌-ِ ٍ ‌‌ ‌‌ِ 7 
اخنخشت ده مت ارات او امسضی علی دین‌السنبسی 


(۱) از جودی خراسانی. 


نگاهی به صحنةً جنک امام حسین(ع) 2 ۳۵۲ 


((من حسین فرزند علی (ع) هستم؛» س و گند یاد کرده‌ام که در برابر ظالمین سر 
فرود نیاورم؛ از پیوستگان به پدرم حمایت می‌کنم» ۳ راستای دین پیامبر اسلام؛ 
گام می‌نهم».(۱) 
با اینکه امام حسین (ع) در شرایط بسیار سخت بوده مانند: 
۱- عطش شدید وکشنده ‏ ۲-هوای سوزان ‏ ۳ داغهای پر سوز 
عزیزان 
دشمن سنگدل وچیره ‏ ۵ اسارت بعدی خاندان محترم ٩‏ -تنهائی 
ور ونه درضن ال اسان قعاعتن وی تاد کهبانت جاعان عالم در 
برابرش سر فرود آوردند» به قول شاعر: 
سسماواتسیاه رده برداشتند 
هت تاره کر وتات اف انیت 
سماواتیان مسحصووحیران همه 
سران‌گشت حیرت به‌دندان مه 
که‌یارب چه زور وچه بازو است ایسن؟ 
ریا تسد ز هس ترازو است این 
عجب صف شکن»په ل وان یلی است 
به‌نیسروی ومردی بسا علی است 
ولی حیف کاین تشنه لب بی کس است 


غریب است وبی‌یبار وبی مونس اسست 


(۱) اعیان القّیعه ج ۱ص ۰۰۹ - نقل شده» شذت تشنگی امام به حدی بود که بین زمین و آسمان 


راتر از دودفت‌دید)وا کر دمن عبین حیله‌ای نه کارتمیم دغ تب کوانیست در او غالت گرد 


(معالی التبطین ج ۲ ص ۳۲). 


۳۵۳ 


]8[ 


اس وکنامةٌ آل محمد(ص) - 


رتسا تب از دعس ات۱ کرک 


۱-امام حسین (ع) در کنار آب فرات 
امام حسین (ع) جنگ سختی با دشمن کرد» تشنگی بسیار شدید بر او مسلط 
شد» تصمیم گرفت به طرف آب فرات برود» سوار بر اسب رهسپار جانب فرات شد؛ 
به قلب لشگر چهار هزار نفری (که نگهبان آب فرات بودند وفرماند؛ آنپا «عمرو 
بن حجَاج» بود) حمله کرد؛ لشگر را از دو طرف پراکنده ساخت وخود هن 
تایه یه اس ود وه کر ارو . 
آنت عطشان وان عطشان, فلا شرب حتی تفرت. 
:«تو تشنه‌ای ومن نیز تشنه‌ام» از آب ننوشم تا نخست تو بدوشی». 
اسب گویا احساس کرد سرش را بلند نمود (یعنی قبل از تو آب نمی آشامم) 
وقتی که امام دست به طرف آب دراز کرد تا کفی از آب بردارد وبنوشد» شخصی از 
سپاه دشمن فریاد زد: 
1 عبدالله کذذ با ء وق هتکث حَرَمک. 
:«ای حسین تو آب خوش می‌نوشی با اينکه سپاه به سوی خیمه‌ها رفتند 
وخرمت حرم تو را هتک نمودند؟ وخیمه‌ها را آتش زدند». 
غیرت آنحضرت به جوش آمد واب را ریخت وبا سرعت به سوی خیمه 
با زگست ولی دریافت که کسی به خیمه حمله نکرده است ودشمن با این حیله 
رابت خشین اب توش( 
(۱) مناقب ج 6 ص ۵۸ -نفس المپموم ۱۹۰ - بحار ج 4۵ ص ۵۱ - الخصائض الحسینیه ص 15 


(بعضی از جهاتی بر صحّت این مطلب ایراد کرده‌اند» ولی با توحه به شراثط وخصائص امام 
واوضاع عاشورا»صحت آن بعید نیست (شرح در مقتل الحسین مقرّم پاورقی صفحه ۳ ۳). 


نگاهی به صحنةً جنک امام حسین(ع) 2 ۳۵۵ 


۲- جنگ تن به تن 

بعضی نقل کرده‌اند» امام حسین (ع)» عمر سعد را خواست وبه او سه پیشنهاد 
کرد که یکنو ع اتمام حجّت بود: 

۱ جقسیی ازاین واهلیم برد( رتا بهمدینةجذم ب رگردیم. 

۲ -سقبی‌شَربة من الماء قذ تفت کبدی من الظماغ. 

«به من شربت آبی بیاشام که از شدت تشنگی» جگرم خشک شده است» .۲۱ 

- اگر دو پیشنهاد قبلی عملی نیست» من یک نفر هستم) بنابر اين یک یکت 

از افراد رابه جنگ من بفرست. 

میت کت ی جاز کشت بهمدیته ونوشلتن: آ باه هیجییه آمکان ززیر 
نیست» ولی پیشنهاد سوم» خواسته مرد کریم است وپذیرفته می‌شود. 

بهفرمان عمر سعد چند تن از شجاعان دشمن به میدان تاختنده امام حسین (ع) 
تفت با ]سا هب میک 
هلاکت افتادند» عمر سعد دریافت که در نبرد تن به ت تن احدی در برابر امام حسین 
(ع) باقی نمی‌ماند» از این رو نقض عمد کرد وفرمان حمله دستجمعی را صادر 
نمود.8) 

از هر سو به امام حمله کردند» امام آنچنان بر آنپا هجوم برد که آنپا همانند 
ملخ پر کنده فرار می‌کردند. 

مسعودی در اثباة الوصیّه می‌نویسد: امام حسین (ع) آنچنان جنگید که به 
روایتی هزار وهشتصد مرد جنگی دشمن را کشت وبنقل دیگر غیر از مجروحان 


(۱) واه «رنْ نشف» به معنی رفتن رطوبت آب و خشکک شدن است. 
(۷) مد : طریحی» اسرار الشهاده مطابق نقل الوقایع والحوادث ج ۳ ص ۰۱6۷-۱۸ 


7 سوکنامة آل محمد(ص) 


هزار ونپصد وپنجاه نفر را کشت. 
عمر سعد بر قوم خود فریاد بر آورد وگفت: وای بر شما آیا می‌دانید با چه 
کسی می‌جنگید این پسر نع بطین (یعنی علی (ع) که در دو جانب پیشانی» مو 
نداشت وایمان وعلم سراسر وجودش را فرا گرفته بود) و کشندهُ عرب است. 
ای سپاه از هر سو بر او حمله کنید؛ در اين هنگام چپار هزار کمان دار 
آنخضر ترآ هدف‌ر گیاز بر نغوه قرار دادند::۳٩‏ 
آنحضرت همچنان می‌جنگید» وبر اثر شُذّت تشنگی اب هی کرد نی 
کی باسح ی با آنقدر تربه پدنش رسیده بود که گفه‌ند: 
حَثی طار کالقَنفذ. 
:«مانند جوجه تیغی شده‌بود»- بل 


شمر با جماعتی آمدند وبین او وخیمه‌اش قرار گرفتند؛ به طوری که به خیمه 


نزدیکک شدند. 
ِِ 
باشيعة یه آل آمی سفیان ذ لم یکن لکم و ین وکنثم لا تطافون 
وم العلاد فکونوا را رفن دنا کون 


«وای بر شما ای پیروان آل ابوسفیان» , اگر شما نوم تن رید واز حساب روز 
قیامت نمی‌ترسید؛پس دست کم در دنیای خود آزاد مرد باشید». 
۳2 
شمر فریاد زد: ای پسر فاطمه! چه می گوئی؟ 
مر ۴ ۰ وی )مب 
امام فرمود: می گویم من با شما می‌جنگم شما با من» زنها تقصیری ندارند» از 
و ۰ ۳ ۰ و عم م۰ ۳ ۵ 
گمراهان ومتجاوزین خود جلو گیری کنید وتا زنده‌ام متعرّض حرم من نشوید. 


(۱) نفس المهموم ص ۰۱۹۰ 
(۲) اما م باقر (ع) فرمود ی اشوس تیآ روت سا 
بدنش برداشت زیرا او پشت به دشمن نم ی کرد (امالی صدوق مجلس ۰)۳۱ 


نگاهی به صحنةً جنک امام حسین(ع) ۳۸۵۱۷2 


شمر فریاد زد: ای پسر فاطمه» متعرّض حرم نخواهند شد. 

آنگاه شمر به سپاه خود خطاب کرد وفریاد زد: همه متوجَه حسین (ع) شوید 
و کار او راتمام کنید. 

سپاه دشمن به امام حمله کردند؛ انحضرت همچنان می‌جنگید تا اینکه بدنش 
پر از زخم شد سرانجام ظالمی بنام «صالح بن وهب» پیش امد آنچنان بر ناحیهٌ ران 
انحضرت ضربت زد که آن مظلوم از پشت اسب به زمین افتاد» طرف راست 


وی کی با مه دورد کر تسشن در همینا لا خا سیک ون تک داب داد 


حضرت زینب (س) در کنار قتلگاه 


در لحظات آخر عمر امام حسین (ع) زینب (س) از خیمه بیرون آمد؛ در 


حالی که فریاد می‌زد: 
وا محمداه! وا ابثاه! وا علیاه! وا جعفراه. 
72 


یت السَماء آطبقث عَلی الازض, ولیتَ الجبال ند کد کث عَلی 
امهر. ۱ 
کاش. اسمانت انز روی زمین ویران می‌شد وای کاش کوهها از هم 
می‌پا شيدند وبه بیابانپا می‌ریختند». 
آنگاه به سوی امام حسین (ع) نزدیک شدء در آن هنگام عمر سعد با جماعتی 
نزدیک شدء وامام در خال جان کندن بود» زینب (س) صدا زد: ای عمر! آیا این ابا 
عبدالله؛ کشته می‌شود وتو می‌نگر ی ؟) 


۰ ‌ كِ . مم 
این سخن از زینب (س) بقدری جانسوز بود که عمر سعد انچنان گریه کرد به 


۳ 3 ۳ ۲ 7 
() آیقل آبا عبد له نت تنظر ال 


۳۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


طوری که ریشش از اشکك چشمش تر شد اما در عين حال» 
وصَرّف وج نها ولم بُجنها بشنی. 
:«عمر سعد از زینب (س) روی گردانید وجواب او را نداد وسکوت کرد». 
زینب (س) صدا زد: 
کم آما فیک مُیم؟ 
:« ]یا در میان شما یک نفر مسلمان نیست؟». 
هیچکس جواب زینب (س) را نداد. 
ندانم ای شه خوبان چه‌بودتقصیرت 
که آن به تیر زند وآذ یکی به شمشیرت 
تک ات غرا کته اب زو کف گن 
شوم فدای تووسینه پر از تیرت 
کسی کمان نکشید وبه قتل صید حرم 
چه‌شد که تیر زنندی بسان‌ نخجیرت 
سرت شکافته» پهل و دریده. تن مجروح 
هنوزتاچه مقدربودزتقدیرت 
قدت خمیده وآهت علم کشیده‌مگر 
نموده‌ماتم عباس نو جواه‌ یرت 
امام حسین (ع) از زمین برخاست ومانند شیر شرزه شجاعت بر دشمن حمله 
کرد وفرمود: «آیا شما بر قتل من اجتماع کرده‌اید» س وگند به خدا بعد از من بنده‌ای 
از بندگان خدا را نخواهید کشت» خداوند به خاطر کشتن من بر شما غضب 
می‌کند... سوگند به خدا هرگاه مرا کشتید خداوند خودتان را بجان خودتان 
می‌افکند وخون همدیگر را می‌ریزید» سرانجام دستخوش عذاب سخت الپی خواهید 


شد). 


شهادت حانسوز امام حسین(ع) ۳۵۹۵ 


همچنان با دمن نگیو با هفتاد ودو زخم بر بدنش وارد آمد. 


۳- اصابت سنگ وتیر سه شعبه 
امام کنار آمد تا اندکی استراحت کند» در کنار ایستاده بود ناگاه سنگی از 
جانب دشمن آمد وبه پیشانی آنحضرت خورد وخون جاری شدء دامنش را بلند کرد 
تا خون پیشانی را پاک کند» در این هنگام تیری سه شعبه زهر آلود آمد وبر سینه (یا 
شکم) آنحضرت اصایت کرد؛ فرمود: 
بشم الله وبالله ونم سول الله. 
تام خدا وبیاری خدا وبر دین رسول خدا-ص»- 
سپس سرش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا تو می‌دانی مردی را 
می کشند که در روی زمین پسر پیغمبری غیر او نیست». 
انکاه اتاقیر را گنفت واز پشت بیرون آورد» وخون مانند ناودان از آن 


جاری شد.) 


۶-شهادت جانسوز امام حسین (ع) 

در این هنگام ضعف بر بدن آقا مسلط شد» سپاه دشمن دست از جنگ کشید 
ومذت طولانی از اين جریان گذشت؛ و کسی جرئت نمی کرد آخرین ضربه را بزند 
(وبه عنوان قاتل؛ با خدا ملاقات کند). 


ی 
۰ | 9 
ها نت رون بلج أَفلوه تکلنکم امه کن. 


:«وای بر شما جرابه این مرد مپلت می‌دهید» مادرهایتان به عز ایتان بنشینند» 


(۱) نفس المپموم ص ۱٩۱-اعیان‏ الشّیعه ج ۱ص ٩۱۰‏ - لپوف ص ۰۱۲۱-۱۱۹ 


۰ ۳ اس وکنامةً آل محمد(ص) 


او را بکشید». 
در اين وقت» دشمنان بی‌رحم» از هر سو به آن امام غریب» حمله کردند» یکی 
به شانه چپش ضربت زد دیگری بر دوشش قره رات زفاشتان کم نیس به پیش هه 
وچنان نیزه‌اش را بر گودی گلوی آنحضرت فرو برد وسپس نیزه را بیرون آورد وبر 
استخوانهای سینه‌اش کوبید وتیر بر حلقوم او وارد ساخت» که آنحضرت بر روی 
خا کت زمین افتاده پس از لحظه‌ای برخاست ونشست وتیر را از گلوی خود بیرون 
کشید سرومحاسنش رابا و بدنش رنگین نمود ومی‌فرمود: 
مکدا لقن اله عخضا ید فاص باعل غقی 
«اين و که به خونم تک شده‌ام وحقم غصب شده با خدا ملاقات 
م ی کنم». 
هلال بن نافع (که از سربازان دشمن بود) می‌گوید: نگاه به قتلگاه کردم دیدم 
حسین (ع) به خود می‌پیچد ودر حال جان دادن است» درخشندگی چهره» وزیبائی 
قامت او مرا از فکر در مورد کشتن او بازداشت ومن هر گز کشتة آغشته به خونی را 
چنین ندیده بودم. 
در این حال فرمود: شربت آبی به من برسانید. 
ظالمی گفت: آب نچشی تا از آب سوزان دوز خ بیاشامی» حضرت فرمود: آیا 
من آب سوزان جهنم را میآشامم؟» نه هرگز؛ بلکه من برجم رسولخدا (ص) وارد 
می‌شوم ودر محضر او از آب گوارای بپشتی می‌آشامم» واز ظلم وستم شما به 
آنحضرت شکایت می‌کنم. 
گفتار امام» در دل آن سنگدلان اثر نکرد» گویا ذزه‌ای رحم در دل هیچکدام از 
آنبانوده 
ید عد د 


2 


شهادت جانسوز امام حسین(ع) 2 ۳۳۱ 


راحت کن. 
وبه نقلی سنان بن انس به خولی گفت: برو سر از بدن حسین (ع) جدا کن» 
خولی به این قصد به سوی حسین (ع) رفت ولی لرزه بر اندام شد وبا گشت؛ سنان یا 
شمر به او گفت:«خدا بازویت را از هم جدا کند چرا لرزه بر اندام شده‌ای؟». 
سرانجام سنان وبه نقلی شمرء سر از بدن شریف آنحضرت جدا نمود؛ 
ومی‌گفت: «با اینکه می‌دانم: تو آقا وپیشوا وفرزند رسولخدا» وبهترین انسانها از 
جبت پدر ومادر هستی» در عین حال سرت را جدا م ی کنم». 


ی م2 

شاعر می گوید: 
س ( ۳ ۳ ۳ ص 
بظ : ۶ ۳ اس 
قسایازز یه عنس لت هیا عداه تبیره فحتتتان ٩۱‏ 


سپس سر بریده را به خولی داد تا او آن رانزد عمر سعد ببرد. 

کنیزی از اهلبیت (ع) نزدیک قتلگاه آمد» مردی به او گفت: «ای کنیز خدا 
آقای تو کشته شد». ۱ 

ان کنیت با شون او گزیه یه وی خیبهبار گنت وف ریاف زوین وا 
کشتند» حسین را شهید کردند وقتی که بانوان حرم» صدای او را شنیدند» صدا به 
گریه بلند کر دند.0) 

عد جد ۱ 

در نقل دیگر در مورد شهادت امام حسین (ع) آمده: عمر سعد فریاد زده به 
سوی حسین (ع) بروید واو را راحت کنید. 

شمر به سوی آنحضرت شتافت وبا کمال گستاخی روی سینهٌ انحضرت 
نشست ومحاسن آنحضرت رابه دست گرفت: با شمشیر خود با دواژده ضربه سر از 
(۱) یعنی: 
باشد کدام غم بجپان چوغم حسین روزی که دستهپای سنانش برید سر 


9) اعیان الشیعه ج ۱ص ٩۰۹‏ و.۷٩‏ -لپوف ص ۱۲۳۹ و۰۱۳۱ 


۳ سوکنامة آل محمّد(ص) 


بدن آن بز رگوار جدا نمود.0) 
خواهربرو که کار حسینت تمام شد 
خواهر بر و که صبح امید تو شام شد 
خواهربر و که طایر روحم زسر شده 
بس نوک نیزه بسر جگرم کا رگر شده 
خواهربرومداردگر انتحظارمن 
خواهر برو که نوک سنان‌ساخت کارمن 
خواهر برو که‌دیده‌ام ازخون دلتراست 
چشمم به زیر تییغ سوی نعش اکبر است 
خواهربرو که زندگی من حرام شد 
دیگر به خیسمه آمدن من تسام شد 
رو درحرم که ن نگسری ای بی‌قرینه‌ام 
کز ضرب چکمه شمر شکسته است سینه ام 
برگردتان ظر نکنی زیر دشنه‌ام 
ب رگردتا که ننگری این گونه تشنه‌ام 
گفتگوی امام حسین (ع) با شمر 
در آن لحظات خر شمادت» امام حسین (ع) به شمر رو کرد وفرمود: 
دک اد ین قنلی فانقیی مره من انلاء. 
:«اکنون که ناگزیر به کشتن من کمر بسته‌ای»با شربت آبی مرا سیراب کن». 
شمر گفت: ای پسر ابوتراب؛ آیا تو گمان نمی‌کنی که پدرت ساقی حوض 
کوثر است واز آب کوثر به دوستانش می‌دهد» صبر کن تا به دست او سیراب 


گردی». 


() مق الحسین مقر ص ۰۳۸۷ 


۳۹۲ 


8 


نماز و مناجات امام حسین(ع)/ 


ودر نقل دیگر آمده گفت 


یل ا وه ۳ 7 
ال قح لا علی توق انزت 4 
و 


3 


«((س و گند به خدا یک قطره از آب را نچشی تا م رگ را جرعه جرعه (با کمال 


عر ) بجه / 


۵-نماز ومناجات امام حسین (ع) 
روز عاشوراهنگامی که ظهر شدء ابو ثمامه صیداوی یکی از یاران امام حسین 
(ع) به خورشید نگاه کرد ودریافت که ظپر شده؛ به امام عرض کرد: دوست دارم 
قبل از آنکه در کاب تو فدا گرد این نماز را که وقتحش رسیده نیز با تو بخوانم. 
امام حسین (ع) به آسمان نگریست. وبه او فرمود: خداوند تو را از نماز 
گزاران یاد آور» قرار دهد که نماز را به یاد آوردی [ذْ کُرَتَ او جع که ال 
۳ دك 4 "۳ ۲ 
من‌المصلین الذاکرین] اری وقت نماز رسیده است» از دشمن بخواهید مهلت دهد تا 
ما نماز بخوانیم. 
۳ ۰ 4 3 م. 2 ۳ ۰ 
از دسمن مهدت خواستند» حصین بن نمیر گفت:نماز شما قبول نمی‌شود. 
حبیب بن مظاهر پاسخ داد: ای مست شراب» آیا ار شما قبول می‌شود واز 
قوف مین( ) قبول فپ قرو 
امام حسین (ع) با جمعی از اصحاب نماز ظهر را با عنوان نماز خوف خواند؛ 
زهیر بن قين وسعید بن عبدالله(به عنوان سپر آ: نحضرت) در جلو او ایستادند» آنقدر 
تیر به بدن سعید اصابت کرد که به زمین افتاد» سعید بعد از نماز به امام عرض کرد: 
آیا من به عپد خود وفا کردم» امام فرمود: 


نتم 


نم انت آمامی فی اج 


(۱) کبریت الاحمر ط اسلامیّه ص ۰۲۲۱ 


۴ اسونامة آل محتد(ص) 


:«آری تو جلوتر از من در بپشت هستی». 
سعید به شهادت رسید» شمردند سیزده تير به بدنش اصابت نموده بود .(۱) 
ید ید +4 
الحق نم از آل به‌دربی ‌نیا ز کرد 
از خون وضو گرفت وبه مقتل نماز کرد 
یک سجده کرد وداد سر اندر رضای دوست 
اهل‌نمازرادردوجهان سرفراز کرد 
عشق از شه شهید بیاموز کانچه داشت 
از جان ودل به در گه جان ان نشار کرد 
ساقی‌هر آنچه جام بلادادیش بدست 
دشت ازبترای ساغسر یگنر ذراز کرد 
گفیتر تلور گنه ستان شش رش مخت 
در راه دوست طی نشیب وفراز کرد 
عد ید د 
هر نمازی تعقیبی دارد» تعقیب این نماز آن هنگام بود که امام حسین (ع) 
غوطه‌ور در خون از پشت اسب به زمین قثرار گرفت وبا خدا مناجات م ی کرد از 
جمله م ی گفت: 
صبراعلی قضائک یا و .لا له یواک یا یات اُْشتفینین» 
مایی رواک ول نیو عیرک صب را علی کیک 
غیت مَن لا غیت له 
دائما تقد لا مُجی التبا قائما علی کل تفس با 


(۱) مقتل الحسین مقرّم ص ۰۲۹۷-۲۹6 


نماز و مناجات امام حسین(ع) 2 ۳۲۵ 


۳ ۴ ۷ ز 1 رهام ۰ 
کت 1 ۹ بینی وبیْتَم وانت خی الحا 5 ۱ 


0 ی 
:«در برابر قضای تو صبر م ی کنم ای پرورد کار من؛ معبودی جز تو نیست ای 


پناهپناه آورند گان» ای خدائی که هميشه هستی وپایان نداری» ای زنده کنند؛ 
ت 
مردگان»ای کسی که بر هر کسی بر اساس عمل او حکومت م یکنی؛بین من 


ودشمن حکم کن وتو بمترین حا کمان می‌باشی». 


2 ۰ 9 و رز و 2 5 0 
ترکت الخلیق طرا فی هواکا 
ولوقطفتیی‌فی الخت رزبا 


ی ۳ 59 ۳ رم 0 
واستنتت السعیال لکیس راکنا 
7۳ و ۱ ۱ 
لماخن‌الشوادالی‌ سواکا 


:«همه خلق را در راه عشق به تو ترکك کردم» وراضی به یتیمی کودکانم شدم تا 
ِ م72 ۳ 2 
تو رابنگرم» واگر در راه عشق به تو مرا قطعه قطعه کنی» دل جانسوزم به سوی غیر تو 


اشتیاق نیابد». 


عد ید ود 


فرزند وعبال وخان ماه راجه کند؟ 


دیوانه تم هر دو جهانش بخش, 


الهی در رهت از جان گذشتم 
هم از عون وهم از جعف رگذشتم 
هم ازاصغر هم ازاکبر گذشتم 
رضا گشتم که زینب زار گردد 
زکینه پیسکرم پسامال گسردد 


ع ‏ عد عد 


هم از جان وهم ازجانان گذشتم 
هم از عباس نام‌آور گذشتم 
هم از قاسم‌هم ازاحمد گذشتم 
اشتیت کتوجبهوتازاز کتر ود 


دعتش عبت سل رن بسرادار گردد 


وس ۳ 5 ۳ : 
وَایتَمُتَ العیال لکی اراکا 


(۱) همان مد رک ص 1۵ ۰۳ 


۱ 0۳ اسوگنامة آل محمد(ص) 


عشق داور 

شنیدستم که در روز ازل آذ خالق یکتا 
بگفتا: کاز می وصلم لبا لب ساغری دارم 

که می‌نوشد می وصلم که می‌پوید ره عشقم ؟ 
که می گوید که من درسر»عشق داوری دارم 

تمام انبیاء زان می به قدرحوصله خوردند 
حسین بن علی گفتا: دراین سودا»سری دارم 

ندا آمد دودست ب ی گنه از تن جداخواهم 
بگفتا: حضرت عباس؛ میر لشگری دارم 

ندا آمد؛ جوانی بایدت سرپاره از خنجر 
بگفتا:هیجده ساله علی اکبری دارم 

ندا آمد که طفلی را نشان تیر می‌خواهم 
۱ بگفتا:بارالها شیرخواره اصغری دارم 

نداآمد که زلفی رابه خون آغشته می‌خواهم 
بگفتا:بارالها زینب غم خواره‌ای دارم 

ندا آمد که مطبخ را گلستانمی‌کنی یا نه؟ 
بگفتا نبا رلهاسبهرآنمط بخ سری دارم 

ندا آمد زسیلی عارض گلنار می‌خواهم 
بگفتا: با رالها یک سه‌ساله دختری دارم 


وقایع جانسوز در جریان شهادت امام حسین (ع) بسیار است ما در اینجا به 


فرازهای جانسوز از مصیبت امام حسین(ع) ۳۹۷۵ 


ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم: 
۱-وقتی که امام حسین (ع) به مرحله‌ای رسید که دیگر نتوانست جنگ کند» 
در جای خود ایستاد» هر کس از دشمن که جلو می آمد بازمی گشت ونمی‌خواست 
خدا را ملاقات کند در حالی که دستش تش به خون حسین (ع) رنگین باشد» در اين 
هنگام مردی کدی بنام «مالک بن یُسر» به جلو آمد» نخست به آنحضرت ناسزا 
گفت» سپس با شمشیر بر سر نازنینش زد» که کلاه حضرت را برید وشمشیر بر سر 
خورد» ‏ و کلاه پر از خون شد» امام پارچه‌ای طلبید وبا آن زخم سر را بست و کلاهی 
خواست وبر سر گذاشت وعتامه بر آن بست.) 
۲ - پس از کشته شدن امام حسین (ع) عمر سعد در میان سپاه خود اعلام 
کرد(): 
من یدب للختین قاط الخبل ره وَصَدره. 
:«کیست که در مورد حسین (ع) داوطلب شود وبر پشت وسینه او اسب 
بتازد؟» 
ده نفر داوطلب شدند (که نام هر ده نفر در مقاتل ذکر شده). 
آن ده نفر سوار بر اسبهای خود شدند وبر بدن حسین (ع) تاختند؛په گونه‌ای 
که استخوانپای سینه ویشت ت آنحضرت درهم شکستند. 
سپس این ده فر نز ین زیادآمدند ید ین مالکک ایکی از انا گفت: 
تخوضد انشنربنة اسر بکل ی نی وب شید الانر 
:«ما هستیم که سوار بر اسبهای چالاکک ونیرومند شده وسینه وپشت حسین 
(ع) را پایمال سم اسبان کردیم و کوبیدیم». 
ابن زیاد گفت: نها کیان ؟ 


(۱) ترجمه لپوف ص ۰۱۲۲ 
(۲) ظاهرا این واقعه در روز یازدهم اتفاق افتاده است. (مولف) 


۳۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


:«تا آنکه مانند آسیا» استخوانهای سینه‌اش را نرم کردیم». 

ابش فیای یی فار وا بعای غاد کن یه نها واذم‌شه ایو عتر زاهد کیت را 
ععان. آن ده نف .زا بررسی کردیم» همگی زنازاده پیادند وتا ر آنها راباندافت 
نمود ودستها وپاهایشان را میخکوب کرد واسب بر پشت آنها تاخت تا مردند.) 

۳ - وقتی که روز عاشورا امام حسین (ع) خود را به آب فرات رسانید 
وخواست آب بیاشامد» حصین بن تمیر (یکی از سرکردگان دشمن) آنحضرت را 
هدف تیر قرار داد» تیر به حلقوم امام اصابت کرد» آنحضرت تیر را بیرون کشید» 
ودسعش رازیر خون گرفت وشخون را به آسمان می‌پاشید» وبه خصین فرمود: «خدا 
ترا سیرابت نکند»» بعد دشمن حیله کرد وامام برای حفظ خیمه با سرعت به سوی 
خیمه با زگشت (چنانکه قبلا ذ کر شد). 

در این هنگام بانوان حرم و کود کان تشنه کام به گمان اينکه امام آب آورده به 
سوی حسین (ع) شتافتند» دیدند صورت وسینه ودستهای حسین (ع) به خونش 
نکن ات دا به کرهباخد کرونه ووست زر تور وتا زونه : 

طفلی هنگام رفتن امام به سوی فرات عرض کرده بود: پدر جان تشنه‌ام؛ امام به 
او فرموده بود: صبر کن بروم برای تو آب بیّاورم» وقتی امام ب رگشت؛ آن طفل تشنه 
کام نزد پدر آمد وگفت: گویا آب آورده‌ای؟ امام گریه کرد وفع وا و انز 
«شیعتی مَبما رم ماع لب فاذکرژنی...» سپس پارچه‌ای طلبید وبر زخم گلو 
ناد وبار دیگر با اهلبیت (ع) وداع نمود وبه سوی قوم رفت و کوشش فراوان کرد 


خود رابه آب فرات برساند» سر راه او را گرفتند وممانعت نمودند.0) 


(۱) ترحمه لپوف ص ۱-۱۳۵ ۰۱۳ 


(0) معالی التبطین ج۱ص ۰۳۲۵ 


مصیست ذوالحناح ۳۲۹۹2 


جذ عِ 
) - امام باقر فرمود: امام حسین (ع) را به گونه‌ای کشتند که پیامبر (ص) از 
کشتن حیوانات دزنده به آن نحوء نهی فرموده است» 
مه خواو صس ۳ ح ً 
لق قعل سیف و اسان وبالحجارَة ویالخشب ویالمَصا. 
«آتحضرت را با شمشیر وتیژه وسنگ وچوب وعصا کشتند». 
رو سم ۳۳ ار مس , ) ۳۹ 
ولد اوطنُوه الیل بَعد ذلک. 
:«وبعد از کشتن؛ سوار بر اسبپا شده وپیکر آن حضرت را زیر سم ستوران 


وپایکوب آنها قرار دادند».(٩‏ 


مصیبت ذوالجنا ح 

هنگامی که امام حسین (ع) از پشت بت اسیه یه ریق فر از کرق) است 
آنحضرت که ذو الجناح نام داشت شت» اطراف او می‌گشت واز آن مظلوم (ع) دفاع 
می کرد؛ وشیپه می کشید وهمهمه می کرد. 


عبر سعد فریاد زدء آن؛ انب را بگیرید ونزد.من باورید زیر از بمترین 
انیا تا زاس )انیت یی آن آسورا اعاطه کردید یک رفن وتیز یا 
پاهای خود آنها را از خود دور می‌کرد ودر اين در گیری چهل نفر از دشمن را 

عمر سعد فریاد زد: رهایش کنید تا ببینیم او چه کار می‌کند؟ وقتی که اسب 
احساس امنیت نمود» کنار بدن پاره پاره مام حسین (ع) آمد کاکل خود رابا خون 
امام حسین (ع) رنگین نموده بدن عزیز امام حسین (ع) را استشمام می‌کرد؛ وبا 
صدای بلند شیبه می کشید. 

امام باق (ع) فرمودن زو در شیپ خود میگفت: 

الظليمة لظليمة ین مه قتلث ان بنت تیه 


(۱) کبریت الاحمر ص ۰۱۳ 


21۳۷۰ اسوگنامةً 1 محمّد(ص) 


:«وای از ظلم» وای از ظلم از نی که پسر دختر پیامبرشان را کشتند». 
آنگاه به سوی خیمه‌ها رو کرد در حالی که بلند شیهه م ی کشید» به طوری که 
صدای او همه فضای بیابان را پر کرده بود (ََذ لا لیّداء صهیلا). 
حضرت زینب (س) شیمة اسب را شنید» به خواهرش ام کلشوم رو کرد و گفت: 
«اين اسب برادرم حسین (ع) است که به طرف خیمه می آید» شاید همراه آن آب 
باشد» أٌَ کلشوم سراسیمه از خیمه بیرون آمده نا گاه به اسب نگاه کرد دید اسب آمده 
ولی صاحیش نیامده است» دست بر سر زد وچادر خود را پارهنمود وفریاد زد: 
قتل والله لین 
:«به خدا حسین کشته شد». 
زینب (س) سخن خواهرش را شنید» صدابه گریه بلند کرد ومرثیه سرائی 
نمود واشک می‌ریخت (۱) 
چد چ و 
ورب وه مه ایام ره خع ااخام رجا ندنام جسین) امد 
نع رک شاد (لی خایک قاصدأ مه هم باکیا لا 
ری الا جَوادک مخزی ورن مزجک علبه عنتاه برژه 
دوه ارات الْمُو لا طماث اْحُدوّب شافزت 
و رل اقا زد مرت وی عفر ی 
یازا وال جایش قلی ضنذرک» و تمه 1 
تح رکا... 
ای سیر کرا وی ترا گر مایا زرد نگ کتا یلوا دام 


اسب تو را سرافکنده ومصیب زده دیدند» وزینش را وا ژ گون یافتند» از خیمه‌ها 


(۱) معالی السبطین ج ۲ ص ۵۱ و ۵۲-مقتل الحسین مقرم ص ۰۲۱ 


مصیبت ذوالجناح 21 ۱ ۳۷ 


بیرون آمده:با دیدن آن منظره»موها پریشان نمودند» وسیلی به صورت 
می‌زدند چهرهایشان آشکار شده بود وفریادشان بلند بود» زیر | عرّت خود را 
از دست رفته می‌دیدند»با این حال به سوی قعلگاه شتافتند» دیدند شمر روی 
سینه‌ات نشسته» وشمشیرش را بر گلویت نهاده تا سرت را جدا کند».0) 
سکینه وذوالجنا ح 
به نقل دیگر: وقحی که صدای ذوالجناح به اهل خیام رسید» زینب (س) به 
سکینه گفت: سکینه جانم پدرت با آب آمدبه‌سوی او برو واز آب بياشام. 
سکینه از خیمه بیرون آمد» وقتی که سکینه منظره ذوالجنا ح را دید صدای 
گریه وندبه‌اش بلند شدء صدا زد؛ 
وا مُحَمّداه وا غریلا وا ختیناه! وا جَداه وا فاطتاه و... 
ای اسب» پدرم چه شد» شاف قیامت را کجا گذاشتی؟ روشنی چشم رسولخدا 
(ص) کجاست؟ اشعاری خطاب به اسب خواند از جمله گفت: 
امتنوهااه مت ای ی ای 
وال قیتهبیی الا ادی‌ نج 
امن شوذ!رزجَع لا تطیل جطابلنا 
قوذ هت تزج وی ند او وم لاه 
«ای اسب پر میمنت» پدرم را در میان دشمنان ودر میان خاک وخون 
گذاشتی: و آنها پیکر پدرم را مجروح می‌سازند؛ ای اسب بر گرد وپدرم را بیاور» 
اگر او را آوردی در نزد ما امیدوار ومحترم خواهی بود».0) 


ید عد ج 


(۱) همان مد رکث ونفس السهموم ص ۲۰۰. 
() تذ کرة التهداء ملا حبیب الله کاشانی ص ۳۵۰-۳1٩‏ 


۷۲ 7 اسوکنامة آل محمّد(ص) 


در کتاب مصائب المعصومین آمده: هنگامی که ذوالجناح به سوی خیمه‌ها 
آمد وبانوان حرم ناله‌کنان وسیلی به صورت زنان از خیمه بیرون آمدند» هر کدام با 
اما یی کنفت: 
یکی گفت: ای اسب چرا حسین (ع) را بردی ونیاوردی؟ 
دیگری گفت: چرا امام را در میان دشمن گذاشتی؟ 
زینب (س) فرمود: آه»صورت خون آلود تو رامی‌بینم. 
سکینه گفت: پدرم هنگام رفتن تشنه بود» 
با جواه هل شقی آبی آم قتل عَطثانا. 
:ای اسب» آیا پدرم را آب دادندیا با لب تشنه شید کردند؟». 
پیل‌تن اسب چرابا رخ‌مات آمده‌ای؟ 
شاه را بردی وتنسهازفرات آمده‌ای 
ای رس قافله سالار ت و کشتندمگر 


5 


که توبی قاف له وآتش وآه آمده‌ای 
شه مارا مگر افکنده‌ای از پشت به خاک 
عذر جوب ان زبی عف و گناه آمده‌ای 
مایتیمان چه کنیم از الم بی پدری 
بدتر از بی‌پدری» دربدری» خون جگری 
عد عد 
بعضی نوشته‌اند: آن اسب در کنار خیمه آنقدر سر به زمین کوبید تا مرد). 
وبعضی نقل کرده‌اند» آن اسب وحشتزده از نزد بانوان فرار کرد وخود را به 


آب فرات افکند و ناپدید شد. _ ۱ (پایان بخش دوم) 


(۲) امالی صدوق مطابق نقل معالی التبطین ج ۲ ص ۵۰ - نفس السهموم ص ۰۲۰۰ 
(۲) تذکرة الشهداء ص ۰۳۵۳ 


مصائب خاندان رسالت» بعد از شهادت امام حسین 
رسم ومعمول است» وقتی که کسی از دنیا می‌رود» مسلمانان و آشنایان به 
بازماندگان او تسلیت می‌گویند؛ ولی در مورد شهادت امام حسین (ع) وشهیدان 
کربلاء این رسم رعایت نشد بلکه به عکس؛ با بی‌رحمانه‌ترین برخورد؛ بر مصائب آنها 


افز ودند» در اینجا به چند حادثه بعد از شپادت امام حسین (ع) اشاره می‌شود. 


۱-فارتگری دشمن 
وقتی که امام حسین (ع) به شهادت رسید» دشمنان بی‌رحم که به خاطر دنیا به 
جنگ حسین (ع) آمده بودند» آنچه بدست آوردند» غارت کردند» حقی لباس آن 
حضرت رابه‌یغما برده وپیکر غرقه به خون آن بزرگوار رابرهنه» روی خاک گرم 
کربلا گذاشتند. 
بحر بن کعب. لباس قسمت پائین آن حضرت را ربود وبرد. اخنس بن مرئد» 
اه زا ی رات فسوی فا تفای انب کار موی ها رل ده 
سلیم» انگشت آن حضرت را به خاطر ربودن انگشترش» برید. 
عمر سعد؛ زره آن مظلوم را برد. جمیع بن خلق» شمشیرش را ربود. سپس گروه 
یه خی ها خیله ک رکه وف شاه با رک برد تلا اه بوادستوویت کا شا 
که نوشته‌اند: حتی جَعلوا یعون مَلْحَفَة ال رثّة قلی ظهرها 
:«تا آنجا که چادری را که بانویی از خاندان نجوت»به کمرش بسته بود» 
کشیده ومی‌بردند». 
دختران وبانوان خاندان رسالت (ع) از خانه‌ها بیرون ریختند» ودستجمعی برای 
کشتگانشان» نوحه‌سرایی می کردند ومی گریستند۱). 


(۱) تر جمه لپوف» ص ۱۳۰ و۰۱۳۱ 


غار تگری دشمن ۳۷۵ 


نقل شده: پیراهن انحضرت را ربودند شمردند بیش از صد وده مورد از آن بر 
اثر ضربه تیر ونیزه وشمشیر» پاره وسوراخ شده بود. 
واز امام صادق (ع) نقل شده که در آن پیراهن جای ۲۳یا ۳۶ ضربه دشمن 
دیده می‌شد .(۱) 
نیز نقل شده: هنگامی که دشمن برای غارت خیام هجوم آورده عاتکه دختر 
حضرت مسلم (ع) که هفت سال داشت» زیر دست وپای آنها قرار گرفته وبه 
شپادت رسید(۲) 
زد ووایات افله: کوقراره رااة و 1 کلئوم ودختری از حسین (ع) 
یروت کشیدند و کوش زا دریدین ۳۱) 
چوکارشاه‌ولشگربر سر آمد 
سوی خ رگسه سپه فارتگر آمد 
انیت | ۵ کر وه تست وت 
بیس سارت میراث‌نسبوت 
بسسی پا وسر از ممجر کشیدن 
برهسنه گشت خونیسن ازدویسدن 
بسسی گوش ازپی تساراج گسوهر 
درد از دست قسوم کسینسهپسرور 
بسی رخساره گلر نگ نیلی 
نموداز آسما از ضرب سیلی 


(۱) مثیر الاحزان ابن نما ص ۰۵٩-۵۵‏ 
(۲) معالی التبطین ج ۲ص ۰۲۲۷ 
(۳) بحار ج 4۵ ص5۰ 


۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


ول میتی ام ا توس شتا تیب 

چوخودرادیدبی‌سالاروصاحصسب 
گهی در خیمه‌وگاهی بسروذ شد 

دلش زین غعصه‌ها دریای خود شد 
من از تحریر این عم ن‌اتوانم 

که‌تصویرش زده آتسش بسجسانسم 
مسگس رآ عارف ی اکیز‌نسیسر 


بش 


اگردردم‌ینکی بسودی چه بسودی؟ 
اگرفم اندکی بسودی چه بسودی؟ 
منطق دشمن سنگدل 


عبدالله بل حسن بن الحسن (ع) می‌گوید: مادرم فاطمه بنت الحسین (ع)( 
فرمود: من در کربلا خردسال بودم ودر پایم خلخال طلا بود» با بانوان حرم در خیمه 
بودیم» (نا گهان جمعی برای غارت خیمه‌ها به خیمه آمدند) مردی بر من هجوم کرد 
وکوشش میکرد تا خلخال پای مراد رآورد وبه‌یغما ببرده در اين حال گریه می‌کرد. 

به او گفتم: چرا گریه می‌کنی ای دشمن خدا؟ 

گفت: چگونه گریه نکنم با اينکه زیور دختر رسولخدا (ص) را غارت 
۳ 


گفتم: بنابر این مرا رها کن وزیور مرا بیرون نیاور. 


(۱) ظاه را منظور از زار ین فاطمه؛ همانست که در سفر کربلا با حسن مت ازدواج کرد؛ شاید در 
این هنگام حدود ده سال یا اندکی کمتر یا بیشتر بیهتر داشته است» وجریان ازدواج او قبلا در شرح 
حال حسن مُغتی (ذیل عنوان فرزندان امام حسن علیه التلام) ذکر شد. 


غارتگری دشمن ۳۷۷2 


گفت: «می‌ترسم اگر من اين کار را نکنم» غیر از من فردی بیاید واین زیور را 
برای خود برباید» (با اين منطق» خلخال مرا ربود). 

مادرم افزود: آنچه در خیمه‌ها بود همه را غارت کردند» حتی چادرها را که 
بانوان به کمرشان بسته بودند» م ی کشیدند ومی‌بردند ٩۱.‏ 


خاطره‌ای از زینب کبری (ع) 

زینب (س) گفت: کنار خیمه ایستاده بودم؛ ناگاه مردی کبود چشم به سوی 
خیمه آمد (وآن خولی بود) و آنچه در خیمه یافت» ربود؛ امام سجّاد (ع) روی فرش 
پوستی خوابیده بود» آن نامرد آن پوست را آنچنان کشید که امام سجّاد روی خاک 
زمین افتاده سپس او به من متوجّه شد ومقنعه‌ام را کشید و گوشواره‌ام را از گوشم 
بیرون آورد که گوشم پاره شد» در عین حال گریه می‌کرد» گفتم: تو غارت می‌کنی 
در عین حال گریه می‌کنی؟ گفت: برای مصاثبی که بر شما اهلبیت پیامبر (ص) 
وارد شده گریه می‌کنم. 

گفتم: خداوند دستها وپاهایت را قطم کند ودر آتش دنیا قبل از آخرت 
بسوزاند. 

هنگامی که مختار روی کار آمد وبه دستور او خولی رادستگیر کرده ونزدش 
آوردند» مختار به او گفت:تو در کربلاچه کردی؟ 

جواب داد: به خیمه علی بن الحسین (امام سجاد - ع) رفتم» روسری 
وگوشوارة زینب (ع) را کشیدم وربودم؛ مختار گریه کرد وگفت: در اين هنگام 
زینب (ع) چه گفت» خولی جواب داد: گفت خدا دستها وپاهایت را قطع کند وتو 


۳ ۲ ِ 2 ۳ ۰ 
را در آتش دنیا قبل از آخرت بسوزاند» مختار گفت سو گند به خدا» خواسته او را 


(۱) امالی صدوق مجلس ۳۱-بحار ج 1۵ ص ۰1۵ 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


۳۳ وم َ 
برمی آورم؛ آنگاه دستور داد دستها وپاهای خولی را بریدند واو را اتش زدند.۱) 


خاطره جانسوز فاطمه صغری (ع) 
علامه مجلسی می‌گوید: در بعضی از کتب دیدم؛ فاطمه صفری (دختر امام 
حسین علیه التلام) گفت: کنار در خیمه ایستاده بودم وبدنهای پاره پاره پدر 
واصحاب شهید را روی خاک می‌نگریستم که سواران بر آن پیکرها می‌تاختند» در 
این فکر بودم که چه بر سر ما خواهد آمدء آیا ما را می‌کشند یا اسیر می‌کنند؟ ناگاه 
سواری از دشمن را دیدم به سوی بانوان آمد. با گره نیزه آنپا را می‌زد وچادر ورو 
سری آنها رامی‌کشید وغارت می کرد؛ وآنها فریاد می‌زدند: 
وا جَداه» وا آیلاف وا لاف زا ختیلای وا عساه و... 
:«آیا فریاد رسی نیست که به فریاد ما برسد؟ آیا کسی نیست تا این دشمنان را 
از ما دور سازد؟». ۱ 
بسیار پریشان بودم وبدنم می‌لرزید؛بهعتها أَم کشوم پناه بردم» در این هنگام 
دیدم ظالمی به سوی من می‌آید» فرار کردم و گمان می‌کردم که از دست او نجات 
می‌بایم» ولی ددم پشت سرم میآیده تا به من رسید با کمب نیزه بر بین شانم زد؛به 
صورت بر زمین افتدم گوشوارهام را کشید وگوشم را درید؛گوشواره ومقنم را 
بو خون از ناحیف گوش بر صورت وسرم جاری شدء وبپوش شدم؛ وق به به هوش 
آمدم دیدم عمه‌ام نزد من است و گریه می‌کند ومی‌فرماید: (برخیز به خیمه برویم» 
ببینیم بر بانوان حرم وبرار بیمارت چه گذشت برخراستم وگفتم: 
یا عَمناه! 2 ین خزقة آنتژیهارأیی نان الا 
:«ای عمّه آیا پارچه‌ای هست تا با آن سرم را از زنگاهناظران بپوشانم؟». 


(۱) منتخب طریحی والوقایع خیابانی (محزم) ص ۰۱۷۰ 


به آ تش کشیدن خیمه‌ها /۳۷۹5 


زینب (س) فرمود: 
یا بنثا! مک منلک. 
:((دخترم» ععَهُ تو نیز مثل تو است»... 
به خیمه با زگشتيم دیدیم آنچه در خیمه بود غارت کرده‌اند» وبرادرم رامام 
سجّاد علیه السلام) به صورت بر زمین افتاده است» واز شدت گرسنگی وتشنگی 


ودردها قدرت نشستن ندارده ما برای او گریه کردیم واو برای ما».۱) 


۲-به آتش کشیدن خیمه‌ها 

عمر سعد کنار خیمه‌ها آمد وفریاد کشید:«ای اهلبیت حسین (ع) از 
خیمه‌ها بیرون آئید». 

آنپابه فریاد او اعتنا نکردند. 

عمر سعد بار دیگر فریاد کشید از خیمه‌ها بیرون بيائید. 

زینب (س) فرمود: ای عمر! دست از ما بردار. 

عمر سعد گفت: ای دختر علی (ع) بیرون بيائید تا شما را اسیر نمائیم. 

زینب (س) فرمود: از خدا بترس» آنقدر به ما ستم نکن. 

عفر مد گمتت دا یواست کین ودا ریز 

زینب (س) فرمود: ما به اختیار خود بیرون نمی آئیم. 

غمر سعد در آن وقت فسوز‌داد آتعن آوزده وخییه‌ها را آتش زدنته آنگاء 
بانوان حرم و کودکان با پای برهنه از خیمه‌ها بیرون آمدند» وبه سوی بیابان روی 
خارهای منیلان می‌گریختند» در حالی که دامن دخت رکی آتش گرفته بود. 

حمید بن مسلم (یکی از سربازان دشمن) می‌گوید: به سوی آن دخت رک رفتم 


(۱) بحار ج 1۵ ص ۰۱-٩۰‏ 


۰ اسوکنامذ آل محمّد(ص) 


تا آتش دامنش را خاموش کنم» او خیال کرد قصد آزار او را دارم پا به فرار 
گذاشت وقتی که به او رسیدم: گفت: ای مرد؛ راه نجف کدام طرف است؟ 
گفتم: نجف رابرای چه می‌خواهی؟ 
گفت: من یتیم وغریبم» می‌خواهم به قبر جذم علی مرتضی (ع) پناه بیرم:() 
[گر چه قبر مقس علی (ع) تا عصر هارون الرّشید مخفی بوده است؛ ولی 
ممکن است مقصود طفل تحریکک حش ترّحم دشمن ویا ابلاغ انتساب خود به امیر 
مومنان (ع) بوده ویا اينکه بودن قبر در صحرای نجف» روشن بوده ولی محل آن 
مشخص نبوده است]. 
تفه کن که کی رات را 
گیرم حسین سبط نی خدا نبود 
آتش به آشیانه مرغضی نمی‌زنند 
گیرم که خیمه؛ خیم آل عبا نبود 
چ چ و 
خیمه‌ها می‌سوزد وشمع شب تارم شده 
درشب بیماریم آتش پرستارم شده 
بسکهاشک آمد به‌چشمم خواب شب راراه نیست 
دود آتش از چه ره در چشم خونبارم‌شده 
جز دوچشمم هیچکس آبی براین آتش نریخت 
مردم چسش مان من تنها وفادارم شده 


0( تذكرة الشهداء ص ۳۵۹-۲۵۸ - الوقایع والحوادث ج ۳ ص ۲٩‏ به نقل از انوار الشهاده 
(جریان آتش زدن خیمه‌ها در لپوف ص ۱۳۲ ودر بحار ج 18۵ ص ۵۸ ودر نفس السپموم ص 


۲ آمده است). 


به آتش کشیدن خیمه‌ها ۵ ۳۸۱ 


زینب کبری کنار خیمه امام سجّاد (ع) 
در بعضی از مقاتل آمده: هنگامی که خیام را آتش زدند» زینب (س) نزد امام 
سجاد (ع) آمد وعرض کرد: ای یادگار گذشتگان وپناه باقیماندگان» خیمه‌ها را 
آتش زدند» ما چه کنیم؟ 
امام فرمود: 
لک اما .بر شما پا که فرارکنید. 
همه بانوان و کودکان | می‌زدند» فرار کردند 
وسر به بیابانها نپادند» ولی زینب (س) باقی ماند و کنار بستر امام سجاد (ع) به 
آنحضرت می‌نگریست» وامام بر اثر شذّت بیماری قادر به فرار نبود. 
یکی از سربازان دشمن می‌گوید: بانوی بلند قامتی را کنار خیمه‌ای دیدم» در 
حالی که آتش در اطراف آن خیمه شعله می‌کشید» آن بانو گاهی به طرف راست 
وچپ وگاهی به آسمان نگاه می کرد ودستهایش را بر اثر شذت ناراحتی بهم می‌زد» 
وگاهی وارد آن خیمه می‌شد؛ وبیرون می‌آمد؛ با سرعت نزد آو رفتم وگفتم: ای بانو 
مگر شعلةٌ آتش رانمی‌بینی چرا مانند سایر بانوان فرار نمی‌کنی؟ 
گریه کرد وفرمود: _ ۱ 
با میج ان لا علیلاً فی الَْيَة وم اکن من الْجْلوسٍ 
اپوض تیف الا ۱ 
:«ای آقا! ما شخص در میان اين خیمه داریم که قدرت بر نشستن 
وبرخاستن ندارد» چگونه او را تنها بگذارم وبروم با اينکه آتش از هر سو به 


طرف او شعله م ی کشد ؟» ٩۱.‏ 


(۱) معالی التبطین ج ص ۰۸۸ 


۲۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 
از آذ تنرسم که آتسش ‌برفسروزد 


از ان تترشم کته انش له کیرد 


شهادت چند کودک وبانو 

ارباب مقاتل می‌نویسند: هنگام هجوم دشمن به خیمه‌ها وغارت و آتش زدن 
خیام» چند نفر از کودکان اهلبیت (ع) بر اثر وحشت وشدذت گرسنگی وماندن در 
زیر دست وپای مپاجمین بی‌رحم به شهادت رسیدند. 

از جمله دو پسر برادر حضرت مسلم (ع) عبدالرزحمان بن عقیل بنام سعد 
وعقیل؛ هنگام هجوم دشمن به خیمه‌ها کشته شدند» مادرشان خدیجه دختر علی (ع) 
بود» بنابر اين اين دو کودکک شهید؛ دو نوهٌ دختری علی(ع) بودند. 

از جمله دختری بنام «عاتکه» که هت سال داشت که زیر دست وپا به 
شهادت رسید» او دختر حضرت مسلم (ع) ومادرش رقیّه دختر علی (ع) بود. 

از جمله دو خواهر مادری احمد بن حسن مجتبی (ع) بنام 1 الحسن وا 
الحسین (ع) که به شهادت رسیدند.(۱) 


۳ جنایت ساربان 
از مصائب بسیار جانگداز که بر امام حسین (ع) وارد شده» جنایت ساربان 


است که در اینجا به طور فشرده نقل می‌گردد : 
سعید بن مسیّب از اصحاب امام سجاد (ع) می‌گوید: یکسال بعد از شهادت 


(۱) همان مدر کک. 


جنابت ساربان ۳۸۳۵ 


امام حسین (ع) برای شرکت در مراسم حج به مکه رفتم؛ ناگاه هنگام طواف مردی 
را دیدم که دستپایش قطم شده وصورتش مانند پارةٌ شب تاریکک سیاه است؛ وپردهة 
کعبه را گرفته وچنین دعا می‌کند: 

:رای خدای کمبه مرا بیامرز که گمان ندارم مرا بیامرزی» گر چه ساکنان 
آسمانها وزمین وهمه مخلوقات شفاعت کنند» زیرا گناهم بسیار سنگین است». 

سعید گوید: من وجمعی کنار او اجتماع کردیم وبه او گفتیم: «وای بر تو اگر 
تو ابلیس باشی» شایسته نیست که ناامید از رحمت خدا شوی» تو کیستی و گناهت 
چیست؟». 

او گریه کرد و گفت:من خودم وگناهم رامی‌شناسم. 

گفتیم: گناه خود را برای‌ما بیان کن که چیست؟ 

گفت: من ساربان شتران امام حسین (ع) بودم» همراه آنحضرت از مدینه به 
سوی عراق آمدیم» من اطلاع یافته بودم که بند شلوار آنحضرت گرانقیمت است 
(نقل می‌کنند که این بند گرانقیمت هنگام ازدواج امام حسین (ع) با شهربانو دختر 
یزدگرد سوم از دربار ساسانی به مدینه رسیده بود) آرزو می کردم روزی آن بند 
گرانقیمت به دست من برسد» تا اينکه به کربلا رسیدیم وجریان شهادت امام حسین 
(ع) پیش آمد() من خود را پنهان کرده بودم؛ تا اینکه شب (یازدهم) شدء به طمم آن 
بند قیمتی» از تاریکی شب استفاده کرده کنار بدنپای پاره پاره شهداء آمدم» به 
جستجو پرداختم تا اینکه پیکر سر بریده امام حسین (ع) را یافتم» هوای نفس 
وشقاوت بر من چیره شد تصمیم گرفتم آن بند قیمتی را از شلوار آنحضرت بیرون 
آورم؛با دستم آنبند راپیدا کرده» دریافتم که گره بسیار خورده است»یکی از آن 
(۱) با توجّه به اینکه این ساربان که به نقل بعضی «برَيدةَ بن و اثل» نام داشت» از کسانی بود که 
از یاری امام حسین (ع) سرپیچی کرد ودر عاشورا از کربلا بیرون رفته بود وخودراپنهان‌نمود» . 


بود. 


۳ 


۳۸۳ 


اسوکنامة آل محمّد(ص) 


گره‌ها را گشودم» نا گاه دست راست امام حسین (ع) حرکت کرد و آن قسمت از 
لباس را محکم گرفت» هر چه توان داشتم خواستم دست او را رد کنم نتوانستم» 
هوای نفس خبیث من مرا بر آن داشت تا وسیله‌ای پیدا کنم ودست انحضرت را از 
مچ قطع نمایم» شمشیر شکسته‌ای یافتم ودست راست او راقطع کردم» دستم رادراز 
کردم تا گره بند را بگشایم» نا گاه دست چپ امام حرکت کرد و آن قسمت از لباس 
را محکم گرفت دست چپ آنحضرت را نیز از مچ بریدم» آنگاه دست بردم که بند 
را بیرون آورم؛ ناگهان دیدم زمین لرزید وهوا دگرگون شد» شنیدم شخصی گریه 
جانسوز می‌کند ومی‌گوید: 
وا ابناه! وا ثرا وا ها وتا وا غریباه يا اب 
قتلوک وا عرفوک وم مزب الما متمُوک. 
:«آپدر جان! وای از این کشته وسر بریده» وای حسین جان» ای غریب»پسرم» 
تو را با لب تشنه کشتند ومقامت را نشناختند». 
در اين هنگام من خود را بین کشته‌ها انداختم» ناگاه سه تفر را با یک زن با 
جمعیّت بسیار دیدم» وفرشتگان همه جا را پر کرده بودند؛ آنها پیامبر وعلی وفاطمه 
وحسن (علیپم التلام) بودند؛ آنها گریه می کردند ومطلبی می‌گفتند... 
ناگاه رسولخدا (ص) 7 دید وبه من فرمود: 
یا اخش لام ال المّلک لقلام فلت هکذا بولدی 
سود الله وجهک وَقطع یک فی لا قبل الجرة. 
:ای پست‌ترین انسانهاء لعنت خداوند قادر وا گاه بر تو باده‌با فرزند من چنین 
رفتار نمودی» خدا صورتت را سیاه کند ودستهایت را در دنیا قبل از آحرت» 
قطع نماید». 
هنوز نفرین آنحضرت تمام نشده بود که دستهايم خشکك شد وچپره‌ام 
همچون پار؛ شب تاریک سیاه گردید وبه این وضم گرفتار شدم» اکنون کنار خانهة 


سرهای بریده شهیدان 2 ۳۸۵ 


خدا آمده‌ام واز خدا می‌خواهم به من لطف کند ومی‌دانم که هرگز خدا مرا 
نم مره 

حاضران وهر کس که اين موضوع را شنید؛ او را لعنت کرد.) 

در بعضی از روایات آمده: این شخص با جابر بن عبدالله انصاری در بازار 
مدینه ملاقات کرد وجریان خود را گفت» جابر آنچنان منقلب شد که مثل مادر بچه 
مرده گریه می کرد وبه او گفت:«لعنت خدا وفرشتگان وهمه انسانها بر تو باد»,(6۳" 


6-سرهای بریده شهید ان 

عمر سعد دستور داد؛ سر از بدن همه شهدای کربلا جدا کردند» سپس آن 
سرها را بین طوایف مختلف تقسیم نمود تا به کوفه نزد ابن زیاد ببرند وتقزب جویند 
وجایزه بگیرند. 

در مجموع ۷۸ سر بود. 

۳ سر رابه قبیلهةٌ کنده به سرپرستی قیس بن اشعث سپرد. 

۲سر رابه قبیله هوازن به سرپرستی شمر سپرد. 

۷ سر رابه قبیله تمیم سپرد. 

سر رابه طایفه بنی اسد سپرد. 

۷ سر را به طایفه مجح سپرد (که جمعاً ٩۵‏ سر می‌شود) وبقیه را بین طوائف 
دیگر تقسیم نمود.۱) 

ولی در کتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده:۲ سر را به هوازن سپرد» و۱۹ سر 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ٩۳ - ٩۱‏ نظیر این مطلب در بحار ج 1۵ ص ۳۱۱ ونفائس الاخبار 
ص ۷ 1۷ به نقل از کتاب مدينة المعاجز نقل شده است. 

(۲) ریاض الاحزان عالم قزوینی ص ۰۱۱ 

(۱) لپوف ص ۸۱ -بحار ج 1۵ ص ۰۰۲ 


سوکنام آل محمّد(ص 


رابه طایفه تمیم و٩‏ سر را به بنی اسد» وبه سایر طوائف ٩‏ سر داد» ودر میان قبائل 
قبیله مَذحج را ذ کر ننموده است» ومجمو ع سرها راهفتاد سر ذکر نموده است.(۱) 

کوتاه سخن اینکه: همه سرهای شهدا بریده شده جز دو سر» یکی سر علی 
اصغر (ع) زیرا امام حسین (ع) علی اصفر رادفن کرد دوم سر حر بن یزید ریاحی 
که خویشان او مانم شدند که سر او بریده گردد. 

1 و 3 ِ و 

نکته دیگر اینکه در مقاتل امده: خویشان حرّ از تاختن سواران بر روی بدن 
و ِِ 
خر نیز جلوگیری کردند؟) از این عبارت استفاده می‌شود که سایر بدنهای شهدا نیز 
پایمال شم ستوران قرار گر فته‌اند. 


سر مقدس امام حسین (ع) در تنور خانه خولی 

عمر سعد در روز عاشورا سر مقدس امام تسیل ‌ع( را به خولی بن یزید 
آصبحی وحمید بن مسلم داد تا نزد ابن زیاد ببرند. 

منزل خولی در یکث فرسخی کوفه بود» خولی به خانة خود آمد» شب (یازدهم) 
بود؛ تصمیم گرفت صبح آنرا نزد این زیاد ببرد. 

خولی دو زن داشت» یکی از زنپای او انصاریه (از مسلمین مدینه) بنام 
«عیوف» بود وبه اهل بیت نبوت علاقه داشت» لذا خولی سر مقدّس امام را از او 
پنپان داشت ودر میان تنور گذاشت. 

عیوف(آخرهای‌شب)نوری‌را مشاهده کرد که از تنور به سوی آسمان ساطع 
است» وقتی که نزدیکک آن نور شد» شنید بانوانی با سوز ‏ وگداز جانکاه برای حسین 
(ع) گریه می‌کنند» جریان را فپمید وبه شوهرش گفت؛ و گریه کنان از نزد شوهر 


و ِ ۱ ۴ 0 
بیرون آمد؛ وبه خاطر سو گگ امام حسین (ع) خود را برای شوهر خوشبو نکرد ودر 


(۱) مناقب ج ) ص ۰۱۱۲ 
(؟) الکبریت الاحمر» مطابق نقل مقتل الحسین مقرّم ص 1 ۰۲۷ 


مرثیّه همسر خولی 2 ۳۸۷ 


غم جانفرسا فرو رفت) 
جح ۱ و مر مج 2 ۱ 

وهمسر دیگر خولی بنام «نوار» به خولی گفت: دیگر هر گز مرا در بستر خود 

تقواه یافش ان عو ی جداقه ودیگر به آوشیواسشت ۸۱ 
چ چ و 

خولی صبح به دارالاماره رفت وسر مقدس امام حسین (ع) را نزد ابن زیاد 
گذاشت وگفت: 
ار ره موم و 0 ِ 
ام لا رکابی فضتء او ذصب) انی قتلت السّید المحجبا 


۳ 


- 


و روط ۳ ۰ ۳ سا و 

وغترهم من ی ذکروذ‌ التبا قتلث خیورالناس‌آمأوآبا 
ده 1 س ِ 

آن آقائی را که در نسب از همه برتر است» من بپترین انسانها از جهت مادر وپدر 

: 2 اد م2 

این سخن در ملا عام که تعریف از امام حسین (ع) بود» برای ابن زیاد نا گوار 

آمد وبه خولی گفت: اگر دانستی که او (حسین علیه التلام) بهترین انسانها بود 

چرا او را کشتی؟ سوگند به خدا چیزی به تو نخواهم داد بعضی نقل کرده‌اند» این زیاد 


مرنیه همسر خولی 
بعضی نوشته‌اند: خولی با عجله از کربلا به کوفه آمد تا سر رانزد ابن زیاد ببرد» 


وقتی به دارالاماره رسید» دید در آن بسته است» به خانهُ خود رفت وسر امام را در زیر 


(۱) مقتل الحسین مقرّم ص ۰۳۷۵ 

(۲) البدایه ابن کثیر ج ۸ ص ۱٩۰‏ مطابق نقل مد رک قبل. ۱ 

(5) مقعل الحسین مقرّم ص ۳۷۵ - مرآ الجنان یافعی ج ۱ ص ۰۱۳۳- بعضی حامل رأس را 
شخص دیگری ذکر کرده‌اند (همان مد رکث) چرا که خولی بدستور مختار کشته شد. 


۳۸۸ 


8 


ظرفی سفالین پنپان کرد ووارد اطاق شد» همسرش «نوار» به او گفت:«وای بر تو 
مردم طلا ونقره می‌آورند ولی تو سر بريدهٌ فرزند رسولخدا (ص) را آورده‌ای» 
سوگند به خدا ه رگز در یکک اطاق؛ سر مرا کنار سر تو نخواهی دید». 

نوار می‌گوید: نگاه کردم دیدم نوری بطور عمودی از آن سر به سوی آسمان 
ساطم است وپرندگان سفیدی را در اطراف آن نور دیدم که پرپر می‌زدند؛ واين 
جریان تا صبح ادامه داشت.) 

چد وه 

ای سر پر خون زکجاآمدی این دلشتت فتت: متا امجلی 
گلشن روی توعجب باصفااست  .‏ ای‌سرپر خون‌بدنت درکجاست 
ای سر پر خنون زجه افسرده‌ای هست گمانم که جوان مرده‌ای 


ید عید ید 


ای سرببریده دوراز وطن منزل مبارک 

ای شهید غرقه درخون:ب یکفن منزل مبارک 
ای سر ببریده آخر» روی خا کستر چرائی ؟ 

خوش نمودی روی خا کستر وطن؛ منزل مباارک 
صاحبان منصب وسرباز وافراد تو چون شد؟ 

کر جلالت: آف بر این چر خ کهن؛ منزل مبارک 
میهمان را هیچکس د رکنج مطبخ جانداده 


میزبانت روی خا کستر چرا رأست‌نهاده 


عد عد عد 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۰٩۳‏ 


ذکر مصیبت شام‌غریبان ۳۸۹۲5 


جودی خراسانی از زبان حضرت زینب (س) گوید: 
چرااز همر هان دوش ای سرخونین جدا بودی؟ 

چراپرخاک وپرخا کستری دیشب کجا بودی؟ 
که برروی جراحات سرت پاشیده خا کستر 

مگردردتورا این گونه‌داروئی دوابودی 
به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی ؟ 

بریدی ازچه‌با ها روزی آخ رآشنا بودی 
گرفتارجفای شم رما بودیم دیشب را 

تودردست که ای سرتاسح رگه مبتلابودی ؟ 
یکی گوید:تراجا بوددر کنج تدورای‌سر 

یکی گوید به زیر طشت پنهان از جفا بودی 
یدجای توای گنج شهان در کنج مطبخها 

توآخرروزی ای سر.زینت عرش خدابودی 
پس ا زکشتن‌سری درماسواء کی شدبدین گونه؟ 

هماناازازل ای سر؛سواازماسوابودی 


۵-ذکر مصیبت شام غریبان 

ماجرای درگیری خونین عاشورا از صبح تا نزدیک غروب ادامه داشت؛ امام 
حسین (ع) عصر عاشورا به شپادت رسید» وخیمه‌ها را عصر عاشوراغارت کردند 
وآتش زدند؛ به اين ترتیب شب بسیار غمبار وجگرسوز در پیش بود» شب شام 
غریبان» از یکسو بدنپای پاره پاره وسر جدا روی خاکپا افتاده» از سوی دیگر 
بانوان و کودکان مصیبت زده؛ پر کنده بیابانها شدهء وامام سجاد (ع) زیر یکث خیمه 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص 


نیم سوخته در بستر بیماری افتاده» که تم توا بش گر شالت وا 
بخصوص مصیبت زینب (ع) در آن شب را مجتم کرد که به قول شاعر: 
من از تسحصریسر این فم‌ناتوانم 
که‌تصویرش زده آتش به‌جانسم 
وشاعر دیگر چه زیبا از زبان زینب (س) سروده: 
اگر صبح قیامت راشبی هست آذشب است امشب 
طبیب ازمن ملول‌وجان زحسرت بر لبست امشب 
برادرجان یکی سر برکن از خواب وتماشاکن 
۱ که زینب‌بی تو چون درذکر یارب یارب است امشب 
جهان پر انقلاب ومن غریب. این دشت پروحشت 
تودرخواب‌خوش وبیمار درتاب وتب‌است آمشب 
سرت مهمان خولی وتنت با ساربان همدم 
مراباهر دواندر دل» هزاران مطلب است امشب 
صباز من به‌زهرا گوبیاشام غریبان‌بین 
که گریان دیده دشمن به حال زینب است آمشب 
در شام غریبان وقایع جانسوزی رخ داد مانند: 
بان از بان گنل رگا دک 
۲ - جریان سربریدة امام حسین (ع) در تنور خولی (که قبلاً خاطر نشان 
گردید). 
سومین واقعه جانسوز اين شب اینکه: حضرت زینب (س) بانوان و کودکان 
پراکنده را جمم آوری کرد» هر کدام از آنبا سخنی می‌گفت وگریه می‌کرد» یکی 
از پدر می‌پرسید» دیگری از عمو سوال می‌کرد» سومی از اصفر تشنه کام یاد می کرد» 
چپارمی از اکبر وقاسم وعون ومسلم و... 


ذکر مصیبت شام‌غریبان 2 ۳٩۱‏ 


یکی می‌گفت: عته جان سیلی خورده‌ام» دیگری می‌گفت: گوشم می‌سوزد» 
زیرا گوشم رابه طمع گوشواره؛ دریده‌اند» سومی می‌گفت: تازیانه خورده‌ام» زینب 
کبری (س) در برابر دهپا حوادث جانسوز قرار گرفته که به قول شاعر از زبان 
زینب (ع): 
اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ 

در اين میان زینب (س) پس از بررسی کودکان دریافت که دو کودک گم 
شده است» دو امانتی که برادرش؛ سرپرستی آنها را به عهدهُ زینب گذارده بود 
نیستند» خواهرش ام کلشوم را صدا زد: «بیا ببین دو کودک گم شده‌اند» آن دو 
خواهر غمدیده برای یافتن آن دو کودکك» سر به بیابان نهادند» گردش فراوان 
کردند» سرانجام دیدند آن دو گل گلزار حسینی زیر بوته‌ای از خار منیلان دست بر 
گردن هم نپاده وخوابیده‌اند ولی وقتی که پیش رفتند تا آن گلپا اتف دا 
وبیدار نمایند» با منظره‌ای غمبار وجگرسوز روبرو شدند» که بار مصیبتش بسیار 
سنگین بوده مگ چه دیدند؟ دیدند آن دو آقازاده بر اثر وحشت وتشنگی از دنیا 
رفته‌اند. 

خدا می‌داند در اين لحظه بز این دو خواهر چه گذشت!() بهتر این است که 
زبانحال این دو خواهر را از زبان شاعر شیرین بیان» ملک الشعرای خراسانی 
بشنویم: 
فلک با عترت خیرالبشر لختی مداراکن ۱ ۱ 

مداراکن به آلالله وشرمازروی زهرا کن 
فلک آندم که خ رگاه حسین رازدی»آتش 
د وکودک زآذمیان گمشدبگردای‌چر خ‌پیدا کن 


(۱) انوار الشپاده ومعالی التبطین ج ۲ ص ۰۸٩‏ 


۲۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


شب تار وکجا گشتندپنهان ویکی روشن 
چرا غ وماه تفتیشی از آن دو‌ماه‌سیماکن 
۳ 
به صحرا أَمکلشوم است وزینب هردو د رگردش 
توهم با آن دوخاتون» جستجود رکوه وصحراکن 
شود مهرومهت کم ای فلک ازمشرق ومغرب 
بجوآن‌ماهرویان ودل زینب تسلی کن 
اگرپیدا نگردند آن دو طفل بی‌پدر امشب 
مهیّای‌عقوبت خویش راازبهر فردا کن 
گمانم آنکه جان دادندبا خواری‌بُن خاری 
بزیر خار گلهای‌نبوّت راتماشاکن 
ید عد 4 
در بعضی از مقاتل آمده: هنگامی که دشمنان از این حادثة جگرسوز مطلع 
شدند» جریان را به عمر سعد گزارش دادند» واجازه طلبیدند که آب را به اهلبیت (ع) 
برسانند» عمر سعد جواب منفی نداد» آنپا آب به کودکان رساندند ولی کودکان 
آپ رانم یآشامیدند وم ی گفتند: 
۳۹ 3 ب#- و ‌ِ ۱ را ۳۹ ی 
کیف تشربٍ وقد قتل این ول الله عطشانا. 
:««چگونه آب بیاشامیمء با اینکه فرزند رسولخدا (ص) را با لب تشنه شهید 


٩(.»دندرک‎ 


۲-عبور مصیبت‌زدگان از کنار بدنهای پاره پاره شهداء 
عمر سعد تا ظهر روز یازدهم در کربلا ماند وپس از نماز بر کشته‌های سپاه 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۰۸٩‏ 


عبور مصیبت زدگان از کنار بدنها / ۳۹۳ 


خود ودفن آنپا؛عازم کوفه گردید» در حالی که پیکرهای شهدا روی خاکث گرم 
کر بلا افتاده بود. 
عمر سعد دستور داد بانوان حرم را (که تعدادشان بیست نفر بود) و کودکان 
حرم از جمله امام سجاد (ع) را که در آن وقت ۲۲ ساله بود واسام باقر (ع) را که 
حدود چهار سال داشت سوار بر شتران بی‌جپاز کرده تا به صورت اسیر به کوفه 
روانه سازند» ول جامعه بر گردن امام سجاد (ع) نادند و آنها را از قعلگاه عبور 
دادند۱) وقتی که نگاه بانوان بر بدنهای پاره پاره وبی‌سر شپهیدان افتاد» داغشان 
تازه‌تر شد» سیلی به صورت می‌زدند وخود را از پشت شتر به زمین افکنده و کنار 
بدنهای پاره پاره آمدندء واز گریه وناله» محشری بپا شد. 
حمید بن مسلم (از سربازان دشمن) م‌گوید: به خدا س وگند زینب دختر علی 
(ع) را فراموش نم ی کنم که در کنار بدنهای پاره پاره»ناله و گریه م کرد وبا صدای 
خاتیو ژوقلب یام کار 
وا محتداه صلی عَلیک تلانکة داي هذا ین ۳ 
بالفاي ُقطمْلاعضاء نانک مایا .. 


سای 


:«فریاد ای محتّد (ص)! درود فرشتگان آسمان بر تو با این حسین تو است 
تا تا 
عبور داده می‌شوند...» 
ودر روایت دیگر آمده رت : گفت: 
هذا رورس من الق قنلوث الیلاَة ولد ء 
.. یب اهوم نی قضیء یی ان عثی تضی»یبی من 
شمه 7 لر بالدماء... 


(۱) در بعضی از روایات آمده: اهلبیت (ع)؛عمر سعد را سووگند دادند که آنها را از کنار قتلگاه 


عبور دهند تا تحدید عهد با شپداء بنمایند (بحار؛ ج ۵ص ۰۵۸ 


۳۳۹۴( اسوگنامة آل محمّد(ص) 


ای 1 بز رگوار» این حسین تو است که سرش را از قفا بریده‌اند»لباس 
وعمامه‌اش را یه یغما برده‌اند؛پدرم به فدای آن شخصی که با مت وداغهای 
فراوان شپید شد؛پدرم به فدای آن تشنه کامی که با لب تشنه جان داد»پدرم به 
فدای آن کسی که قطرات خون از محاسن شریفش می‌ریزد...». 
راوی می‌گوید: زینب کبری (س) به گونه‌ای روضه خواند وگریه کرد که: 
فانکث وله کل عَدُوَ دیق 
وگند به خدا هر دوست ودشمن از گریه وگفتار زيدب (س) گربه کرد6 ٩0.‏ 
محتشم کاشانی در ابس مورد چه نیکو سروده: 
بر حربگاه چون ره آن کاروان‌فستاد 
شور ونشورغلغله اندر جهاه فتاد 
هر چندبر تن شهدا»چشم کار کرد 
برزخمهای کاری تیر وسنان‌فتاد 
ناگاه‌چشم دختر زهرا در آذ‌میان 
وخ سس انا ما دوس 
بسی اخستیارف سره هذا خسین از او 
سی‌زد چنانکه آتش او در جهان فتاد 
پس‌با زب انپر گله آن بِضتةء ال سول 
رودرمدینه کرد که‌یا آیّها التصُول 
این کشتهفتاده به‌هاهون حسین تواست 
این صید دست وبازده درخون حسین تواست 
این نخل‌تر کز آتش جانسوزتشنگی 


دود از زمین رسانده به گردون حسین تواست 


(۱) بحار ج ۵ ص *- نفس ألمپموم ص بلق 


عبور مصیبت زدگان از کنار بدنها 20 ۳۹۵ 


این‌ماهی فتاده به دریای خون که همست 

زخم از ستاره برتنش افزون حسین تواست 
ایین خشک لب فتاده وممنوع ازفرات 

کز خون او زمین شده گلگون حسین تو است 
این قالب طان که چنین مانده برزمین 

شاه شهیدنا شده مدفون حسین تواست 
تاش هط شارت که رو ی دفن 


از موج خون او شده جیحون حسین تواست 


نگاه دیگر بر مصیبت روز یا زدهم 
نقل شده: زینب (س) وقتی که کنار جسد برادر آمد» توقف کرد وبا خلوصی 
خاص متوجه خدا ب وعرض کرد: 
مت منا قلیل القربان. 
:«خدایا این اند کک قربانی را از ما قبول فرما». 
ووقتی که زینب (س) با گفتاری جانسوز» کنار آن پیکرهای پاره پاره سخن 
گفت منظره آنچنان جانسوز بود که: 
فاتکث واه کل َو دیق 
5(س و گند به خدا دوست و 
وطبق روایت دیگر: 
نی وا دوع الیل تتقاطر علی حوافرها. 
:«تا آنجا که دیدیم قطرات اشعتباش اسشپای مخالفان بر روی شم‌هایشان 
می‌ریخت») . 


وقتی که ام کلفوم به جشد پاره پا برادرش نگاه کرد به یاد جذش رسولخدا 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


(ص) افتاه خطاب به آنحضرت کرد گفت: 
يا ز شول له نز یی جعد ولیک لقن علی الوض بر 
فنل کته رل الشاقی لب وغله الم الجاري ین وریوه 
ی ره رک کی راگن کر 
بر اثر باد بر روی او آمده کفنش شدهء وخونی که از رگهای او جاری شده او 
راغسل داده است». 
ای جد بزر گوار! بنگر به اهلبیت او که می‌خواهند آنها را به عنوان اسیر با 
کمال بی‌احترامی عبور دهند» وسرهای ماه چپره شپیدان را روی نیزه‌ها قرار 
داده‌اند. 
حضرت سکینه وقتی که جسد بابا را شناخت» چنین مرثیه خواند: 
آبی یاآبی اک ان رم فزقیی لدنک‌فتنلی‌بندک الیمیکفل 
تن یلینامی بنبنهک‌مییی . ومنیلایامیکافلنت کل 
ایاجَدنا قومی من القبروانظری یتک ند الجبینمُرَئل 
ای باباء ای باب ای خر اسرعت انیا گز فت. ۱ 
:«ای بابا! چقدر زود به فراق تو مبتلا شدم» بعد از تو چه کسی از من سرپرستی 
مک 
ای آقا وسرور من» یتیمان بعد ازتو به چه کسی پناه بیرند؟ وبانوان 
بی‌سرپرست به کجا پناهنده شوند؟! 
ای جد بزرگوار! از قبر برخیز وبه حبیب خود بنگر که چپره‌اش مجروح وبه 


خون آغشته شده است».(۱) 


(۱) کیریت الاحمر ط اسلامیّه ص ۳۷۲ و۱۱۹ و ۰۱۱۸ 


عبور مصیبت زدگان از کنار بدنها ۳۹۷۵ 


ای چر خ فافلی که چه بیداد کرده‌ای؟ 
وز کین چها در این ستم آباد کرده‌ای؟ 

متفه واه ازع ان بت 
بنگ رکه راز قتل تودلشاد کرده‌ای 

ای زاده زیاد ن‌کسرده است همیچگه 
نمروداین عمل که توشداد کرده‌ای 

بهرخسی که‌باردرخت شقاوت است 
بنگر چهاکهباقدشمشاد کرده‌ای 

با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو 
با مصصطفی وحیدرواولاد ؟ رده‌ای 

حلقی که بود بوس هگه مصطفی زکین 
آزرده‌اش زخن ج نفولاد کرده‌ای 

و 
چرابسی سرفتادهپیکرتو ‏ چه‌حال است این بمیرددخترتو 
پدرنگذاردم شمر ستم گر که‌جاسازم دمی اندر بر تو 
سلیمانی‌چرادر این‌بیابان ‏ چه‌شدانگشت وکوانگشترتو 
میان آفتاب گرم وسوزان چراعریان ف تاده‌پیکرتو 
به کهنهپیرهن کردی‌قناعت  .‏ که‌بیرون کرد آذ‌رااز تن‌تو؟ 
اد 
در بعضی از مقاتل آمده: زینب (س) خم شد وبدن پاره پاره برادر رادر آغوش 
گرفت ودهانش را روک ۳9 بریده برادر نپاد ومی‌بوسید ومی ؛ گفت: 
آخی! لز خُترت ین الرحیل الم ندک لاختزت لام 
عندک وان اللیا ع تاکل من لخمی. 


۳۹۸ 


0 


اسوگنامة آل محمد(ص) 


:«برادرم اگر مرا بین سکونت در کنار تو (در کربلا) وبین رفتن به سوی مدینه؛ 
مخیّر می‌نمودند» سکونت همراه تو را برمی‌گزیدم» گرچه درندگان بیابان 
گوشت بدنم را بخورند».() 
چون چاره نیست می‌روم وم یگذارمست 
ای پاره پاره تن به خدا می‌سپارمت 
سپس گفت* 


بو ! 


ان آتی لمَذ کللث عَنْ المدافتة لهولاء التباء والاطفال 1 
مَنبی قد نودمنَ الضزب. 
:ای پسر مادرم» از نگپداری اين کود کان وبانوان» در برابر دشمنءکوفته 


ودرمانده شده‌ام واين کمر (یا چهره) من است که بر اثر ضربهُ دشمن»سیاه شده 


است» 0 


در مصباح کفعمی نقل شده: حضرت سکینه وقتی که بابا را شناخت بدن او 
رادر آغوش گرفت» واز شدت اندوه»غش کرد؛ ودر عالم غشوه شنید» پدرش 
می‌فرماید: 
" 8 ما وا ی اش ار 
شیعتی ما اد شر تم ماع ۳ 
شیعتی [ن شرنتم ماء عذب فاذکرونی 
۳ مه - ی 
او سمعتم بغریب او شهید فاند بونی 
وقتی که به هوش آمد» وحشتزده برخاست» در حالی که سیلی به صورت خود 


)٩.دز‌یم‎ 


۱ معالی التبطین ج ۲ ص ۰۵۵ 
۲‌همان مد رککث. 


۴ منتپی الامال ج ۱ص ۲۹۳-مصباح کفعمی ط هند ص ۰۳۷ 


عبور مصیبت زدگان از کنار بدنها /۳۹۹ 


وف بل تیک آ موه شگیته سرو راید رزوی سق بابا اقافتا رسد پار من 
زد تا اینکه غش کرد؛ وقتی که به هوش آمد» گفت: در عالم غشوه شنیدم پدرم 
می‌فرمود: 
شیعتی ما [ن شرنشم شاء عذب فاذ کرونی 
ِ : ۰ ِ ۶ و ۹ ۳ + و ۰ 
او سوعتم بغریب او شهید فاندبونی 
انا السَبط الذی‌من غیر جُزم‌قتلونی 
ویجرد الخَل تن القنلٍ عندامجقونی 


لیکو فی یز شاشورا جییما تنشرونی 
کف آنتسقی بطفلی فابا آْیَرخمونی 
رهم بتفی عوض ان شاء امین 


3 
یا لترزء نطاب هد آ زکان ال حُجُ ون 
نله فد جرخوا تنب وشول امین 
َالعْوْ ما نتم ییعتی فی کل جنن" 
:«ای شیمیان من هرگاه آب خوش گوار نوشیدید از لب تشن من یاد کنید» 
م2 ۰ ۳2 
وهرگاه درباره غریب وشپیدی سخنی شنیدید» به یاد غربت وشپادت من گریه 
6 ۰ 2 
من نبیر پیامبری هستم که بدون گناه مرا کشتند وبعد از کشتن از روی عمد 
بدنم را پایمال سم ستوران قرار دادند و کوبیدند. 
۲ ۳ 
ای کاش در روز عاشورا همه بودید ومی‌دیدید که چگونه برای کودکم از 
دشمن آب گرفتم» کود کم رابجای آب.با خون تیر ظلم سیراب کردند. 
وه! چه فاجعة غم انگیز ودردناک که بر اثر آن کوهمپای بلند مکه به لرزه 


(۱) معالی السبطین ج ۲ ص ۵۵ ورياحین الشریعه ج ۳ ص ۲۷۵ به نقل از «الدمعة الا کبه». 


۰ ۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


در آمد وویران شد . 
وای بر آنها که با این کار خود؛ قلب مبا رک رسول جن وانس را جریحه دار 
کردند» ای شیعیان من هر چه توان دارید در هر زمان آنپا را لعنت کنید». 
این اشعار جانسوز آن هم از سکینه محشری بپا کرد دوست ودشمن گریست 
چرا که گفته‌اند: 
گر بوددر ماتمی صدنوحه گر آصساخحسب درد را بساشسداثر 
چد چد و 
اد ی اف ی و با ماه شور ان کرش 2 
فاجتَمَعت عدة من الاعراب حتی جروها عنه. 
(«سرانجام جمعی از اعراب (بدستور عمر سعد) نزد سکینه آمدند واو را 
کشان کشان از بدن پدر جدا ساختند». 
ای خسصم بد منش تو مزن تازیانهام 
فن از کار کنشعسه تایبا ننمسی روم 
هسن بساعالی أاکنبروعباس آمسدم 
از این دیاربی کس وتنهانمی‌روم 
تن‌هابروی‌ خاک چنین مانده‌بی کفن 
درشام وکوفه همره‌سرهانمی‌روم 
سیلی مزن به صورتم ای شمربی‌حیا 
من‌بی علی اکبر سیلی نمی‌روم 
زد 
مزنیدم که دراین دشت مرا کاری همست 
گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست 
ساربانان مزنید این همه آواز رحیل 
آخر این قافله را قافله سالاری هست 


عبور مصیبت زدگان ا زکنار بدنها /(۱]۵ ۴۰ 


بلبل آنجا که‌بود گرمی بازاری هست 
ای پدر هیچ ندانی که دراین انجمنست 
بال وپر سوخته‌ای»مرغ گرفتاری هست 


۸-ذکر مصیبت جانسوز امام سجّاد (ع) کنار بدنهای پاره پاره 
امام سجاد (ع) سخت بیمار بود» در عين حال دشمن سنگدل» غل جامعه (یعنی 
آهن سنگینی که بر گردن می‌انداختند وبدن را فشار می‌داد) بر گردن آتحضرت 
افکندند» وچون بر اثر شذت بیماری» توان نشستن بر پشت شتر نداشت» هر دو پای 
مبارکش را زیر شکم شتر بستند تا از پشت شتر به زمین نیفعد» هنگامی که اهلبیت 
(ع) کنار قتلگاه آمدند» همه پیاده شده و کنار بدنهای پاره پاره رفتند.() 
ولی امام سجاد (ع) نمی‌توانست پیاده شود از همان بالای شتر به آن 
پیکرهای به خون طپیده وبی‌سر شهیدان نگاه کرد» بار سنگین مصیبت آنچنان بر 
آنحضرت سنگینی کرد وفشار آورد که نزدیکک بود» روح از کالبدش بیرون رود. 
وقتی که حضرت زینب (س) آتحضرت را چنین دید به حضورش آمد 
وفرمود: 
مالی آزاک تَجُودٌ بتفیک یاب جَّی وآبی واخوتی. 
ای یا دگار جذم وپدر وبرادرانم» این چه حالی است که از تو می‌نگرم که این 
گونه به خود می‌پیچی و گوئی می‌خواهی جان به جانان بسپاری». 
امام سجّاد (ع) فرمود: 
وکیف لا جرَع وال وقذ آزی میّدی واخوتی وعَمومتی 


(۱) ناسخ التواریخ امام حسین (ع) ط رحلی ص ۰۳۰۳ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


ود ی وآخلی سجن ماه رین بالق را یی 
کیون و لو اووه ۰ ۱ 
:«چگونه بی‌تابی نکنم وچگونه " کنم با اینکه پیکرهای پدرم وبرادرانم 
وعموهایم وپسر عموها وبستگانم را می‌نگرم که در اين بیابان پپناور در خون 
خود غوطه‌ور هستند» وعریان وبیکفن می‌باشند وکسی آن‌ها را نمی‌پوشاند 
(دفن نمی کند) وهیچکس نزد آنپا نمی‌رود وبه آنها سپربانی نمی کند» گویا 
آنپا از خاندان ت رکک ودیلم می‌باشند». 
حضرت زینب (ع)» امام سجّاد (ع) را چنین دلداری داد وفرمود: ای یادگار 
جد وپدر وبرادرانمی نگران نباش» سو گند به خدا اين جریان بر اساس عهد وپیمان 
ان بسته» که آنها را فراعنٌ عصر نمی‌شناسند ولی آنپا در نزد اهل آسمان 
وفرشتگان معروفند» آنپا می‌آیند واين بدنهای پاره پاره را به گرد هم آورده 
ومی‌پوشانند» وبر قبر مطتهر پدرت علامتی (وبا رگاهی) نصب می‌شود که در مرور 
سالها وقرنها؛ از بین نخواهد رفت؛ وهر چه سلاطین کفر برای محو آن بکوشند» 
نعیجهُ معکوس می گیرند وروز بروز بر رونق اين مکان شریف می‌افزاید ۰ 
سپس زینب کبری (ع) داستان 1 ایمن را در مورد عهد مذکور؛ برای امام 
سجاد (ع) بیان کرد.٩)‏ 
کاسه چنم‌من ازدا غ تومالامال است 
طول هر روز زبصد توبرایم سال است 
ای که جایت به سر دوش نبی بودمدام 


خوابگاهت بچه تقصیر در اين گودال است 


(۱) مد رکث قبل ومقعل الحسین مقرّم ص ۳۸۱ - داستان أَم ایمن بطور مشروح در کتاب ناسخ 
التواریخ امام حسین (ع) ص ۳۰6 ومثیر الاحزان علامه شریف» ص ٩4‏ آمده است. 


عبور مصیبت زدگان از کنار بدنها ۴۰۳۱۱ 


نتوان گفت که با خاک تنت گشته عجین 

لیک از اسب مخالف بدنت پامال است 
نحرمنحورتوهرگزنرود ازیادم 

صدر مکسور تو دید ه رکه پریشان حال است 


٩-ذکر‏ مصیبت وداع با بدنهای پا ره پاره 
از مصائب جانسوز» مصیبت وداع اهلبیت (ع) با بدنهای پاره پاره بوده زینب 
وهمراهان وقتی به کربلا آمدند با همسفران بز رگواری مانند امام حسین (ع) واکبر 
وقاسم وعباس و... آمدند» اکنون به صورت اسیر به سوی کوفه می‌روند وپیکرهای 
همسفران خود را روی خاک گرم کربلا گذاشته وعبور می‌کنند» آنها دل از کربلد 
نمی کندند» ونمی‌خواستند از همسفران جدا شوند» ولی دشمن آنپا را مجبور به 
حرکت می‌نماید» وچاره‌ای جز جدائی نیست. 
یکی از ظالمین سنگدل بنام «زجر بن قیس» در حالی که تازیانه در دست 
داشت» کنار قعلگاه آمد وبر سر اهلبیت (ع) فریاد کشید که زود سوار بر شترها 
شوید وبه سوی کوفه حرکت کنید» ولی اهلبیت از کنار پیکرها» بلند نمی‌شدند. 
فاخذ یَضرهن بالط حتی آ یوم ی اْجدال. 
ی را می‌زد تا سوار بر شترها گردانید».( 
حضرت زینب با کمال نا گواری غریبانه بر شتر سوار شد» فقط خدا می‌داند که 
در دل زینب (س) چه می‌گذشت که او را با آن وضم از حسینش واز برادران 
وبرادرزادگانش جدا نمودند» او هنگام آمدن هر وقت سوار بر شتر می‌شد» برادران 


وبرادرزادگان با کمال عرّت واحترام او را سوار می‌کردند؛ زانو خم کرده تا دختر 


(۱) تظلم ال هراء ص ۷ ۱۷-مقتل الحسین مقرّم ص ۳۸۲ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


زهرا (س) پای بر روی زانوی آنپا نهد وسوار گردد» ولی اکنون همفسران او 
ستمگرانی مانند شمر وخولی وزجر بن قیس شده‌اند: 
ای همسفر زینب رفتیم خدا حافظ ای تاج سر زینب رفتیم خداحافظ 
گرمانده تراپیکر در کرب‌وبلایی‌سر ما باسربی‌معجر رفتیم خداحافظ 
ای‌پادشه خوبان‌ای تشنه لب‌عریان از کوی توس رگردان رفتیم خداحافظ 
ما جمع پریشانیم س رگشته وحیر انیم بر ناقه عریانیم رفتیم خداحافظ 
ید جد ج 

زجای‌ خی زتوای سر جدابرادر من 

به‌شام ‏ وکوفه روم بی‌تو خاک برسر من 
زجای خیز به مخمل نشان تو خواه رخویش 

که‌با تونیست به‌ما دیگراز عدو تشویش 
زجای خی زبرادر زمه رکن نظرم 

که راه دور ومن مستمند نو سضقرم 
کنون که دست نداری به دستگیری سا 

بسکن توچاره‌دزدوفم واسیری‌صا 
به‌خاک گر نسپارم ز مهرنعش ترا 

ببخش جاه‌برادر که نیست چاره مرا 
نداده‌وقت کنم بیش از این نظاره تو 


خدای حاف_ظ این جسم پاره پاره ت و( 


-ذکر مصیبت دفن شهدای کربلا 


(۱) از حودی خرأسانی. 


۳۰۵ 


8 


ترسیم و چگونگی دفن شهیدان کربلا! 


می‌گیرد.۱) 

بر این اساس» امام هشتم حضرت رضا (ع) هنگام شهادت پدرش امام موسی 
بن جعفر (ع) از مدینه به بغداد رفت وعبده‌دار کفن ودفن جسد مطتبر آنحضرت 
گردید. 

در آن زمان عده‌ای بودند که این موضوع را باور نداشتند» حضرت رضا (ع) 
با یکی از اين افراد» بنام «علی ابن ابی حمزه» مناظره کرد وبه او فرمود: 

«به من بگوء آیا حسین بن علی (ع) امام بودیا نه؟!». 

او گفت: «امام بود». 

امام رضا (ع) فرمود: «چه کسی متصدی دفن آنحضرت گردید؟». 

او گفت: علی بن الحسین» امام سجاد (ع) متصدی آن شد. 

حضرت رضا (ع) فرمود: «امام سجّاد (ع) در این هنگام کجا بود؟». 

علی این ابی حمزه گفت: «آنحضرت در هنگام» در زندان کوفه بود 
وبی آنکه زندانبانها متوجه شوند» از زندان بیرون آمد وبه کربلا رفت». 

امام رضا (ع) فرمود: «کسی که اين امکان را به امام سجاد (ع) داد که از 
زندان کوفه به کربلا برود ودر دفن جسد مطتبر پدرش حاضر گردد» به من نیز که 
صاحب امر هستم؛ امکان رفتن به بغداد را خواهد داده با اینکه من در زندان واسارت 


نبو دم» 6( 


ترسیم وچگرنگی دفن شهیدان کربل 
اد تست زا جزایری به نقل از عبدالله اسدی روایتی در مورد دفن شهدای 
کربلا نقل شده که خلاصه آن رادر اینجا می‌آوریم. 


(۱) اثباة الوصیَه مسعودی ص ۳ ۰۱۷ 
(۲) مقعل الحسین مقرّم ص ۰۳۹۷ 


۳۰۹ 


3 


اسوگنامة آل محمد(ص) 


هنگامی که امام حسین (ع) ویارانش به شپادت رسیدند» عمر سعد بر 
کشته‌های سپاه خود نماز خواند و آنپا را به خاک سپرد» وپیکرهای پاک شهیدان 
را همانگونه که به شهادت رسیده بودند» روی خاکپا گذاشت وسپس اهلبیت امام 
حسین (ع) رابه عنوان اسیر به سوی کوفه حرکت داد. 

نزدیک نهر علقمه» طایفهٌ بنی اسد (در روستائی) زندگی می‌کردند» زنان بنی 
اسد به قتلگاه آمدند وبدنهای پاره پاره شهداء را دیدند» که گوئی تازه شپید شده 
بودند» خون تازه از پیکر مطتهر آنها بیرون می‌آمد» بنیار تعجّب کردند» نزد مردان 
خود رفته وآنچه دیده بودند بازگو نمودنده سپس به آنها گفتند: شما در پیشگاه 
رسولخدا (ص) وامیر مومنان (ع) وفاطمه زهرا (س) چه عذری دارید که فرزندان 
آنها رایاری نکردید؛ واز حریم آنها با نیزه یا شمشیر یا تیر دفا ع ننمودید؟ 

مردان بنی اسد گفتند: ما از بنی مه می‌ترسیم» ولی چه کنیم اکنون پشيمانيم 
که چرا از آل رسول حمایت ننمودیم. 

زنها گفتند: اکنون که از سعادت حمایت از آل رسول (ص) محروم شدید» 
برخيزید بروید واین پیکرهای پاک را دفن کنید» تا لااقل ننگ یاری نکردن از آل 
رسول (ص) از شما بر طرف گردد. 

مردان بنی اسد گفتند: ما اين پیشنهاد را می‌پذیریم» برخاستند و(با ببل 
وکلنگ) به سوی قتلگاه روانه شدند» نخست تصمیم داشتند پیکر مطتبر امام حسین 
(ع) را دفن نمایند» ولی پیکر او وسایر شهدا را که سر در بدن نداشتند نشتاختند» 
فان پوویت که کنیل نا گاه ادیلتلاسو ان تافتاس برد انا ان ویه آثبا کنت؛ 
برای چه اینجا آمده‌اید» گفتند: برای دفن این اجساد مطتر آمده‌ایم» ولی بدنها را 

همینکه آن سوار (که امام سجاد علیه السلام بود) اين جمله را شنید» با با ام 


بلند گریه کرد وفریاد زد: 


ترسیم و چگونگی دفن شهیدان کر بلا ۴۰۱۷2 
وا اه وا با عبدالله یتک حاضرا وتان اسیرا ذلبل 
:«آ»پدرم» آم ای ابا عبدالله ای کاش در اینجا حاضر بودی ومی‌دیدی که مرا 
اسیر ور ار نمووند: 

جد جد ّ 
که‌ناگه از طرف قبله هم چوبادصبا 
سوارمهر لقاشی بدورشد پسیدا 
به‌سرعماهه سبزی ولیک ژولیده 
بسسان چشم غزالان سیاه پسوشیده 
به عکس حضرت یعقوب ناله سر میکرد 
۱ که او پسر پسرواین پدرپدرم ی کرد 
سپس به آنپا فرمود: من شما را راهنمائی می‌کنم» از اسب پیاده شد و کنار 
پیکرهای پاره پاره عبور می‌کرد ناگهان نگاهش به جسد مطتهر حسین (ع) افتاد» 
آن رادر آغوش گرفت وبا چشمی گریان وحالی غمبار گفت: 
الا بقنیک قَرّن عون الشامتین با نا ناه بر فرحت بو 
میت با اه نک طال خزنا. 
:«ای باب با کشته شدن تو چشم مردم شام روشن شدهء وبنی أمیّه شاد شدند» ای 
بابا بعد از تو غم واندوه‌ما بسیار طولانی خواهد بود». 
سپس اندکی به کنار پیکر آنحضرت رفت واندکی خاک آنجا را برداشت 
و بت میسن 
بیرون آمد وهمهُ پیکرهای شپیدان را معزفی کرد وبه کمک بنی اسد به خاک 


دند. 
نو 7 
(۱) در بعضی روایات آمده: امام سجّاد (ع) از بنی اسد» حصیری طلبید؛ اعضاء پدر را در میان 
حصیر گذاشت وخواست ذر میان فبر بگذازد) دو دس قبه دسخهای رسولخدا (ص) پیدا شد 


و آن بدن‌را گرفت ودر قبر گذاشت. (کبریت الاحمر ص .)1٩۳‏ 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 
ید عید ود 
در نقل دیگر آمده: پس از آنکه امام سجاد (ع) قبر پدر را پوشانید؛ با سر 
انگشتانش روی قیر نوشت: 
هذاقر سین بن علی بن آببطالب آلذی وه قطشاناً ری 


:«اين قبر حسین بن علی بن ابیطالب (ع) است که او را با لب تشنه وغریبانه 
کشتند». 


امام سجاد (ع) کنار پیکر حضرت عباس (ع) 
سپس امام سجاد (ع) به بنی اسد رو کرد وفرمود: «آیا دیگر کسی مانده 
است؟» گفتند؛ آری ای برادر عرب» در کنار فرات پیکر قپرمانی افتاده» ودر کنار 
او جنازهة دو نفر در زمین قرار دارند» ما خوا ستیم آن پیکر قهرمان را بلند کنیم» هر 
طرف آن را که بلند می‌کردیم» طرف دیگر می‌افتاد؛ زیرا بر اثر ضربات بسیاری که 
بر او وارد شده بوده قطعه قطعه شده بود. 
فرمود: با هم کنار پیکر او برویم» با هم رفتیم» امام سجاد(ع) تا آن پیکر 
مقس رادید خود رابه روی آن افکند وفرمود: 
یال یک الا قعرتیی هام یک یی الا 
:«ای ماه بنی‌هاشم بعد از تو خاک بر سر دنیا آخرین سلامم بر توبد). 

س به ما فرمود: قبری را آماده کنید؛ قبری کندیم ‏ و آنحضرت به تنهائی 
جسد مطتهر حضرت عباس (ع) را در آن قبر دفن کرد وفرمود: «افرادی (نامرئی) با 
من هستند ومرا کمک می‌کنند»»سپس آن دو جنازهُ دیگر را در کنار آن قبر در قبر 

دیگر به خاک سپرد وفرمود: آن دو جنازه» پیکر مبا رک فرزندان امیر مومت 


‌ع( ی 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۹5 و۷-ناسخ التواریخ ص ۳۰ 


ترسیم و چگونگی دفن شهیدان کربلا |۴۰۹۵ 


در نقل دیگر آمده: امام سجّاد (ع) همراه بنی‌اسد کنار پیکر بی‌دست حضرت 
عباس (ع) آمد وقتی که جسد مطتهر عباس را دید؛ به طرف جسد خم شد وصدا به 


گریه بلند کرد وفرمود: 
!یتک تن خال لحم و والبلات وهن ینادین واعطشاه 
واغرتلاء 


:«ای عمو جان» کاش به حرم امام حسین (ع) وبانوان نگاه می‌کردی که صدا 
می‌زدند: ای وای از شدّت تشنگی »ای وای از غریبی». 
سپس جنازه آنحضرت را به کمک بنی اسد دفن کرد؛ وبا ز گشت وبدنهای 
پا کث سایر اصحاب را دفن نمود... 
وقتی آن مرد ناشناس بر اسب خود سوار شد تا برود» بنی اسد» دامن او را 
گر فتاه و کسید نو زا بهق این افرافی کشا کسیر دی بهها یکی بو کییس ؟ 
سوار فرمود: «من علی بن الحسین (ع) هستم» آمدم تا بدن پدرم امام حسین (ع) 
ویارانش را دفن کنم» اکنون به زندان ابن زیاد باز می‌گردم» مرحبا به شما» در مورد 
مصائب ماء بی‌تابی نکنید وصبر کنید؛ آنگاه با آنپا خداحافظی کرد ورفت() باید 


توجه داشت شت که دفن شهیدان در روز سیزدهم محرّم سال ٩۱‏ ه.ق انجام شد. 


اشعاری به تناسب قبور شهدای کربلا 
خرم دلی که منبع انهار کوثر است 

کتوتو کجا زدیده پر اشک بهتر است 
نام حسین وکرب وبلاهر دودلرباست 


نام‌علی اکبر آذ دلربساتر است 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۷۰-8 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


رفتم به کربلابه سر قبر هر شهید 


دیدم که مرقد شهدا؛ مشک وعنبر است 

پرسیدم از کسی مبیش رابه گریه گفت 
پائین پای قبر حسین؛قبر اکبر است 

این سای ق یر عتانی اتب وان 
هفتاد ویک شهید چو خورشید انور است 

بر دست راست هست یکی پیر جلوه گر 
زان گوشه رواق که نزدیکی در است 


پرسیدم از مجاور او؛ این مزار کیست؟ 
گفتا حبیب نوردو چشم مظاهر است 
نزدیک نهر علقمه دیدم یکی شهید 
گفتم:چراجدا زشهیدان دیگر است 
گفتاخموش‌باش که عبّاس نوجوان 
منظوراوادب به‌ جناب برادر است 
رفتم به خیم ه گاه شنیدم به گوش خویش 
دیدم صدای زینب مظلوم اطهر است 
مد لد 
ضما نا گفته نماند که: از روایت شیخ طوسی استفاده می‌شود که بنی‌اسد برای 
دفن بدن مطتهر امام حسین (ع) حصیر تازه‌ای آوردند» وبدن آتحضرت در میان آن 
حصیر گذاشته شد ودفن گردید.۱) 


رز اه لو رت سب و یا و و ار ویر ان 
حق ان لا 2 تسکفنواعلویا بغدهاکفن‌السحسین‌بوار 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ۰۷۰ 


ذکر مصائب اهلبیت (ع) در کوفه 

باید توجه داشت که کوفه دارای خصوصیاتی بود که با توجه به آنها می‌توان 
مصائب اهلبیت (ع) رادر کوفه»بپتر احساس کرد مانند: 

۱- حدود پنج سال امام علی (ع) در کوفه خلافت کرد وفرزندان علی (ع) در 
کوفه بودند وهمدیگر رامی‌شناختند» وزینب کبری(ع) دختر رهبر مسلمین بود؛ 
وهمواره معلم بانوان وسرپرست یتیمان ومستضعفان بود» ولی اکنون به صورت. 
اسیر با داغها ورنجهای بسیار وارد می‌شد. . 

۲-مردم کوفه» امام حسین (ع) را با فرستادن نامه‌های محعدد دعوت کرده 
بودند ولی بی‌وفائی آنها باعث گردید حضرت مسلم (ع) بدست دشمن کشته شد؛ 
وبجای اینکه امام حسین (ع) ویارانش وارد کوفه شوند» سر مقدس او وسرهای 
یارانش راوارد کوفه ساختند. 

۳ - ابن زیاد طبل پیروزی می‌تواخت ورسماً اعلام کرده بود که بر خارجی‌ها 
پیروز شده ومردان آنها را کشته وزنان و کودکانشان را اسیر نموده» بنابر این مردم 
باید جشن پیروزی بگیرند وبه همدیگر تبریک بگویند» زخم شماتت دشمن که از 
زخمهای دیگر تلختر ورنج آورتر است» از هر سو متوجّه اهلبیت(ع) می‌شد و... 

با توجّه به موضوعات فوق» مصائب اهلبیت (ع) در کوفه به شکل دیگری بود 
که‌ما در اینجا در ضمن چند فراز به نمونه‌های آن اشاره م ی کنیم: 


۳1۳ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


۱-نگهداری اهلبیت رع) در بیرون کوفه 

عمر سعد بعد از ظهر روز یازدهم امام سجاد (ع) وبانوان و کود کان حرم را به 
صورت اسیر از کربلا به سوی کوفه حرکت داد» چهل شتر اسیران آل محمد (ص) 
راحمل می کرد. 

کاروان وقتی به کوفه رسید که خورشید غروب کرد از اين رو طبق فرمان 
حکومت. بنا شد که آنپا در بیرون کوفه» شب رابسر برند» وفردای آن شب» روز 
وشن وازد کوفه شدکد:ها دستگاه‌ها که مه کر بای پیروز ی خو دا یبغر بتو اند 
استفاده سیاسی کند. 

در بیرون کوفه چند خیمه بپا کردند عجیب اینکه می‌نویسند: عمر سعد 
رادمان مان ها و ای انس ور ون خی ها 
شکوقت ذادنده وبرای مأموران ظرفهای پر از غذا آوردند» وبوی غذا به مشام 
اسیران می‌رسید» و کودکان اهلبیت (ع) در شدت گرسنگی به‌سر بردند» وبه آنپا 


عدا ند اون ۲۷ 


2 ۲ یوس ۶ 
۲- گفتار ام کلثرم (ع) ومرثیه او 
این زیاد ده هزار نفر از سپاه خود را مأمور نگهبانی شهر کوفه نمود؛ آنها در 
همه جای کوفه حاضر شدند» وحکومت نظامی برقرار نمودند تا مبادا هنگام ورود 
بازماند کان یی دز کوفهفو رن پدید آیده 
روز دوازدهم فرا رسید» سرهای شپداء را روی نیزه‌ها نمودند ودر پیشاپیش 


اسیران وارد کوفه کردند. 


(۱) معالی السبطین ج ۲ ص ۹۹ اسرار الشپاده فاضل دربندی. 


ذکر مصائب اهلبیت(ع) د رکوفه |۴۱۳۵ 


راوی م ی گوید: در با ز گشت از حج وارد کوفه شدم دیدم تعطیل سراسری 
است, اطلا ع یافتم که اسیران کربلا را وارد کوفه می‌کنند» لشکر ابن زیاد شیپور 
وبا من تشه ویر وضتا ههور هر سو هس فد ور آنن فان کاه 
چشمم به سر بریدٌ امام حسین (ع) افتاد» منقلب شدم و گریه گلویم را گرفت؛ 
نا گهان امام سجاد (ع) را دیدم که او رابر شتر بی‌جهاز سوار کرده بودند» واز 
رانپای او خون جاری بود. 
در اين بین بانوئی را دیدم» پرسیدم این بانو کیست؟ 
گفتند ین بانوام موم دشن علی رع) س نید فی‌فزمود: ۱ 
با آفل الق فضوا نصا زکم ع نا تشتخون من الله وَرضوله 
آن تنفلژوا ای رم سول الله ون ابر 
ای مردم کوفه»چشمپای نود را از نگاه یه ما فرو خوابانید آیا از خدا 
ورسولش شرم نمی کنید که به تماشای حرم رسولخدا (ص) می‌پردازید با 
اینکه آنها بدون روپوش هستند». 
اسیر ان در درواز؛ بنی خزیمه توقف کردند» در این هنگام نگاه ام کلشوم ۳ 
سر بریده بر ادرش افتادء از شدث اندوه گریبان چاکث کرد واین اشعار را خواند: 
شاد آشمت نو ادها ای کم 
ات آخجوالافم 
هخا رفوینه وضو وایتم 
۵ 5 
تخل نوی بشووفی ذوی رحسی 
ی لاخشی نکن یج یکم 


۱ ِ ۹ 9 9 
مغل العذاب ال ذی‌باتی علی الامم 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


(«در پاسخ پیامیر (ص) چه جواب می‌دهید که اگر به شما بگوید: شما که 
آخرین أمتها بودید با عترت واهلبیت من بعد از من چه کردید؟» بعضی از آنها را 
اسیر وبعضی رادر خونشان غوطه‌ور ساختید. 
پاداش نصیحتهای من این نبود که بعد از من دربارهُ نزدیکانم رفتار بد کنید. 
من ترس آن را دارم که عذاب الپی بر شما فرود آید» چنانکه بر امتهای 
کنیکان پیشین قرو آ م0 "1 
روای می‌گوید: :زنی از زنان کوفه از ز بام سر بر آورد و گفت: 
من آی الاشاری نی 
:«شما اسیران از کدام فامیل هستید؟». 
گفتند: 
نحن ای آل مُحَمّد (ص). :#«ما اسیران از ال محمد (ص) هستیم». 
آن زن وقتی که اين سخن را شنید» از بام فرود آمد وهر چه چادر وروسری 
داشت جمع کرد وبه اسیران داد و آنان پوشیدند(۲) 
چ و 
روایت شده: وقتی که نگاه اهل کوفه به اسیران مظلوم افتاد» گریستند 
ونوحه‌سرائی کردند. 
آنها رو کرد وفرمود: 
توس وت و کون هن الا فقو ها لنش فا 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص ٩۷‏ و۹۸- این اشعار به حضرت زینب (س) نیز نسبت داده شده که 
بعد از خطبه‌اش در کوفه خواتد (تفس المهموم ص ۲۱۷) ونیز بهأَم لقمان دختر عقیل نسبت داده 
شده که پس از رسیدن خبر شهادت امام حسین (ع) به مدینه» اين اشعار را در مدینه می‌خواند 
ومردم گریه می‌کردند (لپوف ص ۵۱۷- ترجمه ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۲۹). 

(۲) ترجمه لپوف ص ۰۱1 


ذکر مصائب اهلبیت(ع) در کوفه 2 ۴۱۵ 


(«شما به خاطر مصائب ماءنوحه و گریه م ی کنید»پس چه کسی ما را کشت؟1»). 


حضرت ام کلئوم (س) پس از سخنانی» چنین مره می‌خواند: 


ور نار ها سود 

که کف 1 ۳ ۱ 5 

:«شما برادرم راء بی دفا ع کشتید» وای بر مادر شماء بزودی آتش شعله‌ور دوز خ» 

شما را فرامی‌گیرد» شما خونهایی را ریختید» که خدا وقر آن ومحتد (ص)؛ ریختن آن 

خونها را حرام کرده بود». 

از گفتار ومرثیه سرایی 1 کلثوم (س) آنچنان مردم گریه می‌کردند» که هیچگاه 

دیده نشد که مرد وزن» مغل آن روز گریه کنند» زنها از شذت ناراحتی» صورت خود را 

با ناخنهایشان می‌خراشیدند» وسیلی به صورت می‌زدند» ومردها ریش‌های خود را 
می کندند وصدایشان به واوَیّلا وشیون بلند بود(۳). 

چون بی‌کسان آل نبی دربدر شدند در شپر کوفه ناله کنان» نوحه گر شدند 

سرهای سروران همه بر نیزه وسنان در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدتد 


از ناله‌های پر دگیان»ساکنان عرش جمع از پی نظاره» به هررهگذر شدند 


(۱) و(۲) ترحمه لپوف» ص ۱۰۱4۱ ۱۵ 


7 اسوکنامةً آل محمّد(ص) 


بسی‌شرم امتی که نترسید از خدا 

برعترت پیامبر خود پرده در شدند 
دست از جفا نداشته بر زخم اهلبیت 

هردم ن مک فشان بجفای دگر شدند 


۳ گزارش جانسوز مسلم کچکار 

مسلم کچکار من کورن: ابن زیاد مرا برای تعمیر قصر دارالاماره طلبیده بود 
ومن درگاهای آن قصر رابا گچ استوار می کردم نا گه صدای عظیم وهیاهو شنیدم؛ 
از خادمی که در آنجا بود پرسیدم چه خبر است» گفت: هم اکنون سر خارجی را که 
بر يزید خروج کرده بود؛ به کوفه می آورند» گفتم: این خارجی کیست؟ 

گفت: حسین بن علی. 

مسلم می‌گوید: ساعتی صبر کردم تا خادم بیرون رفت» آنگاه طپانچه بر 
صبورت. جودرزدم که نزدیکک بود دو چشمم کور گرده دستم را از گچ شستم واز 
پشت قصر بیرون رفتم تا نزدیک محله کناسه رسیدم دیدم مردم اجتماع کرده‌اند 
ومنتظر ورود سرها واسیران هستند؛ طولی نکشید که چبل مَخمل و کجاوه دیدم که 
بر چهل شتر نهاده‌اند وبانوان وکودکان حرم امام حسین (ع) را در آن مَخْیل‌ها 
قرار داده‌اند» امام سجاد (ع) را دیدم که او را بر شتر بی‌روپوش سوار کرده‌اند واز 
رگهای گردن او (بر اثر زخم غُل جامعه) خون می‌آید ومی‌گرید» واشعاری 
می‌خواند که دو شعر مطلم آن چنین است:) 
را ۵ 0 ۳ 

را یات 

۳ 


۳ ۰ وم ۴ تم :3 0 
یوم القیتافه‌هبا کستب کنتم‌تقولونا 


ذکر مصائب اهلبیت(ع) د رکوفه /2 ۴۱۷ 


:«ای مت بدء پاران بر محل سکونت شما نبارده ای أمّتی که احتر ام جد ما را 
در مورد ما رعایت نکردید» اگر خداوند ما را با رسولخدا (ص) در روز قيامت جمع 
کند» در جواب با زخواست رسولخدا (ص) چه م ی گوئید؟». 
و ی ۵ ی ۱ 
تصفقون علیناکفکم فرحا وانتم فی فجاج الارض تسیونا 
:«شما از شادی کف می‌زنید» با اينکه ما را به عنوان اسیر در راهپا عبور 
می‌دهید)) . 
7 ۱ مین 
مسلم می گوید: دیدم بعضی از زنپای کوفه خرما و کا وتان اورده‌اند وبه 
ی ی 
یا ال الكوفة ان الصَدفة عَلیلا رام 
:ای مردم کوفه» صدقه بر ما حرام است».٩)‏ 
آن غذاها را از دست ودهان کودکان می‌گرفت وبه طرف مردم کوفه 
اتداشتمتظر ویه رای که که شرآ که بای عاهی سفن با نع 
و گریه گردید. 
ام کلشوم (ع) سرش را از تخل بیرون آورد وفرمود: 
صه یا ال الكوقة مر رجالکم وتبکینا ناتک قالخا کم 
ی تس ۰ 
یا وبیتکم یوم فصل المَضاع. 


ی ما 
ان م یکنند» خداوند بین ما وشما در روز قیامت در داد گاه عدل الپی خود 


حکم فرماید». 


نا گهان هیاهو برخاست» دیدم سرهای شپدا را وارد کوفه کردند» در 


(۱) باید توجه داشت که به قول فقهاء صدقه مستحبی بر بنی‌هاشم حرام نیست» ودر مورد فوق 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


پیشاپیش آنها سر مقذس امام حسین (ع) که مانند زهره وماه بود وشبیه‌ترین مردم به 


پیامبر (ص) ومحاسنش به سیاهی خضاب شده بود» روی نیزه قرار داشت. 


مرثیَهُ حضرت زینب (ع) 
مسلم گچکار در ادام سخن گفت: وقتی که زینب کبری (ع) در میان مَخمل 
سر نازنین برادرش حسین () بت دید» 
فتطحت جَبیُها مق دم المعخمل. حتی رانا الدم یر ین تخت 
لا 
:«حضرت زینب (س) بر اثر شذت اندوه»» کنار پیشانی را بر محمل کوبید؛ 
ودیدیم خون از زیر مقنعه» او جاری شد». 
وسپس با سوز وگداز به سر مقتس حسین (ع) رو کرد وچنین مره ۳ 
با هلال انتتم کنللا غالهعنتتفان فرب 


تایه هت تا هی زاو ان یه مرا کت توت 
ِ ۱ و کی ماه وا رحص ۰ ار و 
يا آخی‌فاطم الصفیّرة کلنها فتقند تاد 9 لها ان بتذویا 


بای فلنک ال قیو‌غلیتا. ‏ . الیهس رصازصاسیتنا 
اذل اج عیم ین ی نادی ۱ امه و مرا مسا 

یعنی: «ای ماه نوی که چون به کمال رسیدی» خسوف ترا فرا گرفت وپنهان 
شدی . 

ای پار؛ُ دلم گمان نمی کردم» چنین روز ومصیبتی مقدّر شده باشد. 

ای برادرم! با اين فاطمه کوچک سخن بگو که نزدیک است دلش آب شود 
وگداخته گردد. برادرم! آن دل مپربان تو چرا نسبت به ما نامپربان شده است. 
برادر جان! چقدر برای يتيم سخت است که او پدرش را صدا بزند» ولی پدر 


پاسخ او راندهد؟». 


کر مصائب اهلبیت(ع) در کوفه /۱۹5 ۴ 


حضرت زینب (س) در اين اشعار غیر از فاطمه خردسال, از امام سجاد (ع) نیز 
باه کنو کزته 
با آخجی لزتری ع تال دی الاشر ع انم بیغ جوابا 
ار وه قا زستن ت۱3 ک بل یی ض تن ات کوب 
و فتاه اه مر 
:«برادرجان! کاش علی (امام سجّاد) را نک اسیر کردن می‌دیدی با یتیمان 
دیگر که‌یارای سخن گفتن نداشت 


2 ۰ ۰ ۳ تب 3 ۰ ۰ ۰ ۳0 72 ئ 
هر وقت او را می‌زدند ومی ازردند» تو رابه زاری می‌خواند وسرشگ روان از 


۳ 7 
بت که الک سیر 


دیده می‌ریخت . 
ای‌برادر جات! او را دز آغوش خودیگیر ونادیک خوه کنغودل اشفته آوترا 
آرامش بخش».۱) 
ود 

ای سکسجهان بسرادر؛ وی نور هر دو دیده 

چون حال زار خواهر چشم فلک ندیده 
خورشید برج عصمت شد در حجاب ظلمت 

پشت سپهر حشمت از بارعم خمیده 
دردانه‌بانوی دهر؛ بی‌پرده شهره شهر 
دوران چه کرده از قهر‌بانازیروریده 
ای لاله دل ما؛ ای شمع محفل سا 

برنی مقابل ما سربرفلک کسشیده 
بنگر به حال اطفال در دست خصم»پامال 

چوذ‌مرغ بی پروبال کز آشیان پریده 


(۱) بحار ج 0۵] ص ۱۱۵-۱۱6 -نفس المهموم ص ۰۲۲۲-۲۲۱ 


۱۳۳۰ اس وگنامةٌ آل محمد(ص) 


یکدسته دل شکسته»بندش بدست بسته 

یک حلقه زار وخسته»خارش بپا خلیده 
بر بسته دست تقدیس.بیمار رابه زنجیر ۱ 

عنقاء قاف ونخجیر ه رگ ز کسی شنیده ؟۱٩‏ 
آهش زند زبانسه روزانه وشبانه 

از ساضر زمنانیه زهر الم چسشیده 
گر موبهموبمویم"" آرام دل بجویم 

از آن چه‌شدنگویم با آ سربری ده 
خطبه حضرت زینب (ع) 

گرچه اهلبیت نبوت» در شرائط بسیار سخت» ودر فشار مصائب جانگداز 

بودند» ولی هرگز هدف امام حسین (ع)وفلسفة قیام او را هیچگاه فراموش نکردند 
ودر هر فرصتی با بیانات مسعدل وروشنگر خود به افشا گری بر ضد یزیدیان ومردم 
بی‌وفا پرداختند» در کوفه اما سجاد (ع) وزینب کبری (س) وا کلثوم وفاطمة 
صفری (علیِمِنّ السّلام) هر کدام خطبه خواندند ودر فرصتهای گوناگون سخن 
گزسر وپیام شهیدان رابه مردم رساندند» ما در اینجا برای رعایت اختصار؛ تنها به 


(۱) یعنی: آیا کسی شنیده که سیمر غ بلند پرواز کوه قاف در صید دشمن قرار گیرد؟ 

(۲) مویش؛ یعنی گریه وزاری» بتابر اين معنی این مصرع چنین است: «اگر برای هر حادئه 
جانسوز زاری کنم»دلم آرام نمی گیرد». 

() دیوان آیت الله اصفهانی کمپانی ص ۱۷۲- ۰۱۷۳ 

۴) این خطبه‌ها در کتاب نفس المسهموم ص ۲۱۵ تا ۲۲۰ ولپوف سیّد بن طاوس از صفحه ۱45 تا 
۰ ویر الاحزان ابن نماص ۸٩‏ تا ۸٩‏ وبحار ج 1۵ ص ۱۰۷ به بعد ومعالی التبطین ج ۲ صفحه 
۷۰ :۱ ۱۰۸ آمده است - علامه حاثری مولف معالی التبطین در ضمن یک بررسی تحقیقی» 


خطبةً حضرت زینب(س) ۴۳۱۵ 


ذکر خطبهٌ حضرت زینب (س) در کوفه» اکتفا می‌کنیم: 
بشیر بن‌خزیم اسدی می‌گوید: آن روز زینب دختر علی (ع) توجّه مرا به خود 
جلب کرد زیرا به خدا سوگند زنی را که سرا پا شرم وحیا باشد» از او سخنرانتر 
ندیده‌ام» 
-_ّ 
کانها نع ین ان آمیر ینعی ن آپیطلیب. 
:«گوئی سخن گفتن را از زبان امیر مومنان علی (ع) فرا گرفته» والتاء 
می‌کند. (وصدای آشنای علی علیه التلام به گوش می‌رسید). 
با اشارة دست به مردم گفت: 
انکیوا :«ساکت باشید»» 
نقس‌ها در ستهها -خینن قد وزنگها که در گردن مه رکیها بود از حرکت 
ایستاد؛ آنگاه فرمود: 
مس 1 
ده فل اوقت بآ الک واقذی اوق أت 
له ولا ال تلا ملک کل یی تْث عزلها 
ن دنکن کون دتم غلا یتک لا زعل یک 
1 اه والّطْف والصدز الشتف» وق الاماي وفمز 


و 


الاعداء از کمرعی علی دفتة آز کفِضُة عَلی مَلحودة. آلا شاء ما 
3 ۳ ۰ 


معتقد است که اين خطبه‌ها در اولین ورود اهلبیت (ع) به به کوفه نبود؛ بلکه بعد از مراجعت به 
شام ورفتن به کربلا؛ وبعد | 1[ تا 
2 


۳۲ 


اسوگنامة آل محمد(ص) 


کون وتنتحلون» ای ی وال فابکو کترا واضحکرا ‏ قیلاً 
2 ۱ ۱ 


نی تون قثل یل خایم ال ود ین ارات ود 
شباب آهل الجَّت وَملاذ ی وفع ازلیکم مار 
تیک هتکن ماما توت نک وشخق 
فلقّد خابٍ ای نت الاندی یرت ار وَبوتم 
اللرضربث یک ونکت وین با آفز 
آتدرون ای کبّد لرسُول له ه فریتی وای کریع له 
ترزئی وای دم له سفکثم وای خزمة له یکشم ولقذ جنم تم بها 
نع عتفاء تزآء قفلاءروفیبعضها عرقاء رفاء کیلاع 
الازض او ملاء السمای افعجیثم آن َطرتِ الما دم 
ولذاب الاخرة آخزی رتم ۷ تنصرژن» ول ستیفتکم ال 


رو 


فانه یخفژه البدان ّ یاف وت لثار وان ربکم 


«ستایش مخصوص خدا است» ودرود بر پدرم محتد وفرزندان پاک ور کین 
او باده اما بعد: ای مردم کوفه! ای نیرنگ‌بازان وبی‌وفایان به حال ما گریه 
نکنید» اشکتان خشک مباد؛ ونالهٌ شما فرو ندشیند»مَل شما مّل آن زنی است 
که رشته‌های خود را پس از تابیدن» باز می‌کزد» چه فضیلعی در شما هست؟ 
بجز لاف وگزاف وآلودگی وسینه‌های پر کینه» بظاهر همچون کنیزان 
تملق گوء ودر باطن همانند دشمنان سخن چین,» یا مانند سبزیهائی هستید که 


خطبةً حضرت زبنب(س) ۴۳۲۳5 


در لجنزارها روئیده ویا نقره‌ای که با آن قبر مرده را بیارایند» بدانید که برای 
آخرت خود کردار زشتی از پیش فرستادید» که به خشم خداوند گرفتار؛ ودر 
عذاب جاوید خواهید ماند. ۱ 

آیا گریه می‌کنید؟ وفریاد به گریه بلند کرده‌اید؟ آری به خدا بایستی زیاد 
گریه کنید وکمتر بخندید» که دامن خود را به عار وننگگ» آلوده نموده‌اید که 
هرگز نمی‌توانید آن را بشوئید» چگونه می‌توانید خون پسر خاتم نت ومعدن 
رسالت را بشوئید؟ خون سرور جوانان اهل بپشت وپناه نیکان شما و گریز گاه 
پیش آمده‌های نا گوار شماء وجایگاه رفیع حجّت شماء وبز رگ ورهبر فوانین 
شما را. 

ای مردم کوفه! بدانید که کار زشتی را انجام می‌دهید؛ از رحمت خدا دور 
می‌باشید ونابود گردید» که کوششپا به هدر رفت ودستهای شما از کار بریده 
شد ودر سودای خود زیان دیدید؛ وگرفتار خشم خدا گشتید وسک خواری 
وبدبختی بنام شما زده شد. 

وای بر شما ای مردم کوفه! آیا می‌دانید که چه جگری از رسو لخدا (ص) 
را بریدید ؟ وچه پرده نشینی را از حرمش بیرون کشیدید؟ وچه خونی 
را از او ریختید ؟ وچه احترامی را از اوهتک کردید؟ 

فییلما کادی بش بای گت وزشت» سخت» ناروا؛ خشونتبار وشرم آور به لبریزی 
سراسر زمین و گنجایش آسمان انجام دادید. 

آیا برای شما شگنت‌آور است که آسمان در این جریان خون بارید؟ همانا 
شکنجه جهان آخرت, ننگین‌تر است؛ ‏ وکسی شما زاابازی نکن وا بت 
که به شما داده شده استفاده نکنید که پیشی گرفتن شماء خدا را شتابزده 
نمی کند» واز فوت انتقام (کنونی) نمی‌هراسد که پروردگار در کمین گاه ما 


وشمااست».) 


(۱) ترجمه لپوف ص 7- ۱۸ (باید توحه داشت که این خطبه در کتابپای گنها اندکی 
تفاوت عبارات ذکر شده است). 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


راوی گفت: به خدا سوگند مردم را دیدم که حیران وس رگردان می‌گریستند 
واز حیرت انگشت به دندان می‌گزیدند» پیرمردی را دیدم در کنارم ایستاده آنقدر 
گریه کرد که ریشش تر شد ومی‌گفت: «پدر ومادرم به قربان شماء پیران شما پیت از 
پیران؛ و جوانان شما بتر از جوانان» وزنان شما از زنان ونسل شما بهتر از نسلهای 
دیکر ات ه خقواراهی گر دق ونه شکتت پیز آست» ۹ 


محدث قمی در نفس المهموم می‌نویسد: سپس حضرت زینب این اشعار 


را خواند: 

تا ۳ و 
ماذا تقولون اذ قال النبی لکم...( (که قبلا از زبان حضرت ام 
کلثوم نقل شد). 

آنگاه امام سجَاد (ع) فرمود: عقه جان خاموش باش؛ باقیماندگان باید از 
رح ُ وم ِ ۰ ! ۰ ۳ 
وَانت بحمد الله عالمة غیر مَعَلمة ان البْکاع والحزن لا یردان 
من قد باه الذهر. 


:«تو بحمد الله دانائی بی آنکه کسی بتو دانائی آموخته باشد» وبدان که گریه 
وناله» رفتگانرا باز نمی گرداند».٩)‏ 
موم ۳ ۱ 2 7 
آنگاه امام سجاد (ع) شروع به سخن کرد نا گهان صداها به کریه بلند شد» 
مردم توجه کردند دیدند» دشمنان (برای بهم زدن مجلس سخنرانی امام) سرهای 
شمدا را روی نیزه به میان آوردند که در پیشاپیش آنها سر مقذس امام حسین (ع) 
شبیه‌ترین افراد به رسولخدا (ص) بود» هر که نظرش به آن سر افتاد گریست» وقتی 
که نظر امام سجّاد (ع) به سر افتاد» گریه کرد وسخنانش متوقف گردید.«۳) 


(۱) همان مد رکک. 


(۲) نقس المهموم ص ۰۲۱۷ 
(۳) تذکرة الّهداء ملا حبیب الله کاشانی ص ۰۳٩۳‏ 
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۵ حوادث مجلس ابن زیاد 
۱ ۱- این زیاد در کاخ اختصاصی خود نشست» وبه همگان اجاز؛ ورود به آن 
لش داد پم حور آو بر شندمن کبس (ع) زا آور هدز بر ایرق کتافتز 
وبه دنبال آن» زنان و کودکان اهلبیت نبوت (ع) را وارد مجلس کردند» زینب 
کبری (س) بطور ناشناس وارد مجلس شد ودر گوشه‌ای نشست. ۱ 
آیش زنا هریاد انن رات کیست ؟ 
گفته شد: زینب دختر علی (ع) استت: 
۱ ابن زیاد رو به زینب کرد وگفت: 
الحَند لله الذی فضحَکم وَاکذتٍ احدوتتکم. 
:«سپاس خداوندی را که شما را رسوا کرد» ودروغ شما را در گفتارتان 
آشکار نمود». 
زینب 3 
اتما یفتضح الفایق ودب الفاجر وه غینا. 
و ی ام 
نه ما». 
ابن زیاد گفت: دیدی خدابا برادر وخاندانت چه کرد؟ 
زینب (س) فرمود: 
ها رآ الا جمیلا. 
(«بجز خوبی؛ چیزی ندیدم» اینان افرادی بودند که خداوند مقام شپادت را 
سرنوشتشان ساخت» از اين رو داوطلبانه به خوابگاهپای خود شتافتند؛ 
ی ی وتو را جمع کند تا تو را به محا کمه بکشند» اکنون 
بنگر در آن محاکمه چه کسی پیروز وچه کسی مغلوب ودرمانده است؟ 


اسوکنامة آل محمد(ص) 


مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مر جانه». 
ابن زیاد از گفتار آتشبار زینب (س) خشمگین شد به گونه‌ای که گوئی 
تصمیم کشتن زینب (س) را گرفت. 
عمرو بن حریث که در مجلس حاضر بود» به این زیاد گفت: اين» زنی بیش 
نیست؛ وزن را نباید به گفتارش مژاخذه کرد. 
ابن زیاد (برای فرو نشستن آتش خشمش) به زینب (س) گفت: «خداوند دل 
مرابا کشتن حسین گردنکش تو وافراد قانون شکن فامیلت» شفا بخشید». 


زینب (س) فرمود: 
لعفری لقذ قتلت کهیی. رَقطنت فزیی واجتئفت مت نت اصلی فان 
کان هذا ماک فقّذ فلت 


:«به جان خودم سوگند» بز رگ فامیل مرا کشتی؛ وشاخه‌های مرا بریدی» 
وريشه مرا کندی»اگر شفای دل تو در این ن است باشد». 
اش زیاد کشت اند زن نا آهنگ وقافیه سخن می‌گوید» به خدا قسم؛ پدرش 
زینب (س) فرمود: ای پسر زیاد» زن را با قافیه‌پردازی چه کار؟ : ومن تعجب 
می‌کنم از کسی که با قتل امامانش» دلش راشفا می‌بخشد ومی‌داند که فردای قيامت 
1 ۰ اب و 
انا از او انتقام می گیرند۱). 
۲-سپس این زیاد متوجّه امام سجاد (ع) شد و گفت: 
من انت. :«ت و کیستی»؟ 
امام سجاد (ع) فرمود: من علی بن الحسین (ع) هستم. 
ابن زیاد گفت: مگر خداوند علی بن الحسین (ع) رانکشت؟ 


(۱) مثیر الاحزان ابن نما ص ۹۰- ترجمه لبپوف ص ۱1۲-۱8۱ اعلام الوری ص ۲۶۷ - کامل 


ابن اثیر ج 8 ص ۰۸۲ 


حوادث محلس ابن زیاد ۴۳۷۵ 


امام سجّاد (ع) فرمود: من برادری بنام علی (اکبر) داشتم که مردم او را 
ین زیاد گفت: 
ی الق 
( 
اما ۶سجاد (ع) فرمود: 
اللهیقوفی الانفس حَین مَوتَها. 
:«خداوند ارواح را به هنگام م رگ» قیض میکند» (قسمت اول آیه ۲ زمر). 
این زیاد از پاسخهای قاطع امام سجَاد (ع) خضمگین شتق و کفتا وبا وتا 
این خد جرئت داری که جواب مرا می‌دهی؟ این را بیرید و گردن بزنید. 
حضرت زینب (س) خود را سپر امام سجاد (ع) قرار داد» وخطاب به ابن زیاد 
فریاد زد: «آنهمه از خون‌ما را که ریختی برای تو کافی است». 
سپس دست بر گردن امام سجاد (ع) انداخت وگفت: «اگر می‌خواهی این را 
یکشی مرانیز با او بکش». ۱ 
ابن زیاد به زینب (س) نگریست و گفت: شگفتا از پیوند خویشاوندی» که او 
دوست دارد که من او را با علی ب بن الحسین (ع) بکشم» او را فا گذازید تیان 
بیماری که دارد او رابس است».۱) 
ید عد و 
امام سجاد (ع) رو به زینب (س) کرد وفرمود: عمه جان آرام باش تا من با او 
سخن بگویم» سپس به ینزید رو کره وگفت: 
آبالقئل تهددنی یبن زیاد ما علنت ان ال لا ما وکرامتا 


موه 


الشهادة. 


( ای مر اه هی ی 


پیش زیاه ایا مرا ازمر کش ترسانن مک کی‌فای که فععه فذن: 
عادت ما است وشپادت مايهٌ سربلندی ما می‌باشد». 
آنگاه ابن زیاد دستور داد تا امام سجّاد (ع) وخاندانش تایه انم کناو ند 
اعظم کوفه بردند (ودر آنجا جا دادند). 
وبعد دستور داد سر برید؛ امام حسین (ع) را در کوچه‌های کوفه گرداندند.( 
- انس بن مالک گوید: در مجلس ابن زیاد بودم» سر بریده امام حسین (ع) در 
کنارش بود؛ او با چوبدستی با دندانهای امام حسین (ع) بازی می‌کرد ومی‌گفت: 
حسین دندانهای خوبی داشت شت» گفتم : «به خدا مطلبی به تو می‌گویم که آن را دوست 
نداری» وبرای تو ناگوار است» من دیدم رسولخدا (ص) محل این چوبدستی تو را 
(یعنی دندانمپایحسین علیه السلام را) می‌بوسید». 
4 - زید بن ارقم نیز در مجلس ابن زیاد حاضر بوده دید ابن زیاد با چوبدستی بر 
۱ 
ازفع قضییک انی راك ول له 4 (س) اضعا شفتیه 4 علی 
زضع قضبیک. 
«چوب خود را بردارهمن دیدم که رسول خدا (ص) لبپایش را بر جای چوب 
تو می‌نهاد ومی‌بوسید» 
سپس زید بن ارقم» گریه کرد ابن زیاد به او گفت: خدا چشمت را بگریاند ای 
دشمن خداء اگر پیر وخرفت وبی‌عقل نشده بودی گردنت را می‌زدم. 
زید گفت: «حدیثی را برای تو بیان می‌کنم که از حدیث قبل تو را خشمگین‌تر 
می‌کند وبرای تو سنگین‌تر است» من دیدم که رسولخدا (ص) حسن (ع) را روی 


(۱) تررجمه لپوف ص ۱۱۳ ی ۰-1۸ 
(1) وطبق بحضی از روایات گفت ت:من مکزّر دیدم که رسولخدا (ص) لبهای امام حسین (ع) را 
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زانوی راست و (ع) را روی زانوی چپ خود می‌گرفت ودستش را بر یافوخ 
(نرمی سر) آننها می‌نپاد ومیگفت: 
هم ای انتزمک وایا ها وطالح امن 
لاس اين دووصالح مومنین (علی علیه التلام) را به پیشگاه تو به ودیمه 
م یگذارم». (یعسی حسن وحسین (ع) وعلی (ع) امانتهای پیامبر هستند). 
بنابر این ای پسر زیاد بگو تو چگونه با امانتهای رسولخدا (ص) رفتار 
مین کت ۲۱۱ 

۵ اعتر اض شدیدمختار:مختار در زندان ابن زیاد بود» ابن زیاد دستور داد تا 
کشان کشان مختار را از زندان به مجلس او بیاورند (تا هم دل مختار را بسوزاند 
وهم ترس ووحشتی در دل او ومخالفان ایجاد کند). 

مختار رابه آن مجلس آوردند» وقتی که نگاهش به سر مقس امام حسین (ع) 
افتاد واهلبیت آنحضرت را با آن وضع دلخراش در مجلس نامحرمان دید؛ بقدری 
ناراحت شد که ش وک زده شد وغش کرد وقتی که به هوش آمد» به اين زیاد گفت: 
«رای حرامزاده! بزودی دمار از روزگار شما درمیآورم وسیصد هزار نفر از 
بنی امَیّه را خواهم کشت». 

ابن زیاد به قتل مختار فرمان داد» مشاوران او که در مجلس حاضر بودند» 
صلاح ندانستند و گفتند: با قعل مختار فعنه عظیمی رخ می‌دهد» سرانجام مختار را به 
زندان باز گرداندند.) 

٩‏ - نیز نقل شده: ابن زیاد» سر مقدس را در میان طشت طلا نهاد وبا چوب 
دستی بر لب ودندان آنحضرت می‌زد واز روی استبزاء می گفت: 

(۱) مثیر الاحزان ابن نما ص ۹۲-بحار ج ۵] ص ۰۱۱۸ 


(۲) تذ کرة الشهداء ص ۰8 - وبه نقل بعضی ابن زیاد با تازیانه بر چشم مختار زد واو را به زندان 
روانه ساخت (مقتل الحسین مقرّم ص ۰)4۱۱ 


۰ سونامة آل محمّد(ص) 


:«ای حسین! تو خنده‌رو بودی». 
ونیز می‌گفت: 
یوم یبد 
وتات رووی وک سس و کف نایاش 
۷ نذر یک مسلمان غیور - در مجلس ابن زیاد مردی از قبیلهٌ بکر بنام‌جابر 
کستاعی‌های ابن زیاد را فشیتابه سر مقدس مشاهده کرد پیش خوداچتین تلا 
کرد: «از ناحيةٌ خدا بر گردن من که اگر ده نفر از مسلمین بر ضدّ ابن زیاد قیام کنند 
من به قیام کنندگان بپیوندم». 
هنگامی که در سال ٩٩‏ ه.ق مختار به عنوان انتقام از خون حسین (ع) قیام 
کرد جایر به سپاه مختار پیوست ودر برابر لشگر ابن زیاد قرار گرفت وبه آن لشگر 
حمله کرد وفریاد زد: «ای ملعون وپسر ملعون؛ ای گماشة خلیفهُ ملعون» مردم از 
اطراف این زیاد متفرق شدند؛ در اين فرصت جابر وابن زیاد بپمدیگر حمله کردند 
وبر همدیگر ضربه زدند» در نتیجه هر دو کشته شدند» آبن زیاد به جهتم واصل شد؛ 
وجابر شهد شهادت نوشید».(۱) 
۸ گریه ومرثیه رباب - نقل شده یاب (همسر امام حسین (ع) ومادر علی 


اصغر) که در مجلس حاضر بود سر مطتهر را از نزد اين زیاد برداشت ودر آغوش 


وم نش - ۰ ه 

گرفت وبو سید وچنین مرثیّه خواند: 

و 2 ِ و و ۳ ۴ 9 ٍ 9 3 ی 
و اخسیشا سا تعتتیست سس شا اقسصدتهاستتاالادعیا ءٍ 


وه 


: 2 ۱ 2 بت ی ۷ 
با دوه تسکت بلاغ مت رتشا لا ششی‌الساه جانچتی کترتتلاع 


:«آه حسین جان! من فراموش نمی‌کنم حسین (ع) را وفراموش نمی کنم آن 


(۱) معالی التبطین ج ۲ ص:۱۱ - نفس المهموم ص ۲۲۵ - نا گفته نماند که قول مشپور این 
است که ابر اهیم پسر مالک اشترء ابن زیاد را کشت. 


زندانی کردن اهلبیت(ع) در کوفه ۳۳۱2 


نیزه‌هائی که دشمنان بر بدن او وارد ساختند» وفراموش نمی‌کنم که دشمنان جنازه 
پاره پاره حسین تشنه لب (ع) را در روی خاک گرم کربلا واگذاشتند».() 
چد اد 
بررخ فشانداشک وبه‌تن جامه پاره کرد 
وانگه‌به سوی ابن زیاد اشاره کرد 
گفتا: لبی که می‌زنیش چوب خیزران 
دیدم که بوسه ختم رسل بی‌شماره کرد 
یک که رز وخ هر سای 
بنگرسکینهبررخبابش نظاره کرد 
چد د چ 
ای فلک تا کی به آل مصطفی ناسا زگاری 
درجهان تاکی عزیزان خدا را خوارداری 
گفت همسرباسرسلطان دین کای جان جانان 
سوختم از دوریت تاچندم از خود دورداری 
ای حسین جان چون سپاری در کف نامحرمانم 
همّتت چود‌شد: حمیّت کو کجا آن بردباری؟ 
کی گمانم بود بی‌روی تویکدم زنده باشم 
ای عجب تو کشته ومن زنده باصد گونه زاری 
٩‏ زندانی کردن اهلبیت (ع) - ارباب مقاتل می‌نویسند: ابن زیاد نامه‌ای 
برای یزید فرستاد وهمهٌ جریان را برای یزید نوشت ویزید در جواب نوشت که 
سرهای بریده را با اسیران به سوی شام بفرست» در این مدت که نامه ابن زیاد به یزید 


۳ ی 
در دمشق رسید وجواب آن به ابن زیاد در کوفه باز گشت (شاید حدود ۱۲ روز) 


(۱) مسپی الامال ج ۱ص ۰۳۰۰ 


۳ اسوکنامة ۹1 محمد(ص) 


حضرت زینب وامام سجاد (ع) وهمراهان در زندان کوفه بسر بردند ودر زندان را 
بروی آنها بستند ودر زندان بر آنها سخت گرفتند بطوری که در خطر شدید به سر 
می‌بردند۱) حقی در زندان نیز غل جامعه ب رگردن امام سجّاد (ع) بود.0) 

شرائط زندان؛ وتصمیم رژیم نسبت به زندانیان به گونه‌ای بود که نقل شده: 
سنگی که کاغذ نوشته شده‌ای به آن بسته بودند» به زندان افتاد. (شاید این سنگگ از 
ناحیهةُ دوستان اهلبیت (ع) بود که می‌خواستند زندانیان را از تصمیم رژیم ابن زیاد» 
آگاه کنند) در آن کاغذ نوشته شده بود: «نامه رسان ابن زیاد فلان روز به سوی شام؛» 
نامه برای یزید برده است وفلان روز باز می‌گردد؛ منتظر باشید» اگر صدای تکبیر 
شنیدید بدانید که قصد کشتن شما را دارند» وصیتهای خود را انجام دهید و آماده 
باشید» واگر تکبیر نشنیدید» بدانید که در امان بوده واز قتل»معاف شده‌اید». 

دو یا سه روز قبل از با زگشت نامه‌رسان به کوفه» کاغذی به سنگی بسته شده 
بود به زندان انداختند» در آن کاغذ نوشته شده بود: «نزدیکك است که نامه‌رسان 
بياید؛ وصیّت‌های خورا انجام دهید» سرانجام نامه رسان آمد ویزید جواب نامه ابن 
زیاد را فرستاده بود ونوشته بود که سرهای مقتولین را همراه بازماندگان حسین (ع) 
به صورت اسیر به شام بفرستید» بعد از اين نامهء اين زیاد دستور داد» سرها را همراه 
اهلبیت (ع) به شام روانه کنند.٩)‏ : 

۰ قر آن خواندن سر مقدس امام حسین (ع) - در روایات متعدد آمده که 
سر مقس امام حسین (ع) در کوفه» آیاتی از قر آن را خواند» از جمله شیخ مفید نقل 
می‌کند: ابن زیاد دستور داد سر مقدس امام حسین (ع) را در کوچه‌ها وراهپای کوفه 


۰ س ً. ۰ ك ۰ ۰ 
عبور می‌دادند» زید بن ارقم گفت: دیدم سر انحضرت روی نیزه است ومن در 


(۱) کامل ابن اثیر ج ؟ ص ۵۵-معالی التبطین ج ۲ ص ۰۱۱۵ 
(۲) امالی الصدوق ص ۰۹٩‏ 
(۱) کامل ابن اثیر ج ؟ ص ۰۸5 


حجره‌ای بودم ونگاه م ی کردم» شنیدم آن‌سر مقدس این آیه رامی خواند: 
آغ ینت آن ات اْکهف والّقیم کانوا من آیاتل عجب 
:«آیا گمان کردی» اصحاب کپف ورقیم از آیات عجیب ما بودند؟». (کپف 
۰ 
و ای ی ی ری 
زاشک یاب رَمُول الله َعجَت وَاعجَت. 
:«سر تو ای پسر رسولخدا (ص) عجیب‌تر وشگفت انگیزتر است».0 
ونیز نقل شده ی مایب رام جر 
قسيكييکهم ال وهو المع العلیم 
:«وبزودی خداوند دفع شر آنپا را از شا می‌کند واو شنونده ودانا است». 
(بقره- 6۳۷ 
ونیز نقل شده» سر مقدس آنحضرت را روی چوبی آویزان کردند» جمعیت 
بسیاری اطراف آن جمع شدند» نوری دیدند که از آن سر به طرف تست 
استا آ وان 
یلم الذین مرا مب ییون 
ری آنکه ام کروتزن وان کتپاز گفتفان به کباست) رهز 
و 
اد و 


گوش دهم به صوت ق رآذ‌تسو سا که بسه افغان یعی مان و 


(ِ اب 1۸۰۸- 


در و ۱ ۱ ۳۹ ۱1۳1 


۳ اسونامة آل محمّد(ص) 


نبود گمان خواهرت این چنین به‌نیزه بینم‌سرچو‌ماه‌تو 

ببین برادرمن خونین جگر به‌شمروخولی‌شده‌ام‌همسفر 
عد عد د 

توآیه که ف‌تلاوت نی چوخوش زقرآذ‌توحمایت کنی 

همنوزاظهارشجاعت کنی خواصر شم دیده‌دلالت کنی 

به پیش محمل سرتوبرسناه زحلق وپیشانی توخون رواد 

چساد ببینم من بی‌خانماد نظربه سیمای توای روح وجان 
عد عد ود 

چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن 


به رخت نظاره کردنسخن خدا شنیدن 


شهادت عبدالله بن عفیف» نابینای دلاور 
پس از ورود اهلبیت امام حسین (ع) به عنوان اسیر به کوفه ابن زیاد روز ۱۳ 
محرّم اعلام کرد» نماز در مسجد کوفه برپاست مردم اجتما ع کردند وابن زیاد به 
مخترانی پردانعت ویس از حمدوقنا گفت: «حمد ومپاسن خداوندی:را که‌تعق را 
پیروز کرد وامیرمومنان (یزید) وپیروانش را یاری فرمود: ودروغگو وفرزند 
دروغگو را کشت». 
همین که سخنش به اینجا رسیدء عبدالله بن عفیف ازدی که از شیعیان پارسا 
بود ودر جنگ جمل در رکاب علی (ع) چشم چیش را بر اثر اصابت تیر دشمن از 
دست داده بود ودر جنگ صفیّن چشم راستش را از دست داده بود ودر هر دو چشم 
تابینا بود» همه روز از صبح تا شب در گوشه مسجد اعظم کوفه مشفول نماز بود 
برخاست وفریاد زد: 
یاب زین الکذابِ ٍنن الکذاب آتث وابوک ون انتنعلک 


شهادت عبدالله بن عفیف ۴۳۵2 
اوه یا عدو الله... 
کت روت ای وی است که تو را 
فرمانروای ما کرد وپدرش: می‌باشد ای دشمن خداء آیا فرزندان پیامبران را 
م ی کشید وسپس بر بالای منبر مومنان؛ اين گونه یاوه سرائی می کنید؟». 
ابن زیاد از اعتراض عبدالله خشمگین شد فریاد زد: این سخنگو کیست؟ 
عبدالله گفت: منم ای دشمن خداء خاندان پاکی را که خداوند پلیدی را از 
آنپا دور ساخته؛ می‌کشی و گمان می‌کنی که مسلمان هستی؟ ای وای! کجایند 
مپاجران وانصار تا از امیر سر کش تو (یزید) که خود وپدرش از زمان رسول خداء 
ملعون هستند؛ انتقام بگیرند. 
اسان دح دا هر و 
این مرف را ندشن با وریت سلادان او از هر شویین فویدند فا او وابگیرند ول 
اشراف قبیلة آزد که پسر عمویش بودند به پا خاستند واو را از دست آنپا گرفتند» واز 
در مسجد بیر ون بردند وبه خانه‌اش رساندند. 
این زیاد دستور داد و گفت: «بروید این کور از طایفة اد را که خداوند دلش را 
نیز کور کند»دستگیر کنید ونزد من بیاورید». 
مأمورین برای دستگیری او رفتند» خبر به قبیله آژد رسیدء قبیله‌های یمن نیز به 
حمایت از عبدالله» جمع شدند» ابن زیاد قبیله‌های مر را تحت پرچم خواند وبه 
فرما ندش تین اقمت به سگ. انا فرسفاده در گیری شش شه و کروهن از 
عرب در اين میان کشته شدند. 
دژخیمان‌ابن زیاد به درخانة عبدالله آمدند ودر راشکستند وواردخانه‌شدند» 
دخترش فریادزد: پدر! سربازان آمدند» عبدالله گفت: با تو کاری ندارند» شمشیر 
مرابیاور؛ دختر شمشیر را بدستش داد» عبدالله از خود دفا ع می‌ کرد ورجز می‌خواند 


۰ 4 ‌ ۳ نود ت مر ۰ 
.. ودخترش می گفت: ای پدر کاش مرد بودم ودر پیشاپیش تو با دشمن خونخوار 


۴۳۳۹ 


91 


وقاتلین عترت پا ک رسولخدا (ص) می‌جنگیدم. 

دژخیمان از هر سو» عبدالله را احاطه کردند» واو از خود دفاع می‌کرد» 
ودخترش او را در دفاع راهنمائی می‌نمود» تا اینکه او را احاطه نمودند» دخترش 
فریاد می‌زد: آه بال وپرم شکست, پدرم را گرفتند» او یاوری ندارد تا از او حمایت 
کند. 

عبدالله همچنان» شمشیرش را حرکت می‌داد ورَجّز می‌خواند واز خود دفاع 
می‌نمود» تا اینکه او را دستگیر کرده ونزد ابن زیاد بردند. 

وقتی که این زیاد او را دید گفت: حمد وسیاس خداوندی را که تو را رسوا 
و 


عبدالله گفت: ای دشمن خدابا چه مرا رسوا کردی؟ 


وادلو نز فرح بی عن تضری ضاق علنک موردی وعَصدّری 

:«س و گند به خد| اگر بینا بودم» در ورود وخروج تو را در تنگنا قرار می‌دادم». 

این زیاد گفت: ای دشمن خدانظرت درباره عثمان چیست؟ 

عبدالله گفت: ای زر خرید قبیلهً علاج ای پسر مرجانه (وفحشی چند به او داد) 
تو را به عثمان چه کار؟ خوب کردیا بد؟ اصلاح کرد یا تباهی؟ خداوند خودش بر 
مقدرات مخلوقاتش حاکم است که میان آتان وعثمان به حق قضاوت کند» ولی تو 
حال پدرت وخودت» ویزید وپدرش را از من بپرس-. 

ابن زیاد گفت: به خدا دیگر از تو پرسشی نمی‌کنم» تا شربت نا گوار م رگ را 
ره بجر ایو کت 

عبداللّه گفت: حمد وسپاس خداوند جهانیان را که‌من قبل از آنکه تو از 
مادر متولد شوی از خداوند خواسته‌ام که مقام شهادت را نصیب من کند» واز خدا 
خواسته‌ام که شهادت مرا بدست ملعونترین ومبغوضترین خلقش قراز دهد» وقتی که 
نابینا شدم» مأیوس بودم که به مقام شهادت برسم» اکنون خدا را حمد وسپاس 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام ۴۳۷۵ 


می‌گویم که مرا به خواسته‌ام رسانید. 

ابن زیاد به جلادان خود گفت:«گردنش را بزنید». 

گردن عبدالله را زدند وپیکر به خون طبیده‌اش کی وه وا 
آویختند) وبه نقلی در محوطةٌ مسجد به دار آویختند.(۷) 

درود همه کزوبیان واولیاء خدا بر اين جوانمرد غیور» وسلحشور علوی 
وروشن دل پا کباز باد. 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام 

از مصائب رنج آور وغمبار اهلبیت نبوت (ع) اینکه اين زیاد طبق فرمان 
یزید» دستور داد بانوان و کودکان حرم حسینی را با شکنجه و آزار از کوفه به سوی 
شام ببرند» ونیز دستور داد غل جامعه وزنجیر گران را بار دیگر بر گردن امام سجاد 
(ع) افکندند۳۱) و آنحضرت وهمراهانش رابه محَفر بن ثعلبه وشمر بن ذی الجوشن 
سپرد وبا وضعی دلخراش به سوی شام روانه کرد (وطبق بعضی از روایات» چهل نفر 
از مأمورین» اسیران را با سرها» حرکت دادند)(» راه کوفه تا شام طولانی بود 
ومی‌بایست پانزده منزل پیموده شود تا به شام برسند» از هر منزل تا منزل دیگر را اگر 
هشت فرسخ حساب کنیم راه بسیار طولانی خواهد شد» بهر حال عزیزان حسین 


(ع( را دیار به دیار وشپر به شپر بردند ودر هر شهری مورد شماتت واستپزاء 


(۱) ترجمه لپوف ص ۱3۹-۱36 - بحار ج ۵ ص ۱۲۰- ارشاد مفید ص ۰۲۲۹ 

(۲) کامل ابن اثیر ج ؟ ص ۰۸۲ 

(۳) ودر تاریخ طبری ان آمده: سرخ فی آثرهغ علی بن الحْتیْن رع) منلرلة 
یه الی عَنْقَه وَعَیا له معه. 

:«در پشت سر اسیران» امام سجّاد (ع) راخ رکت دادنده دز حالی که دستمایتن را به گردئشن 
بسته بودند» وهمسر وبچه‌هايش هم رآهش بود». 

(۴) مثیر الاحزان ص ۰۹5 


۳۳۸ 


]0[ 


و آزار دشمنان قرار گرفتند... این منازل به این ترتیب بود: 
۱-تکریت ۲ -موصل ۳-حرّان وتا مات مر بو 


سیبور ۷-حمّص ‏ ۸4-بَعْلبْکک ٩‏ قصر بنی مقاتل ۷ -حماة ‏ ۱۱- 


حلب ۳ نصیبین ۳ عسقلان ۶- دیر قشیس ۵ دیر راهب 


اهلبیت در فصر بنی مقا تل 
هوا بسیار سوزان بود» آب مشکپا تمام گردید» رهروان ناگزیر به سوی 
منزلگاه قصر بتی مقاتل که دور از جادّه بود» رهسپار شدند ویا راه را گم کردند 
وسرانجام به قصر بنی مقاتل رفتند» دشمنان برای خود خیمه‌ای برپا کردند» ولی 
اهلبیت (ع) را در بيابان نگه داشتند» از یک طرف بی‌آیی وتشنگی» واز طرف دیگر 
پیابان سوزان در برابر تابش آفتاب» نوشته‌اند: حضرت زینب (س) در حالی که امام 
سجّاد (ع) را پرستاری می کرد؛ در اين حال با هم کنار سایه شتری آمدند» نزدیک 
بود که امام سجّاد (ع) از شدّت تشنگی جان بدهد۷) حضرت زینب (ع) بادبزنی در 
دست داشت وبه آنحضرت باد می‌زد ومی‌فر مود: 
عزعَلی آنْ آراک بهذا الحال یانِن آخی. 
«ای بر ادرزاده بر من دشوار است که تو را در اين حال بنگرم». 
در منزلگاه قصر بنی مقاتل» حضرت سکینه بر اثر تثگ وگرما» در فکر بود 
تا سایه‌ای پیدا کند» درختی را دید» وتنپا به‌سوی آن رفت ودر سایهُ آن خاک زمین 
را جمم کرد وبالش از خاک برای خود ترتیب داد وهمانجا اندکی خوابید» در 
همین هنگام دشمنان» کاروان را حرکت دادند» ولی سکینه را در بیابان بجا 
گذاشتند. 


(۱) فتَث یت الی ظل جَعل هذاک وفی جضیبا علی تن امین (ع) وَقذ آشرّف علی الهلاک 
من شَِّة التطش (وقایع الا یام خیابانی - تج محرم ص ۰۲۹۱ الدّمعة التا کبق). 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام ۴۳۹ 


فاطمه بنت الحسین(ع) که هم مَحیل سکینه بوده هنگام سوار شدن دید 
خواهرش نیست» فریاد زد ای ساربان» خواهرم که همراه محمل من بود نیست؛ 
ساربان توجه نکرد؛ فاطمه(س) فرمود: «س وگند به خدا تا خواهرم را نیا وری سوار 
نمی‌شوم». 
شاان کشت او کمایس ؟ 
فاطمه(س) فرمود: نمی‌دانم» ساربان فریاد زد: آهای سکینه» زود بیا وبا بانوان 
سوار برشتر بشوء خبری از او نشد» وکاروان حرکت کرد سرانجام بر اثر تابش 
شدید آفتاب» سکینه بیدار گردید ودید قافله رفته است» به دنبال قاقله می‌دوید وفریاد 
می‌زد: خواهرم فاطمه؛ مگر من هم محمل تو نبودم» تو رفتی ومرا در اين بیابان باپای 
برهنه تنها گذاشتی؟! 
فاطمه که چشمش را به بيابان دوخته بود ودلواپس سکینه بود» نا گاه جشمش 
به او افتاده صدا زد ساربان شتر را نگهدار» س و گند به خدا اگر خواهرم به من نرسد؛ از 
همینجا خودم را به زمین می‌اندازم وفردای قیامت در نزد جدم رسولخدا(ص) خونم 
را از تو مطالبه می‌کنم» سر انجام دل ساربان به حال آن دو خواهر سوخت» شتر 
0 شت تا سکینه رسید وسوار شد: 
مجروح گشته پای من اندر مسیرعشق . 
۱ از بس بروی خارمسفیلان دویده‌ام 
مابین مرگ وزندگی بی حضورباب 
از این دوم رگ را زمیان ب رگزیده‌ام 
ی یی ی تن 
اد او سای 
تالف ۶و الب سامت 
: «دل دشمن شماتت کننده به حال سکینه(ع) سوخت» براستی درچه حالی 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


اشته کش که دل دشمن برای او سوخت»(۱). 


محسن فرزند سقط شده امام حسین (ع) 

از مصائبی که در راه کوفه وشام در منزلگاه «حلب» رخ داد این بود که: 
هنگامی که اسرای اهلبیت(ع) در مسیر خود به راهی در کنار کوه جوشن (یا 
«جوش») که در طاتتب جرب شیر( علب» قراو دافت زسیدنده یکی از 
تشر ان امام حسین(ع) بچه در رحم داشت آن بچه را محسن نامیده بودند در آنجا 
بر اثر شدت ناراحتی سقط شد. 

در آنجا چند نفر در معدن مس کار می‌کردند» اهلبیت از آنها آب وغذا 
خواستند» ولی آنها آب وغذا ندادند واهلبیت(ع) را با ناسزاگوئی از خود دور 
ساختند. ۱ 

وهم اکنون در اين سرزمین زیارتگاهی بنام «مشهد التقط» موجود است که 
گویند محسن در همانجا دفن شده است وبه نقلی محسن کودکی بوده وهمراه 
اهلبیت(ع)» در آنجا از دنیا رفت(). 


اهلبیت در عسقّلان 

یموب عسقلانی از آمرای شام بود» ودر کربلا در جنگ با امام حسین(ع) 
شرکت داشت» او دستور داد تا مردم عسقلان جشن بگیرند وشهر را بیارایند وبه 
همدیگر تبریک بگویند وبا اين وضع سرها واسیران آل محمد(ص) را وارد 


0( وقایع الایام خیابانی - تمه محرّم ص ۰۲۹۲ 
(۲) همان مد رک ص ۲۹۷ - نفس السهموم ص٩۹‏ ۰۲۳ 


]8[ 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام ۱2 ۴۴ 


مردم در حالی که شادی می‌کردند» اهلبیت(ع) را وارد شهر کردند. 
یه 
«ززیر خزاعی» جوان بازرگان غریبی بود می‌گوید: من در بازار عسقلان 
۳99 سم و شادی ش کیال وبه همدیگر تبریکک می‌گویند ویزسیدم چه 
خبراست؟ گفتند: جمعی از مخالفان یزید که در عراق پرچم مخالفت بر افراشته 
بودند» کشته ومغلوب شده‌اند» وبانوان و کودکان آنها وسرهای مقتولین را امروز 
زریر پرسید؛ رهبر مخالفین چه کسی بود کرت کیت( ند یت 
فرزند علی بن ابیطالب(ع) بود که مادرش فاطنه زهرا(س) دخنز پیامبر(ص) است. 
ناگاه چشمش به امام سجاد(ع) افتاد» وت کرد» حضرت فرمود: ای جوان: تو 
و 
2 
او گفت: مرد غریبی هستم. 
. بح 7 
امام فرمود: همه مردم خندانند پس چرا تو گریه می کنی؟ 
گفت:«من شمارا می‌شناسم» کاش به این شهر نیامده بودم واين منظره را 
نمی‌دیدم». 
حضرت فرمود: ای جوانمرد از تو بوی آشنا می‌شنوم» خداوند به تو خیر دهد؛ 
2 م2 م2 
برو به حامل سر مقدس حسین(ع) بگوء جلوتر برود؛ تا مزدم به آن بنگرند وبانواب در 
و 2 
زیر رفت وپنجاه دینار به حامل سر مقدّس داد واو با اسبش به پیش رفت 
ومردم از اطراف شترها دورشدند. 
7" 2 
ژریر به خدمت امام سجَاد(ع) آمد و گفت: ای پسر رسولخدا(ص) اگر خدمعی 
2 ۰ ۶ ۰ 
امام سجاد(ع) فرمود: اگر جامه‌ای داری برای زنان بیاور» ززیر فوری رفت 


۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


ها تیان اوود وبه امام داد وبانوان از آن‌جامه‌هابرای پوشش خود استفاده 
گردند: 
۰ ۳ و و۳9 ‌ 
نوشته‌اند: شمر متوجه شد ودستور داد زریر را آ تفن رقف که ییوس یه 


زمین افتاد. ونیمه شب به هوش آمد ودر حالی که بدنش پراز زخم شده بود» خود را 


بتبان کرو 


هنگامی که اسیران کربلا به نزدیکک بعلبکک رسیدند» مأمورین برای 
فرمانروای بعلبک نامه نوشتند واو رابه جشن وسرور دعوت کردند. 

فرمانروای بعلبک پس از دریافت نامه» مردم رابه جشن وسرور دعوت کرد؛ 
مردم پرچمپای جشن بر افراشتند» حتی کودکان را وادار نمودند تا یکك فرسخی, به 
سوی اسیران بیرون آمدند» وبا شماتت ووضم رقت باری اهلبیت(ع) را روانه 
بعلبک کردند. 

امام سجّاد(ع) در حالی که گریان بود» اشعاری خواند» یکی از آن اشعار این 
شنت 
کان ناهن اساریالنووم تیتهم 

تال ار اد 

: «گویا ما از اسیران کقار روم دو تین انا بودیم» ووضم به گونه ای بود که 

گویا پیامبر ب رگزیدُ خداء آنچه فرموده» درو غ وبی اساس است» آری مردم با ما اين 


گوته بر غورد کردند۸): 


)۱( وقایم الایام خیابانی - تتعّه محرم ص ۳۰۲ - معالی التبطین چ۲ ص ۰۱۲۸ 
(۷) بحار ج ۵) ص ۰۱۲۷ 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام ۴۳۳۵ 


سر مقاس حسین(ع) در دیر راهب 
کاروان همراه اسیران به سوی شام ح رکت می کرد در مسیر راه به ذیر راهب 
ءِ ۳ 7 ۳ 
(عباد نگاه روحانی بلند پایهُ مسیحیان) رسیدند» مامورین در کنار آن ذیر» برای رفع 
2 7 ه ۰ ثِ_ِ- کت ۳ 
خستگی؛ وخوردن غدا» توقف نمودند» سر ممدس امام حسین(ع) روی نیزه بود» 
۳2 مر .رم ۰ 
و گروهی نکپبان» از ان نکپبانی می کردند» مامورین ونگپبانان سفره غذا را 


۰ ۰ ۰ ۰ ها م2 4 
انداختند» مشغول خوردن غذا شدنده نا اه دیدند دستی پیدا شد وبر صفحه دیوار ذیر 


راهب چنین نوشت: 
مد با سر ند از ِ 
اتر‌جوااه فتلست‌حسی نف 


هت معتاق تاه رشوم ااسسخسایت ان 
:«آیاآن نی که حسین(ع) را کشته‌اندامید به شفاعت جٌدش در روز قیامت 
دارند؟». 
یکی از آنپا نقل می‌کند: با دیدن اين منظره» وحشت زده شدیم» یکی از ما 
برخاست تا آن دست رابگیرد» ولی آن دست ناپدید شد. 
بار دیگر مشغول خوردن غذا شدیم» باز دیدیم همان دست آشکار شد واین 
شعر رادر صفحه دیوار نوشت: 
#سلاوال له لیس لسهیر تسم 
شم یوم الق یات تفي السقذاب 
: «نه به خدا سوگند برای قاتلان حسین(ع) شفیعی نخواهد بود (وکسی از 
آنها شفاعت نکند) و آنپا در روز قیامت در عذاب هستند». 
باز همراهان ما برخاستند تا آن دست را بگیرند» بار دیگر آن دست ناپدید 
شدء آنها با زگشتند وبه خوردن غذا مشغفول گشتند» باز دیدند همان دست ظاهر شد 


واين شعر را در صفحه دیوار نوشت: 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


وقدقت لوا الخستین بخکم جور 
وخالف خک مهم کم الک شاب 

:«آنها حسین(ع) را از روی ظلم وستم کشتند وبر خلاف حکم قر آن رفتار 
نمودند)). 

نا گزیر دشمنان از غذا دست کشیدند» در اين هنگام راهب مسیحیی» از میان 
ذیر نگاه کرد دید از بالای سر مقس حسین(ع) نوری به سوی آسمان کشیده شده» 
ونگهبانانی کنار آن سر هستند» راهب از آنان پرسید: از کجا آمده‌اید؟ 

۰1 و ۰ 4 ۰ م۳ 1 

آنها گفتند: از عراق» پس از جنگ با حسین(ع) می آئیم. 

وطبق روایت دیگره نگهبانان سر مقدّس امام را روی نیز بلند در يکک جانب 
دیر راهب نپاده بودند (وبه زمین نصب کرده بودند)» وقتی که آخرهای شب شد؛ 
راهب زمزمه‌ای مانند زمزمهة رعد» وتسبیح وذکر الپی از آن سر شنید» نگاه کرد دید 
از ناحيةٌ آن سر تاپیشانی آسمان نوری کشیده شده است» نا گاه دید دری از آسمان 
گشوده شد؛ فرشعگان دسته دسته از آن در فرود می آمدند ومی‌گفتند: 

الملام علیک یا آبا عبد ال لام علیک یابن وشول ال 

راهب با دیدن اين مناظر» سخت وحشتزده شد وبی تابی نمود» وبه نگپبانان 
گفت:همراه شما چه کسی است 

1 2 3 ی ۰۰ مب 

انها گفتند؛ سر یک نفر خارجی است که به سرزمین عراق آمد وخروج کرد؛ 
وعبید الله بن زیاد او را کشت. 

راهب گفت: اسم او چیست؟ 

۱ 0 

گفتند: حسین بن علی( ع) نام دارد. 

گفعتد: آرع. 


راهب گفت: وای بر شما س وگند به خدا اگر عیسی بن مریم» دارای پسر بود ما 


ذکر مصیبت منازل راه کوفه تا شام ۴۳۴۵۵۷ 


ات را با تفه مها رو نگ می‌داشتیم» ولی شما پسر دختر پیامبرتان را 
می‌کشید... سپس گفت: من حاجت وتقاضائی از شما دارم. 

آنپا گفتند: آن تقاضا چیست؟ 

راهب گفت: در نزد من ده هزار دینار پول هست که از پدرانم به ارث برده‌ام» 
آن را از من بگیرید واين سر مقس را تا هنگامی که از اینجا کوچ می‌کنید به من 
بسپارید وهنگام کوچ به شما تحویل می‌دهم. آنها به رئیس خود گفتند» رئیس 
موافقت کرد» آنپا از راهب آن پول را گرفتند وسر مطتبر را تحویل او دادند. 

زاهب آن سر را گرفت ونشست وپا کیزه کرد وبا غطریات» خوشیو نمود؛ 
سپس آن را در پارچُ حریری نهاد وبر دامنش گذارد» وهمچنان تا صبح گریه 
ونوحه می کرد... 

تا اینکه نگهبانان» سر را از او مطالبه کردند؛ او خطاب به سر گفت:«ای سرا 
سوگند به خدا من اکنون غیر خودم را نمی‌توانم حفظ کنم» در محضر جذت 
محتد(ص) گواه باش که من گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یکتانیست 
ومحتد(ص) بنده ورسول خدا است» در پیشگاه تو قبول اسلام کردم ومن غلام تو 
هستم))۰ 

سپس راهب به آنپا گفت: به رئیس خود بگوئید اینجا بياید تا من دو کلمه با 
او حرف دارم؛ به او بگویم. 

آنها به رئیس خود گفتند» او به حضور راهب آمد» راهب به او سفارش کرد 
که اين سر مقدس را از صندوق بیرون نیاورد تا بی احترامی به آن نشود» ولی او 
نصیحت عابد را گوش نکرد...(). 


(۱) اقتباس از معالی التبطین ج۲ ص ۱۲۵ تا ۰۱۲۷ 


اسوکنامة آل محمّد(ص) 


از کربسلابه شام چوپیمودمرحله 
آن کارواذ‌بی کس وبی زاد وراحلسه 
زان کشتگان چو مرحله‌ای می‌شدند دور ۱ 
دوری ز صبربودب) هفتاد مرحله 
تاشام در مسقابل زینب سرح یسم 
کرده است مهر وماه تو گوئی‌مقابله 
گفتی فرازنیزه‌سر آن بز رگوار 
نام خدای‌بود پسس از مد له 
زان‌نا کسان هر آنچه به آذ‌بی کسان رسید 
۱ باهیچ کافری نکند این معامل ٩‏ 


(۱) از وصال شیرازی. 


ورود اهلبیت(ع) به شام 
اسیران آل محمد(ص) را در روز اوّل ماه صفر سال ٩۱‏ ه.ق وارد شام کردند؛ 
اکنون به چند حادئةٌ جانسوز که در شام بر اسیران آل محمد(ص) گذشت؛ در اینجا 


اشاره می‌شود: 


۱-منظره ورود اسیران به شام وخبر سهل ساعدی 

هتکاتی که اتران اهر یه ویک ومقق سا رات 1 
کلئوم(ع) به شمر که رئیس نگهبانان بود نزدیک شد وبه او فرمود: «مرا به تو نیازی 
است») . ۱ 

شمر گفت: آن چیست؟ 

فرمود: نخست اینکه ما را که به این شپر می‌برید» از دروازه‌ای وارد کنید که 
تماشاگر کمتر باشده دم اینکه: به اين مأمورین بگو سرها را از میان کجاوه‌ها 
بیرون ببرند واز ما دور کنند» تا تماشاگران به تماشای سر بپردازند» واز تماشای ما 
دور گردند. 

ولی شمر از روی عنادی که داشت به عکس این تقاضاء دستور داد سرها را در 


میان کجاوه‌ها عبور دهند؛ واز همان دروازه خلب ( که جمعیت بیشتر در آن رفت 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


و آمد می کند) وارد سازند(۱). 
5 5 ۰ 2 #2 , ۳ ۲ 

برای روشن شدن چگونگی ورود اهلبیت(ع) به دمشق» کافی است که به خبر 
«سهل بن سعد ساعدی انصاری») که در آن هنگام در مسیر خود به بیت 
المقدس به شاغ آمده بود» توجه کنیم: 

سهل می‌گوید: به بیت المقدس می‌رفتم» گذارم به دمشق افتاد» دیدم مردم به 

۹ ۰ ۰ ۰ ۰ مٌ. 

جشن وسرور پر داخته‌اند وطبل وساز می‌زنند وپایکوبی هی کنعله با خود گفتم: 
حتماً امروز عید مردم شام است» تا اینکه از چند نفر که با هم سخن می‌گفتند؛ 
پرسیدم: «آیا شما شامیان عید مخصوصی دارید که ما به آن اطلاع نداریم ؟». 

. ۰ و ی ۳ ۳ 

گفتند: ای پیر مرد» کویا بادیه نشین بیابانی هستی» گفتم: من سهل هستم 
ورسولخدا محمد(ص) را دیده‌ام. 

که آغشیل | نی کس که گر اسان ون با زد وشن اه را 
در خود فرو نبر د؟ 

۱ گفتم: مگر چه شده؟ 

ص 0 ۱ ۳ 

گفتند: این سر حسین(ع) وعترت محمد(ص) است که از عراق به ارمغان 
آورده‌اند. 

7 

گفتم: واعجبا سر حسین(ع) را اورده‌اند؟! ومردم شام شادی ی کیت ؟ از 
کدام دروازه وارد کرده‌اند؟ 


آتبااضارهبه دروان ساغات۱ گرفنده در ان میانیا کامیر بای زاین 


(۱) لبوف ص؟ ۱۷ - نفس المسهموم ص٩۹‏ ۰۲۳ 

(۱) سهل بن سعد در هنگام رحلت پیامبر(ص) پانزده سال داشت» او آخرین نفر از اصحاب 
ات گفدزشن 5 سالگی در سال ۷۷ ه.ق در مدینه وفات کرد (وبه نقل مشپوره آخرین نفر» 
جابر بن عبدالله انصاری بوده است). 


(۱) وجه نامگذاری این دروازه به دروازهُ ساعات» یا از اين نظر است» که بر سردر آن» ساعت 


مصائب شام |۴۴۹2 


درپی دیدم» وسواری را دیدم پرچمی در دست دارد؛ از بالای آن پیکانی بیرون آورد 
که سری بر آن بود که آن سر شبیه‌ترین انسانها به پیامبر(ص) بود» پشت سر آن 
پرچمدار» دیدم بانوانی بر پشت شتر بی روپوش سوار هستند نزدیکك رفتم» از 
نخستین زن پرسیدم: تو کیستی؟ 


گفت:من سکینه دختر حسین(ع) هستم. 

گفتم: من سپل ساعدی هستم؛ جذ تو را دیده‌ام وحدیث او را شنیده‌ام» اگر 
حاجتی داری بر آورم. 

گفت: به حامل سر بگوء آن را جلوتر ببرده تا مردم به تماشای آن بپردازند وبه 
حرم پیامبر(ص) ننگرند. 


سهل می‌گوید: نزد آن نیزه دار رفتم وچپارصد دینار به او دادم و گفتم: سر را 
جلوتر ببر» او پذیرفت وجلو رفت وسپس آن سر را نزد یزید بردند. 

من هم با آنها رفتم» یزید را دیدم که بر تخت نشسته وتاجی که با در ویاقوت 
زینت داده شده بود بر سر دارد ودر کتار او گروهی از سالخوردگان قریش نشسته 
بو دند 


2 ۳۹ 


۱ 72 #۶ یم 


مخصوص؛ نصب شده بود (نفس المپموم ص۲8۱) ویا اینکه: وقتی که اسیران آل محتد(ص) را 
آنجا آوردند»سه ساعت آنها را در آنجا نگه‌داشتند تا یزید اجاز؛ ورود به آنها داد از اين رو 
به دروازه ساعات (ساعتپا) معروف گردید» که قبلا به دروازه خات معروف بود» موضوع 
۰ .عم ۱ 2 3 م۹ تا 5 1 

غم‌انگیز اینکه دشمنان» اهلبیت(ع) را اّل صبح به دروازة دمشق آوردند ونزدیکک غروب آنها 
را به در خانه یزید رساندند» در صورتی که از دروازه تا قصر یزید چندان مسافتی نبود؛ در این 
مذت آنها را در کوچه وبازار در معرض تماشای مردم نگه‌داشتند (تذکرة الشهداء ص۰)4۱۰ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 
تاه غیت الستساسن امت وانیا 
هیهت 

7 زر کات را تشه وطاکی ق اوان بر یدمن آفای ارجید ویزر گرا را 
کشتم» من آن آقائی را که از جهت مادر وپدر ونسب بپترین انسانها است 
کشتم». 

یزید به او گفت: اگر می‌دانستی حسین(ع) بپترین انسانپا است؛ چرا او را 
دشتی 

او گفت: به طمع جایزه تو. 

یه زد تا رامیت گنه مشدور داد رون او رآژدند: 

آیکاه‌یز شا رک امام(ع) راد طبق ززین گذاشتند؛ویزیدمی‌گفت: 


ِ" 


کت ارت زا 9-4 :ای حسین قدرت مرا چگونه دیدی؟» 


مرئیه یکی از فضلاء تابعین 

روایت شده؛ یکی از فضلاء تابعین (یعنی یکی از مسلمین عالم» که اصحاب 

- 9-4 2 

پیامبر(ص) را درک کرده بود) در شام بود وهنگامی که سر مقدس امام حسین(ع) 
را در شام مشاهده کرد» یک ماه مخفی, شد» پس از آن» دوستانش او را یافتند 
وپرسیدند: کجا بودی» جرا خود راپنهان کرده بودی؟ 

گفت مگر نمی‌بینید چه بلائی بر سر ما آمده است» واین اشعار را به عنوان 
مرئیّه خواند: 
جائُوا برأسک یابن بست مُحَمد 


(۱) بحار ج۵؟ ص ۰۱۲۸۰-۱۳۷ 


مصائب شام 2[1] ۱ ۴۵ 


توا ار اتف ولا 
قتلوک عقطشا ناولم یَتَرّقسوا 

یفاک ال وی رال شتا 
نا اس کح 

۳ 
:«سربریده ات ای میوهدل زصرا 

بخون خویش خضاب است و آورند به‌ شام 
به کشتن تونمودند آشکار وبه عمد 

به‌قتل ختم رسل این گروه دین؛ اقدام 
لبان تشنه» شهیدت نمود وخصم‌نگفت 

کزآیه آیه ق رآن توئی مراد ومرام 
تورا که ‌معنی تسکبیر بودی وتهلیل 

کشند وبانگ به تکبیر» این گروه شام 


۳-وارد کردن اهلبیت(ع) به مجلس یزید 

اسیران ال محتد(ص) را در حالی که به ریسمانی بسته بودند وارد مجلس 
یزید کردند» امام سجَاد(ع) فرمود: «ای یزید اگر رسول خدا(ص) ما را در این حال 
ببیند به گمأن تو جه نغراهد کرد؟6: 

یزید دستور داد» آن ریسمان را بریدند. 

زینب کبری(س) وقتی که سر بریده برادر را در جلو یزید دید» دست برد واز 


ات یت کر بیان خر اباره کرد ویا شه آغ نیک شون فرباد رد : 


(۱) ترجمه لپوف ص۱۰ و۱۱ - نفس المسهموم ص ۰۲1۰ 


۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


۱ 


: یا خسیلاه یا حَییبٌ رَمُول له باب مَکة ویلی؛ تابن فاطعة 
الرّهراء م2 َیدةالتلای یاب پنت المْصطفی! 
1 و( 
فاطمه زهرا(س) سرورزنان» ای پسر دختر محتّد مصطقی صَلی ال علیه 
واله». 
از آه جانگاه وغمبار زینب کبری(س) همه اهل مجلس به گریه افتادند: 
که واه درا تفت نتسه سر 
یا تج 3 سا تاه | سمش 
یزید سنگدل» چوب خیزران خود را طلبید ودر برابر اهلبیت حسین(ع) با آن 
چوب بردندانهای امام حسین(ع) می‌زد. 
ابو برزة اسلمی در مجلس حاضر بود» صدا زد: «وای برتو ای یزید» آیا چوب 
بردندانپای حسین پسر دختر پیامبر(ص) می‌زنی؟ گواهی می‌دهم که من 
پیامبر(ص) را دیدم دندانپای ثنایای آنحضرت وبرادرش حسن(ع) را می‌بوسید 
ومی‌فرمود: 
انتما مَیدا باب اهل الجَتَة: سا دو آقای جوانان اهل بهشت 


هستید») 


یزید از گفتار او خشمگین شد ودستور داد او رابیرون کنید او را کشان 
کشان از مجلس بیرون بردند. 

یزید همچنان بر لب ودندان امام حسین(ع) می‌زد وافتخار م یکرد» ونیشخند 
ی شمارا که ان زیعری در جنگ آحد گفه بو متمل شده و) میخواد: 
لیت آشیاخی ببدرضه درا جَرع الخرزجمن وقع الاتل 
ها ماس لوا با تیدا سل 
قدقتلتا القوم‌من لاذاتهم ومد تاه نار فتاغب 3 


2 


مصائب شام ۴۵۳۵ 


مخت هتاف شنک ناه 1 
لسث‌من خندف ان لم آنتقم من‌تنی آحتیشاکاقعل 
: «ای کاش پیران قبیلا من که در جنگ بدر کشته شدند زاری کردن قبیله 
خزرج را براثر زدن نیزه (در جنگ آحد) می‌دیدند. 
پس از شادی فریاد می‌زدند ومیگفتند: ای یزید دستت شل مباد. 
بزرگان آنپا را کشتیم واین را بجای (تلافی کشته‌های خود در جنگ) بدر: 
کردیم» پس سر به سر شد. 
قبیله هاشم با سلطنت بازی کردند» نه خبری از آسمان آمد ونه وحی نازل شد. 
من از دودمان خندف نیستم اگر از آل احمد(ص) انتقام نگیرم۱)». 
عصمت کبرای حق مطلع صبح‌جهان ‏ . زینب شوریده دل.مظهر غیب وعیان 
چونکه بدست یزید؛ دیدیکی خیزران گفت:چه‌خواهی‌دگرازدل‌ماب ی کسان 
این سرپر خاک وخون زراه‌دور آمده موسی عمران من زکوه‌طور آمده 
چوب مزد ای یزید بر لب ودندان او به پیش چشمان من در دم طفلان او 
ده 
بر رخ فشاند اشگ وبه تن جامه پاره کرد 
وانگه‌به‌سوی زاده سفیان اشاره کرد 
گفتالبی که‌می‌زنیش چوب خیسزران 
دیدم که بوسه ختم رشل بی شماره کرد 
گلزار چهره‌ای که پراز خاک وخون شده 
شمس وقمر زنور رخش استناره کرد 
کته کوش ات تشتت‌کس لستنشن 


نبودروا کبود؛ز چوبش دوباره کرد 


(۱) بحار ج۵] ص ۱۳۳ -نفس السهموم ص ۰۲۵۲ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


خواهی اگر که چوب زنی پیش ما مزن 
بنگر سکینه‌بر سر بابش نظاره کرد 

پناه بردن فاطمه وسکینه به زینب - از وقایع مجلس یزید اینکه: وقتی 
فاطمه وسکینه دو دختر امام حسین (ع) نگاه کردند ودیدند: یزید بر لب ودندان امام 
حسین(ع) چوب خیزران می‌زند» صدای گریه بلند کردند» بطوری که از گریه آنها؛ 
زنهای یزید ودختران معاویه؛ به گریه افتادنده سر انجام اين دو خواهر دلسوخته 
نعوانستند تاب بیاورند» به عمَه خود زیدب(س) پناه بردند و گفتند: 

ا عَا نزیدا َیث تلایا یا بقضیبه 
:«عمّه جان! یزید با چوبدستی خود. دندانهای پیشین پدرمان را می‌زند» 

زینب (س) بر خاست و گریبان خود را پاره کرد وبه زبان حال چنین گفت: 
اتضرئه اهنت ی مینک‌نها. وجرهیوجه ال طارفا 

:«آیا چوب می‌زنی» دستت شل گردد» ان سر وصورت» از چهره‌هائی است 
که سالپای طولانی برای خدا سجده کرده است»). 

سخن حضرت رضا(ع) -نقل شده حضرت رضا(ع) فرمود: هنگامی که سر 
مقلاس حسین(ع) را به شام بردند» به فرمان یزید» سفره‌ای گسترده شد» او واصحابش 
کنار آن سفره نشستند» غذا و آبجو می‌خوردند وپس از فراغ» دستور داد سر مقذس 
را در میان طشت طلا نهاده ودر زیر تخت او به زمین گذاشتند» وروی آن تخت 
بساط شطرنج را گسترد» ویزید شطرنج بازی می‌کرد» وحسین(ع) وپدر 
واجدادش رابه یاد م ی آورد ومسخره م ی کرد؛ وهر وقت که در قمار برنده می‌شد» سه 
بار از آبجو م ی آشامید» وزیادی آن را در میان آن طشت می‌ریخت وم ی گفت: «ای 
حسین قدرت مرا چگونه می‌بینی؛ گمان می کنی که پدرت ساقی حوض کوثر است» 
(۱) معالی التبطین ج۲ ص۱۵۹ - به روایت کبریت الاحمر ص۲۵۳ در این هنگام حضرت 
زینبب(س) خطبه خواند. 


مصائب شام !2 ۴۵۵ 


وقتی کنار او رفتی؛ به من از آب کوثر نده» وجد تو ظرف طلا ونقره را بر امتش حرام 
کرد واینک سر تو در میان ظرف طلا است؛ وپدر تو افتخار می‌کرد که در جنگ 
بدر» هماوردان خود (از کفار قریش) را کشته است» امروز تلافی روز بدر باشد), 
یاوه سرائیهای یزید - از یاوه سرائیپای یزید در آن مجلس اینکه: خطاب به 
اهل مجلس گفت: اين شخص (اشاره به سر مقس امام حسین علیه الَلام) بر من 
افتخار می‌کرد ومی گفت: پدرم بهتر از پدر یزید» ومادرم بهتر از مادر یزید» و جدم 
بهتر از جد یزید» ومن بپتر از یزید هستم؛ اينکه می‌گفت: پدرم بپتر از پدر یزید 
است» پدرم (معاویه) با پدر او ستیز کرد وسر انجام خداوند پدرم را بر او پیروز نمود» 
واینکه گفت: مادرم بهتر از مادر یزید است» راست می‌گفت» واینکه می‌گفت جذم 
بپتر از جد یزید است» هر کس که ایمان به خدا ومعاد دارد» معتقد است که هیچکس 
بهتر از محتد(ص) نیست» واینکه می‌گفت: من بهتر از یزید هستم» گویا اين آیه 
۲٩(‏ آل عمران) را نخوانده است که: 
یت ی سم وتتزع القلک 
من تشاءغ وتعز من تما ء وتذل من تشا...: 
«بگو خدا یا مالك حکومتپا توئی» تو هستی که به هکس بخواهی حکومت 
می‌بخشی واز هر کس بخواهی حکومت را می‌گیری» هرکس را بخواهی 
عزّت می‌دهی وبه هکس بخواهی ذلت می‌دهی». 
(بنابر این طبق اين آیه خدا مراعزیز کرد واو را خوارنمود» پس من بپتر از او 
هستم)). 
امام سجاد (ع) در خطر قتل - امام باقر(ع) فرمود: «ما دوازده کودک 


(۱) امالی صدوق مطابق مد رک قبل. 
(؟) بحار ج۵) ص۰۱۳۱ 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


وجوان بودیم (با توجّه به اينکه امام باقر(ع) در آن وقت حدود چپار سال داشت) 
بزر گترین ما علی بن الحسین (امام سجاد) علیه السلام بود» همه ما را که دستهایمان 
رابه گردتمان پسعه پودند به نز داپزید بردند: 

و تیک وا یزید به امام سجاد(ع) رو کرد وگفت: اوضاع را 
جگونه دیدی؟ 

امام سجّاد (ع) فرمود: قضای الپی را که قبل از خلقت آسمانها وزمین مقذر 
شده بود» دیدم. 

یزند گفت: حمد وسپاس خداوندی را که پذرت را کشت: 

امام سجاد (ع) فرمود: 

لعتة اه علی من قتّل آبی «لست خدا بر کسی باد که‌پدرم را کشت». 

بت ی کم رای دای روت ی ی و 
آنحضرت را برای کشتن از مجلس یزید بیرون بردند... طبق روایتی حضرت 
زینب(ع) خود رابروی امام سجاد(ع) افکند» و گفت: «ای یزید این همه خونی که از 
ما ریختی کافی است». 

امام سجاد(ع) فرمود: ای یزید اگر تصمیم بر قتل من داری» پس کسی را 
مأمور کن تا این بانوان و کودکان (بی پناه) را به مدینه برساند» یزید با شنیدن این 
جمله از قتل نحضرت صرفنظر کرد(). 

اخوال سا تاه تک در معا رو و سب یی مب رو 
ملعون دستور داد اسیران آل محمد(ص) را وارد مجلس کردند» وقتی که آنپا در 
مقابلش قرار گرفتند» به آنپا نگاه کردند واز یکی یکی پرسید اینپا کیستند؟ 
شخصی گفت: این أم کلشوم کیری است» و آن ام کلشوم صفری است؛ واين ام هانی 


(۷) معالی التبطین ج۲ ص ۰۱۱۰ 


مصائب شام ۴۵۷50 


است وآن صفیّه است» واين رقّه (دختر ان علی علیه السلام) است واين سکینه و آن 
فاطمه دختر ان حسین(ع) هستند» واین علی بن الحسین(ع) است... 

در اين هنگام فاطمه دختر حسین(ع) فرمود: ای یزید اینپا دختران رسولخدا 
هستند که اسیر شده‌اند» همه اهل مجلس گریه کردند وصدای گریه از خانةُ یزید 
بیرون آمد» حضرت سکینه بر اثر نبودن چادر؛ با مج دستش صورت خود را پوشانده 
بود. 

نزید کفت؛ 

من هه :«اين زن کیست؟» 

گفتند: سکینه دختر حسین(ع) است. 

یزید گفت: تو سکینه هستی؟ 

سکینه گریه کرد وبقدری ناراحت شد که نزدیک بود جان بسپارد. 

یزید گفت: چرا گریه می‌کنی؟ 

مکیته فرمود+چگونه گریه دکند کسی که پوشنش ندارد تا صورتشن زا ازنگاه 
تو واهل مجلس بپوشاند؟... 

یزید گفت: ای سکینه پدرت حق مرا منکر شد وقطم رحم با من کرد ودر . 
ریاست ورهبری با من ستیز نمود. 

سکینه گریست وفرمود: ای یزید از کشتن پدرم خوشحال مباش؛ او مطیع 
ها تووس وال بو کسوس را تما بت کرووندتمافت رفپادنت) تانن کردیدونن 
روزی خواهد آمد که تو را (بخاطر آنهمه ظلمبا) باز خواست می‌کنند» خود را 
آماده پاسخگوئی کن؛ ولی از کجا تو بتوانی پاسخ‌بدهی؟ 

یزید گفت: ای سکینه سا کت باش, پدرت بر من حمّی نداشت(۱). 


(۱) منتخب طریحی طبق نقل معالی التبطین ج۲ ص ۰۱۱۳ 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


اعتراض سفیر روم 

در مجلس یزید (ویا به احتمال قوی در مجلس‌های متعدد یزید) افراد متعددی 
به یزید اعتراض کردند» از جمله سفیر پادشاه روم اعتراض کرد که به قیمت جانش 
تمام شد وبه شهادت رسید؛ چنانکه از امام سجاد(ع) نقل شده: 

یکروز یزید ما را به مجلس خود احضار کرد» شراب می‌خورد وبر سر پدرم 
نظر می‌کرد؛ در این هنگام یزید شخصی را نزد سفیر روم فرستاد» تا در آن مجلس 
حضور یابد» سفیر حاضر شد» وقتی که سر بریده را دید» از یزید پرسید: اين سر 
کیست؟ بزید گفت؛چه کاری به شناختن صاحب این سر داری؟ 

سفیر پاسخ داد» می‌خواهم وقتی به کشورم رفتم» وقیصر روم اخبار اینجا را از 
من سوال کرد؛ بتوانم بطور کامل جواب دهم تا در شادی تو شریکک شود. 

یزید گفت: این سر حسین فرزند علی بن ابیطالب است. 

سفیر پرسید: مادرش کیست؟ 

یزید جواب داد: فاطمه(س) دختر رسولخدا (ص) است. 

سفیر که در دين نصرانیت بود گفت: وای بر تو وبر دین توه دین من بر دین تو 

بسیار برتری دارد؛ نژاد من با فاصله بسیار طولانی به حضرت داود(ع) می‌رسد؛ 
مسیحیان به این خاطر خاک پای مرا به عنوان توتیا وتب زک می‌برند» ولی شما پسر 
پیغمبر خود را که تنها مادرش بین اوهپیامبر(ص) واسطه است» نه بیشتر» این گونه بی 
احترامی م ی کنید ومی کشید. 

ای يزید گوش کن تا «داستان حافر» را برای تو بگویم» در جزیره‌ای واقم در 
دریای عتان در مسیر چین» شهری عظیم وجود دارد» در آنجا کلیسائی بنام کلیسای 
الخافر هست که در محراب آن خُقّه (ظرف مخصوصی) از طلای سر خ آویخته‌اند 


ودر میان آن مه سم الاغی وجود دارد که می گویند سم الاغی است که عیسی(ع) بر 
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آن سوار می‌شده است» علمای نصاری هر سال نزد آن می‌روند و آن را زیارت کرده 
وبه گرد آن طواف می‌نمایند» ولی شما پسر پیغمبرتان را م ی کشید» خدا بر کت را از 
شماً وچنین دینی بردارد. 

یزید از اعتراض سفیرء خشمگین شد و گفت: اين نصرانی را گردن بزنید که 
بدا در کقور خودیه ها نانآ خواهد کشت 

سفیر گفت: شب گذشته در عالم خواب دیدم» که پیامبر اسلام‌(ص) مرا به 
بپشت» بشارت داد» اکنون راز آن آشکار گشت هماندم قبول اسلام کرد 
وشهادتین را به زبان آورد» وسپس سر مقدس امام حسین(ع) را برداشت وبه 
سینه‌اش چسبانید» تا آن هنگام که‌سر را از او گرفتند واو رابه شهادت رساندند(. 


6 هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد (ع) 

در روایت آمده: از امام سجّاد (ع) پرسیدند: سخت‌ترین مصائب شما در سفر 
کرپلا کجا بود؟ در پاسخ سه‌بار فرمود لام لام شام یا سه بارفرمود: «امان 
از شام»(۲۲. 

توضیح تک ینعی امام سجّاد (ع) به نعمان بن منذر مدائنی 
فرمود: در شام هفت مصیبت بر ما وارد آوردند که از آغاز اسیری تا آخر» چنین 
مصیبتی بر ما وارد نشده بود: 

۱-ستمگران در شام اطراف ما را با شمشیرهای برهنه» واستوار کردن نیزه‌ها 
احاطه کردند وبر ما حمله می‌نمودند وکعب نیزه به ما می‌زدند» ودر میان جمعیّت 
بسیار نگهداشتند وساز وطبل می‌زدند. 


۲-سرهای شبهدا رادر میان هودجهای زنهای ما قرار دادند» سر پدرم وسر 


(۱) فرسان التهیْجاء ص۲۹۱ - نفس المهموم ص ۲۱۳ - بحار ج 1۵ ص۰۱۲ 
(۲) عنوان الکلام فشا ر کی ص ۰۱۱۸ 


۰ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


عمویم عبّاس را در برابر چشم عمه‌هايم زینب وام کلشوم (ع) نگهداشتند» وسر 
برادرم علی اکبر وپسر عمویم قاسم زاادر برابر چشم سکینه وفاطمه (خواهنرانم) 
می‌آوردند وباسرها بازی می کردند؛ وگاهی سرها به زمین می‌افتاد وزیر سم ستوران 
قرار می‌گرفت. 

۳ - زنهای شامی از بالای بامپاء آب وآتش بر سر ما می‌ریختند» آتش به 
عمامه‌ام افتاد» چون دستهایم را به گردنم بسته بودند» نتوانستم آن را خاموش کنم» 
عمامه‌ام سوخت» و آتش به سرم رسید وسرم را نیز سوزانید. 

4- از طلوع خورشید تا نزدیک غروب در کوچه وبازار باساز و آواز؛ما رادر 
برابر تماشای مردم در کوچه وبازار گردش دادند ومی‌گفتند: ای مردم بکشید این‌ها 
را که در اسلام هیچگونه احترامی ندارند. 

۵-ما را به یک ریسمان بستند وبا این حال ما را از درخانه یپود ونصاری 
عبور دادند» وبه آنها می‌گفتند: اینپا همان افرادی هستند که پدرانشان» پدران 
شمارا (در خیبر و خندق و...) کشتند وخانه‌های آنپا را ویران کردند» امروز شما 
انتقام آنها را از اینها بگیرید. 


يا مان فبا بقی آحَد منهم الا وقد آلقي علینا من التراب 
والاحجار والاخشاب ما اراد 
: «ای نعمان هیچکس از آنپا نماند مگر اينکه هرچه خواست از خاکک 
وسنگ وچوب به سوی ما افکند». 
٩‏ - ما را به بازار برده فروشان بردند وخواستند ما را بجای غلام و کنیز 
بفروشند ولی خداوند این موضوع را برای آنها مقدور نساخت. 
۷-ما را در مکانی جای دادند که سقف نداشت» وروزها از گرم ونیها از 
سرما» آرامش نداشتیم» واز کر وگزنتگی وخوف کشته شدن» همواره در 
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وحشت واضطراب به سر می‌بردیم(. 
عد عد ع3۶ 
این بنداز اشعار محتشم از زبان حضرت زینب(س) خطاب به مادرش زهرای 

اطهر(س) در اين مقام نیز مناسب است: 
پس روی در بقیع وبه زهرا خطاب کرد 

مرغ‌هواوماهی درا کباب کرد 
کای مونس شکست دلان حال‌ماببین 

ماراغریب وبی کس وبی آشناببین 
اولاد خویش را که شفیعان محشرند 

در دست اهل جور چنین صمبتلابسین 
در خلد بر حجاب دوک ون آستین‌فشان 

بدرجهان» توحالت ما؛دربلاببین 
نی‌نی در آخرء ابر خروش ان به کربلا 

ی تیا مر ای 
تنهای کشتگان همه در خاک وخوذ‌نگر 

سرهای‌سروران همه برنیزه‌هاببین 
آن سر که بودبر سر دوش نبی مدام 

برنیزه‌اش زدوش مخالف جداببین 
آنذ تن که بود پرورشش در کنار تو 

غلطان به خاک مع رکه کربلا بسین 


عد ود 


(۱) تذ کرة الپداء ملا حبیب الله کاشانی ص ۰1۱۲ 


۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


خاموش محتشم که دل سنگ آب شد 
۱ مرع هسواوماهی درا کباب شد 
خاموش محتشم که از این شعر سوزناک 


مرثیّه امام سجَادرع) 
بهتر این است که در اینجا به ذ کر اشعار منسوب به امام سجّاد(ع) که بیانگر 
وضم بسیار سخت وجگر سوز مصائب شام است بپردازیم که فرمود: 
0 ۱ ۳9 
۱ اس 
وجٌتي زشول ال له في کل مت وطن 
متا لته ام نم تییوت ا کم 
تنس شرا شم فقس کته | مسر 
یعنی: «در شهر شام با شوازی کشیدواش شوم که کرد مخ رای از زر نگ 
هستم که مولایش از او غایب شده است. 
وحال آنکه در هر مقامی» جد من رسولخدا(ص) است» وبز رگ فامیل من امیر 
مومنان علی(ع) وزیر رسولخدا (ص) است. 
ای کاش» مادر مرا نزائیده بود» ووجود نداشتم که یزید مرا در چنین حالعی 


پیسگل) ۷ 


(۱) عنوان الکلام فشا رکی ص ۱۱۸ (مجلس ۰6۲۱ 
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۵- گستاخی مرد شامی» وسپس شهادت او 
یکی از وقایمی که تحتل آن مخصوصاً از نظر معنوی» بسیار دشوار بود» اینکه 
در مجلس یزید» مردی شرخرواز اهل شام نظرش به فاطمه دختر امام حسین(ع) 
تون ید که 
ار لو هب لی هذه اجره یی 
:«ای امیر مومنان این کنیز را به من ببخش, تا در زندگی به من کمک کند». 
[اين در خواست بر اين اساس بود که حاکمان اسلامی در جنگهای خود با 
کار افرادی را اسیر می‌کردند وبعد يا آز ادمی نمودند ویا می‌فروختند» حکومت 
یزید» آنقدر گستاخ بود که حتی اين قانون را در مورد اسرای آل محمد(ص) نیز 
من بت ]یت | جوا کفه | 
فاطمه (س) مین کویت با شنیدن اين سخن به خود لرزیدم وگمان کردم چنین 
کاری خواهد شد؛ جامهٌ عته ام زینب(س) را گرفتم» وزف )که مایت 
چنین کاری نخواهد شد به آن مردشامی گفت: 
کذبت والله ولْمتَ ما ذاک لک ولا له 
:«به خدا س وگند دروغ گفتی وخود را پست کرد نه تو چنین حقی ذاری ونه 
یزید». 
یزید از این سخن قاطع حضرت زینب (س) خشمگین شد وبه زینب (س) 
گفت:«تو درو غ گفتی؛ این کار بدست من است» اگر بخواهم آن را انجام می‌دهم». 
زینب (س) فرمود: هر گز خداوند این کار را به دست تو نداده» مگر اینکه از 
دین ما بیرون روی وبه آئین دیگری در آئی... 
بار دیگر آن شامی» گستاخی کرد وبه یزید گفت: «اين دختر را به من 


ببخش» یزید (که از سخنان آتشین زینب کبری (س) س ر کوب شده بود) به شامی 


۴ ۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


گفت: 
اعرب هت الله لک فا قاضیا::«ازمن دوز شوه شدا مرگ قطعی 
رابه تو ببخشد». 
بو 
ودر روایت سیّد بن طاووس آمده: وقتی که شامی فهمید که 
زینب وفاطمه (ع) از دودمان پیامبر اسلام هستند» اظهار پشیمانی 
کرد وبه پزید گفت: خدا تو را لعنت کند» آیا عترت پیامبر(ص) را 
کش » وخاندانن را ار کی یه خی شور کتقست کبان 
می‌کردم که اینپا اسیران روم هستند. 
یزید خشمگین شد ودستور داد آن مرد شامی را به شهادت 
رساندند(؟). 
نه پدر تا که برش راز دل خویش بگویم 
نه‌برادر که به سویشره امید بسپویم 
اهل مجلس همه در عشرت وشادی که مرا 
رسن ظطلم به گردن بسودوبازویم 
آل سفیان زیس پرده‌به صد عرّت وناز 
معج زکهنه نب‌اشد که‌بپوشم رویم 
ترسم از زاده سفیان که‌مرابفروشد 
یااشاره کند ازبه رکنیزی‌سویسم 
نه‌بد از کجروی‌چرخ گمانم که‌مرا 
به اسیری‌برد وک س‌نگرد گیسویم 


(۱) ترجمهٌ ارشاد مفید ج۲ ص ۰۱۲۹-۱۲۵ 


(۲) لپوف ص ۱۸۷ بحار ج 1۵ ص ۷ ۰۱۳ 


مصائب شام 5 ۴۹۵ 


٩-ذکر‏ مصائب از زبان امام سجاد (ع) 

از گفتنیهای غم انگیز اينکه روزی امام سجّاد (ع) در بازار 
دمشق عبور می‌کرد؛ «منهال بن عمرو» با او روبرو شد وعرض 
کرد: «چگونه روز رابه شب آوردی ای پسر رسولخدا(ص)؟». 

امام سجاد (ع) فرمود: روز را مانند بنی اسرائیل در برابر آل 
فرعون» به شب آوردیم که پسران آنها را می‌ کشتند وزنانشان را 
وه نکر می‌داشتند» ای منهال! عرب بر عجم افتخار می‌کند که 
محعد(ص) عرب است» وقریش بر سایر قبائل افتخار می‌کند که 
محمّد(ص) از ما است. 

وامتیا مَعَر آفل‌تیته وحن مفصُوبون مقئولونه مرو 

0[ 
:«ولی ما گروه خاندان محمد (ص) روز را به شب آوردیم در حالی که حقمان 
غصب شده ومردانمان کشته شده‌اند ومارا آواره ودر بدر بیابانها نموده‌اند» 
پس پناه می‌بریم به خدا از آنچه بر ما وارد شده که از او هستیم وبه او باز 


وی 


ای‌یاد تودرعالم آتش زده‌برجانها 


هرجا زفراق توچاک است گریبانها 


ای 7 دین سیراب با اشگ هم محتانت 


از خون توشد رنگین هر لاله به بستانها 


(۱) بحار ج 1۵ ص ۱۸۳ - وبه نقل بعضی» منپال سوال فوق را بعد از خطبهٌ امام سجّاد(ع) پرسید 
وامام(ع) در همانجا پاسخ فوق را دا (مناقب ج» ص٩۱9).‏ 


7 ۴ اسوگنامة آل محمّد(ص) 


بسیارحکایتهاگردیده کهن اما 
جان سوز حدیث توتازه است به دورانها 
دردفتر آزادی‌یاد توبه خون ثبت است 
شد ثبت به هر دفتر با خون توعنوانها"! 
۷ خطبه حضرت زینب (س) 
وقتی که یزید در مجلس خود در ملا عام» گستاخی‌های بسیار کرد وبا اشعار 
کنر آمیز آنچه خواست یاوه گفت ودم از شأن پیروزی خود زد لازم بود که با یک 
سخنرانی مستدل و آتشین» سر کوب گردد وبادهای غرورش از مشک سیاه وجودش 
خالی شدهء وبا آیات قرآن به او که با تأویل غلط خود از آیات قرآن به نفع خود 
استفاده می کرد» پاسخ داده شود وضمناً مردم آگاه شوند واز گمراهی به راه هدایت 
کلاه کروتنه فا دومن را سیی کرووه شرا وه 
حضرت زینب(س) بود که صلابت وشجاعت را از پدر ومادرش به ارث برده بوده 
ودر پرتو نورانیت برادرش امام حسین(ع) رشد کرده بود» زینب(س) برخاست 
وخطُ خود را چنین آغاز کرد: 
الحمد له ّب الالین؛ وی له ی زشوله و 
آجمعین صدق الله مبحانه ان عاقية الذین آنائُوا و 
آن کب یات له کاثوا با یستهزثو». 
اظتنت با رید حَیث آَذت لیا از الارض وآفاق 
السَماء فاصتخنا نلاق کنا تلاق الامازی آن با علی الله 
هوانل ویک علیه کرام ون درک لعّظم خطرک. عنده 


(۱) از دکتر ناظر زاده کرمانی. 


خطبه حضرت زینب(س) در شام /۵ ۴۶۷ 


م و ‏ ررص رح سا وم 2 
فشمخت بانفک» ونظرت فی عطفک. جذلان مسروراه حیث 
۶ ۳ و ص ِ مگ و مگ« ۱ سك 
زایت الدنیا لک مستَوقة والامُوز تسقة» وَحین صَفا لک 
7 ۳ ا و ک 0 2 یر ما ۳ سس مر ۱ 
ملکنا» وملطانت فمهلا مهلا انسیت فول الله عزوجل: «ولا 
رم 7 ِِ ِِ ت‌ و و 
یی لین کفروا ها ثیلی هم خر ایهم نا ُنلی هم 
5 ی 1 
لیزدادوا ما وّلهم عَذابٌ اليم. 
: ((حمد وسپاس خداوندی را که ترفتود گاز جپانیان است» ودرود 
خداوند بر پیامبر(ص) وهمهٌ خاندان او باد» خداوند متمال راست فرمود که: 
«سپس سر انجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جائی رسید که آیات 
خدا را تکذیب کردند وآن را به سخریّه گر فتند» (روم-۱۰). 
ای یزید! می‌پنداری که چون اطراف زمین وآفاق آسمان را بر ما 
بستی» وراه چاره را بر ما مسدودنمودی, تا ما را همانند پُرده به هرسو کشاندند» 
ما نزد خدا خواریم وتو نزد او گرامی هستی؟! واين غلبةٌ تو بر ما از شکوه 
وآبروی تو در پیشگاه خدا است؟» از اين رو بینی بالا کشیدی وتکتّر نمودی 
وبه خود بالیدی» خرم وشادان که دنیا در چنبر کمند تو بسته» وکارهای تو 
آراسته شدهء وملک ومقام رهبری ما برای تو صاف وهمواره گشته» اندکی 
آهسته‌تر» آیا سخن خداوند را فراموش کرده‌ای که فرمود: 
«آنپا که کافر شدند (وراه طفیان را پیمودند) تصور نکنند که اگر به 
آنان مپلت می‌دهیم؛ به سود آنها است» ما به آنها مپلت می‌دهیم که 
ب رگناهان خود بیفزایند» وعذاب خوار کننده‌ای برای ان می‌باشد» (آل 
عمران- ۸ ۱۷). 
ید ود 
امن العدل ك یابن الط ء ءٍ تخدیژک حرایرک وامانکه 
ص ض ۳۳ ‌ س ۵ و 
وتوفک یلا ول له تایه قدهتکت شوم وآندیت 


وه و و و 


وجَوهَهن تخدو بهنَ الاعداء من بل زلی بل وت رفن اهل 


۸ اسوکنامذ آل محمّد(ص) 


و و 2 


یل والتنقل, وخ وجوقَهُن لقریب والبّعید ادن 
الثریفه یش من یجان زلاین لاهن یی 
وکیف بر تج مرا تنل وه کید یاو وت لحمه 
ین ولاء سای وکیف لا بط فی بفض آهل البّیت من 
۵ رو و 
تظر الب بالَتف والشتئان والاخن والاضفغان ثم تقو غیر 


تیم ول مشتعظم: 
۶ و وا 
وا تس مهافت سنا شم قالوایایزید لاتتل 
مُنتحیا قلی تلایا آبی عبد الله مَیّد ید شباب آمل الجنْةتتکتها 


:ای پسر آن کسانی که جدمان (پیامبر -ص- در فتح مکه) اسیرشان 
کرد» وسپس آزاد نموده آیا از عدالت است که تو زنان و کنیزان خود را پشت 
پرده نشانی» ودختران رسولخدا(ص) را به صورت اسیر به این سوو آن 
سوبکشانی» پردة آنانرا بدزی وروی آتان را بگشائی» تا دشمنان آنان را از 
شپری به شهری ببرند وبومی وغریب» چشم به آنها دوزند» ونزدیک ودور» 
تریغ شنت )ی ۱۵ فا زاگ هار مردان انباته پراش فانه 
است ونه یاوری» نه نگهداری ونه کمکث کاری» وبراستی چگونه توقع وامید 
دلسووی از آن کسی باشد که دهاتش جگر پا کان را چویذ ونیرون انداعت؛ 
و گوقش از خون شبیدان برونده ویگونه هدقن ما غاتو ان شتا تباید 
آنکه با نظر کینه ودشمنی به ما می‌نگرد» سپس بدون اینکه خود را گنپکار 
بدانی وبزرگی این گناء راد رک کنی میگوئی: 

«کاش پدرانم بودند وشادی سر می‌دادند وم یگفتند: اي یزید: دسعت 
شل مباد...». 

در حالی که با چوب خیزران اشاره به دندانهای ابا عبدالله» سرور 
جوانان اهل بهشت(ع) می‌کنی وبر دندانهای او می‌زنی»- 


جد جد چد 


خطبه حضرت زینب(س) در شام /(5 ۳۹۹ 

! رو و 1 ِ ۳ هس و و صصر 
وکیف لا تقول ذلک وقد نکات القرخةه واستاصلت 
لا پاراقتیک لداع رن (ص) وَنجوم الارض ین آل 


عبدٍ المطب وتف بآشیاخک زَعمت ایک تلادیهمی فلتردن 
با کت ولم تکن قلت ما 


له خذ لا بت و متّن ظلعا واخلل غُسبک 
. 


و الله ا ریت لا جلاک ولا حَرَزت الا لختت 
رن علی شوه له ی ال یه له ی تَحَمَّلتَ من 
فک دمم ده هکت ین خرفتهفیچتزته زلحتته یت 
یَجمع الله تلهم یلم شعتهم و یمهم دول تحسبن 
لین قتلوا فی بیل له آماتا بل آخباء ند زتهم یرون» 

وحیک بالله خاکم؛ وَمحٍََ صَلی له علیه وله خصیمً 


وبجبرئیل ظهیرا. 

اش خن تحو رک که وش از زخم دل ما برداشتی وشکافتی 
وريشه کن کردی»با این خونی که از خاندان محتد(ص) وستارگان درخشان 
روی زمین از فرزندان عبد المطلب ریختی» وپدرانت را صدا می‌زنی به 
گمانت که صدایت به گوش آنپا می‌رسد» ولی به همین زودی به آنجا که 
آنپا هستند خواهی رفت» وآن وقت آرزو می‌کنی که ای کاش دستت شل 
بود وزبانت لال» وچنین حرفی نمی‌زدی؛ ‏ وکاری که کرده‌ای نمی کردی. 

خدایا! حقّ ما را بازگیر» واز آنکه به ماستم کرد انتقام بگیر وخشم 
خودرابر کسی که خونهای ما را ریخت ویاران ما را کشت فرود آر. 

ای یزید! س و گند به خداء ندریدی مگر پوست خود راء ونبریدی مگر 
گوشت خود راء ومسلماً با همین باری که از ریختن خون خاندان 
رسولخدا(ص) وهتکک حرمت او در مورد خاندان وخویشانش بردوش داری» 


۳۳۷۰ 


به رسول خدا(ص) وارد خواهی شد؛ هنگامی که خداوند همه را جمع 
می‌نماید» وپراکندگی آنان را گرد آورد وحق آنان را با زگیرد (وخداوند 
می‌فرمایدج) «ه ر گز آنان را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار» بلکه آنها 
زندها نت وین پیشگاه خداوند از مواهب ونعمتها برخوردار می‌باشند» (آل 
عمران-۱۹۹). 

وهمین تو را بس که خداوند حاکم است؛ ومحتد(ص) طرف دعواء 
وجبرئیل پشتیبان او. 


3۶ 
سك تک وت تک رتست ۳ 


وین جَرّت ۳ الدواهی "۳ لاستصفو 
قدرک, زاتمم تقریتک» واستکیز توبیشک. لک المیون 
غبري والصَدُو یه لا اجب ِقٍَ چزپ الله التجَاء 
بحزب اسیطان ای فهذه الایدی تنطف من دمائئا» 
تالافراه لش مس لها وئلک الحی الطواهرٌ الروّاکی 
تساه العراسل وتعفژها مات الق اعل. 

: «و به همین زودی آنکه فریبت داد وتو را برگردن مردم سوار کرد 
(یعنی معاویه) خواهد فپمید که ستمکاران را عوض بدی نصیب است 
وخواهد فهمید که کدامیک از شما جایگاهش بدتر وسپاهش ناتوانتر است» 
واگر چه پیش آمدهای نا گوار رو زگار مرا به سخن گفتن با تو کشانده» ولی 
در عين حال» ارزش تو از نظر من ناچیز» وسرزنشت بز رگ» وملامتت بسیار 


است. 
چه کنم که چشم‌ها پراشگ» وسینه‌ها سوزان است» آگاه باش که ماية 

شگفتی است وبسی شگفت آوراست که افراد نجیب حزب غدا در جدگگ با 

احزاب شیطان که بردگان آزاد شده. بودند» کشته می‌شوند وخون ما از سر 


خطبه حضرت زینب(س) در شام ۱۲۵ ۳۴۷ 


پنجه‌های شما می‌ریزد؛ و گوشتهای ما از دهنپای شما بیرون می‌افتد» واين 
پیکرهای پاک وپاکیزه که پیوسته خوراکک گر گپای دزنده شما گشته؛ ودر 
زیر چنگال بچه کفتارها به خاک آلوده شده است 
عد عد ود 

ی ۳ 

وین ادها مها لتجده ومیی مارب خی ۱ 1 
ما قدمت یداک وم ریک لام للعبید» فالی الله ۵ المشتعی 
هلول 

: ی رد و 

فکد کیک واشع سَعیک. وّناصب جهدک. فو الله لا 
۳ ۱۳ ۹ ۴ ۶ ها اس و 
تمحو ذکزناه ولا تمیث وحیَنْاه ول تدری امدنا ولا نرحض 
نک عازهاه ول رانک ۷ فده ویک الا عَدَن وجَمعّک 
و و و لاله عی لام مه 

ت العالمین آلذی ختم جوا بالمَعاة والمغفرة ولاخرنا 
یه وتا هآ یز رب ویوجتٍ 
هم المَزید وبحسن علیتا الخلافت ان رحیم ودوده وحسبتا 
له ومع ال کیل. 

: «واگر امروز ما و وی سر 
۳ 1 
خدا شکایت برم وبه او توکل کنم. 

هر نیرنگی که خواهی بزن؛ وهر اقدامی که توانی بکن وهر کوشش که 
داری دریغ مدار که سوگند به خداء نه نام ما را می‌توانی محوکنی» ونه نور 
وحی ما را حاموش نمائی ویه غایت ما نعواهی رسید؛ وننگ این ستم را از 
خود نتوان زدوده و توسست است؛ وشماره ایام دولت تو اند کک است؛ 


وجمعیّت تو پرا کنده شود آن روز منادی فریاد زند:«] گاه باشید؛ لعنت خدا بر 


۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


گروه ستمگر باد» حمد وسپاس خداوندی را که اوّل ما را به سمادت ومغفرت 
ختم کرد وآخر ما را به شهادت ورحمت» فائز گردانید» از درگاه خدا 
می‌خواهیم که پاداش آنها (شهدا) را کامل کند وبیفزاید» وما را بازماندگان 
نیکك آنپا گرداند که او مپربان وپر مپر است» وخداوند ما را بس است 


ووکیل نیکوئی می‌باشد»(). 


۱ دب بو 
خطبةٌ آتشین وبلند پايهٌ حضرت زینب(ع) همه نقشه‌های شوم یزیدیان را نقش 
بر آب کرد وچون رعد وبرق» روشنگر و کوبنده بود» وخواهیم گفت: که خطبه 
حضرت زینب وحضرت امام سجاد(ع)» جو آلودهٌ شام را عوض کرد وجریان به 
گونه‌ای به نفع اهلبیت نیت تغییر کرد که یزید اظپار پشیمانی می‌کرد وهمهٌ 
گناهان راب رگردن ابن زیاد نپاده واو را لعنت میکرد. 
ید لد زد 
زینب آمد شام را یکباره ویران کرد ورفت 
اهل عالم راز کار خویش؛حیران کرد ورفت 
از زمین کربلاتاکوفه وشام بسلا ۱ 
هرکجا بنهادپا؛ فتح نمایان کرد ورفت 
با لساه‌مرتضی از مناخ رای نت۱ 
خطبه جانسوز اندر کوفه عنوان کرد ورفت 
با کلام جان فزا انبات دین حق نمود 
عالمی رادوستدار اهل ایمان کردورفت 
فاش می گویم که آف بانوی عظمای دلیر 


از بیان خویش»دشمن را هر اسان کرد ورفت 


(۱) نرجمه لپوف ص۱۸3-۱۸۱- نفس المپهموم ص ۲۵-۲۵۳ - بحار ج 10 ص ۰۱۳۵-۱۳۳ 


خطبه امام سحاد(ع) در شام ۴۷۳۵ 


برفرازنی چوآذ قرآن ناطق را بدید 
۱ با عمل آنذ‌بی قرین؛تفسیر قرآن کرد ورفت 
کاخ استبدادرا از ريشه ویران کرد ورفت 

زین خطب اتمام حجت کرد بر کافر دلان 
غاصبین را مستحق‌نارنیران کرد ورفت 
اهل حق را شامل الطاف بزدان کرد ورفت 

شام غرق عیش وعشرت بوددر وقت ورود 
وقت رفتن؛شام را شام فریبان کرد ورفت 

ز آتش دل بر فراز دختر سلطان عشق 
دروداع آخرین»شمعی فروزان کرد ورفت 


۸ خطبهٌ حضرت سجّاد (ع) 

اشاره: حدود چپل سال در شام واطراف آن, بر ضد علی(ع) تبلیغ می‌شد» 
معاویه وسپس یزید» با گماشتن خطیب‌های پول پرست؛ سالها به مقام امام علی(ع) 
فخاشی وجسارت نمودند» واين تبلیغات وسیع ومکزر بقدری مردم را دشمن 
علی(ع) ساخته بود» وباطل را حق وانمود کرده بود که مردم حاضر بودند به قصد 
قربت به پیشگاه خداء با علی و آل علی(ع) دشمنی کنند» برای اينکه این مطلب را به 
خوبی دریابیم» به این داستان عجیب توجه کنید: 

هنگامی که امام سجّاد(ع) وهمراهان را به عنوان اسیر» وارد شام کردند در 
کنار مسجد آنها را نگه‌داشته بودند؛ پیر مردی از مردم شام به حضور امام سجاد(ع) 
ماه کت 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


«حمد وسپاس خداوندی را که شمارا کشت ومغلوب کرد ومردم شپرها 2 
وجود شما راحت نمود وامیرمومنان یزید را بر شما پیروز گردانید». 
امام سجاد (ع) به او فرمود: «آیا قر آن خوانده‌ای؟». 
او گفت: آری. 
فرمود: ۰یا ممتی این برادز ک کرده‌ای که خهاونامی‌فرما ید 
قل لا استلکم علیه جرا العَودة ی الشربن 
: «ای پیامیر به آنان بگو من از شما پاداشی جز دوستی با خویشان را 
نمی‌خواهم» (شوری- ۲۳)- 
پیر مرد گفت: آری این آیه را خوانده‌ام. 
امام سجاد (ع) فرمود: منظور از خویشان در اين آیه ما هستیم» سپس فرمود: 
ای پیرمرد آیا اين آیه از سورهٌ بنی اسرائیل (آیه )۲٩‏ را خوانده‌ای که خداوند 
می‌فرماید: 
و آت ذا القرف عمه وفونتی ترفگان زا ماز6: 
پیر مرد گفت: آری خوانده‌ام» امام فرمود: منظور از خویشان در اين آیه ما 
سپس فرمود: آیا این آیه رادر قر آن خوانده‌ای: 
الوا ما غیمتم من سیء فا له خُْسه وروی وَلذٍی 
رین والینامم والتما کین مس 
: «وبدانید هرگونه غنیمعی که به شما رسد» مس آن برای خدا وبراي 
پیابر(ص) وبای خویشاوندان ویتمان ومسکینان است» (نفل -1۱). 
پیر مرد. : آری خوانده‌ام. 
امام سجاد (ع) فرمود: خویشا وندان در اين آیه ما هستیم. 


سپس فرمود: ای پیرمرد» آیا اين آیه را در قر آن خوانده‌ای: 


خطبه امام سحاد(ع) در شام ]۴۷۵ 


۳ ۳ ۱ و ی ی 
نما رید اه لْذِمب عَنکم الزجش آهل التیت ویرک 


ف‌ 
0 
۱ 
1 


: «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی وگناه را از شما اهلبیت(ع) دور کند وکاملا 
شمارا پاک سازد» (احزاب- ۳۳). 
پیرمرد گفت: آری خوانده‌ا» امام سجّاد (ع) فرمود: منظور از اهلبیت ((ع) در 
این آیه ما هستیم که خداوند ما رابه آیه تطهیر» مخصوص گردانیدهاست. 
پیر مرد پس از شنیدن این مطالب» خاموش شد واظهار پشیمانی کرد و گفت: 
براستی شمارا به خداء شماها خاندان پاک پیامبر(ص) هستید؟ 
امام سجَاد(ع) فرمود: 
له لحن هم ین غر شک وحق جوا وشول له لح 
و 5 
۳ 
:«سوگند به خدا بدون شک ما همان خاندان هستیم» وبه حق جدّمان رسولخدا 
(ص) ما از همان خاندان می‌باشیم». 
پیر مرد پس از شناختن آنها گریه کرد؛ وعمامَهةٌ خود را از شدت ناراحتی از 
سر گرفت وبه زمین انداخت وسپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 
«خدایا ما در پیشگاه تو از دشمنان آل محمد(ص) بیزاری می‌جوئیم» سپس به امام 
سجاد(ع) عرض کرد: آیا توب من پذیرفته است؟ ‏ 
امام فرمود: «آری اگر توبه کنی» خداوند توبه‌ات را می‌پذیرد» در این صورت 
توبا ما هستی». 
یزید از جریان آن پیرمرد با خبر شد» دستور داد او را کشتند(۱). 


عد عد زد 


(۱) ترجمه لپوف سید بن طاووس ص1 ۸-۱۷ ۰۱۷ 


٩‏ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


اکنون در اين شرائط ووضم پراز خفقان وسانسوز» امام سجادع) خطبه 
وان وه آفضا گر می‌پردازدبه این ترئیب: 
مسجد انوی شام پر از جمعیت بود(۱ امام سجَاد (ع) رابه آن مسجد آورده 
بودند تا عظمت یزید را بنگرد» یزید حضور داشت وبه خطیب مزدور خود گفت: بر 
بالای منبر برو وآنچه خواستی نسبت به علی(ع) وحسین(ع) بدگوئی کن واز 
اگوی هآ نا کم نگذار 
خطیب بالای منبر رفت و آنچه توان داشت در حضور مردم وامام سجاد(ع) از 
امام علی(ع) وامام حسین(ع) بدگوئی کرد» ومعاویه ویزید را مدح وستایش نمود. 
و 
یلک ی الخاطت ان شتریت مرا التخلوق بط الخالق» 
فتیوّا مَقَعَدک من الثار 
« وای بر توای سخنران» خشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدی» پس 
جایگاهت را آتش دوزخ فرا گرفت» 
ار ی 
یا رید ائذن لی حتی اصعَد هذه وه کلم بکلمات لله 
فیهن رضا لها ء اج ءفیهن جر توا 
:«ای یزید! به من اجازه بده تا بالای این چوبپا() بروم» وتات بگریم که در 
آن خهنودی خدا باشد وبرای حاضران موجب اجر وپاداش گردد» 
یزید اين تماضا اوق گرا 


(۱) به نقل کامل بپائی» روز جمعه بود» و خطیب خطبه نماز جمعه خواند وسپس امام سجاد(ع) 
خطبه خواند (بنایر این جمعیت بسیار در مسجد بوده است) - نفس المهموم ص ۰۲۱۰ 

و 
(۱) تعبیر به آعواد «چوبها» به جای منبر» از اين رو است که ه رگاه بر روی منبری سخن باطل 


گفته شود؛ آن منبر»چوب است» ته منبر منسوب به خدا وپیامب ر(ص)- 


ولی حاضران گفتند: اجازه بده او بالای منبر رود شاید ما از او چیزی بشنویم. 


کت 
و ت_ 9 ص ۱ تم ۶ ۰ ۰1 
ان صعد لم ینزل الا بفضیحتی وفضيحة آل آبی فان 
:«ا گر او بالای منبر رود» فرود نمی آید مگر اينکه من ودودمان ابو سفیان را به 


افتضاح ور سوائی بکشاند». 
شخصی گفت: ای امیرممنان هرچه این شخص (بیمار وشکست خورده) 
بگوید چنان اهمیّت ندارد» بگذار برود وسخنی بگوید. 
یزید به او گفت: ۲ 
وس مرت م2 
انه من آهلیّیت قد زقوا العلع زقا 
: «اين شخص (اشاره به امام سجَاد علیه التلام) از خاندانی است که علم 
وکمال را با تمام وجود به کام خود آورده‌اند» (مانند پرنده ای که دانه به دهان 
جوجه‌اش م ی گذارد؛ پیامبر(ص) علم و کمال را در کام آنپا نهاده است 
وشیر؛جان آنها نموده است). 
مردم همواره از یزید تقاضا می‌کردند که اجازه دهد تا اينکه نا گزیر یزید 
ق و ای 
یه التاش أعطینا تا وفضلنا بتبع. اعطی العلع والحلم 
والکداحة والقضاحة وَالجاعة ال ی قلوب امین 
وف ان ای شخ محتدا وی دیق وی الطیاژ 
ومتا ان الله اد رسوله ومتا 9 هذه ه لام من عرفیی 


سم ۶ و ور 


فد عرفیی ومن لم تعرفیی اه بحتیی وَنسَیی 

۰ «ای مردم! به ما شش چیز داده شد» وبه هقت چیز» ما برتری 
داده شدیم» اما آن شش» به ما علم» حلم؛ جوانمردی (بخشش)» فصاحت» 
شعجاعت ودوستی‌دردل مومنان داده شد؛ واما آن هفت چیز که ما به آن برتری 
داده شدیم باون اشت ان اینکه: اف بررگزیده حضرت محمد(ص) از ما 


۳۷۸ 


۱۳ 


اسوگنامة آل دض 


است» وصدیق (نخستین کسی که به او ایمان آورد یعنی علی علیه التلام) از 
حمزه) | زمااست وا ی امس و 
علیهما التلام)۷) ه رکس که مرا شناخت که شناخت وهر کس که نشناخت» 
او را به حسب ونسبم خبر می‌دهم: 

و ار پر ای ۱۳ ای 

ایها التاس! آنابن مکة ومیل انا بن زمزم فا ان بن من 
حَمل اکن باطراف الردای آن بن خبر من رو وارتدی آن 
بن خیر مر ات وانختفی: نبیر من طاف وسقی: آن بل 
و 
خ ما ِ ی 0[ تس و 
0 فن مر 
۳ و ‌ِ ۳ ۳۳ ‌ِ 
اوحی الجلیل الیه ما اوحی» انا بن مُحَمّد المْصطفی. 

: «ای مردم! من پسر مکه ومنی هستم» من فرزند زمزم وصفا هستم؛ من 
پسر آن کسی هستم که حجر الاسود را در میان عبای خود نهاد وبجای خود 
2 
گذاشت» من پسر بمترین انسانها هستم که لباس احرام پوشید» من پسر بمترین 
انسانپا هستم که کفش پوشید و(برای طواف) پا برهنه شد» من پسر بهترین 
انسانپا هستم که طواف کرد وسعی صفا ومروه نمود؛ من پسر بپترین کسی 
هستم که حج را یجا آورد ولتیکک گفت»من پسر آن کسی هستم که از مکه به 
مسجد آقصی یر داده شده من پسر آن کسی هستم که (در شب معراج) به 
در الشنتتپی رسید» من پسر آن کسی هستم که آنقدر به خدا نزدیکک 
ونزدیکتر گردید تا آنکه فاصلهٌ او به اندازهُ دو کمان یا نزدیکتر بود» من پسر 


که ی 20 ‌ 
(۱) ودر بعضی از عبارات امده: ومنا مَهدی هذه الامَة: «وسپدی اين امّت از ما است» (معالی 
التبطین ج۲ ص ۸ ۱۷) بنابر اين» هفت مورد تکمیل می‌شود وطبق بعضی روایات: ومنا العهدی 
الذذی یل الدجال (نفس السهموم ص۲۱). 


خطبه امام سحاد(ع) در شام /۳۴۷۹]۵ 
آن کسی هستم که فرشتگان آسمان به او اقتدا کرده ونماز خواندند» من پسر 
آن کسی هستم که خدای بز رگ به او وحی کرد آنچه را که وحی کرد؛ من 
پسر محتد ب رگزید؛ خداهستم». 


عد عد عد 


نا رص و ما و 
پتیفین» وب پزمحین» وهاجر الهبزتنه اع تین 
وقاقل پیدر وین ولم یکثر باللّه طرفة عین» ان بن صالح 
المومنین» وواوک لین وقامع اللح یت ویعسوب 
لین وَنورٍ المجاهدین ورین الابدين؛ تاج البکایین 
واصتر الصایرین و افطل القائمین ین آل بانتین: سول رب 
العالمینَ» وفاتل المارقین 3 سس والقاسطین» والمجاهد 
آعداهُلتاصبینَ ور من مش ین قرش آجمعین و قن 
اسان کات وین ای واوّد السابقین» 
فاصم الشتدین؛ فد لش رکین» هم ین قرایی الله علی 
المنافقین ونان حکكمة العابدین وناصر دین الله ول آمر 
ال بان جکمة له وعَة علیه. 

سم تک بهی هلول کی بطحق زضی؛ مقدامٌ 
هام صابل َو مهن وا ام الاصلاب وق 
الاحزاب» ارم علاناً وانبتهم جلانا وامضاهم عریمت 
هم قکیتةهآَ بایل عم فی لوب ! اذا ازدلقّت 
الاستف ریت الالف خن الرطاه یرومم فیها ذرو الریح 
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اسوگنامة آل محمد(ص) 


لشیم ی الجازه کش الیزا» من نی يف 
عََبن بدری» خی مُجرکه ین العرّب مَیدها ومن الوغی 
لها ارت العشترین وب لتیبطین» الحتن والکتین» ذاک 
ديع بن یایب 

«من فرزند علی مرتضی(ع) هستم» من پسر کسی هستم که سر | 
مشرکین را کویید تا گفتند: معبودی جز خدای یکتا نیست» من پسر کسی 
هستم که در پیشاپیش رسولخدا(ص) باد وشمشیر با دشمن می‌جنگید» 
وبادونیزه نبرد م ی کرد» ودو بار هجرت کرد» من پسر کسی هستم که دو بار 
بیمت کرد ودر جنگ بدر وُنین با دشمن جنگید» وبه انداز؛ یکجشم به هم 
زدن کافر نشد» من پسر صالح مومنان ووارث پیامبران؛ ونابود کنند؛ ملحدان» 
وپیشوای مسلمانان» ومایة روشنی چشم مجاهدان» وزینت پرستش ش کنندگان 
خداء وسرور مناجات کنندگان بسیار گریه کننده درگاه خدا» وبا 
استقامت‌ترین استقامت کنن دگان» وبپترین برخاستگان برای عبادت؛ از آل 
خی سل تروزه کار بایان هستم» آنکس که با خارج شدگان از دين 
جنگید وبا بیمت شکنان ویاغیان نبرد کرد» وبا دشمنان ناصبی جپاد نمود» من 
پسر کسی هستم که سرافرازترین فرد قریش؛ ونخستین مومن وتصدیق کنند؛ 
خدا ورسولش» وپیشتاز پیشگامان و کوبند؛ُ متجاوزان» ونابود کند؛ مش رکان» 
وتیری از تیرهای خدا بر منافتان وزباد شناخت عابدان وحامی دین خدا» 
وولی امر خدا وبا غ حکمت الپی ومخزن علم خدا است. 

آنکس که: جوانمرد» بخشنده؛ زیباء هوشمند» پا کك» از سرزمین حجازه 
مرضی خدا» پیدگام» پیشوای بلند همت» صابر» بسیار روزهگیرنده؛ تپذیب 
شدهء بسیار عبادت کننده» قطع کنند پشتپای مش رکان» وپراکنده کنندة 
حزبپای کفر» از همگان پر جرئت‌تر وقوی‌دلتر» وبا صلابت‌تر» وخلل ناپذیر تر 
در برابر کافران» شیر دلاور: آنکس که در جنگها هنگام بهم خوردن نیزه‌ها 
ونزدیک شدن پیشتازان جنگ کافران را مانند خورد کردن سنگ آسیاء 


خورد هی گر3 وم یکویید» ومانند طوفات تفنده ودرهم کوبنده» که خار 


خطبه امام سجاد(ع) در شام 2 ۱ ۴۸ 


وخاشا کث را درهم می‌ریزد دشمتان را درهم می‌ریخت» آنکس که شیر حجاز» 
ویکه سوار عراق» سردا رمکه ومدینه وخیف من وعقبه» بدر وأحد بود آتکس 
که يکه تاز بیمت (تحت شجرء رضوان) وهجرت. وآقای عرب» وپپلوان 
جنگ» ووارث مشعر وعرفات» وپدر دو نبیر رسولخدا(ص)» حسن 
وحسین(ع) بود» واین شخص جدم علی بن ابیطالب(ع) است». 
چ چد بو 
[پس از شنا ساندن جدّ بزرگوارش رسولخدا(ص) وجد ارجمندش علی(ع) به 
معرّفی پدرش امام حسین(ع) پرداخت وچنین فرمود:] 

آ ب فاطمة الرمزای آتا بن مَيدة الیّلای آنا بنْ حَديجة 
الکبری»آبنْ لول ما نب المعجرور لسن الا 
نب العطشان حتی قضی» آنا بن طریح کربله ن تسلوب 
العَمَامَة والرذاء.... 
:«من فرزند فاطمه زهرایم» من فرزند خدیجهٌ کبرایم» من فرزند کسی هستم که 
از روی ظلم کشته شد؛ من پسر کسی هستم که سرش از قفا بریده شد؛ من پسر 
تشنه کامی هستم که بالب تشنه به شهادت رسید» من پسر کسی هستم که 
پیکرش در زمین کربلا افتاده» من پسر کسی هستم که عمامه وعبایش ربوده 
شد... 

امام سجاد (ع) همچنان گفت وگفت؛ ومردم زارزار می‌ گریستند» وصدای 


2 .ی 7 کیسد مس ی 
گریه وناله بلند شد» یزید ترسید که فتنه و اشوب بپا شود به موذن فرمان داد: اذان را 


هّ 


مودّن گفت: 
له اکتر الله ابر 
لاشیء اکبرمن الله. «هیچ چیزی بزرگتر از خدا نیست»6. 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


وین کت 
۳ و [ ام ت‌ سو 
هد آن لا له ال 
امام سجاد( ع) فرمود: 


شهد بها شعری وَبَشری ولحمی ودمی :«مو وپوست وگوشت وخونم 
به یکتائی خدا گواهی دهد» 
موَذّن گفت: 
آفهد ان بدا رسول اند 
امام سجاد (ع) به موذن فرمود: تو را به حق محمد(ص) ساکت باش» تا من 
سخنی بگویم» سپس از بالای منبر متوجه یزید شد وفرمود: 
ده ی کر ام یاه 
یا یزید محَمّد هذا جدی ام جد ک ؟... 
:ای بزید محمد(ص) جد من است یا جد توه اگر می‌گوئی جذ تو است» درو غ 
می‌گوئی وکفر می ورزی» واگر اغتقاد داری که او جد من است پس چرا 
عترت وخاندان او را کشتی؟ چرا پدرم را کشتی» وحرم او ومرا اسیر کردی؟ 
این سخن را گفت ودست به گریبان بر دو جامهٌ خود را چاکک زد وگریه کرد 
سپس خطاب به مردم فرمود: «ای مردم! آیا در میان شما کسی هست که جد 
وپدرش» رسول خدا(ص) باشد؟!» 
ماع تون و کرقه آز ی یر شا تفت 
"آنگاه فزفووز مه تا سر گنل در عبات هی کسی است که جاش 
رسولخدا(ص) باشد» پس چرا این شخص (یزید) پدر مرا کشت وما را مانند رو میان 
اسیر کرد؛ ای یزید» اين کارها را می‌کنی باز می‌گوئی محمد(ص) رسول خدا است؟ 
ورو به قبله می‌ایستی» وای بر تو که در روز قیامت» جدم وپدرم طرف دعوای تو 
هستند » 


یزید فریادزد : ای مودّن! اقامه بگو» هیاهو وصدای اعتراض از مجلس 


خطبه امام سجاد(ع) در شام 2 ۳۸۳ 


بر خاست» بعضی با یزید نماز خواندند وبعضی نماز نخوانده وپراکنده شدند(۱). 
۱ جد لد و 
خطبه حضرت زینب (س) وامام سجَاد (ع) بقدری وضع شام را تغییر داد که 
یزید طبق تقاضای حضرت زینب(س) اجازه داد که در دمشق برای مصائب امام 
حسین(ع) عزاداری شود» حضرت زینب(س) وهمراهان در «دار الحجاره» هفت 
روز عزاداری کردند» زنان بسیار در آن ش رکت میکردند» نزدیک بود مردم به سر ای 
یزید بريزند واو را بکشند» مروان که در آن هنگام در شام بود» احساس خطر کرد؛ به 
یزید گفت: مصلحت نیست که اینپا (امام سجّاد وهمراهانش) در شام بمانند؛ هر چه 
زودتر آنها رابه سوی مدینه روانه‌کن 
ابی مخنف می‌نویسد: آنچنان ذکر حسین(ع) همه جا را فراگرفته بوده که 
یزید قر آن را چندین قسمت کرد (مانند ۰" پاره و۱۲ پاره) ودر مسجد به مردم می‌داد 
تا قرآن بخوانند وبا خواندن آیات قرآن وتوجّه به آن»یاد حسین(ع) وحسینیان را 
فراموش کنند» ولی هیچ چیز نمی‌توانست آنها را از یاد امام حسین(ع) منصرف 
سازد... 
عزاداری اهلبیت(ع) در دمشق موجب شد که هیچ زن قرشی نماند مگر اینکه 
لباس سیاه پوشید» روز هشتم عزاداری» یزید وسائل سفر را آماده کرده وامام 
سجاد(ع) وهمراهان را روانهُ مدینه نمود(؟). 
عد عد 1 
در بعضی از روایات آمده: یزید دستور داده بود سرهای شپیدان را برفراز 


دروازه‌های دمشق آویزان کنند» واز مصائب جانگداز اینکه: یزید دستور داده بود 


(۱) بحار ج0) ص ۱۳٩-۱۳۷‏ - مناقب ج4 ص۱۱۸ - نقس المهموم ص۲۹۰ - ۲۹۲ مقتل 
([) نفس السپموم ص ۲۲ - وترجمه مقتل آبی مخنف ص ۱۹۸ و۰۲۰۰ 


۴ اسوکنامة آل محمد(ص) 


سر مقدس امام حسین(ع) را تا چهل روز بالای منار؛ مسجد جامع دمشق آویزان 
نهایتد: 

پس از خطبهٌ امام سجَاد (ع) آنچنان رعب ووحشت بر یزید چیره شد که 
دستور داد سرها راجمم کنند ومحترمانه به قصر بیاورند وبه آنها احترام شود. 

از سخنان امام سجَاد(ع) به يزید این بود که فرمود:«ای یزید اگر می‌دانستی که 
چه کردی وبا پدر وخاندان وبرادر وعموهایم چه برخورد ظالمانه نمودی؟ به کوهپا 


٩‏ خوابی جانسوز از سکینه(س) 

وقتی که به فرمان یزید» اسیران آل محمد()ص) را با وضع دلخراشی وارد 
دمشق کردند انهارا دیزی فرود آوزدند که رون‌ها از کرما وبا ازسرما دو 
رنج بودند وهوای نا مساعد آنجا به گونه‌ای بود که چپرهایشان پوست‌انداخت» 
حضرت سکینه دختر بزرگوار امام حسین(ع) می‌گوید: چپار روز از ماندن ما در 
شام می گذشت که خوابی دیدم» سپس آن خواب را برای بستگان خود که همراهش 
بودند نقل کرد» خواب مشروحی است که در خر آن آمد: 

پس از آنکه آدم» ابراهیم» موسی» عیسی ورسولخدا (سلام اللّه علییم 
اجمعین) را دیدم نا گاه پنج هُودج از نور دیدم که در میان هر هودّجی؛ بانوئی بود که 
وج تن متفه اولی «حواء» بود» دومی «آسیه»» سومی «مریم»» چپارمی 
(,خدیجه» (عَلیهن السلام) بودند» ناگاه چشمم به پنجمین بانو افتاد» دیدم دستهایش 
را روی سرش نهاده وافتان وخیزان می‌آید» گفتم: کیستی؟ 

فرمود: جده تو فاطمه دختر محمد(ص) مادر پدرت هستم. 

با خود گفتم: سوگند به خدا مصائبی را که بر ما وارد شده به او می‌گویم و درد 


(۱) معالی التبطین ج۲ ص۱۸۱- 


ملاقات جانسوز هند همسر بزید... |21 ۴۸۵ 


مِِ 
دلم را برای او باز گو می‌نمایم ۱ 
کنارش رفتم ودربرابرش ایستادمباٍگریهعرض کردم: 
بااساه ادها والله حَقلا 


با اماه! بدا والله هلا 
یا ماه! استباخوا والله ریما 
یا ماقتنا وله الحسینْ آباا 
:ای مادر! به خدا حق مارا انکار کر دند! 
ای مادر! به خدا جمعیّت مارا پرا کنده نمودند. 
ای مادر جان! به خدا حریم مارا مباح دانستند. 
ای مادر جان! به خدا؛پدر ما حسین(ع) را کشتند». 
وقتی که حضرت زهرا(س) این سخنان را از من شنید» منقلب شد وفرمود: 


س یچ 


کی صوتک با تقد آتزخت کبیی وقطنب یات قلیی» 
هذا قییض آپیک الحُتین معی لا یا ریی عتّی ای ال به 
ای سکینه! بر بیش از اين مگو؛ که جگرم را سوزاندی ومجروح کردی وبند 
دلم را بریدی» اين پیراهن پدرت حسین(ع) است که از من جدا نشود تا خدا 
را (در قیامت) ملاقات کنم»(۹. 
سکینه بیدار شد واين جریان را با سوزوگداز برای همراهانش نقل ی 
داغها تازه شد وهمه بلند بلند گریه نمودند. 


۰-ملاقات جانسوز هند (همسر یزید) با اسیران آل محمّد(ص) 


(۱) مثیر الاحزان ابن نما ص ۱۰۵ - ترجمه لپوف ص۱۸۸ - بحار ج۵؟ ص۱۰ - نفس المپموم 


ص ۸ ۲۵- 


7 اسوکنامة آل محمد(ص) 


علی(ع) ماند وپس از شهادت علی(ع) در خانه امام حسن(ع) بود» معاویه او را به 
ازدواج یزید در آورد). 

او در شام بود؛ واطلاع از شهادت امام حسین(ع) نداشت» وقتی که امام 
حسین(ع) کشته شد وبانوان وبستگانش را به صورت اسیر وارد شام م ی کردند» زنی 
نزد هند آمد و گفت: «همین ساعت» اسیران را وارد شام می‌کنند من نمی‌دانم که این 
اسیران از کدام قبیله هستند» خوبست با من بیائی برویم وبا تماشای آنها؛ تفرینحی 
کنیم». 

هند بخاست ولبانییای کرافیستوریای عرورا بشید وید کنو مجرد 
دستور داد تا کرسی (صندلی) مخصوص را با خود بیاورد. (تا هنگام تماشای اسیران 
روی آن بنشید). 

هند به اسیران رسید که سوار برشترهای بی روپوش» آنها را می‌آوردند؛ 
یقت کر ایا از دور دید؛ شناخت؛ به خواهرش ام کلتوم آهسته گفت: 
«آیا این زن را می‌شناسی؟». 

ام کلثوم گفت: نه نمی‌شناسم. 

زینب(س) فرمود: «خواهر جان اين زن همان کنیز ما «هند» دختر عبدالله 
اسبت6: 


ام کلثوم سکوت کرد سرش را پائین انداخت» زینب(س) نیز سرش را پائین 


(۱) بعضی نقل کرده‌اند؛ هند در خانوادهُ یپودی بود؛ بر اثر بیماری در ایام کودکی فلج شد؛ 
منداوای بسیار کردند» نتیجه نبخشید سر انجام متوسل به امام علی(ع) شدند» آنحضرت به 
حسین(ع) فرمود: دست در آب ظرفی کن» حسین(ع) چنین کرد سپس هند از آن آب به بدن 
خود زد وشفا یافت» او وپدرش وخاندانش به اسلام‌گرویدند» او از آن پس کنیز در خانة خاندان 
نوت شد تا آن هنگام که کنیز در خانه امام حسین(ع) گردید» سر انجام معاویه وقتی که به 
کمال وجمال او پی برد او را به ازدواج یزید در آورد (مرلف). 


ملاقات حانسوز هند همسر یز ید... ۴۸۷۵ 


انداخت. 

هند به پیش آمد وروی صندلی ایستاد وبه زینب(س) رو کرد و گفت: 
«خواهرم چرا سرت را بلند نم ی کنی ؟». 

زینب(س) پاسخ نداد. 

هند پرسید: شما از کدام شهر هستید؟ 

(منْ اي البلادآنثم؟) 
زینب(س) فرمود: 
من بلاد لعَدیتة :داز شپر مدینه هستیم». 

هند وقتی که نام مدینه را شنید» از صندلی پائین آمد و گفت: «بمترین سلام بر 
ساکنان مدینه باد». 

زینب(س) فرمود: چرا از صندلی پائین آمدی؟ 

هند گفت: به احترام سا کنان مدینه» تواضم کردم. 

سپس هند (که هنوز زینب(س) را نشناخته بود) عرض کرد: می‌خواهم در 
مورد خانه‌ای از اهل مدینه از تو سوال کنم. 

زینب(س) فرمود: هرچه خواهی سوال کن. 

هند گفت: می‌خواهم از خانه وخاندان علی(ع) بپرسم؛ ودر حالی که گریه 
می‌کرد افزود: من مذتی کنیز آنها بودم. 

زینب(س) فرمود: می‌خواهی از کدامیک از بستگان علی(ع) بپرسی؟ 

هند گفت: می‌خواهم احوال حسین(ع) وبرادران وفرزندان او از بقیةُ فرزندان 
علی(ع) را بپرسم» واز احوال خانمم زینب وخواهرش ام کلثوم وسایر بانوان 
منسوب به حضرت زهرال(س) بپرسم. 

حضرت زینب(س) به گریه افتاد؛ وگریة بسیار جانسوزی کرد فرمود: «ای 
هند اگر از خانه علی(ع) می‌پرسی» ما خانة او را در مدینه ت رکک کرده‌ايم» ومنتظریم 


خبر مردن بستگان علی(ع) راب آن خانه ببریم» 
اما ان لت عن الختین(ع) قهذا ره ین دی يزید. 
: «وآما !گر از حسین(ع) می‌پرسی؛ این سر برید؛ او است که در برابر یزید 
است»). 
واگر از عباس(ع) وسایر فرزندان علی(ع) می‌پرسی» ما آنپا را بابدنبای 
پاره پاره وسر جدا مانند گوسفندان قربانی در صحرای کربلا بجا گذاشتیم. 
واگر از زين العابدین می‌پرسی؛ او از شذت بیماری ودردها قادر به حرکت 


ثیست. 


وو ۶ و 


وان لت قن زیتب» فان ریتبٍ بنث عَلی وهذی 9 
وه لاء یه مُحَدرات فاطمة ارهز ایرع) 
: «واگر از زینب (س) می‌پرسی» من زینب دختر علی(ع) هستم واین 1 
کلنوم است» و آن بانوان (که به صورت اسیر می‌بینی) بِقیه نانوان منسوب به 
حضرت زهرای اطهر(س) می‌باشند». 
وقتی که هند سخن زینب(س) را شنید» فریاد شیون سرداد در حالی که با نعره 
جانسوز می‌گفت: 
وا اماما ادا وا خی لیتتی کنث قبل هذا الوم 
عَمیاء ولا انز بات فاطمة الرّهراء علن هذه الحال. 
: 1 فغان ای امام من» ای آقای من ای حسین من» کاش قبل از این 
روز کور بودم؛ ودختران فاطمهٌ زهرا(س) را با این حال تمی‌دیدم». 
سپس از شذت ناراحتی سنگی از زمین برداشت وبر سرش کوبید» وخون از 
سرش به صورتش جاری گردید» وبیپوش شد؛ پس از آنکه به هوش آمد حضرت 
زینب(س) به بالین او آمد وفرمود: «ای هند برخیز وبه خانه‌ات برو که می‌ترسم 


شوهرت یزید به تو اسیب پرساند»: 


ذکر مصیبت حضرت رقیه(ع) ۴۸۹۵ 


هند گفت: سوگند به خدا نمی‌روم تا برای آقا ومولایم ابا عبدالله الحسین(ع) 
ماتم بگیرم و گریه کنم» وتو وسایر بانوان هاشمی رابه خانه‌ام بیاورم 

سپس هند برخاست وسرش را برهنه کرد ولباسش را پاره نمود وباپای برهنه 
نزد یزید که در مجلس عمومی خود بود آمد وفریاد زد: «ای یزید» آیا تو فرمان 
داده‌ای که سر مقذس حسین(ع) را در کنار دروازه شام روی نیزه قرار دهند؛ 
و آویزان کنند». 

یزید که برسرش تاج رنگارنگ سلطنت بود وبر سریر سلطنتی تکیه داده بود 
تا همسرش را در آن حال دید برخاست واو را پوشانید» و گفت: 

«آری» برای پسر دختر پیامبر(ص) فریاد بزن و گریه کن» خدا لعنت کند ابن 
زیاد را که در باره؛ او عجله کرد واو را کشت خدا او را بکشد». 

ی 

1 با پزید آخذنک الحَیّةعي یم ۱ نک لح 


3 


علی بنات فاطعة الزهرای هکت ستورهن وابدیت 


ال ما مر مر 2 


وجوهَهن» وانزلتهن فی دار خربة... 
:ای یزید! وای بر توءدر بار؛ُ من غیرت کردی ومرا پوشاندی»پس چرا 
این غیرت را در بار؛ دختر ان زهرای اطهر» نکردی»پوشش ش آنها را ذریدی. 


چپره‌هایشان را آشکار ساختی؛ و آنان را در خرابه جادادی...». 


0-ذکر مصیبت حضرت رفیّه(س) 

در مورد شهادت دخترکی از امام حسین(ع) در خرابه شام» مرحوم محذث 
قمی حاج شیخ عباس(ره) چنین گوید: 

«کامل بپائی از کتاب حاویه نقل کرده است: زنان خاندان نبوت شهادت 


(۱) معالی التبطین ج۲ ص ۱۷۵-۱۷۳ (مجلس ۰6۱۰ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


پدران را از فرزندان خردسال پنهان می‌داشتند» ومی‌گفتند: پدرانتان به سفر 
رفته‌اند؛ و(جریان) همچنین بو تا یزید آنان رابه سرای خویش آورد؛ حسین(ع) را 
ویر کین ربا نوشیا ر طاکاه کی از غاب ی خازیک تفت پریشان و کرت ؛ 
پدرم کجاست؟ که من اکنون او را دیدم» چون زنان این سخن را بشنیدند گریستند, 
وشیون برخاست. یزید بیدار شد وپرسید چه خبراست» تفخص کردند وقضیّه را باز 
گفتند» یزید گفت: سر پدرش را نزد او ببرند» سر مقدس حسین(ع) را نزد آن 
دخت رک بردند» پرسید: این چیست؟ گفتند: سر پدر تو است» آن دختر ترسید وفریاد 
بر آورد» بیمار ورنجور شد ودر آن چند روز جان به حق تسلیم کرد»(. 

سپس در کتاب نفس المهموم گوید: «واين روایت در بعضی از کتب؛ مفصّله 
آمده است که بر آن سر شریف دستمال دیبقی افکندند وپیش آن دختر نهادند؛ 
وروپوش از آن برداشتند و گفعند: این سر پدر تو است» آن را از طشت برداشت ودر 
دامن نهاد ومی گفت: کیست که تو را به خونت خضاب کرد ای پدر؟ که رگ گلوی 
تو را برید ای پدر؟ که مرا بدین کوچکی یتیم کرد ای پدر؟ پس از تو به که امیدوار 
باشیم ای پدر؟ که این دختر يتیم را بز رگ کند» ای پدر؟ واز این قبیل سخنان نقل 
کند تا گوید: دهان برد هان شریف پدر نهاده و گریه سخت کرد» چنانکه بسپوش 
افتاد» او را حررکت دادند از دنیا رفته بود» وچون اهلبیت(ع) این بدیدند» صدا به گریه 
بلند کردند وداغشان تازه شد وهرکس از اهل دمشق بر آن آگاه شد» زن یامرد, 
گریان شدند6؟؟. س 


ماجرای حضرت رفیه(س) بطور مشرو ح 
امام حسین(ع) دخت رکک کوچکی داشت که او را بسیار دوست می‌داشت واو 


(۱) منتپی الامال ج۱ ص۳۱۹ - نفس السپموم ص۰۲۰ 
(9) ترجمهٌ نفس السپموم ص۲۹۰ 


ذکر مصیبت حضرت رقیّه(ع) 5 ۴۹۱ 


تیان را تسیا فوت یه اه نی کنههاتتتافی (رفی ابو او مشاه برد 
وهمراه اسیران در شام به سر می‌برد؛ واز فراق پدر» شب وروز گریه می‌کرد؛ به او 
می‌گفتند: پدرت به سفر رفته است» شبی پدر را در خواب دید» وقتی که از خواب 
بیدار شد» بی تا بی شدید کرد وگفت: «پدرم رابیاورید» نور چشمم را می‌خواهم». 

اهلبیت(ع) هرچه او را نوازش دادند تا آرام شود» آرام نگرفت و آنچنان با 
سوز می‌گریست» که همه اهلبیت(ع) به گریه افتادند؛ به صورتشان می‌زدند وخاکك 
بر سر می‌ریختند» وموهای خود را پریشان می‌کردند؛ یزید صدای گرية آنها را 
شنیده گفت: چه خبر است؟ جریان رابه او گفعند» گفت: «سر پدرش زا برای او 
ببرید وجلو او بگذارید تا آرام شود». 

سر بریده امام حسین(ع) را در میان طبقی گذاشتند وروی آن را با حوله‌ای 
پوشاندند» ونزد رقیّه آوردند ودر جلو او گذاشتند. 

رقیه گفت و ی ۱9 

گفتند ؛پدر تو در همین جا است. 

رقیه» حوله را برداشت؛ نا گهان سر بریده‌ای را دید» گفت: این سر کیست؟ 
گفتند اسر پدرت عم با شنل: 

سر را برداشت وبه سینه‌اش چسبانید ومی‌گریست وچنین می‌گفت: 

یاهامن دا الذٍی مک پیلایک؟ 
یا ابتاه! مر تن 5 ال فطع وریدیک؟ 
يا آبتاه من ذا الذٍی آیَتیی علی صفر تی؟ 
این لیتیی توتدث الشراب ولا آزی شیبک مُخضبً بالاء. 
یعنی:«ای بابا جان!اچه کسی تو را به غونت رنگین کرد؟ 


بابا جان! چه کسی رگهای گردنت را برید؟ 


۳ اسوگنامة آل محمّد(ص) 


بابا جان! چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ 


بابا جان! دختر بی بابا به که پتاه ببرد تا بز رگ شود؟ 


بابا جان! کاش خاک را بالش زیر سر قرار می‌دادم» ولی محاسن تو را خضاب شده به خون 


نمی‌دیدم» (۲. 

بگفت ای‌سروروسالار اسلام 
پدر بع داز تومحنتهاکشیدم 
همی گفتندمان د رک وفه وشام 
مرابعد ازتوای‌شاه‌یسگانه 
زکصب نیزه واز ضرب سیلی 
توب رگ وکی بریدت سرزپیکر 
همی گفت وسرشاهش درآغوش 
پریدازاین جهان ودرجناذ‌شد 
ازاین غم شدبه آلالله‌اطهار 


عد ید عد 


زقتلت مرمرا روزاست چون شام 
بیابانهاوصحراهادویدم 
که‌اینان خارجند ازدین اسلام 
پرستاری‌نبودجزتازیانه 
تنم چون آسمان گشته است‌نیلی 
مرا درخردسالی دربدر کرد؟ 
بناگه گشت از گفتار»خاموش 
در آغوش بتولش آشیان شد 
دوباره کربسلاازن ون مودار 


وقتی او را حرکت دادند» دریافتند که جان به جانان سپرده است 


عقهبیاگمشده‌پیداشده 
شام رقیه بسه سصر رسیده 
پسدرفدای رخ‌نسورانیست 
ای گل‌خوشبو زدرختت که چید؟ 
بسسکهدویدم عقب فافله 


کنج خرابه شب یلداشده 
بساب رقیسه ز سر رسیسده 
سنگ جفا که زد به پیشانیت 
تیغ که‌رگهای گلویت‌برید؟ 
پای‌من ازره شده پ رآسله 


عد ود 


(۱) منتخب طریحی -مطابق نقل معالی التبطین ج۲ ص۰۱۷۰ 


مقدمات سفر اهلبیت(ع) از شام به مدینه /(2 ۴۹۳ 


یزیددستورداد»پیکر پا کث رقیه راغسل دادند و کفن‌نموده‌وبه‌خا کک‌سپردند(۱): 
جودی خراسانی از زبان زینب(س) خطاب به زن غسل دهنده می‌گوید: 
بیاتوای زه‌فستاله از طریسق وفا 
به‌این صفیره بده سل از برای خدا ۱ 
مکن خیال که او زاهل روم وتاتار است 
که غسل دادن او بر توسخت دشوار است 
سرورسینه سلطان عالمین است این 
۱ رقیّه دختر مظل ومه حسین است این 
شگ داز هوکربا دارد 
که‌داغ تشن گی دشت کربلادارد 
مگ و که زخم به پایش چرا برون زشمار 
که روی خار مفیلان دویده در شب تار 
جراحتی که خود این طفل را به شانه‌بود 
زضرب کصب نی وچوب وتازیانه بود 


مقدمات سفر اهلبیت (ع) از شام به مدینه 

قبلاً گفتیم خطبه‌های امام سجّاد (ع) وحضرت زینب(س) وجریانات دیگر 
باعث شد که مردم تغییر جهت دادند» ویزید از ترس شورش مردم» واغفال آنها» 
اظپار پشیمانی می‌کرد واين زیاد را لعنت می‌نمود واو را به عنوان قاتل معزفی 
کین 


از سوی دیگر به اهلبیت(ع) اظهار محبّت میکرد وحتی به آنپا اجازه داد که 


(۱) همان مدر کث 


۳ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


در دمشق برای امام حسین( ع) وشهدای کربلاء عزاداری کنند. 

وید نجر تیان چه کوتهای شد که یزید» ماندن اهلبیت حسین(ع) را در شام 
خطرنا ک دانست ففزباز کزان انیا به وطن خودشان مدینه» شتاب نمود؛ اینکگ 
به بقیه جریان توجه کنید: 

یزید به امام سجَاد(ع) گفت: اگر سه تقاضا از من کنی» هر سه بر آورده است» 
وین از مدتی به اتحضرت عرض کزدااسبه حاجت خود را بگو نا طبق وغده‌ای که 
داده‌ام بر آورم. 

امام سجاد(ع) فرمود: 

تقاضای اوّل من اين است که: اجازه بدهی برای آخرین بار» سر مقس پدرم 
رازیارت کنم. 

تقاضای دوم من اين است که: آنچه از ما به یغما وغارت برده‌اند» به ما باز 
کروای: 

تقاضای سوم اینکه: اگر تصمیم کشتن مرا داری» کسی را همراه این بانوان 
بفرست تا آنان را به حرم جذمان (مدینه) برساند. 

یزید در مورد تقاضای اوّل گفت: هر گز روی پدرت را نخواهی دید. 

ودر مورد تقاضای دوم گفت: آنچه آزشیعا به غازبت بر اند من قیست تاه 
برابر آن رامی‌پردازم. 

امام سجاد (ع) فرمود: من مال تو را نمی‌خواهم» بلکه اموال به تاراج رفتة 
خودمان را می‌خواهم» زیرا در میان آنها؛پارچه دست بافت فاطمه دختر محمد(ص) 
وروسری وگردنبند وپیراهن آن بانوی عظمی بود. 

یزید دستور داد همه آن اموال غارت شده را به امام سجَاد(ع) با زگرداندند؛ 
ودویست دینار هم از مال خودش اضافه کرد امام سجاد(ع) آن دویست دینار را 


گرفت وبین فقراء تقسیم کرد. 


مقدمات سفرأٌهلبیت(ع)ازشام‌به مدینه 5 ۴۹۵ 


اما در مورد تقاضای سوم» تو را بخشیدم» وزنان را جز توه کسی دیگر به مذینه 
باز نمیگرداند۱). 

طبق این روایت» یزید از سه تقاضای پیش گفته» دو تقاضا را بر آورد» ویکی 
را که زیارت سر مقاس امام حسین(ع) باشد رد کرد. 

در مورد اينکه سر مقدس امام حسین(ع) در کجا دفن شده سبط بن جوزی در 
کتاب تذ کره» پنج قول ذکر کرده است: 

۱- در مدینه کنار قبر مادرش ۲ - در دمشق ۳ - در قاهره 4 - کنار قبر امیر 
مومنان علی(ع) ۵-در کربلا کنار قبر امام حسین(ع). 

ولی از همه مشپورتر که علمای شیعه برهمین مبنا عمل کرده‌اند» این است 
که سر انحضرت توتط امام سجَاد(ع) وهمراهان؛ به کربلا آورده شد و کنار قبر 
امام حسین به خاک سپرده شد(). 

صاحب معالی السبطین می‌نویسد: «از روایات ظاهر می‌شود که سرهای 
من شهیدان» همراه امام سجّاد (ع) وهمراهان بود و آنها را به کربلا آوردند 
وکنار بدنپایشان به خاک سپردند»» واز علامه مجلسی نقل می‌کند که گفت: 
«مشپور بین علمای ما اين است که: سر مقذس امام حسین(ع) با جسد شریفش در 
یکجا دفن شده» وعمل علمای شیعه برهمین اساس استوار است». 

واز تاریخ حبیب السیر نقل می‌کند که: یزید» سرهای شپیدان را به امام 
سجاد(ع) تسلیم کرد» و انحضرت در بیستم ماه صفر (روز اربعین) آنپا را در کربلا 
به بدنهای پا کشان ملحق نمود» سپس اهلبیت(ع) از کربلا به سوی مدینه رهسپار 


شدندا). 


(۱) ترجمه لپوف ص٩۱‏ - تر جمهٌ نفس المسهموم ص ۰۲۹۸ 
(۲) ترجمه لپوف ص ۱۹۵ - نفس المپموم ص ۰۲۱۹ 
() معالی التبطین ج۲ ص۰۱۹۱-۱۹۰ 


7 اسوکنام آل محمد(ص) 


روی این اصل می‌توان گفت: که هر سه پیشنهاد امام سجَاد(ع) بر آورده شده 


ید ده 
هنگامی که خواستند اهلبیت(ع) را از شام به سوی مدینه حرکت دهند» اموال 
غارت شده اهلبیت(ع) را آوردند وبه آنها تحویل دادند وسپس کجاوه‌های شترها 
را آراسعند؛ وسفره‌های ابریشمی گستردند واموال بسیار در آن ریختند؛ آنگاه یزید 
ی ۱ 
خُذوا هذه الاموال عوض ما آصابکم 
:«اين اموال را به جای آن مصاثبی که به شما رسید» بگیرید 
(یزید می‌خواست با همین حیله» خون پاک شپیدان را لوث وبی ارزش نماید 
وبا این دسیسه آبروی از دست رفته خود را به جای خود با زگرداند). 
حضرت ام کلشوم (ع) که دختر علی(ع) بود وییداری وهوشیاری وقاطعیت را 
زاين خاندان آموخته بود»بهپزید رو کرد وگفت: 
یدنا آقل خبانک راصلب وجهک» تقثل خی واهل 
یتی وتعطینی هم لاله لا کان ذلیک بدا 
: «ای یزید! چقدر بی‌شرم وسخت روی هستی, تو برادر ومردان خاندان مرا 
میکشی وبجای آن می‌خواهی با مال دنیا مارا دلخوش کنی» سوگند به خدا 
که ه رگز چنین امری نخواهد شد». 
یزید جمعی از مردان را به سرپرستی «نعمان بن بشیر» که از اصحاب 
رسولخدا(ص) وفرد امینی بودء نگهبان اهلبیت(ع) نمود وبه آنپا سفارش اکید کرد 
که با کمال احترام اهلبیت(ع) را به مدینه با زگردانند» نعمان بن بشیر با کمال امانت 


. داری واحترام» اهلبیت(ع) را از شام به سوی مدینه حر کت داد(۱). 


(۱) نفس المپموم ص ۲۹۸ -معالی التبطین چ۲ ص۰۱۸ 


بیاد حضرت رقیه(ع) ۴۹۷۵ 


بیاد حضرت رفیّه 

بعضی گفته‌اند: هنگام بیرون آمدن از شام» زینب(س) وهمراهان بیاد رقیه 
افتادند» زینب(س) به زنپای شام که به بدرقه آنها آمده بودند» فرمود: «ما از میان 
شما می‌رویم ولی یک دختر خردسال را در میان شما گذاشتیم او در این شهر ریب 
است» کنار قبر او بروید واو را فراموش نکنید». 

زینب(ع) وهمراهان تا دیوارهای شام دیده می‌شد بیاد رقیه اشکك می‌ریختند» 
آن دخترک ستمدیده که هنگام آمدن به شام بلبل اهلبیت(ع) بود وهمواره سراغ 


بابا رامی‌گرفت» ولی اکنون خاموش شده ودر میان کاروان نیست: 


ازدست‌من گرفته خراب رقیّه را 

من بی رقیه سوی‌عزیزان نسمی‌روم 
دارم خسجالت از پدرتاجدار او 

بی‌ طوطی عزیزغزلسخان ن می‌روم 
همره نب‌اشدم من دلخواه رقیه را 

بی‌همسفر رتیه گسریان نمی‌روم 
جان داد در خرابه زبس ریخت اشگ غم 

بادست خالی؛سوی شهیدان نسمی روم 

ید دب 

با دل پ رخون وچشم اشکبار ای اهل شام 

می‌روم امروز از شهرشماای اهل شام 
بی وفائی شما بس آنکه از قتل حسین 

دست وپارنگین نمودید از حنا ای اهل شام 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


فرق‌مامجروح‌شد اندر لب‌بازارها 
بس زدید از کین به ما سنگ جفا ای اهل شام 


زآتش غم سوخت درجتت روان مصطفی 
ریختید آتش زبس بر فرق ما ای اهل شام 
می‌روم اکنون به چشم اشگبار اما بود 
یک وصیّت آورید او را بجاای اهل شام 
برسرقبر رقیّه کودر اینجاشد فریب 
گاه بگذارید شمعی از وفا ای اهل شام 
عد عد لد 
آری کاروان حسینی با صدها رنج واندوه» وصدها خاطرات نا گوار وغمباره 
از شام بیرون آمدند» وبه سوی مدینه رهسپار شدند» ودر حالی که بار سنگین 
مصائب» کمرشان را خم کرده بود؛ به راه ادامه دادند. 


اهلبیت(ع) کنار قبور شهیدان کربلا 
کاروان همچنان به قصد مدینه حر کت می‌کرد؛ وقتی به دوراهی رسیدند» یک 
راه به طرف کربلا وراه دیگر به طرف مدینه می‌رفت؛ به راهنما گفتند: ما را از راه 
کربلا عبور بده (تا پس از زیارت قبور شهیدان از آنجا به سوی مدینه برویم)(). 
بعضی نوشته‌اند: وقتی که کاروان به دوراهی رسید؛ سکینه در محمل خود به 
۰ و 5 و ً 
خواب رفته بود» نسیم تربت حسینی به مشامش رسید» چشم گشود وعمه‌اش 
زینب(س) را دید» به او سخنانی فرمود که مضمون آن (در شعر جودی خراسانی) 


چنین آمده است: 


(۱) ترجمه لپوف ص۰۱۱ 


شمیم جان فزای کوی‌بابسم 
گمانم کربلاشد عته نزدیک 
بگوشمعسته از گهواره گور 
مهارناقه رایکدم‌نگهدار 
مران ای ساربان یکدم کهداماد 


حسین را ای صباب رگ و که از شام 


اهلییت(ع) کنار قبر شهدای کر بلا ۴۹۹5 


مرااندرمشام جاذبر آمد 
که‌توی مشک تاب وفتیر امد 
در این صحرا صدای اصغ رآمد 
که انسقشتبا ٩‏ لسیلا ‏ اکنتیر امند 
سرراه عروس مضطر آمفد 
بکویت زینب غفم پرور آمد؟ 


هنگامی که اهلبیت (ع) وارد کربلا شدند؛ به سوی قتلگاه حرکت کردند 


۰ 71 ۰ 1 م2 79 
دیدند جابر بن عبدالله انصاری وجمعی از بنی هاشم و گروهی از ال رسول(ص) 


برای زیارت قبر امام حسین(ع) آمده‌اند» پس همه آنها در آن سرزمین به گردهم 


آفدند ۸ ناله وعزاداری رد دا ور نا کر آن ترا وفندفت 
و واه ور بر ورد ی ۳ 


شدند و جند روز (وبه قولی سه روز) به همین منوال گذشت». 


در کتاب «الذمعة التاکبة» آمده: حضرت زینب (س) از شدت مصیبت» 


کیان خود را پاره کرده وبا صدای جانگاه که دلپا ی دار هی کرد 


می‌فرمود: 


و و و 
وا آخا۵! وا ختیثاه! وا َبیبٍ ومُول الله» وا ابن مَکة ومنی وا 


۱ 3 مس و ِ 
ین فاطِمة اهر اء وا ابن عَلی الفرقضی: 


«ای وای برادرم حسین جان» ای وای ای محبوب دل پیامبر خدا(ص)» ای 


فرزند مکه ومنی؛ آه ووای ای پسر فاطمه زهراء(س) وپسر علی مرتضی علیه 


السلام». 


ک گفت و که گفت تا کنار قبر بیپوش به زمین افتاد. 


(۱) تذکرة التهداء ص ۸ ۰1۳ 
(9) ترجم لهوف ص ۰۱۹ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


زنها اجتماع کردند» آب به صورت زینب پاشیدند تا به هوش آمد. 

یکی از این بانوان که بر اثر شدّت اندوه و گریه غش کرد فاطمه بدت الحسین 
(همسر حسن مثنی) بود. ۱ 

ورباب همسر با وفای امام حسین(ع) بنابر قولی یک سال در کنار قبر امام 
حسین(ع) ماند؛ وهمواره شب وروز برای مصائب آنحضرت گریه م ی کرد» حتی 
زیر سایه نمی‌رفت بلکه در برابر تابش آفتاب می‌نشست و گریه م ی کرد ومی گفت: 
شوهرم را در برابر تابش خورشید کشتند۱). 

در مقعل ابو مخنف آمده:هنگامی که اهلبیت(ع) وارد کربلاشدند» 
داغهایشان تازه شد و گریبا نپارا چا ک زدند وموها را پریشان نمودند وغمهای 


پوشیده را آشکار نمودند» وچند روز کنار قبرها به عزاداری پرداختند) گوئیا 


چنین مر ثیّه می‌خو اندند: 


دش 0 ِ ۳ ۳ 
قمتیا هی پتا مسعی ۱ متا 


0 / 1 و ۱ ۳ #۶ رم ره 2 
فد اهیهناروصا وروحا 


1 
از ل ره 2 2 ۶ 


ششام وا دیمح و وف 
مد اقدطیّرت سیف جور 


بشورهداهیه دی التانهینا 
ورب خاناوزی شوناطی لا 
هشاقد توا منالجبیلا 
یال الا فد امس متا 
ما رما السَمْاز المرضیینا 
بذبح‌بیی اییر الشومیینا 


ق ۶ ۵ ما مس 


زروس کی عه سل لبم وتا 
رقم ف سل افی الخاییی لا 
ای لیا 


یعنی: «همین جا بود که ما ماه در خشنده (امام حسین علیه التلام) را از دست 


(۱) معالی التبطین ج۲ ص ۱۹۸-۱۹۷ - ترجمه نفس السهموم ص؟ ۰۲۷ 


(۲) مقتل الحسین ابو مخنف ص ۰۲۰۱ 


اهلبیت(ع) کنار قبر شهدا یکربلا ۲2 ۱ ۰ ۵ 


دادیم» که گمراهان با نور وجود او هدایت می‌شوند وتاریکی‌ها رفن هی گروت: 
در همین جا بود که: ما جان ونسیم دل انگیز خود را از دست دادیم» او که 
ب رگ سبز خوشبو و(معنی) زیتون وانجیر (در قرآن) بود. 
در همین جا سر حسین (ع) با شمشیر شمر بریده شد» در همین جا بود که 
. پیشانی او را برخاک زمین نهادند. 
همین جا بود که: حضرت عبّاس (ع) در روز سخت (عاشورا) کنار فرات 
نگه‌داشته شد ونگذاشتند زنده به خیمه‌ها با زگردد. 
همین جا بود که:با تیر کینه» سر (علی اصغر) شیر خوار را بریدند وبه کودکان 
شیر خوار رحم نگردند. 
همین جا بود که: با خون فرزندان امیر مومنان علی(ع) فرق سرما را به خون 
رنگین کردند. 
همین جا بود که: سرهای بریدهُ فرزندان علی( ع)» وفرزندان عقیل را بر بالای 
نیزه‌ها کر دند. 
همین جا بود که: خیمه‌ها را دریدند و آتش زدند» واموال مارا بین خائنان» 
تقسیم نمودند. 
همین جا بورکه شمشیرهای ظلم وستم؛ دستپائی را جدا کرد (وبه سوی 
پپشت به پرواز در آورد) که آن دسنها در برابر خدا خاضم بودند؛ وبه‌مستمندان 
کمک وانفاق می‌نمودند»::) 
د ‏ عد 
فرباد که بی مونس وغم خوار بماندیم 
رفتند عزیزانه وزم زاربماندیم 


(۱) تذکرة الشهداء ص٩1۳‏ -معالی التبطین ج۲ ص۰۱۹ 


۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


آزاد شدند ازفسم این دام گه وا 
در مهل که فتنه گرفتاربماندیم 
درخاک بخفتند ورخ از ما بنهفتند 1 
جودی خراسانی از زبان حضرت زینب گوید: 
پس از توجان برادر چه رنجپا که کشیدم 
چو شهرها که نگشتم. چو کوچه‌ها که ندیدم 
به سخت جانی خود این قدر نبود گمانم 
که بی تو زنده به دشت بلابه شام رسیدم 
چجوماه چارده دیدم سر تورابه‌سرنی 
هلال وار زبار مصیبت توخمیسدم 
زدم به چوبه محمل سر آن زمان که سرنی 
به نوک نیزه خولی سر چو ماه تودیدم 
زتازیانه وکعب سنا ونیزهدشمن 
دگرززند گی خویش گشت قطم امیدم 
میان کوچه‌وبازارشام‌پای‌برهنه 
سراز خجالت نا محرمان به جیب کشیدم 
شدم جوواردبزم یزید باز وی بسته 
هزار مرتبهم رگ خود از خدا طلبیه 
به راه‌شام زبس از جفاپیاده دویدم 


ولی به این همه م شاد از انم ای شه خوبان 
که نقد جان به جهان دادم وغم تو خریدم 


اربعین وماجرای زیارت جابر وعطیّه 


برای روشن شدن جریان اربعین وزیارت جابر بن عبدالله انصاری وعطيِه 


عوفی به امور زیر توجه کنید: 


۱-جابر وعطیّه کنار قبر امام حسین (ع) 

عطی عوفی می‌گوید: من با جابر بن عبدالله انصاری به زیارت قبر امام 
حسین(ع) رفتیم» وقتی که به کربلا رسیدیم؛ جابر کنار آب فرات رفت وغسل کرد 
قطیفه‌ای به کمربست وقطیفة دیگری هم بردوش افکند» سپس کیسه‌ای را که 
همراهش بود ود واز آن آرد«سعد» (ريشه گیاه خوشبوی کوفی) در آورد وبه 
تن خود پاشید وسپس به طرف مرقد مطتهر» حرکت کرد ودر حالی که مشغول ذ کر 
خدا بود قدم بر می‌داشت. تا نزدیک قبور رسید»به من گفت مرا به قبر حسین(ع) 
برسان تا دستم به قبر برسد (با توجه به اینکه جابر در این هنگام نابینا وپیر حدود ۷۵ 
شالهبوم 

دستش را گرفتم»هنگامی که دستش به قبر رسید» از شت اندوه بیپوش شد 
وبه روی قبر افتاد» من آب به روی او پاشیدم تا به موش آمد وسه بار گفت: 


و و 


ِ‌ 


ی 
7 


۴ اسونامة آل محمّد(ص) 


احَبیبٌٍ ی :«آیا دوست» جواب دوستش را نمی‌دهد؟». 

بعد گفت ی داب ی تفن رای کلزیت برسینه وشانه است 
فرو ريخته ومیان سر وبدنت جدائی افتاده است؟! 

[منظور جابر از این سخن؛ ذ کر مصیبت بود و گرنه او به مقام امامت معرفت 
داشت» چنانکه کلمات زیارت جابر بیانگر این مطلب است]. 
آنگاه گفت: من گواهی می‌دهم که تو فرزند بپعرین پیامبران وسرور ممنان 
ومقتدای پرهیز کاران؛ وزاده هادیان ورهبران؛ پنجمین نفر از اصحاب کناء» 
وفرزند سیّدُ زنان هستی» چرا چنین نباشی که دست سیّد مرسلین (رسولخدا) تو را 
پرورانید» ودردامن پا کک برخاستی واز پستان ایمان شیر خوردی وبا اسلام از شیر 
با زگرفته شدی وپا کك زیستی وپا کك مردی. 

ولی قلب مومنان از فراق تو سوخت» و آنها شک ندارند که تو زنده‌ای وسلام 
وخشنودی خدا بر تو باد (وسپس کلمات زیارت را تا خر خواند). 

وبعد گفت: سوگند به خدا ما با شما شریکک بودیم در آنچه که شما در آن وارد 
شدید. 

عطیه می گوید: از جابر پرسیدم: ما چگونه در اجر شهیدان شریک هستیم با 
اينکه نه جهاد کردیم ونه بدنمان مجروح شد؟ 

جابر در پاسخ گفت: از حبیب خود رسولخدا (ص) شنیدم فرمود: «هر کس 
عمل قومی را دوست بدارد در آن عمل با آن قوم شریک می‌باشد» س وگند به خدا؛ 
نیت من واصحاب من همان است که نیّت امام حسین( ع) واصحابش بود». 

[توضیح اینکه: جابر بر اثر پیری ونابینائی از ش رکت در جنگ» معذور بود؛ 
ولی نهضت امام حسین(ع) را قبول داشت ونیت وهدفش در راستای قیام آنحضرت 
بود» وچنین نیتی در صورت عذر از ش رکت عملی» انسان را در مرحله‌ای از پاداش 


شهید قرار می‌دهد» واز این مطلب به «عنوان ش رکت در هدف» یاد می‌شود؛ 


اربعین و ماجرای زیارت جابر ۵۰۵2 


چنانکه این مطلب در خطبه ۱۲ نج البلاغه آمده است]. 

عطیّه می‌گوید: پس از زیارت» جابر گفت: مرا به خانه (کوفه) ببر» به سوی 
کوفه حرکت کردیم» در مسیر راه فرمود: ای عطیّه به تو وصیتی کنم» که گمان ندارم 
باردیگر بوانم با توملاقات کنم (زیرا جابر در مدینه سکونت داشت وعطته در کوفه 
بود) ای عطیّه! دوستان محمّد(ص) را دوست بدار که سزاوار دوستیند ودشمنان او را 
تشمت بدا کهسر آوان تفت کر وت یار کر قد‌با خوستا زان خاندانن 
مپربان باش که اگر یک پای آنها به بسیاری گناه بلغزد» پای دیگرشان به محبت 
خاندان نبوت» استوار گردد وعاقبت کار دوستان» بهشت» وعاقبت کار دشمتان؛ 
دوز خ است(). 

عد لد 3 

در بعضی از تواریخ جریان زیارت جابر وعطیّه؛ از قبر امام حسین(ع) چنین 
امده است؛: 

عطیّه گفت: وقتی که جابر را کنار قبر امام حسین(ع) آوردم؛ دستش به قبر 
رسید» از شدّت گریه واندوه»بی هوش شد. آب به صورتش پاشیدم؛ به هوش آمد وسه 
بار فریاد زد: 

نع 

سپس با کمال خضو ع به خواندن زیارت پرداخت... 

آنگاه نگاه کردم دیدم از جانب جادَه شام» یک سیاهی پیدا است» جریان را به 
جابر گفتم» جابر به غلامش گفت: به طرف آن سیاهی برو» ببین اگر افرادی که 
می آیند از سیاه عمر سعد هستند» به من خبر بده خود را پنهان کنیم واز ناحیه آنها به 


ما گزندی نرسد» واگر امام سجاد(ع) واهلبیت(ع) هستند» به مژدگانی این خبر» 


(۱) نفس السهموم ص ۳۲۲ - منتپی الامال ج۱ ص۰۳۲ 


7 سوعنامة آل محتد(ص) 


تورا در راه خدا آزاد می کنم (از اینجا روشن می‌شود که جابر همراه دو نفر بوده یکی 
عطیّه ودیگری غلامش). 
غلام با شتاب به سوی آن سیاهی رفت» وقتی که به آن رسید» کاروان 
اهلبیت(ع) را دید وباشتاب نزد جابر آمد ومژده ورود اهلبیت(ع) را به او داد. 
جابر با سر وپای برهنه به استقبال اهلبیت(ع) شتافت» وقتی که به هم رسیدند» 
داغپا ف ‏ سی سو نی مود 
یا جایز مین والله قتلت رجالاه وَذْیحت اطفالا» وسیّت 
نبائا وحرقت خیاما 
۱[ 
بریده شدند» وزنان ما به اسارت برده شدند» وخیمه‌های ما به آتش کشیده 
۱۵ 
۲-جابر وعطیّه کیست؟ 
جابر حدود پانزده سال قبل از هجرت در مدینه از طایفه خزرج به دنیا آمد» 
وپدرش عبدالله بن حرام در جنگ آخد به شهادت رسید. 
جابر وپدرش از پیشگامان به اسلام بودند وقبل از ورد پیامبر(ص) به مدینه» به 
اسلام گرویده بودند. 
جابر همواره با پیامبر(ص) بود» ودر نوزده جنگ از جنگهای اسلامی عصر 
پیامبر(ص) ش رکت نمود ودر جنگ بدر نیز ش ر کت داشت؟؟). 
پس از رسولخدا(ص) همواره با امام علی(ع) واهلبیت نبوت بود» به گونه‌ای 
که گویا زندگی او بازندگی اهلبیت(ع)» گره خورده بود. 
او مبلغ ومحدث راستین اسلام وتشتّم بود» ودر اين راستا کوششهای فراوان 


(۱) بشارة المصطفی» طبق نقل اعیان الشيعة طبع ارشاد ج؟ ص ۰-1۷ 
0) بپجة الامال ج۲ ص ۰1۸۵ 


اربعین و ماجرای زیارت جابر ۵۰۷3 


نمود» او نخستین زاثر کوی حسین(ع) بود» وحجَاج بن یوسف ثقفی خونخوار بنی 
أَیه» بدن او را به جرم دوستی علی و آل علی(ع) داغ کرد. 

او ۹6 یا ۹۵ یا ٩٩‏ سال عمر کرد وسرانجام بسال ۷4 یا ۷۷ یا ۷۸ ه. ق در 
مدینه از دنیا رفت» قبرشریفش در مدینه در قبرستان بقیع اسست( علامَهُ مامقانی 
پس از تحقیقات» گوید: بعید نیست که جابر وقت شهادت امام باقر(ع) (که در سال 
یا ۷ ه.ق واقم شد) را درک کرده باشد. 

عطیّه عوفی» ازشاگردان برجستهٌ جابر» ازقبیلاً همدان است که از تابعین 
ومحدئین بزرگ بود» وی در عصر خلافت امام علی(ع) در کوفه متولد شد» پدرش 
سعد بن جناده نام داشت» عطیّه از دانشمندان ودوستان استوار اهلبیت(ع) بود؛ در 
این راستا مذتی به ایران آمد وحاکم فارس به دستور حجاج بن یوسف ْنی» او را به 
جرم تشیّم وتبلیغ از این مذهب» دستگیر کرد وچپار صد شلاق به او زد وموی سر 
او راتراشید. 

عطیّه از مفتران بز رگ قر آن وناشران فضائل علی(ع) بود ودر این راستا 
کوششهای فراوان نمود. 

او روایات متعددی از جابر ودیگران نقل کرده است» همراهی او با جابر در 
زیارت مرقد مطتبر امام حسین(ع) نیز بیانگر اخلاص وشمهامت او در اين راستا 
است؛ با توجه به اینکه در اين ایام» میزبان جایر در کوفه بود(۳). 


(۱) آسد القابة ج۱ ص۲۵ - ريحانة الادب ج۱ ص۱۱4 - الفدیر ج۱ ص۰۲۱ 

(۲) تنقیح المقال ج۲ ص۲۰۰ -قاموس الرجال ج ۵ ص ۰۱۹۹ 

(۲) سفينة البحار ج۲ ص ۲۰۵ - طبقات ج٩‏ ص ۰۲۱۲ 

(۴) شرح مبسوط زندگی جابر وعطیه را در کتاب «جابر بن عبدالله پاسدار حکومت صالحان» 
۱ 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


۳ وفت زیارت جابر از مرقد امام حسین (ع) 

از بررسی تاریخ وروایات و گفتار علماء در مورد روز وسال وماه زیارت جابر 
از مرقد امام حسین (ع) پنج قول بدست می آید: 

۱-امام سجاد (ع) وهمراهان در روز اربعین (۲۰ صفر سال ٩۱‏ ه .ق) از شام 
به کربلا آمده‌اند ودرهمان روز جابر وهمراهانش را کنار قبر امام حسین(ع) 
ملاقات نموده‌اند. 

۲- در اربعین دوم همان سال اين اتفاق رخ داده است. 

۳-در اربعین سال بعد (سال 1۲) اين اتفاق رخ داده است. 

6 جابر وهمراهان در اربعین اوّل (۲۰ صفر سال ۱۱ ه.ق) به زیارت قبر امام 
حسین( ع) توفیق یافته‌اند» ولی ملاقات اهلبیت(ع) با جابر در روزهای بعد در همان 
ایام که جابر مکزّر به زیارت می آمده» رخ داده است. 

۵- اهلبیت(ع) بعد از خروج از کوفه در مسیر خود به شام» نخست به کربلا 
آمده» که مصادف با اربعین اوّل بوده ودر همان روز با جابر وهمراهان ملاقات 
کرده‌اند» سپس به شام رفته‌اند. 


به نظر می‌رسد قول چهارم وپنجم صحیحتر ومناسبتر باشد. 


4-پاداش زیارت مرقد امام حسین (ع) 
در اینجا ذکر این نکته نیز شایسته است که در مورد پاداش بسیار زیارت قبر 


منورامام حسین(ع) روایات بسیاری به ما رسیده است» حتی پیامبر اسلام(ص) 
تفا وش سا ردان کرد اس الب ای ما ۵ تشوان تعستفین زاتر کوت 


(۱) روایات این موضوع در کتاب وسائل الميعة ج۱۰ ص ۳۷ تا ۵ آمده است. 


ذکر مصست وداع با قبرهای شهیدان ۵۰۹ 


حسین( ع) به این سفارش عمل کرده» وموحس این ستّت عظیم» در شرائط سخت بوده 
است» ودر بالای ضریح مقذسی که هم اکنون روی مرقد شریف امام حسین(ع) قرار 
گر فته با آب طلای خالص» پ پس از آیة نورء این حدیث نبوی نگاشته شده است که 
پیامبر(ص) فرمود: 
یا جایر زر الختین» فان زیارته تنل ۳ حَجَت وان یه 
الختین ترعة ین رح اج و کرتلا آرض الجة. 
نی جابر قیز خنین(ع) را زیارت کن چرا که پاداش زیارت قبر حسین(ع) 
معادل پاداش صد حج (مستحبی) است» وقطعاً قبر حسین(ع) گلزاری 
(یادری) از گلزارها (یادرها)۶ی بپشت است» وسرزمین کربلاء سرزمین 


بهخت می‌باشد». 


۵-ذکر مصیبت وداع با قبرهای شهیدان 
نگ 
در ماجرای حسینیان هنکام خروج از مدینه به سوی کربلا و کوفه وشام 
ر 
وسپس باز گشت به مدینه» چهار وداع بود که هر کدام به نحوی جانسوز وودلخراش 
بود. 

۱ - وداغ امام حسین (ع) ویارانش از قبر رسولخدا(ص) وقبر زهرای 
اطهر(س) واز مدینه حرم رسولخدا(ص)؛ وداعی که سروران وجوانان بنی هاشم به 
سفر شهادت می‌رفتند ودیگر به مدینه باز نمی گشتند» همانگونه که اين وداع برای 
خود آن سروران وجوانان جانسوز بود» شاید برای اهل مدینه بلکه در ودیوار مدینه 
جانسوزتر بود. 
بگذارتابگرییم چون ابر در بهاران 

کزس نگ ناله خیزد روز وداع یاران 


(۱) کتاب شپر حسین(ع) ص ۰1۷۲ 


۲ - وداع امام حسین(ع) در روز عاشورا با خواهران ودختران وبازماندگان 
شهیدان» که برای هر دو طرف» جانسوز بود» وبراستی که سخت بود وزمین وزمان 
زو کیت 

۳ وداع بانوان حرم و کودکان در روز یازدهم محرّم با بدنپای پاره پاره وبی 
سرء آنهم در آغاز سفر اسارت» که سختی آن قابل تحریر وتوصیف نیست. 

؟-وداع زینب وامام سجَاد (ع) وهمراهان آن هنگام که در اربعین به کربلا 
آمدند وپس از سه روز عزاداری خواستندبا قبور شهداء وداع کنند وبه سوی مدینه 
رهسپار شوند. 

این وداع نیز سخت بود» بخصوص از این جپت که جمعی بانوان شوهر از 
دست داده» و کودکان بی پدر با باوشتگخ مصیبت» همسفران خود را در کربلا 
گذاشتند وبدون آنا به مدینه می‌رفتند؛ براستی باچه روئی وچه زبانی بی حسین(ع) 
یام فان دا کی هن تمه باز کر ۱ 
از سفر هر که رود سوی وطن دلشاداست 

غیر از این قافله کز دیده رواد خون دل است 
سارباناتومران اشتر مابیوه زنان 

که‌زن بی سروسامان» زمردم خجل است 
زجزناقه مکن این ره‌نتوان پیمودن 

زاشگ ما غمزدگان تا قدم‌ناقه گل است 
گلشن ما چوخزان گشت وگلش شد پامال 

اشک ما بررخ ودل تاصف محشر کسل است؟؟ 


عد عد عد 


(۱) اشعار از منهاج الامو ع ص ۰10۸ 


ذکر مصست وداع با قرهای شهبدان ۱۱۵۷ ۵ 


مرثیه حضرت سکینه(ع) 

امام سجاد(ع) فرمود: وسائل سفر را بردارند واز کربلا به سوی مدینه حر کت 
نمایند» شترها ومحمل‌ها آماده شد؛ در اين هنگام سکینه(ع) گریه کرد وبانوان رابه 
وداع با قبر شریف پدر طلبید» بانوان در اطراف قبر حلقه زدند» سکینه قبر پدر را به 
بغل گرفت 
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وک بکاع یا 7 حتّت وانت وانقاأت تقول 
:«سکینه (س) گریة سختی کرد وشیون وناله نمود وچنین مرثیّه خواند: 

ایا کرتلاشویشک جسما بلاکتن وا سلتفیتا 
0 تستیواد یتح اسب 

: «هان ای کر بلا! با تو در مورد پیکری وداع می‌کنیم که بدون غسل و کفن 
در اين مکان دفن شد. 

هان ای کربلا! ما همراه آمینمان (حضرت سجاد علیه التلام) با تو وداع 
می‌کنیم» در مورد حسینی که او روح پیامبر(ص) وروح وصی پیامبر (حضرت علی 
علیه السلام) بود۱6). 

از بعضی از روایات استفاده می‌شود» پس از سه روز اقامت در کربلا» امام 
سجاد(ع) دید چاره ای جز رفتن به سوی مدینه نیست» زیرا عمه‌ها و کود کان وبانوان 
دیگر را می‌دید شب وروز گربه می‌کنند واز کنار قبری به کنار قبر دیگر می‌روند؛ 
وچنین وضعی قابل تحمل نیست(. 


(۱) معالی التبطین ج۲ ص ۰۱۹۸ 
(۲) مقتل الحسین مقرّم ص۰ ۰1۷ 


ذکر مصائب ورود اهلبیت (ع) به مدینه 


مصائب ورود اهلبیت حسین( ع) به مدینه نیز متعدد است در اینجا به فرازهائی 


ار ان‌اشانه می‌شود: 


۱-مرئیه ام کلئوم (ع) 


کاروانیان به سوی مدینه ح رکت م یکردند» هر چه به مدینه نزدیکتر می‌شدند» 


بجای آنکه خوشحال شوند؛ ناراحتتر می‌شدند» چرا که هنگام خروج همراه امام 
حسین(ع) وبستگان ویاران بودند» ولی اکنون از مردانشان جز امام سجاد(ع) کسی 


باقی نمانده است. 


هنگامی که حضرت ام کلشوم(ع) دیوارهای مدینه را دید» گریه می‌کرد وچنین 


مرثیه می‌خواند: 

الا فتاخیبه وشیول انیا 

بالامیین‌جَمما 
۲ 


‌‌ 


۱ رز ۱2 ۶ 
الایاجدناقتلواجتنیتا 


خرجنام 


٩۱ ٩ 


۱ .12:1 ح ‌ ۱ 
الاب جدنساتسلفت غیدانا 


رو 3 ۲ 1 
لقد هتکواالنساء وحملوها 


وه 


قبالخترات والأحزان جثشا 
باتا ق شتا قس انیا 
رجم خت تال رلا2 وی شا 
ولم‌یرعزاجشات الل‌فینا 
مُناهاواشتفی الاعداءفینا 


مصائب ورود اهلبیت(ع) به مدینه ۵۱۳۵ 


تفه قدها ز مان تیا کاب مس قبا نو ری واندوشاب 
سوی تو آمدیم. 

ای مدینه! از جانب ما به رسولخدال(ص) خبر بده» که ما در مصیبت فقدان 
پدرمان» دردمند واندو هبار شدیم. 

ای مدینه! هنگامی که از میان تو بیرون رفتیم» بستگانمان همراه ما بودند». 
ولی اکنون که به سوی تو با زگشته‌ايم مردان وپسران ما» همراهمان نیستند. 

هان ای جد بزرگوار ما! حسین(ع) را کشتند» وبه حضور وقرب خدا در 
مورد ما؛ توجه نک ردند. 

هان ای جد بزرگوار! دشمنان ما به آرزوهای خود رسیدند» ودلشان با دیدن 
مصائب ما شاد گردید. 

آنها حریم بانوان مارا رعایت نکردند وهمه آنان را به اجبار بر جحاز بی 


روپوش شترها سوار نمودند»(), . 


۲-پیام و گزارش بشیر به مردم مدینه 

هنگامی که امام سجَاد(ع) با همراهان به نزدیکك مدینه رسیدند» امام 
سجاد(ع) فرود آمد وبا رها راباز کرد وخیمه‌ای برپا ساخت وزنان راپیاده نمود وبه 
«شیر بن جَذلم» (یا بشر بن جدلم) فرمود: خدا پدرت را رحمت کند او شاعر بوده 
آیا تو هم شعر می‌دانی؟ 

بشیر عرض کرد: آری ای پسر رسولخدا» من هم شاعرم. 


حضرت به او فرمود: جلوتر برو ووارد شپر مدینه شو» وجریان شهادت ابا 


(۱) اين اشمار حدود چپل شمر است که در اینجا به اشعار فوق اکتفا شد - ترجمه نفس المپموم 
ص۲۷۵ - معالی التبطین ج۲ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ - ناسخ التواریخ امام حسین(ع) طیع رحلی 
ص ۰۳۵۳ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


عبدالله الحسین(ع) را اعلام کن. 
بشیر گفت: سوار بر اسبم شدم وبه سوی مدینه تا ختم» هنگامی که به مسجد 
پیامبر (ص) رسیدم» صدا به گریه بلند کردم وشعری به این مضمون سرودم 
و خواندم. 
یا آهویدرت شام لکمبها . فیلالختین‌فاشمی ی درا 
آلجسمینه بکربلاءمُضمرّج والرّآش من علی‌القلاویُداز 
:ای مردم مدینه! دیگر مدینه جای سکونت نیست ورخت از اين دیار بر بندید» 
زیرا حسین(ع) کشته شد از اين روسیلاب اشکک از چشم من روان استء جسد 
شریفش در کربلا در میان خاک وخون افتاده وسر مقدسش را بر سر نیزه‌ها در 
شپرها میگ دانند». 
سپس فریاد زدم: «ای مردم! اکنون علی بن الحسین(ع) با عمه‌ها 
وخواهرها به نزدیک شما رسیده‌اند ودرپشت مدینه فرود آمده‌اند» ومن پیام 
رسان او هستم آمده‌ام تا محل آقامت آنها را به شما نشان دهم». 
وقتی که بشیر اين اعلام را کرد» همه مردم مدینه از کوچک وبز رگ وزن 
ومرد از مدینه بیرون آمده وبه استقبال اهلبیت(ع) شتافتند» بشیر گوید: هیچ زن با 
حجاب وپرده نشینی نماند مگر اينکه از پشت پرده بیرون آمد»‌موها را پریشان کرده 
وصورت را می‌خراشیدند ولطمه می‌زدند وفریاد می‌زدند: و اوّیلا! وانتوزا ونیز 
9( 
قلم از لاک اکتز من ذلک الوم ولا یوم مر علی المسلمین مب 
:«من هیچ روزی را در تمام عمرم به یاد ندارم که پیشعر از آن روز» مسلمین 
گریه کنند» وروزی تلختر از آن روز برای مسلمین سرا غ ندارم». 


(۱) طبق بعضی از روایات بشیر وقتی که وارد مدینه شد با هیچکس سخن نگفت تا به مسجد 
سید روز لمع اشمار قرف رانوازمه 


مصائب ورود اهلبیت(ع) به مدینه ۵۱۵2 


کنیزی نزد من آمد واشعاری جانسوز خواند وبه من گفت: داغ ما را در مورد 
امام حسین(ع) تازه کردی؛ وزخمهای ما را خراشیدی» تو کیستی؟ گفتم: من بشیر 
بن جذلم هستم» مولایم علی بن الحسین(ع) مرا به سوی شما فرستاده است واو با 
اهلبیت(ع) خود در فلان مکان است. 
بشیر گفت: به گونه ای مردم باشتاب به سوی امام سجَاد(ع) روانه شدند» که 
من در مدینه تنپا ماندم؛ به اسبم رکاب زدم وبه سوی آنان با زگشتم» دیدم مردم همه 
جاده‌ها وپیاده‌روها را گرفته‌اند؛ از اسب پیاده شدم واز روی دوش مردم خود را به در 
خیمه‌ای که امام سجّاد( ع) در میانش بود رساندم۲: 
صدا در سینه‌ها ساکت که اینک یار می‌آید 
زراه‌ شام وکوفه عابد بیمارمی‌آید 
غبار راه بس بنشسته بر رخسار چون ماهش 
به چشم آثینه ایزدنمائی تارمی‌آید 
ی دش و ی دس ای کت 
طبیب در دمندان با دل تبدار میآید 
ال وان اه تشر توا افخیبا 
که زینب بی برادر با دل غمبار می‌آید 
بیا أم البنین با دیده گریان تماشا کن 
که اردوی حسینی بی سپه سالار می آید 


مُلاقات ام البنین با زینب (س) 
نقل شده: وقتی که اهلبیت(ع) وارد مدینه شدند» ام البینی(ع) کنار قبر 


(۱) ترجمهٌ لپوف ص ۲۰۰-۱۹۷ - نفس المسپموم ص ۲۷۲ - ناسخ التواریخ امام حسین(ع) طبح 
رحلی ص ۰۳۵۵ : 


اسوکنامة آل محمد(ص) 


پیامبر(ص) با زینب کبری(ع) ملاقات کرد وگفت: «ای دختر امیرمومنان(ع) از 
پسرانم چه خبر ؟». 

زینب (س) فرمود: همه کشته شدند. 

البنین عرض کرد: جان همه به فدای حسین(ع)؛ بگو از حسین(ع) چه خبر؟ 

زینب(س) فرمود: حسین(ع) را با لب تشنه کشتند. 

1 البنین(ع) تا این سخن را شنید» دودستهای خود را بلند کرد وبر سرش زد؛ 
وبا صدای بلند و گریان می‌گفت: 

و احسیئاه! (ای وای حسین جانم). 

زینب (س) فرمود: ای ام البنین! از پسرت عتاس یک یادگاری آورده‌ام» 1 
البنین گفت: آن‌یادگار چیست؟ 

زینب (س) سپر پرخون عبّاس را از زیر چادر بیرون آورد؛ ا البنین(ع) تا آن 
رادید» آنچنان دلش سوخت که نتوانست تحمّل کند» بیپوش به زمین افتاد(۱). 


۳ خطبه امام سجّاد (ع) برای مردم مدینه 

مردم مدینه که یکپار چه ضجّه وگریه شده بودند» در نزدیک خیم امام 
سجَاد(ع) اجتما ع نمودند» همه منتظر بودند تا امام سجاد (ع) را بنگرند» فریاد گریه 
وتاله)فضای ببابان رای کردم وتا اه امام سجَاد(ع) در حالی که دستم‌الی در 
دستش بود واشکك چشمش را پاک می‌کرد» از خیمه بیرون آمد» وپشت سرش 
غلامش بیرون آمد وکرسی (چپار پایه) در دست داشت وبه زمین نپاد وامام 
سجاد(ع) روی آن نشست؛ واشاره به مردم کرد وفرمود: خاموش باشید. 


سر وصداها فرونشست وهیه‌سا کت شدند. 


(۱) تذ کرة التقّهداء ملا حبیب الله کاشانی ص 11۳- 


مصائب ورود اهلبیت(ع) به مدینه ۱۷۵ ۵ 


امام بعد از حمد وثنا مطالبی فرمود که در اینجا به ذکر چند فراز از آن 
می‌پردازیم: ۱ 
ای مردم! خداوند متعال ما را به مصائب ورنجهای عظیم آزمود ورخنة 
بز رگ در اسلام پدید آمد. ۱ 
ابا عبدالله الحسین(ع) کشته شد وزنان وفرزندان او اسیر گشتند» وسر مقذس 
او را بر سر نیزه در شهرها گرداندند واين مصیبتی است که هیچ مصیبتی مانند آن 
ای مردم! کدام دل است که برای مصائب حسین(ع) نشکافد واندوهگین 
نشود؟ کدام چشم است که اشکک خود را نگهدارد» همه موجودات عالم برای او 
گریستند تا اينکه فرمود: 
والّه لو آن اي تدم لبهم فی قتاینا کنا تقد ایهم فی 
الوضاية بثا لا ازذادُوا علن ما قعلوا بل... 
ی اگر پیامبر(ص) به جای آن وصیتها در شأن ماء به کشتن ما 
امر می‌فرمود؛ بیش از آنکه با ما کردند نمی‌کردند؛ نا لله وان الیه 
راجعون براستی (مصیبت حسین علیه التلام) چه مصیبت دردناکث» 
دلخراش؛ تلخ» بنیان کن وجانگاه است»ما آنچه را که روی داد وبه مارسید» به 


حساب خدا میگذاریم که او عزیز وانتقام گیرنده است»(٩.‏ 
- ورود اهلبیت (ع) به مدینه 
هنگامی که ا هلبیت نبوت وارد مدینه شدند» برای چندمین بار» داغپایشان 


تازه شد» مصیبت جانسوز مدینه را از چند جپت می‌توان ترسیم کرد: 


(۱) ترجمه لپوف ص ۲۰۲-۲۰۱ - نفس المهموم ص ۲۷۳ - بحار ج 1۵ ص ۰۱1۸ 


۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


الف: امام سجّاد(ع) نگاهی به خانه‌های فامیل ومردان خاندانش انداخت دید 
آن خانه‌ها بازبان حال همه نوحه‌گری می‌کنند۷) واشک می‌ریزند» از اين رو که 
حامیان ومردانشان از دست رفته‌اند» آنها با زبان حال مانند ما در ان تافیده کرنه 
می‌کنند واز هر رهگذری جویای حال صاحبان خود هستند بر کشتگانشان غضه‌ها 
می‌خورند وفریاد وامصیبتاه از آنپا بلند است ومی‌گویند: ای مردم مارا در اين نوحه 
سرائی وناله معذور بدارید وبا ما در اين مصیبت بزرگ همدردی کنید» زیرا آن 
مردانی که ما برایشان گریه می‌کنیم» وبه اخلاق نیک آنما دل بسته‌ايم» مونس شب 
وروز ما بودند» ونور شبپا وسحرهای تار ما بودند ومایه مباهات وقدرت وعزت ما 
پوفتنی فا خاخبای: مزع آنپا ورازها وف زهایغان در کرش :ما استه 
وفضائلشان مشام جان مارا معطر می‌کرد... آه که آن عزیزان؛ در میان دشمنان» 
غریب ماندند و آماج تیرهای کینه دشمن گشتند... آنها مجتمه کمالات بودند. 
زبان حال مدینه این است: بسیار پريشانم که اهل وسا کنین من از چشم من 
غایب شدند» هر چه ناله کنم» اندک است» هیچ داروئی بجز وجود آنان دوای درد من 
نیست» اکنون در فقدان آنپا جامةٌ غم به تن کرده‌ام» و کاسه صبرم لبریز شده وباید 
ک ۳ 
با مَلوة ایام موعذک الحشر :«ای رو زگار شادی» دیدار تا قیامت». 
اش یهافر این‌باره اعمازخ درد که ففییون او تفاس ره 
است: 
برخانه‌های آل نبی چون گذ رکنم 
بینم خراب وخانه دل پسرشر رکنم 
هرگز سبادشهر ودیارم تهی زدرست 
0( 


(۱) وج نلک العلازل تئوخ بسان آخرالبا... 


مصائب ورود اهلست(ع) به مدینه ۵۱۹۵۷ 


زان کشتگان دشت بلا زآل هماشمی 
درد وغمی چنین زدلم چون بدر کنم ؟۳ 
ب: آن روز که امام سجاد وهمراهان وارد مدینه شدند» روز جمعه بود» مردم 
مدینه که همراه آنحضرت بودند گریبان چاک کرده وبا لباسهای سیاه وچشم‌ای 
گریان ح رکت م یکردند. 
جمعی از مسلمین مدینه در مسجد برای نماز جمعه اجتما ع کرده بودند وولید 
بن عتبه بالای منبر ایستاده وخطبه می‌خواند» نا گهان صدای شیّون وناله» همه جای 
مدینه را فراگرفت ولید گفت: چه خبر است؟ به او گفتند: این صداء شیون وگريه 
زنان بنی هاشم در مورد مصائب امام حسین(ع) است؛ ولید گریه کرد به طوری که 
اک یی خر کو تم زقاجشن سار قتهوان تاش شش بای امد فیدگان خر 
رفت(۲) ودر نقل دیگر ۲ هنگام خطبه نماز جمعه» شیون مردم به 
(«و احسیناه» بلند شد» واز مسجد بیرون آمدند» شهر مدینه مانند آن روزی شده بود 
که رسول اکرم(ص) رحلت کرد. 
1 هنگامی که حضرت زینب(س) کنار در مسجد پیامبر(ص) رسید دو 
جانب در مسجد را گرفت» گریة جانسوز کرد وفریاد زد: 
جَداه ای َاية (لیک آخی التین 
:ای جد بز رگوار خبر وفات برادرم حسین(ع) را آورده‌ام». 
او همچنان گریه می کرد واشکک می‌ریخت؛ وه رگاه چشمش به امام سجَاد(ع) 


می‌افتاد» داغش تازه‌تر می‌شد 9 


(۱) ترجمه لهوف سید بن طاووس ص ۲۰۳- ۰۲۰۷ 

(۲) معالی التبطین ج۲ ص ۲۰۸ - ناسخ التواریخ امام حسین(ع) ص ۵۷ ۰۳ 
(؟) همان مد رک ص ۰۲۰۹ 

(6) ترجمه نفس السهموم ص ۰۲۷۵ 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


دم لتمان دختر عقیل وخواهر حضرت مسلم(ع) وقتی که خبر شهادت امام 
حسین(ع) وهمراهانش را شنید» پی نقاب همراه خواهرانش» ام هانی» اسماع» رمله 
وزینب (دختران عقیل) از خانه بیرون آمده وبرای شهدای کربلاه گریه وزاری 
می‌کردند وا لقمان چنین مره می‌خواند: 
اوه توت ال اس لکم 


ماذا . فعلتّم وانتم اآخرٌ للامم 
بعترنی وباهلی بعد مفتقدی 
و 9 و ‌- 
منم اشاری _ وقتلی ضرجوا بدم 


آن تخلفونی بشوٍ فی دذوی زجم 

«چه پاسخ دهید اگر پیامبر (ص) به شما بگوید» شما که آخرین اقتها بودید 
چه کردید؟ ی 

با عترت وخاندان من بعد از رفتن من» گروهی را اسیر کردید» ودسته‌ای را به 
خوان | غفتتيد, 

پاداش نصیحتهای من اين نبود که بعد از من در بارهٌ نزدیکانم رفتار بد 
کنید۱(6). 

عد لد عد 

حضرت ام کلنوم کنار قبر رسولخدا(ص) آمد با آهی سوزان وفریادی 

دلخراش گفت؛: 
لام علیک با جََاه انا لیک لک الختین: 


(۱) ترجمهٌ ارشاد مقید ج۲ ص ۱۲۹ - چتانکه قبلا گفتیم: این اشعار را چند نفر از اهلبیت(ع) به 


عتوان مرئیّه در منا سبتهای مختلفی خواندند. 


مصائب ورود اهلست(ع) به مدینه ۵۲۱5 


سا ۱ ج 
:«سلام بر تو ای جد بزر گوار»من خبر رحلت فرزندت حسین(ع) را اورده‌ام» 


سپس صورت اشک آلودش را به منبر پیامبر(ص) می‌مالید» ومردم به او 


تسلیت م ی گفتند(۱. 
ه : روضه خوانی اهلبیت(ع) کنار قبر رسولخدا (ص) وزهرای 
اطهر(س). 


| در تقل دیگر آمده: یکبار بازماندگان امام حسین(ع) همه کنار قبر 
زسولخدارمن ) ا تاو گید ونیم کردند و خر وا روی قبر می‌انداختند: 
هم با کون یموجن قتلوا ختیناً برض کربلا: 
: «در حال گریه فریاد می‌زدند: ای جد بزرگوار ما 0 رادر زمین 
کربلا کشتند». 
زینب کبری(ع) کنار قبر رسولخدا(ص) با اين اشعار» روضه خوانی کرد: 
ان کنت آوصیت بالشربی ب خیم جرا ء 
فانهمقطضواال قربی وا صلوا 
خی آباژوهم ق دی قلی ستاو 
تا دناوت داموارسا نها 
:«ای رسولخداء اگر به ات خود وصیت کردی که به خویشانت نیکی کنند؛ 
نه تدها نیکی نکردند» بلکه پیوند خود را با خویشان تو بریدند» وبا آنها پیوند بر قرار 
ننمودند» تا آنجا که اهلبیت تو را با لب تشنه گشتند» وآب خوش گوار به آنها 
نچشاندند ونرساندند». 
ید عد ع3 
خطاب کرد سوی مرقد رسول امین 
سلام کرد وسرازتاب درد زد به زمین 


(۱) معالی التبطین ج۲ ص ۰۲۰۹ 


به گریه گفت که فریادیا رسول الله 

زک تیان یی افیا جرا این 
چرازحال جگر گرشه‌ات نمی‌پرسی ؟ 

از آذ مسافربی توشه‌ات نمی‌پرسی 
خبر زسروقباپوش خودنم یگیری 

سراغ زینت آغوش خود نم یگیری 
سری کز او اگریک دانه‌ موی کم می‌شد 

دل شریف تورا موجب الم می‌شد 
به خنجر ستم از پیکرش جدا کردند 


همین نبود که برنیزه جفا کردن و 


توجه اهلبیت(ع) به قبر حضرت زهرا (س) 

در روایتی آمده: اهلبیت (ع) متوجه قبر مادرشان حضرت زهرای اطهر(س) 
شدند» مصائب ودرد دلپای خود را بازگو کرده گریه می‌کردند» زبان حالشان 
خطاب به مادر امام حسین(ع) این بود: ۱ 
آفاطم لونظرت الی‌التب ایا بناتک‌فی‌البلاوم 2 یلا 
فلوذافت یاک لم‌تزایی . الی‌یوم‌القیافءتنتبینا 

تزا فا اش یه ای آن ی گرچشی که ۵ ید ریا کیره 
بیابانپا ودر بدر کردند. 

ای فاطمه! اگر دردنیا زنده می‌ماندی همواره تا قیامت برای ما؛ صدا به گریه 


بلند میک ردی». 


(۱) تذ کرء التهپداء ص 11۲ - 


مصائب ورود اهلبیت(ع) به مدینه ۵۲۳۵ 


آغاقم کار تمد گان تال شتا تین 
شتا زا استیشر تا تفه ابا سین 
درحشر رستخیزبود کزبرای خلسق 
۱ امروز رستخیزبسیابهرمابسین 
از قتل سروران؛ همه بگشاده م ون گسر 
وز خون شوهراه همه بسته حناببین 
بار مسکین مصیبت آنچنان بر زینب(س) فشار آورد» که بی هوش گردید» 
وقتی که به هوش آمد» صدا زد: «مادرم! آنقدر تازیانه‌ام زدند که بدنم مجروح شد»» 
سپس پیراهن سوراخ سوراخ برادرش امام حسین(ع) رادر آورد وصدا زد ای مادر 
برایت سوغاتی از کربلا آورده‌ام و آن؛ این پیراهن است. 
وقتی که مردم مدینه آن پیراهن را دیدند صدای گریه آنها به اسمان رسید (در 
کتاب لپوف آمده: در آن پیراهن صد وبیست وجند سوراخ وبریدگی بود). 
زینب (س) فرمود: ای مردم مدینه!» در کربلا نبودید تا بنگرید چگونه برادرم را 
کشتند» این سوراخها که در اين پیراهن می‌بینید جای تیرها وشمشیرها ونیزه‌های 
دشمن است. 
حضرت سکینه نیز روضه خواند» از جمله» اشعاری را که پدرش به او آموخته 
بود» برای مردم خواند که آغاز آن این بود: 
شیکتی ها ان شربشم شاء قذب فا ذکژونی 
آوتیعشم بفریب آوشهیدٍ فان دبونی 
:«پدرم فرمود: ای شیعیان من» هر زمان آب گوارا نوشیدید» مرایاد کنید؛ وهر 
فا ان ظر مها بسن مس رده یآذهن اک بر بو 
از جمله گفت: «ای اهل مدینه! کاش در شام بودید ومی‌دیدید که چگونه اهل 


" سنگگ به سوی ما پرتاب می کردند وسنگ وچوب به ما می‌زدند» ومشاهده 


می‌کردید که چگونه یزید» چوب بر لب ودندان پدرم می‌زد(۱). 
عد ید عود 

امام سجّاد (ع) کنار قبر جذش رسولخدا (ص) آمد» با حالی اندوهبار 
وچشمی گریان کنار قبر نشست وگونه هایش رابه قبر آتحضرت مالید و گرية 
سختی کرد وگفت: 
اناجیک یا جَداهیا خیرم رتل ریک مش ول زنلک ضاییع 
اناجیک مَحرّوناً لیا مُوجْلا آییرآونایی قط ام داوسع 
مینیا کم مشییالاتا۶ ری من الما ۵ تختمله ااضایع 

: «ای جد بزرگوار وای بپترین پیامبران مرسّل» با تو راز ونیاز می‌کنم» 
محبوب تو حسین(ع) کشته شده ونسل تو پریشان گشت. 

باتو ر از می‌گویم در حالی که محزون وبیمار وهراسان واسیر هستم وکسی 
نیست که از من حمایت ودفا ع کند. 

ما را اسیر کردند همانگونه که کنیزان را اسیر می‌کنند» و آنچنان به ما آسیب 
رسید که استخوانها رایارای تحقل آن‌نیست»؟) 

سپس با حالی جانگداز وجگرسوز از کنار قبر رسولخدا(ص) بیرون آمد؟. 

و :ملاقات غم‌انگیز محقد حَنفیّه با امام سجّاد (ع) 

مجتد حتفیه برادر امام حسین(ع) وعموی امام سجَاد (ع) هنگامی که خبر 
ان اهلبیت(ع) را شنید» سوار بر اسب شده وبا سرعت از خانه خارج شد وبه 
ها ۷۹ 
اندوه بیپوش شد واز پشت اسب به زمین قرارگرفت. 
() با این اشمار در ذکر مصیبت روزیازدهم ذکر شد. 


(۲) مقتل ابومخنف ص ٩‏ ۰۰ 
(۲) معالی التبطین ج۲ ص۲۱۱ - ناسخ التواریخ ص ۰۳۵۷ 


مصائب ورود اهلبت(ع) به مدینه 5 ۵۳۲۵ 


() شخصی به امام سجّاد (ع) عرض کرد: عمویت را در یاب که نزدیکک است 
۱ ۳ ِ 2 
جان دهد امام سجَاد(ع) گریان به بالين عمو امد وسر عمویش را به دامن گرفت تا 
او به هوش آمدء وقتی که چشم محمد حنفیّه به جمال امام سجّاد(ع) افتاد؛ با آه ‏ 
سوزان فریاد زد: 
۱ ی 
با د بنَ اخی این اخی ار ین قرة عینی» این ثمرة فوادی این خليفة 
آبی, این امین آخی 
: «ای برادر زاده‌ام» برادرم کجاست؟ ؟ نور چشم ومیوٌ قلبم کجا ست؟ چه شد 
خلیفة پدرم» چه شد حسین(ع) برادرم؟». 
امام سجاد(ع) فرمود: 
ا اه آتینک ینیما قتلوا رجاللا ویر تیه 
: «ای عموجان من بی بابا نزد ت و دازا کم تیه وزتآن ها ان 
گفتند: کاش حاضر بودی تا برادرت را می‌دیدی که چگونه یار ویاور 
می‌طلبید ولی کسی از او یاری نم ی کرد». 
ی زر 
با عمّاه ؟ ‏ ه عطشانا وکل الحیوانات ریان 
: «عمو جان او را بالب تشنه کشتند با اينکه همهٌ حیوانات از آب سیراب 
می‌شدند) . 
محتد حَفیّه با شنیدن این جملهء فریاد جگر سوز کشید وبیپوش به زمین 
افتاد» وقتی که به هوش آمد؛ گز گفت: ای برادر زاده‌ام بر شما چه گذشت 
2 


(۱) طبق بعضی از روایات محمد حنفیّه» بیمار وبستری بود؛ وقتی که خبر ورود اهلبیت(ع) را 
شید برخاست وافتان وخیزان از مدینه بیرون آمد... (معالی التبطین ج۲ ص ۲۰۵)- 
(؟) ناسخ التواریخ امام حسین(ع) ص۰۳۵ 


اسوکنامة آل محمّد(ص) 


ز:عزاداری در مدینه 
در مدینه پانزده روز عزای عمومی بود» وزن ومرد» وکوچکك وبزرگ 
بادسته‌های عزاداری» به س وگ نشستند» و گریه می کر دند. 
ولی زنهای بنی هاشم لباس سیاه پوشیدند واز گرما وسرما شکایت 
نمی کردند» به دستور امام سجاد(ع) برای آنها غذای عزاداری درست می‌شد؛ وتا 
پنجسال بعد از شهادت امام حسین(ع)» هیچیک از زنان هاشمی» سرمه به چشم 
نزدند وموی خود را حنا نتمودند وحتی هیچکس دودی از خانة آنپا ندید که 
حکایت از آن کند که آنها در اين مذت غذا بپزند. 
وقتی که عبیدالله بن زیاد (در سال ٩۷‏ ه.ق بدست سپاه مختار) کشته شد؛ 
آنگاه آنها از عزا در آمدند). 
امام صادق(ع) فرمود: امام سجاد(ع) چهل سال که روزهایش را روزه 
می‌گرفت وشبها را به عبادت به سر می‌برد» برای مصائب پدرش گریه کرد» هبنگامی 
که غلامش غذ| و آب را جلو او می‌گذاشت ومی گفت مولای من بخور. 
آنحضرت می‌فرمود: 
قتل لب سول له عطشانهقتل ین ول له جایماً 
:«فر زند رسولخدا(ص) تشنه و گرسنه کشته شد». 
این جمله را مکزر می‌گفت و گریه می کرد تا آنکه غذایش با قطرات اشکش‌تر 


می‌شد. او تا آوعت اند کته زیست»(11. 
۰ ۵ س 
ذکر مصیبت ام البنین (س) 
پس از شهادت حضرت زهرا (س)» یکی از بانوانی که امیر مومنان علی( ع) با 


(۱) معالی التبطین ج۲ ص۰۲۱۱ 
)٩(‏ ترجمه لپوف ص ۰۲۰۹ 


مصائب ورود اهلبیت(ع) به مدینه ۵۲۷۵ 


او ازدواج کردم البنین بود. 
اما علی ((ع) به برادرش عقیل که نسب شناس بود فرمود: زنی را که از خاندان 
شجاع باشد برای من خواستگاری کن. 
عقیل عرض کرد: چنین زنی را برای چه می‌خواهی؟ 
ام فرمود: رای ایکه فرزندی شجاع از او متلد گردد. 
عقیل مالبنین را که فاطمه نام داشت ودختر حزام بن خالده از دودمان شجاع 
«بنی کلاب» بود واز کمالات وفضائل بپر؛ کافی داشت خواستگاری نمود. 
امیرمومنان علی (ع) عقد او را برای خود جاری ساخت» الین فرزند او 
حضرت عتّاس(ع) در تاریخ چا رم شعبان سال ۲٩‏ هجری در مدینه به دنیا آمد» امام 
علی(ع) از البنین دارای چهار فرزند شد بنامهای: عباس» عبدالله» عشمان و جعفر» 
وتا هنگامی که ام البنین(س) دارای اين فرزندان نشده بود به او فاطمه می‌گفتند؛ 
وبعد از آنکه دارای آن فرزندان شد به اوآ الجنین (یعنی مادر پسران) گفتند. 
اين چپار پسر رشید» در روز عاشورا در راه دفا ع از حریم امام حسین(ع) به 
شبادت رسیدنده حضرت عباس(ع) هنگام شجادت ۲۶ سال داشت شت(). 
البنین(ع) در کربلا حضور نداشت» بلکه در مدینه سکونت داشت» خبر 
ماوت جیار بسک زد یه خی (بسرآن جوانفن که غناس ۳6 سال» خیذ اه 
۵ سال» عشمان ۲۱ سال وجعفر ۱٩‏ سال داشت). 
این مادر چهار شهید» بسیار به امام حسین(ع) علاقمند بود» بطوری که وقتی 
بشیر به مدینه آمد» هر کدام از فرزندان او را نام می‌برد که به شهادت زسیه‌اند او 
ی 2 
آخيرني عن آبی له الحْتین» آولادی ون تحت الحْضراء 
کلم فدا#لابی ید ال لین 


(۱) قبلاً در وصف حضرت عباس(ع) در این باره سخن گفته‌ایم. 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


:«از حسین (ع) به من خبر بده» فرزندانم و آنچه در زیر آسمان کبود است همه 
به فذای ابا عبدالله الحسین (ع) باشد». 
بشیر گفت: حسین (ع) را نیز کشجند. 
لین با صدای گریان وجانسوز گفت: 
قد قطمت نیاط قلبی :ای بشیر با این خبرء»بندهای دلم را پاره کردی». 
این گونه برخورد أمالبنین(ع) حاکی است که او در عالیترین مرحلة ایمان 
وکمال بوده است بطوری که شهادت چپار فرزند رشیدش را در برابر مقام امامت» 
سهل و کوچک می‌شمرد( 


مرثیه ام البنین (س) برای فرزندان خود 

سپس ام البنین(ع) همه روزه به قبرستان بقیع می‌آمد وبرای چهار فرزندش 
آنچنان گریه می‌کرد که دوست ودشمن از گریة او به گریه می‌افتادند» مروان با 
آن قتتاوت قت» کریه من کرد واکیا شون رات تال با کم مود وتا 
جمعی از اهل مدینه کنار بقیع می‌آمد وئدبه أٌ البنین(ع) را می‌شنیدند و گریه 
می‌کردند. 

هنگامی که زنها به م البنین تسلیت هی‌دادند ومی‌گفتند: ای ام البنین (ای مادر 
پسرها)خداهتوصبر وتحتل بدهد» او در پاسخآنها چنین میخواند: 
لاتدغونی ویک ام لین کین پل یود الق رین 
کنات بش ولال ی ادف بسهم والیوم أصبَخت ی ی 


(۱) منتپی المقال مامقانی ج ۳ ص۰۷۰ 
2 از قساوت مروان همین قدر کافی است که در جریان بیعت گرفتن از امام حسین(ع) به 
ولید بن عتبه فرماندار مدینه گفت: حسین را نگپدار وگردنش را بزن مگر اينکه بیمت کند 
(ترجمه ارشاد ج۲ صٍ۳۰). ۱ 


مرثیه أَمالبنین(ع) برای فرزندان خود ٩۵/‏ ۵۲ 


ارتفی لنش ورادژسی .. فد واضلواالتوت بقع الویین 
تلازغ ال خرصا آفلاتهم تلهم آمسی‌صریعاطوین 
یالیت‌شمریاک ما آخبووا بانعباساقطیع الیمین 
: ای زنان مدینه دیگر مرا أَمٌالبنین (مادر پسرها) نخوانید که (با این عنوان) 
مرابه یاد شیران بیشه شجاعت می‌اندازید. 
مرا فرزندانی بود که به خاطر آنها مرا مادر پسرها می‌گفتند» ولی اکنون صبح 
کردم که دیگر برای من فرزندی نیست. 
چپار بازشکاری داشتم؛ که آنپارا آماج تیر قرارداده وبا قطع کردن رگ 
گردنشان آنها را کشتند. 
دشمنان بانیزه‌های خود» بدن پاک آنپا را قطعه قطعه کردند وهرچپار پسرم 
بابدن چاکک چاک بروی خاک گرم کربلا افتادند. 
کاش می‌دانستم آیا چنین است که به من خبر دادند که دست عباس را از بدن 
جدا کردند؟)(). 
ونیز اشعار زیر به حضرت أمالبنین(ع) منسوب است: 
یامن زآی العباش کر علی جَماهیر الم 
وین آنلاء یدز کل لنپ وی یج 
بثث آن ابیی آصیت بای ع قطوع ید 
ویْیی علی شبلی آمال یه ضرب لت 


(۱) ابصار العین مطابق نقل ریاحین الشریعه ج۳ ص۲۹۶ - منتسپی الامال ج۱ ص۲۸۰ - سفينة 
۳ ز ۳ 

البحار ج۱ ص۵۱۰ - در بعضی از روایات آمده: ام آلبنین(ع) هر روز عبیدالله پسر عباس(ع) را 

همراه خود به بقیع می‌برد ودر آنجا مره می‌خواند وزنها برای شنیدن مرثيٌ او در بقیع جمع 


می‌شدند (مد رک آخر). 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 
وکانت تشک فیس یک 
آسسا وس شنت اعسبی: 
یعنی: «ای کسی که عباس (ع) را دیده‌ای که بادشمنان در وگن آننتت؟ 
وپشت سرا وپسران حیدر هر کدام مانند شیر شکاری هستند ودر کنار او می‌جنگند. 
به من خبر رسیده که بر سر پسر دست بریده‌ام عمود آهنین رسیده» ای وای بر 
شیر بچه‌ام که عمود آهنین بر فرق سرش زدند. 
ای عباس جانم! اگر دست در بدن داشتی وشمشیرت در دستت بود» هیچکس 


جرئت نزدیکک شدن به تو را نداشت»(۱). 


ید لد 3 
مخوان‌جانادگر ام البنینم که‌من بامحنت دنیاقرینم 
مرااغالبنین گفتند:چوذمن پسرهاداشتمزا‌شاه‌دینم 
جوانات هریکی چوذ‌ماه‌تابان بدندی از یساروازیمینم 
بنام عبدالله وعشمان وجعفر دگر قباس آذدر میم 
ولی امروزبی بال وپرهستم نه فرزندان.نه سلط ان مبینم 
مراام‌البتین‌ه رکس که‌خواند ‏ کنم‌یادازبنین‌نازنیسنسم 
به‌ خاطر آورم زان مه جبینان زنم سیلی به رخسار وجبینم 
ید عد چد 
ام البنین م ضطرنالدچومرغبی‌پر 


گویدبه دیده تر‌دیگر پسرندارم 
و ۰ ۶ ۳ 
زنها امرانگوئید ام البنین از این پس 
مت ۰ 
من ام بم تست بنینم‌دیگ پسرندارم 


۰ 


(۱) همان مدا رکک. 


عد عد ۶ 


عنایت حضرت زهرا(س) به حضرت عباس(ع) ۵۳۱2۷ 


مراامالبنین‌دیگرمخوانید بهآه‌ونالهام‌یاری‌نمانید 
بنالم بهر عباسم شب وروز .... شده‌آهم‌به‌جانم آتش‌افروز 
به‌دشت کربلا آن هه جبینم شنیدم بسود سای خسینسم 
به‌دریا پانهاد وتشنهبرگشت حسینش تشنه بود از آب لب بست 
گذشت از آب وکسب آبروکرد ‏ به‌سوی‌خیمه‌هاباآب روکرد 
زنخلستان چوبر سوی خیم شد بدست اشقیاء دستش قلم شد؟ 
ید زد 

شنیدم آنکه جدا شد زقامت عباس 

دودست بر اثر ظلم قوم حق نشناس 
به چشم راست خدنگش رسیده از الماس 

چمن خزان شد وپژمرده گشت چون گل یاس 


عنایت حصرت زهرا(س) به حضرت عبّاس(ع) 
در اینجا ذکر اين نکته مناسب است که: اگر ام البنین(ع) همواره از حسین 
۰ . ۳ ۱ ۳ 
سراغ می گرفت ومی‌فرمود: همه پسرانم به فدای حسین(ع)» حضرت زهرا(س) نیز 
علاقهٌ خاصی به حضرت عباس( ع) داشته» واو را به عنوان پسرش یاد کرده است. 
نقل شده: شخصی از اهالی کربلا هر روز دو بار وسه بار مرقد منور امام 
حسین(ع) رازیارت می‌ کرد ولی قبر مطتهر حضرت عباس(ع) رادر ده روز یکبار 
زیارت می‌نمود» شبی در عالم خواب» فاطمه(س) را دید وبه حضور آنحضرت 
مشرف شد وسلام کرد. 


و ۳ ۲ 
حضرت زهرا(س) از او روی گردانید» او علت پرسید» فرمود: «چرا از زیارت 


(۱) از فائز تبریزی. 


۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


فرزندم» دوری م ی کنی؟»؛ او عرض کرد: من روزی سه بار مرقد مطتهر فرزندت امام 
حسین(ع) را زیارت م ی کنم» فرمود؛ «آری» تو مرقد فرزندم حسین(ع) را زیارت 
یکنی» ول مرقد فرژندم عتاس زا زان که زیت تم کنی 006 
ونیز نقل شده: در روز قیامت پیامبر(ص) به علی(ع) می‌فرماید: به 
فاطمه(س) بگو برای شفاعت ونجات امّت» چه داری؟؛ علی(ع) پیام پیامب (ص) را 
به فا طمه(س) بلاخ ی 9۳9۳ مب (ن) در وب می‌گوید: 
یا | تین کف لاجل هذا التقام ی دا المَقطوعنان من 
اببی العباس 
: «ای امیرمومنان دو دست برید؛ٌ پسرم عتاس؛ برای ما در مورد مقام شفاعت 


کافی است»*) 


(۱) کبریت الاحمر ص۰۱3 
(۲) اسرار الشپاده دربندی-معالی التبطین ج۱ ص ۲ ۰1۵ 


اشاره: 

طبیعی است که افراد تفگ وجنایتکار؛ بزودی در همین دنیا به مکافات 
اعمال خود می‌رسند» هیچگاه ظالم» پایدار نیست» وعذاب زود رس به عناوین 
مختلف به سرا غ او خواهد آمد. 

در جریان شپادت اماأم حسین(ع) ویارانش؛ درهمان روز عاشورا» فریاد 
انتقام از ستمگران برخاست؛ آن هم از بانوئی از دودمان دشمن آن بانو همسر یکی 
از سربازان دشمن از قبیله بکر بن وائل بوده هنگامی که هجوم دشمن به طرف 
خیمه‌های حسینی رادید» شمشیری بدست گرفت ورو به خیمه‌ها آمد وصدا زد: ای 
مردان قبیل بکرء آیا لباس از تن دختران رسولخدا(ص) به ینما می‌رود» م رگ بر اين 
حکومت غیر خدائی؛ 

یا لثارات سول له :«ای طالبان ون موب به رسول خدا(س)». 

شوهرش نزد او آمد ودست او را گرفت وبه جایگاه خود با زگرداند(. 

وهمچنین جریان «هفهاف بن ممتد» که قبلا ذکر شد» وبیانات وخطبه‌های 
امام سجاد(ع) وزینب(س) و... در کوفه وشام؛ بذرهای انتقامجوئی وانقلاب بر ضد 


(۱) لپوف سید بن طاووس ص ۲ ۰۱۳ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


حکومت یزید واین زیاد را در دلما می‌پاشيد ودر اين راستاء دلاور مردان بسیاری 
برخاستند واعتراض وقیام کردند مانند سلیمان بن رَد خزاعی در سال ٩۵‏ ه .ق 
و .هه 

یکی از اين قپرمانان» که از همه بیشتر در این مسیر کوشید وبسیاری از 
سرداران جنایتکار را که در قتل امام حسین(ع) شرکت نمودند به هلاکت رسانید 
(مختار بن ابی عُبیده ثقفی» است؛ که در اینجا به فپرست قیام او اکتفا می‌کنیم؛ قبلا 
به این حدیث توجه کنید: 

منپال بن عمرو (که از اهالی کوفه بود) می‌گوید: برای انجام حج به مکه 
رفتم» سپس در مدینه به حضور امام سجاد(ع) رفتم» آنحضرت به من فرمود: «حرملة 
بن کاهل اسدی» چه کار می‌کند». ۱ 

گفتم: زنده است ودر کوفه سکونت دارد. 

امام دستمهای خود رابه سوی آسمان بلند کرد و گفت: 

للم آذقه حَر الحدید له آذقه َر التار 
:«خدایا داغی آهن را به او بچشان خدایا داغی آتش را به او بچشان». 

منهال می‌گوید: به کوفه با ز گشتم» دیدم مختار ظپور کرده وبر اوضاع مسلط 
شده است: دوستی داشتم چند روز مهمان من بود» از اين رو نتوانستم با مختار تماس 
بگیرم» بعد از چند روز سوار بر مرکب خود شده وبه دیدار مختار رفتم» او را در 
بیرون خانه‌اش ملاقات کردم» به من گفت: «ای منهال چرا نزد ما وزیر پرچم ما 
نم یآلی وبه ما تبریکک نمیگوئی ودر قیام ما ش ر کت نمی کنی؟». 

گفتم : من به مکه رفته بودم» وبا هم گرم صحبت شدیم تا ی 
رسیدیم» دیدم مختار در انتظار کسی هست همانجا توقف کرد ومعلوم شد از مکان 
خرمله‌یه ار ک ارف داومانتواو کسات وانر ای فستگیری ه مه فرسفاده استه 


فهرستی از قبام مختار ۵۳۵2 


هر رها رت یکت یا 

حرمله را نزد مختار آوردند» مختار به حرمله گفت: «سپاس خداوندی را که 
ای رو ارت تس 

جزّار آمد؛ مختار به او گنت ت: دستپای حرمله را قطع کن؛ او چنین کرد 
سپس گفت: پاهایش راقطع کن,» او این دستور رانیز اجرانمود. 

سپس مختار فریاد زد: آآتش بیاورید. 

آتش وتی آوردند» و آن را روشن کرده وقتی که شعله ورشد» حرمله را در آن 
اتش افکندند وسوزاندند. 

گفتم: شبخان الله. 

مختار گفت: ذکر خدا خوب است ولی تو چرا تسبیح گفتی؟ 

گفتم: در مسافرت حجّ به محضر امام سجاد (ع) رفتم» جویای حال حرمله شدء 
گفتم او در کوفه تیه یتسه اسان یلد کر کت «ضدابا دای آهن 
و آتش رابه او بچشان» (اکنون آمده‌ام واين منظره رامی‌نگرم). 

مختار گفت: آیا براستی این سخن را از امام سجَاد(ع) شنیدی؟ 

گفتم: آری به خدا. 

مختار از مر کب خود پیاده شد ودو رکعت نماز خواند وسجده‌های طولانی 
انجام داده وسپس گفت: علی بن الحسین(ع) نفرین‌هائی کرد و خداوند نفرین‌های او 
را به دست من اجرانمود وروزه شکر بجا | آورد۱). 

ودر نقل دیگر آمده : وقتی که حرمله يقین به م رگ پیدا کرد؛ به مختار گفت: 
اکنون که مرا می کشی بگذار کارهای خود را بگویم تا قلبت را بسوزانم» ای امیر من 
سه تیر سه شاخه داشتم و آنها را بازهر» آميخته کرده‌بودم»بایکی از آنها گلوی علی 


(۱) بحار ج۵؟ ص ۰۳۳۲ 


7 اسوکنامذ آل محتد(ص) 


اصغر را در آغوش حسین(ع) دریدم» وبا دومی قلب امام حسین(ع) را هنگامی که 
پیراهن را بالا زد تا خون پیشانی را پاک کند هدف قرار دادم و آن رابه قلب او زدم. 

وبا سومی گلوی عبداللة بن حسن(ع) را که در کنار عمویش حسین(ع) بود 
دریدم (لعنت خدا وهمهٌ موجودات بر حرمله باد)(6۱. 


مختار کیست؟ 
مختار پسر ابو عبید بن مسعود بن عمیر ثقّفی در سال اوّل هجرت در طائف 
معولد شد» پدرش ابوعبید نمی از سرداران سپاه اسلام بود» ودر زمان خلافت عمر 
0 عازن ای ز رای رات ۲ تلوب هرا روج 
جبپه آمده بود» وعلاقه داشت که پاسپاه دشمن بح بجنگد ولی پدرش او را منع می کرد. 
مختار یکك جوانمرد رشید» سخاوتمند وپیشتاز وپرجرئت بود او دارای 
د رک ونیروی انديشه قوی وهوش سرشار وهعت عالی بود ودر امور تجربه 
ورزیدگی خاصی داشت وفوق العادگی ویژه‌ای نسبت به دیگر ان در او دیده می‌شد. 
از اصبغ بن نباته نقل شده» گفت: مختار را (در ایام کودکی) روی زاتوی 
حضرت علی(ع) دیدم» و آنحضرت بر سر او دست م ی کشید ومی‌فرموذ: 
یا یس یا کیس :«ای‌هوشمند وزیرک» 
به همین مناسبت پیر وان او را کیشانیه خواندند. 
ی ی 
له تما نیوا المختاز فانه قتل قت ان وزوّح ا آرامللاه 
وف لا علن الوة 


: «به مختار ناسزا نگوئید واز او بدگوئی ننمائید» چرا که او قاتلان مارا 


(۱) مسهاج الموع ص ۰4۱۱ 


فهرستی از قبام مختار ۵۳۷2 


کشت وبه خونخواهی از ما برخاست وبیوه زنان مارا شوهر دار کرد؛ ودر 


شرائط سخت» اموالش را بین ما تقسیم نمود». 


مختار وحمایت از حضرت مسلم (ع) وسپس در زندان 

مختار در کوفه سکونت داشت» هنگامی که حضرت مسلم(ع) نماینده امام 
حسین(ع) به کوفه آمد» مختار در حمایت از او وبیعت گرفتن از مردم برای او» 
کوشش فراوان کرد ومذتی میزبان آنحضرت بود. 

مختار در عراق به عنوان مرجعی از طرفداران وناشران فضائل آل محتد (ص) 
به شمار می‌آمد؛ وشیعه ومعتقد به امامت حضرت علی(ع) وامام حسن وامام 
حسین(ع) بود و آنها رابر دیگران ترجیح می‌داد(). 

مختار در جریان شپادت حضرت مسلم(ع) در کوفه نبود» پس از شهادت 
حضرت مسلم(ع)» عبیدالله بن زیاد عده‌ای از آزاد مردان را دستگیر کرده وزندانی 
نمود تا هنگام ورود امام حسین(ع) به عراق» نتوانند از انحضرت حمایت کنند؛ 
علامهُ مامقانی می‌نویسد: تعداد افرادی که به دستور ابن زیاد دست‌گیر وزندانی شدند 
به :,۵؟ نفر می‌رسیدند بنابر اين آنچه که معروف است واز اين اثیر نقل شده که اینها 
از ترس جان خود به حمایت امام حسین(ع) نشتافتند» وبعد از شپادت آنحضرت» 
پشیمان شده وبه رهبری سلیمان بن ضُرّد خزاعی» به عنوان «توابین» قیام کردند»" 
صحیح نیست). 

پس از شپادت حضرت مسلم( ع)؛ به دستور ابن زیاد» مختار را تزف این زیاو* 
اورففد انم یبایهار کیت ای پنر عید این تور بردی که‌با دسا نبا بیفت 


کردی؟». 


(۱) اقتباس از بحار ج۵؟ ص۵۰ ۳- ۰۳۵۳ 
() تنقیح المقال ج۲ ص ۰*۳ 


0۸ اسوکنامة آل محمد(ص) 


عمرو بن خریث که از در باریان ابن زیاد بود» وساطت کرد و گفت: مختار 
چنین کاری نکرده است. 

این زیاد به مختار گفت: اگر گواهی ابن ری نبود قطعا تو را می‌کشتم» 
شهین به متا تا شترا کت وبا جویی که در دستش بود انقتربر لورت مار زد که 
پلکک چشمش ب رگشت» سپس دستور داد مختار را زندانی کردند» در این هنگام میشم 
تمار در زندان بود به مختار گفت: «تو روزی خروج می‌کنی وانتقام خون امام 
حسین(ع) را از دشمنان می‌گیری» واین شخص (ابن زیاد) را که می‌خواهد ما را 
بکشد خواهی کشت وسر برید؛ این شخص زیر پای تو قرار خواهد گرفت»(. 

بنابر این مختار هنگام شهادت امام حسین(ع) در زندان کوفه بوده وچنانکه 
قبلا گفتیم: هنگامی که سر بریدة امام حسین(ع) را به کوفه نزد این زیاد آوردند» ابن 
زیاد برای اينکه پیروزی خود را به مختار نشان دهدء دستور داد اورا از زندان به 
مجلسش آوردند» مختار در آن مجلس گریه سختی کرد که بی هوش شد وقتی که به 
شوش آمذضتری‌حا بان ویای گفنته 

در انتظار روزی هستم که دمار از روز گار شما در آورم» ابن زیاد تصمیم قتل 
او را گرفت ولی مشاورانش صلاح ندانستند» ومختار را به زندان بر گرداندند(0). 

نا گفته نماند که: در بارهُ مختار روایات مدح وروایات ذع وارد شدهء ولی 


عِ 
علمای بزر گ شیعه» او را ستوده‌اند وروایات ذم را مردود شناخته‌اند۳۱. 
سر آغاز فیام مختار 
مختار همچنان درزندان بودء ولی همواره درسینه‌اش» موصنوع قیام 


(۱) بحار ج1۵ ص ۰.۳۵۳ (۲) تذکرة الشهداء ص۰۰1 
(۳( شرح این مطلب در تنقیح المقال مامقانی جلد ۳ صفحة ۲۰6 وفرسان الپیجاء ص ۲۲ تا 


۹ آمده است. 


فهرستی از قبام مختار ۵۳۹۵ 


وخونخواهی از خون حسین (ع) جولان می‌کرد؛ تا اينکه مخفیانه به خواهرش صفیّه 
که شم عبدالله بن عمر بود نامه نوشت واز او خواست که شوهرش را وادار کند 
1 فیک مب 
که به يزید در مورد آزادیش نامه بنویسد» نامه مختار توسط زائدة بن قدامه ثقفی؛ به 
صفیه که در مدینه بود رسید» صفیه شوهرش عبدالله را برای آزادی مختار آماده 
- ۲ 

کرد؛ عبدالله بن عمر در اين مورد برای یزید نامه نوشت» یزید وساطت عبدالله را 
پذیرفت وبرای عبیدالله بن زیاد نامه نوشت که مختار را آزادکن. 

عبیدالله میختار را آزادکرد مشروط براینکه بیش از سه روز در کوفه نماند 
و گرنه کشته خواهد شد. 

مار آزادشدوان کوفه یه نوی‌فجار گر یخت» در مسیر راه در واقصه مردی 

2 9 52 
بنام صَعقب بن زهیر یا مردی بنام «اين عرق» غلام ازاد شده ثقیف را دید اين عرق 
(یا ابن زهیر) سلام کرد وپرسید این چه آسیبی است که در چشم تو می‌بینم ؟ 

۳ 

مختار گفت: ابن زیاد با چوب زد وچنین شدء خدا مرا بکشد که اگر او را 
نکشم وبندبند اعضای او را نبزم» به انتقام خون امام حسین( ع) به تعداد افرادی که در 
مورد یحیی بن ‏ زکریّا کشته شدند یعنی هفتاد هزار نفر را خواهم کشت...۲۱. 


هلاکت یزید 

مختار همواره برای فراهم آوردن مقذمات کار وپی ریزی قیام» کوشش 
می‌کرد تا اينکه یزید در روز پنجشنبه ۱4 ربیم الاول سال ۱۳ ه .ق مُرد» یزید طبق 
قول معروف ۳۸ سال عمر کرد ومدت خلافتش دو سال وهشت ماه بود» وبعضی 
گویند او ۳۷ سال عمر کرد ومدت سلطندش سه سال وثه ماه بود(۳). 


(۱) بحار ج۵) ص ۳۵۳ -نفس المسهموم ص ۰۳۳۲ 
(۲) به‌نقلی یزید برای صید به بیابان رفت وتنپا ماند» پایش در رکاب اسیش کین کون واسب دم 
نمود وپیکر ناپا کش قطعه قطعه شد وبه جمتم واصل گردید (ترجمه مقعل ابی مخنف ص ۲۵۲). 


۰ اسوکنامة آل محمد(ص) 


در همین سال (۳+) در حجاز مردم با «عبیدالله بن ژییر» بیعت کردند؛ ودر 
شام با مروان بن حکم بیعت نمودند» ودر بصره با عبیدالله بن زیاد بیمت کردند. 

ولی مردم عراق متحیّر بودند» وسخت پشیمان بودند که چرا از امام حسین(ع) 
حمایت ننمودند» زمینه قیام در کوفه وحوالی آن فراهم شده بود» «سلیمان بن صرّد 
خزاعی» (پیرمرد ٩۳‏ ساله) به خو نخواهی از امام حسین(ع) قیام کرد وبسیاری از 
او حمایت کردند» این مرد خدا همراه یارانش جنگهای بسیار کرد وهزاران نفر از 
دشمن را کشت» وخیال شکست ناپذیری بنی أميّه رادرهم شکست وراه را برای قیام 
مختار صاف نمود. 

او در سال 1۵ ه.ق در عصر خلافت مروان به شپادت رسید وسرش را همراه 


سر بریده یا ربا وفایش مسیّب بن نجبه به شام بردند(۱), 


پیروزی محتار 

عبدالله بن زبیر بر حجاز مسلط شده بود وعبدالله بن مطیع را استاندار کوفه 
وعراق نموده بود» وسلطه‌اش در حال گسترش بود. 

مختار در حجاز با عبدالله بن زبیر تماس گرفت ودریافت که ابن رب مرده را 
به سوی خود دعوت می کند وبا خاندان نبوت بریده است» او را ایده آل نیافت» ولی با 
حفظ ظواهر و کیاست سیاسی» از حجاز به کوفه آمد وبا هانی بن ابی حیّه ملاقات 
کرد واوضاع کوفه را از او پرسید» او گفت «اگر یک مرد استواری قد علم کند 
وبتواند مردم کوفه را به دور خود جمع نماید» امید پیروزی هست». 

مختار گفت: سوگند به خدا من آنها را بر اساس حق» به دور خود جمع 
می‌کنم وهمراه آنها با هرستمگر سر کشی جنگ خواهم کرد... 


(۱) اقتباس از نفس المهموم ص۲۰ تا ۳1۳ وص ۷۳ ۰۳ 


فهرستی از قیام مختار 2 ۱ ۵۳ 


مختار با عزمی نیرومند وارد کوفه شد وبه مسجد رفت ودر آنجا نماز خواند 
ومردم او را دیدند وبه همدیگر می‌گفتند: «حتماً مختار برای موضوع مهمی به کوفه 
آمده است». 

مشتار یه غانه خودرفته فیدر گان غیعه رابه خانه خود دغوته کرد وبه نها 
گفت: من از طرف محمد حنفیّه (فرزند علی علیه التلام) برای مطالبة خون 
اهلبیت(ع) و کشتن دشمنان آمده‌ام. 

بزرگان شیعه گفتند: تو برای اين امر» صلاحیّت داری ولی صب رکن تا بنگریم 
جریان سلیمان بن رَد به کجا منتهی می‌شود... ۱ 

مختار در این راستا با کیاست وتدبیر خاصی» هدف خود را دنبال می کرد» سر 
انجام به دستور عبدالله بن زید۱) وایراهیم بن محتد بن طلحهء که دو عامل عبدالله بن 
زبیر در کوفه وبصره بودند» زندانی شدء وهنگام جنگ سلیمان بن ضُرّد وشهادت اوه 
مختار در زندان به سر می‌برد. 

مختار درهمان زندان مخفیانه برای افراد نامه می‌نوشت وبا مردم تماس داشت 
کم کم رابطهُ مردم کوفه با او زیاد شد» واو با اينکه در زندان بود» مردم با او بیعت 
کرد نا 

از طرفی عبدالله ین عمر شوهر خواهر مختار؛ برای عبدالله بن زید وابراهیم بن 
محمد بن طلحه نامه نوشت و آنها را به آزاد کردن مختار تشویق کرد و آنها نیز 
باقید ضمانت» مختار را آزاد کردند. 

عبدالله بن ژبیر» پس از اطلاع» دو والی خود: عبدالله بن زید وابراهیم بن 
محمد بن طلحه را عزل کرد وبه جای آنها «عبدالله بن مطیم» را حاکم کوفه» 


وحارث ین عبدالله را حا کم بصره قرارداد. 


(۱) در بعضی از عبارات» عبدالله یزید ذکر شده است. 


۰ ۲ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


مردم با مختار که آزاد شده بود ودر خانه‌اش به سر می‌برد تماس گرفتند 
وشیعیان گروه گروه می آمدند وبا او بیعت می‌نمودند؛ ولحظه به لحظه بر تعداد آنها 
افزوده می‌شد ودر اين میان ابراهیم پسر مالک اشتر نیز که سرداری شجاع بود . 
وطرفدار بسیار داشت به مختار پیوست و جنگ سختی در گرفت. 

کوتاه سخن اینکه: عبدالله بن مطیع حاکم کوفه (از ناحيُ عبدالله بن زبیر) 
با اينکه طرفداران بسپارداشت» نتوانست در برابر مختار مقاومت کند» عبدالله بن 
مطیم در لباس وقيافة زن» از ساختمان فرمانداری خارج شد؛ وهمراهان او امان 
خواستند وبه آنها امان داده شد. 

مختار وارد دار الاماره گردید وکم کم سراسر کوفه وحوالی آن درتحت 
تسخیر مختار در امد واين جریان بعد از یکسال که از شهادت سلیمان بن ضرّد 
یک فقو بات ویر اند متا مار ستو و دای اقب اف رعش 
که در خون امام حسین(ع) شر کت نموده بودند» دستگیر کرده وهمه را باشدیدترین 
برخورد به هلاکت رسانیدند» افرادی مانند خولی» عمر سعد» شمرء حرمله و ... به 
مجازات سخت دنیوی رسیدند۲) ونقل شده که مختار هیجده هزار نفر از آنها را 


کشری(۳) 
کشته شدن ابن زیاد 


به مختار خبر رسید که ابن زیاد در شام به تهیّه سپاه عظیم پرداخته وبرای 
نسخی کوقه خرکت کرده اتتت (یعفین توفته اند نمداد تییام ای هختاه هرارش 


(۱) اقتباس از بحار ج۵؟ ص۳۵۲ تا ۰.۳۷۰ 

(۲) شرح این مطلب را در ترجمه نفس المپموم از صفحه ۳۹۰ تا ۳۸ وفرسان الپیجاء ج۲ 
ص۲۱۲ به بعد بخوانید. ۱ 

(۲) بحار ج۵) ص۰۳۸ 


فهرستی از قبام مختار ۵۳۳۵ 


بودند). 
مختار سپاه خود را به فرماندهی ابراهیم بن مالکک اشتر برای جلوگیری از 
سپاه ابن زیاد حرکت داد» طولی نکشید که در سرزمین موصل» سپاه اند ک ابراهیم» 
سپاه عظیم ابن زیاد را شکست داد؛ واز دو طرف» افراد بسیار کشته شدند. 
در این جنگ ««ابن زیاد» بدست ابراهیم بن مالکک اشتر کشته شده به دستور 
ابراهیم سر از بدن او وچند نفر از سران شام را جدا کردند ونزد مختار آوردند؛ ناگاه 
دیدند مار کوچکی پیدا شد واز تمام سرها گذشت شت تا اينکه به سر ابن زیاد رسید» 
گاهی از یینی او می‌رفت واز گوش او بیرون می‌آمد و گاهی از بینی او می‌رفت واز 
گلوی او بیرون می‌آمد» وبقدری آن مار اين کار را تکرار کرد که مورد تعجب 
حاضران گردید). 
سپس مختار سر ابن زیاد را به مدینه برای محعد بن حنفیّه فرستاد» ومحقد آن 
را نزد امام سجاد(ع) آورد» امام سجاد(ع) در آن وقت مشفول غذا خوردن بود؛ 
تلو شک تا | زا ورف فرمود: 
لحم له الذی آدزک لی ثاری من عَدوی وَجَرّی له المُختاز 
0 ۱ 
: «حمد وسپاس خداوند را که انتقام خون مرا از دشمنم گرفت؛ وخداوند 
جزای خیریه مختار عنایت فرماید هنگامی که مارا بر اين زیاد وارد کردند 
دیدم غذا ی ی مرا 
نمیران تا سر بریده این زیاد را به من نشان دهی»۹۹. 
مختار هیجده ماه حکومت کرد (از ۱4 ربیع الاول سال ۱٩‏ تا ۱6 رمضان سال 
۷) وسر انجام در سن ٩۷‏ سالگی در جنگ با سپاه مُصعب بن زبیر» به شهادت 


(۱) سفينة البحار ج۱ ص۳۵] -فرسان الپیجاء ج۲ ص۰۲۳ 
(0) معالی التبطین ج۲ ص۲۹۰ - فرسان الپیجاء ج۲ ص۰۲۰ 


۴ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


۹ 2 ۳ ۰ 2 ت 1 ۰ 
رسید» ومصعب در آن هنگام حا کم بصره از جانب برادرش عبدالله بن زبیر بود!) 


وقبر شریف مختار در رواق راهر ومرقد مطتبر حضرت مسلم(ع) در کوفه قرار دارد. 


مجازات سیاهی لشگر بودن 

همه قاتلان وشر کت کنندگان در قتل امام حسین(ع) به مجازاتهای بسیار 
سخت رسیدند» عده‌ای به فرمان مختار» وعده‌ای بر اثر بلاهای جانگاه» آری: 
سختی کشی زچرخ چو سختی دهی به خلق ۱ 

در کیفر فلک قلط واشتباه‌نیست 

در پایان این کتاب در اين رابطه به اين حادثه عبرت انگیز توجّه کنید: 

از عبدالله ین ریا ح نقل شده گفت :نابینائی را که در خون حسین (ع) شر کت 
کرده‌بود دیدم پرسیدم چرا نابینا شده‌ای ؟ 

در پاسخ گفت: من در روز عاشورا در سپاه عمر سعد حاضر بودم ولی نه 
نیزه‌ای پرتاب کردم ونه شمشیری زدم ونه تیری انداختم» پس از شپادت امام 
۱ حسین(ع) به خانهٌ خود با زگشتم وپس از انجام نماز عشاءء خواییدم در عالم خواب 
شخصی نردامن آمد و گفتا: رسولخدا(سن):تو را خواسته» دغوتص را اجایت کم 
گفتم: مرابه رسولخدا(ص) چه کار؟ 

او کزفانمرا کرفت ومرا کشان کشان نزد آنحضرت برد ناگاه دیدم 
رسولخدا(ص) در یک بیابانی نشسته وآستین بالا زده وحربه‌ای در دست دارد» 
وفرشته‌ای در مقابلش ایستاده وشمشیری از آتش در دست او است و٩‏ نفر از رفیقان 
مرا کشت, وبه هر یکك که شمشیر می‌زد سر اپایشان از آتش شعله ور می‌شد وبه 


0 3 ۳ ۰ ۰ ۰ 2 
محصرس شت وروی دوزانو خیم و گفتم: سلام بر نو ای رسولخدا(ص). 


(۱) ترجمه نفس المپموم ص ۰۳۷۳ 


فهرستی از قبام مختار ۵۳۵5 


انحضرت جواب سلام مرا نداد وپس از مذتی طولانی سر برداشت وبه من 
فرمود: «ای دشمن خداء احترام مرا از میان بردی وخاندان مرا کشتی وحق مرا 
ملاحظه نکردی» و کردی آنچه کردی». 

عرض کردم: ای رسولخدا» سوگندبه خدا نه شمشیری زدم؛ ونه نیزه‌ای به کار 
بردم ونه تیری رها کردم. 

فرمود: ۱ 

صدقت وَلکتک کترت السّواده ادن ی 
:«راست میگوئی ولی بر سیاهی لشگرشان افز ودی؛ نز دیکک من بیا». 

نزدیک رفتم طشتی پراز خون در مقابل حضرت بود» به من فرمود: این خون 
فرزندم حسین(ع) است؛ از همان خون برچشم من کشید ومن از خواب بیدار شدم؛ 
دریافعم که کور شده‌ام» واز آن وقت تا کنون چیزی نمی‌بینم» (الملهوف ص ۱۲۱- 
۲- بحار ج4۵ ص۳۰۱). 


پروردگارا! به حقیقت ومظلومیّت چپارده معصوم(ع) وشهدا و اسرای 
کربلاء مارا از پیروان ودوستان صدیق ومخلص آنپا قرار بده» ودر روز سخت 

رستاخیز مارا مشمول شفاعتشان گردان 
آمین یا َبٌ الغالیین 


" تا ان " 


توصية امام خمینی ۳۳ سره) 

پیشگفتار 

یاد و نام حسین(ع) بر تارک همه زمانها و مکانها 

چند روایت دربارة پاداش ذ کر مصیبت امام حسین(ع) 
پاداش سرودن اشعار در سوک اهلبیت(ع) 

هدف از سوگواری 

تاریخچهة روضه خوانی 

روضه خوانی امام حسین(ع) و بازماندگان کربلا 
کتاب حاضر 

بخش اول: ذ کر مصائب چهارده معصوم(علیهم السلام) 
۱- ذکر مصیبت معصوم اول: پیامبر اسلاع(ص) 
دلداری پیامبر(ص) به فاطمه(س) 

فاطمه(س) در لحظات آخر عمر پیامبر(ص) 

حسن و حسین(ع) در آغوش پیامبر(ص) 

مرثیهٌ علی و فاطمه(س) از فراق پیامبر(ص) 

۲- ذ کر مصیبت معصوم دوم: حضرت زهرا(س) 


۸ اسوکنامة آل محمّد(ص) 


فاطمه(س) بین فشار درودیوار 
وصیتهای زهرا(س) 
عیادت عباس(ع) عموی علی(ع) از زهرا(س) 
ی غم‌انگیز شهادت زهرا(س) 
امام علی(ع) کنار جنازة زهرا(س) 
امام علی(ع) کنار قبر زهرا(س) 
۳- ذ کر مصیبت معصوم سوم: امام علی(ع) 
نموداری از حکومت پنجسالة امام علی(ع) 
توطنةٌ خوارج 
خبر از شهادت علی(ع) 
جریان ضربت خوردن علی(ع) 
ماجرای فرار ابن ملجم و همدستانش 
سوّال حضرت زینب(س) از پدر و پاسخ آن 
" روّیای صادقه 
ملاقات اصبغ بن نان با علی(ع) 
گرية ابا عبدالله الحسین(ع) 
فرزندان علی(ع) کنار بستر آن حضرت 
جریان دفن جناز؛ امام علی(ع) 
خطابةٌ امام حسن(ع) 
جان باختن بینوای نابینا کنار قبر علی(ع) 
مجازات دنیوی توطه گران خوارج 
۴- ذکر مصیبت معصوم چهارم امام حسن (ع) 
توطثه تروریستی معاو یه 


۳۹ 
۲۸ 
۲۹ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۰ 
۴۱ 
۴۲ 
۴۵ 
۴۹ 
۴۹ 
۳۸ 
۴۹ 
۵۰ 
2۲ 
۲ 
۵۵ 
۵1 
۵1 


توطثه خوارج 

مسموم نمودن امام حسن(ع) 

وصیّت به امام حسین(ع) 

تیرباران جنازه 

مرثيهٌ امام حسین(ع) 

خون‌جگر در طشت 

خوشحالی معاویه از شهادت امام حسن(ع) 
۵- ذکر مصیبت معصوم پنجم: امام حسین(ع) 


بقبه ماحرای شهادت امام حسین در بخش دوم... 


-٩‏ ذ کر مصیبت معصوم ششم: امام سجاد(ع) 
مسموم شدن امام سجاد(ع) ۱ 

مرگ جانسوز شتر امام سجّاد(ع) 

خراشهای بدن امام سجاد(ع) 

۷- ذ کر مصیبت معصوم هفتم: امام باقر(ع) 
ستمهای هشام به امام باقر(ع) 

مامباقر(ع) در زندان 

مسموم شدن امام باقر(ع) 

وصیت امام باقر(ع) 

۸- ذ کر مصیبت معصوم هشتم: امام صادق(ع) 
۱- خشونت منصور به امام صادق(ع) 

تیه | تن کشساان خانة امام صادق(ع) 
۲ کتیکت نرای برستلان مساله 

۴ برخورد خشن منصور با امام صادق(ع) 
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2۳۹ 


۷ 
۵۸ 
۹۰ 
۳ 
1۴ 
11 
1۷ 
1۸ 


۷۲ 
۷۴ 
۷۵ 
۷۹ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۱۲ 
۸۳ 
۸۴ 
۸۴ 
۸۵ 


۰ 0 اسوکنامة آل محمّد(ص) 


امام صادق(ع) در بستر شهادت 

سفارش به صلةٌ رحم و نماز 

عکش العمل منصور از خبر شهادت امام صادق(ع) 
۹- ذ کر مصیبت معصوم نهم امام کاظم(ع) 

حدود فدکك 

یک حادئه عجیبت 


سخن چینی محمد بن اسماعیل؛ برادر زادة امام کاظم(ع) 


سخن چینی علی بن اسماعیل 

اتکی امام کاظم(ع) 

زندانهای مختلف: 

۱- در زندان عیسی پن جعفر(ع) 

۲- در زندان فضل بن ربیع 

۳- در زندان فضل بن بحیی 

۴- در زندان سندی بن شاهمک 

تحت تأثیر قرار گرفتن کنیز 

ماحرای شهادت امام کاظم(ع) 

آشان طبیب به بالین امام کاظم(ع) و حرکت جنازه 
خا کسپاری امام کاظم(ع) در مقبرة قریش 
فرازی از صلواتنامهٌ امام کاظم (ع) 

مناجات امام کاظم(ع) 

۰ - ذ کر مصیبت معصوم دهم امام رضا(ع) 
امام هشتم در عصر هارون 

امام هشتم در عصر خلافت مأمون 


وداع امام هشتم از مدینه و مکه 

امام رضا(ع) در نیشابور 

امام رضا(ع) در مرو و مسألهٌ ولایتعهدی 

خنثی شدن نقشه‌های مأمون 

چگونگی شهادت حضرت رضل(ع) ۱ 

روایت اباصلت. و آمدن امام جواد(ع) 

دفن شبانه و غریبانه 

۱- ذکر مصیبت معصوم یازدهم امام جواد(ع) 

جریان ازدواج با مالفضل 

امام جواد(ع) قهرمان میدان علم 

باز کت امام جواد(ع) به مدیته 

روی کار آمدن معتصم و شهادت امام جواد(ع) 

۲- ذ کر مصیبت معصوم دوازدهم حضرت امام هادی(ع) 
دشمنی متوکل با آل علی(ع) 

تبعید امام هادی(ع) به سامره 

امام هادی(ع) در زندانی مخوف و وحشتنا ک 

سفرة شراب متوکل 

۳- ذ کر مصیبت معصوم سیزدهم امام حسن عسکری(ع) 
امام حسن عسکری(ع) در عصر سه طاغوت ۱ 
داستان ابوالادیان و شهادت امام حسن(ع) 

۴ ذ کر مصیبت معصوم چهاردهم حضرت مهدی(ع) 
مصائب حضرت ولی عصر(عج) 

سلامها و درودهای امام زمان(ع) 
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۱۱۳ 
۱۵ 
۱۹ 
۱۱۷ 
۱۳۸ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱۵۳ 
۱۵۴ 
۱5۷ 


۲۳ اسوکنامة آل محمد(ص) 


بخش د9م: ذ کر مصائب شهدای کربلا تا هنگام شهادت 
امام حسین(ع) 

وصیت معاویه به یز ید 

نامةٌ پزید به فر ماندار مدینه و پی آمدهای آن 
گفتگوی امام حسین(ع) و ولید 

گفتگوی مروان و ولید 

هجرت شبان؛ امام حسین(ع) و یاران از مدینه به مکه 
نامه‌های مردم گوفه 

حضرت مسلم(ع) د رکوفه و خواندن نامه امام حسین (ع) 
۰ ذکر مصیبت حضرت مسلم(ع) 

حیله و نیرنگ ابن زیاد و تهدید او 

گرا وشات شاموس انن ریاد ۱ 

بی‌وفائی مردم و غریبی مسلم(ع) 

حضرت مسلم(ع) در خاندٌ طوَعَه 

گفتگوی مسلم(ع) و ابن زیاد 

وصیتهای حضرت مسلم(ع) 

شهادت عبدالله پسر حضرت مسلم(ع) 

چگونگی شهادت هانی بن غروه 

ذکر مصیبت طفلان مسلم(ع) 

خروج امام حسین و باران از مکه 

وصیتنامةٌ امام حسین(ع) 

خطبه امام حسین(ع) هنگام خروج از مکه 


دلهای مردم کوفه و شمشیرهایشان 


۱۳۹ 
۳9 
۱۳ 
۱۴ 
۱۹۵ 
۱۹1 
۱۷ 
۱۹۸ 
۳۹۹ 
۳11 
۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۳۸۱ 
۱۳ 
۱۸۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


شهادت قیس بن ۳۳ نمایندة امام حسین(ع) 

سم بایغ اکیرزغ) 

یاری طلبی امام حسین(ع) و نمونه‌ها: 

۱ - سردار پشیمان وسی‌بخت (عبیدالله بن خر جعفی) 
۲ سردار خوشبخت و رو سفید (زهیر) 

۳ - شهادت وهب تازه داماد و تازه مسلمان با همسرش 
زبانحال مادر دلسوخته وهب 

مناجات مادر وهب 

خبر شهادت حضرت مسلم(ع) و هانی(ع) 
عزاداری برای حضرت مسلم(ع) 

ملاقات با لشگر حرّ بن یزید ریاحی 

نماز حماعت 

گفتگوی امام با حر 

اشعار پرمعنای امام حسین(ع) 

خطبةً امام در منزلگاه بسبضه 

امام حسین(ع) در کربلا 

ورود عمرسعد به کربلا 

گفتگوی رسول امام با عمر سعد 

گفتگوی امام با عمر سعد 

نامه دروغین عمر سعد به اين زیاد و جواب ابن زیاد 
وقایع روز تاسوعا 

رد امان دشمن 
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۴ اسوکنامة آل محتّد(ص) 

۱ - وفاداری اصحات 

باد امام حسین(ع) از حضرت مهدی(ع) 
۲ - فریاد و بی‌تابی زینب(س) در شب عاشورا 
۲ - متاجات و رازاو از با دا 

۴ - خاطرة تافع بن هلال در شب عاشورا 
۵ - ابرسانی به خیام 

اکآ تک ی ان داش 

۷ - شوخی بریر 

۸ - دو جلسهٌ مذا کره در نصف شب عاشورا 
٩‏ - خواب دیدن امام حنین(ع) 

وقایع روز عاشورا 

حملة دستجمعی و شهادت بنجاه نفر 
اصحاب امام حسین (ع) 

| - ذکر مصیبت حر بن یزید ریاحی 
ناله‌های جانسور حرَ 

چگونگی شهادت حر 

سخن امام سجاد(ع) کنار پیکر حرَ 
شهادت بُکیرفرزند ُر 

۲ - ذکر مصیبت مسلم بن موجه 

۳ - ذکر مصیبت حبیب بن مظاهر 
حبیب؛ تلاشگری خستگی‌ناپذیر 
شهادت جمعی از بادیه‌نشینان اسدی 
چگونگی شهادت حبیب بن مظاهر 


۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳ 
۲۴۱ 
۱۳۳ 
۲۴۳ 
۱۴ 
۴ 
۲۴۵ 
۲۴۹ 
۲۴۹ 
۲۳۹ 
۲۵۱ 
۲۵۳ 
۲۵۵ 
۲۵۷ 
۲۵۷ 
۳۵۸ 
۳۹۰ 
۲۱ 
۲۲ 
۳۹۳ 


شهادت پیرمرد شیردل از طایفهٌ اسدی 

۴ - ذکر مصیبت جناده و پسرش 

۵ - ذ کر مصیبت غلام شیفته و عاشق 

1 - شهادت آذان گوی امام حسین(ع) 

۷ - شهادت يکّه سوار شیرمرد؛ از اهالی بصره 
۸ - آخرین شهید کربلا 

ذکر مصیبت شهدای اهلبیت(ع) 

تعداد فرزندان امام حسین(ع) 

| - ذ کر مصیبت علی اکبر(ع) نخستین شهید بنی هاشم 
فرژندان امام حسن(ع) د رکربلا: 

۲ ذ کر مصیبت حضرت قاسم(ع) 

مجروح شدن حسن مثنی 

۳ -ذکر مصیبت عبدالله اصغر 

۴ - ذ کر مصیبت فرزندان زینب(ع) 

خبر شهادت عون و محمد به عبدالله بن جعفر 
۵ - ذ کر مصیبت حضرت عباس(ع) 

مقام ارجمند حضرت عباس(ع) 

القاب عباس(ع) 

سلام امام زمان(ع) به عباس(ع) 

سخنی پیرامون شجاعت حضرت عباس(ع) 
شهادت برادران عباس(ع) 

رفتن عباس کنار آب فرات 


ملاقات زهیر بن قين با عباس(ع) 
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۳۸۷ 
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۳۹۰ 
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۳۹۹ 
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7 اسوکنامة آل محمّد(ص) 


بیاد وصیت پدر 


زبانحال حضرت عباس(ع) 

زبانحال امام حسین(ع) 

گفتگوی عباس و حسین(ع) 

گریه و ندبة زینب(س) 

ترسیم دیگری از شهادت عباس(ع) 
توضیحات در مورد شدت مصائب عباس(ع) 
شهادت جانسوز کودکی کنار خیمه 

۷ - ذکر مصیبت عبدالله رضیع 

۷ - ذ کر مصیبت علی اصفر(ع) 

شدت سختی مصیبت علی اصفر(ع) 
ملاقات سکینه با نعش علی اصغر 

ذکر مصیبت امام حسین(ع): 

۱ - مصیبت وداع اول 

۲ - مصیبت جانسوز وداع با امام سجّاد(ع) 
۳ - مصییت آخرین وداع امام حسین(ع) 
۴ - وداع جانسوز امام حسین(ع) با سکینه 
۵ - دخترک تشنه دنبال اماع(ع) 

1 - وداع با زینب(س) 

بیاد وصیّت حضرت زهرا(س) 

۷ - حادثه ای جگر سوز هنگام وداع 


۸ - روحية فوی امام حسین(ع) 


۳۵ 
۳:۹ 
۳۱۰ 

۳۱۱ 

۳۲ 
۳۴ 
۳۱۵ 
۳۱۸ 
۳۳۱ 

۳۳۲ 
۳۴ 
۳۲۷ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۴, 

۳۴۱ 

۳9۴ 
۳۴۵ 
۳۳۴ 


فهرست مطالب ۵۵۷۲ 


۳۳۹ معرفی و اتمام حجت امام حسین(ع)‎ - ٩ 
۷۵۵۰ نگاهی بر صحنةٌ جنگ امام حسین(ع) با دشمن‎ - ۰ 
۳۹۵۴ امام حسین(ع) در کنار آب فرات‎ - ۱ 
۳۵۵ جنگ تن به تن‎ - ۲ 
۳۵۷ خضرت زیب(س) در کتار قنلگاه‎ 
۳۵۹ اصابت سنکگ و تیر سه شعبه‎ - ۳ 
۳8۹ شهادت جانسوز امام حسین(ع)‎ - ۴ 
۳۹۲ گفتگوی امام حسین با شمر‎ 
۳۹۲ نماز و مناجات امام حسین(ع)‎ - ۵ 
۳۹3 عشق داور(اشعار)‎ 
۳۹۹ . . ذکر فرازهائی جانسوز از مصیبت امام حسین(ع)‎ 
۳۹۹ مصیبت ذوالحناح‎ 
۳۷۱ سکینه و ذوالجناح‎ 
بخش‌سوم: مصائب جانسوز اهلبیت نبوت(ع) بعد از شهادت‎ 

امام حسین(ع) ۳۷۳ 
مصائب اهلبیت(ع) پس از شهادت امام حسین(ع) ۳۷۴ 
| - غارتگری دشمن ۳۷۳ 
تست کل ۳۷۹ 
خاطره‌ای از زینب کبری(س) ۳۷۷ 
خاطرهٌ جانسوز فاطمه صغری(ع) ۳۷۸ 
۲ - به آت شکشیدن خیمه‌ها ۳۷۹ 
زینب کبری(ع) کنار خیم امام سجاد(ع) ۳۸۱ 


شهادت حند کودک و بانو ۳۸۷ 


۸ اسوگنامة آل محمد(ص) 


۳ - جنایت ساربان 

۴ - سرهای بريدهٌ شهیدان 

سر مقدس امام حسین(ع) در تنور خانهة خولی 
مرئیّهُ همسر خولی 

۵ - ذکر مصیبت شام غریبان 

1 - عبور مصیبت زدگان از کنار بدنهای پاره پارٌ شهداء 
نگاه دیگر بر مصیبت روز بازدهم 

۷ - ذکر مصیبت سکينة کنار نعش پدر 

۸ -ذکر مصیبت جانسوز امام سجاد(ع) کنار بدنهای پاره پاره 
٩‏ - ذکر مصیبت وداع با بدنهای پاره پاره 

۰ - ذ کر مصیبت دفن شهدای کربلا 

ترسیم و چگونگی دفن شهیدان کربلا 

امام سجاد(ع) کنار پیکر حضرت عبّاس(ع) 
اشعاری به تناسب قبور شهدای کربلا 

ذکر مصائب اهلبیت(ع) د رکوفه: 

۱ - نگهداری اهلبیت(ع) در بیرون کوفه 

۲ گفتار ام کلئوم و مرثية او 

رت ارو مسلم گچکار 

۴ - خطبةً حضرت زینب(ع) 

۵ - حوادث مجلس ابن زیاد و کوفه 

شهادت عبدالله بن عثبف. نابینای دلاور 

ذ کر مصیبت منازل راه کوفه تا شام: 

اهلبیت در قصر بنی مقاتل 


۳۸۲ 
۳/۸۵ 


۳۸۹ 


۳۸۷ 
۳۸۹ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 
۳۹۸ 
۴.۱ 
۳ 
«۴ 
۴.۵ 
۴۸ 
۴۳۹ 
۴۱ 
5۲ 
۴ 
۴۱۹ 
۴۲۰ 
۳۲۵ 
۳۴ 
۴۳۷ 
۳۳۸ 


فهرست مطالب ۵۵٩‏ 


محسن فرزند سقط شد؛ امام حسین(ع) 
اهلبیت در عسقلان 

اهلبیت در بعلیک 

سرمقدس حسین(ع) در دیر راهب 

ورود اهلبیت(ع) به شام: 

۱ - منظرهُ ورود اسیران به شام و خبر سهل ساعدی 
۲ - مرثيهٌ یکی از فضلاء تابعین 

۳ - وارد کردن اهلبیت(ع) به مجلس یزید 

اعتراص سفیر روم 

۴ - هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد(ع) 
مرئیْهُ امام سجاد(ع) 

۵ گستاخی مرد شامی و سپس شهادت او 

7 - ذکر مصائب. از زبان امام سجاد(ع) 

۷ - خطبهٌ حضرت زینب(س) 

۸ - خطبةٌ حضرت سجاد(ع) 

٩‏ - خوابی جانسوز از سکینه(س) 

۰ ملاقات جانسوز هند (همسر بزید) با اسیران آل محمد(ص) 
۱- ذ کر مصیبت حضرت رفیّه(س) 

ماجرای حضرت رفيّه به طور مشروح 

مقدمات سفر اهلبیت(ع) از شام به مد بنه 

بیاد حضرت رقیه 

اهلبیت کنار قبور شهید ان کربلا 

اربعین و ماجرای زیارت جابر و عطیه 


۴۴۰ 
۴۴۰ 
۳۴۲ 
5۴۳ 
5۴۷ 
۳۴۷ 
۴۵۰ 


۳1 
۴۰2۸ 


۴۳۵۹ 
۴۳۲ 
5۲ 
۴۹۵ 
۴۹1 
5۷۳ 
۳۸۴ 
۴۸۵ 
۳۸۹ 
۴۹۰ 
5۹۳ 
۴۳۹۷ 
۴۳۹۸ 
٩۲ 


۰ 2۵ اسوگنامة آل محمد(ص) 


۱ - جابر و عطیّه کنار قبر امام حسین(ع) 

۲ جایر و عطیه کیست؟ 

۳ - وقت زیارت جابر از مرقد امام حسین(ع) 
۴ - پاداش زبارت مرقد امام حسین(ع) 


2۰ 


۵ -ذکر مصیبت وداع با قبرهای شهیدان 
مرثیه حضرت سکینه(ع) 

ذ کر مصائب ورود اهلست(ع) به مد ینه 
ی 

۲ - پیام و گزارش بشیر به مردم مدینه 
ملاقات ام البنین با ز ینب (س) 

۳ - خطبة امام سجاد(ع) برای مردم مدینه 
۴ ورود اهلبیت به مدبنه 

توجه اهلبیت (ع) به قبر حضرت زهرا (س) 
ذ کر مصیبت ام البنین (س) 

مرئیه آم البنین (س) برای فرزندان خود 


. عنایت حضرت زهرا(س) به حضرت عباس(ع) 


اشاره: 


مختار وحمایت از حضرت مسلم(ع) و سپس در زندان 
سرآغاز قیام مختار 

هلا کت بزبد 

پیروزی مختار 

کشته شدن ابن زیاد 

مجازات میاهی لشگر بودن در سپاه دشمن 


۵2۰-۳ 
۵۰۰ 
2۸ 
2۸ 
۵۹ 
۰(۱ 


و 
2 


۱۳ 
2۱۵ 
2۱1 
2۱۷ 
2۲۲ 
2۲1 
2۲۸ 
۳۱ 
ول 
2۲۳ 
2۳۰ 
2۳۷ 
2۳۸ 
2۳۹ 
۵۴۰ 


25۲ 
2:۴ 


